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به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه بر نگذرد 


سرآغاز 

ملت ماء زندگانی دور و درازی را گذرانیده» و موقع 
جفرافیایی این سرزمین سبب گردیده» که سر‌گذشت این ملت 
بیشتر با حادثه‌های تلخ و اندو هبار تو آم بوده است. 

تاریخ دور و دراز ماء داستان کین و آز و تساخت و تاز 
فسا گان تازه‌نفس زیاده جو» و پایداری آزادگان این ملت در 
برابر آنپاست. اینکه می گو یند تاریخ تکرار می‌شود. در حوادث 
سرزمین ما صادق است. 

کت aS‏ از خی سا باه بان 
پن اہر هجوم دیگر ان جنگیده است. درد ما یکی بیش 
نبوده: عشق به زنده ماندن و سرافراز زیستن» جز اینکه هر بار 
E O TR‏ 
يك قصه بیش نیست غم عشق و این عجب 

کیش زان کے کو فا کور ۳۷۳ 

این قصه سر دراز دارد. در فردای تاریخ هم » فرز ندان ما 
برای آسوده و آزاد زیستن, و داشتن ¿ کشوری آزاد و آباد و 
| و نیکبخت» نازیر به یرد با 
دشواریمپا و ستیز با تر کتازیہا کج بوه. این قانون ز ند گی 
است. 

ا 
روز کوچکتر» و فاصلهٌ کشورهاکوتاهتر» و روابط ملتہا نزدیکتر 





۳ ۱ سفار تنامه‌های !یران 


و گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. در چنین جبپانی کامیابی هر ملت 
در خرد و دانشی است که با عبرت‌گرفتن و تجر به اندوختن از 
گذشته‌ها به بپترین روی از این روابط به سود خود بره جوید. 
ملتمپا هم مثل افراه انسانی هستند. ملت بیخبی از گذشته مثل 
کودت خام و بی‌تجر به ایست که بسادگی فریب می‌خورد. و ملتی 
که به پيچ و خم گذشته‌ها و زیر و بم دشمنیما و دوستیمپای‌گذشته 
آگاه است» چون پیر پخته مجربی است که به سرانگشت خرد و 
دا نش و تجر به» بندهای مشکلات را می گشاید. البته از پیر فر توت 
بی‌هوش و حواس هم. کاری ساخته نیست. 
تاریخ دفتر خاطرات ملتمپاست» تاريخ حافظه ملتمپاست. این 

حافظه به ملت تجر به می‌آموزد» و شایستگی پایسداری در برابر 
مشکلات را می بخشد . آشنایی ملت به تار يخ گذ شتۀ خود سیب میت 
شود که در هرحال خطر‌های ملی و عوامل پایداری در برایر خطس 
را بشناسد» راز بقأی خودر | در یاید» سود و زیان خو در | تشحعیص 
دهد» و در و و خود را بشناسد» و په بیداری 
yy‏ 
الته اشتباه نشود تاریخ که می گوییم نە‌گزارشہا و وقایم- 
نامه‌هایی است که به دستور حاکمان وقت و برای خوشامد آنپا و 
برحق جلوه دادن روش و سیاست آنہا تنظیم گردیده» و به نو شته-- 
هایی که جاهلان و عاملان سیاستبای خارجی برای پدنام گردن ‏ 
مردان خدمتگزار و انتقام کشیدن از آنپا به نام تحقي قبقات ت تار یخی 
به هم بافته | ند. ۱ 

اکر تنما به‌این ان آلوده په غرض اعتماه شود» چه 
بسا آزادگان مظلومی که و طنخواه‌تر ین و فداکار ترین‌و شجاع‌ترین 
مردان وطن پوده‌اند» منقور ترین و زشت‌ترین چپره‌های تاریخ 
می شو ند . 

آن روز که تاریخ گذشته‌ها به‌دور از غرضہا با اصول‌صحیح 
و براساس همه منایع تنظیم شو ۵» داو ریسا ر نگی دیگر خوأهك 
گرفت. و معلوم خواهد شد بسیاری از مردانی که در روزهای 
دشوار تاریخ وظیفهٌ حفظ ایران را داشته‌اند به فک خدمت 





۳ 5  . سرآغاژ‎ 


بوده‌اند. و اگر به نتیجة مطلوب نی‌سیده‌اند» فشار بیگکانه و 
توکران بیگانه مانع بوده» و کسانی که بدنام شده‌اند. قمپرمانان 
مظلومی هستند. ولیکن قلم در کف دشمن است . 

برای تنظیم تاریخ راستین» پژو هندگان حقیقت‌جوی باید از 
همه منابع» مخصوصا از اسناد و نوشته‌های خارجیمپا (چه دوست و 
چه دشمن ) بپره جو یند» و داوریمای دیگران را در کنار نوشته- 
های خودی در ترازوی دقت و انصاف بسنحند. و واقعیتسا را از 
پس پردهٌ اغراض و شایعات و روایات. و از ميان دود و غبار جمل 
و کینه و فریب بیرون کشند. تا آفتاب حقایق از پشت ابر و دود 
جہل و و غرض چمپره نما ید» و راه بیداری ملی را روشن سازد. 

êê 

ی که در فراهم آوردن این کتاب به کار رفته, کسام 
کوچکی است که در این داء پرداشته شده امت 

این کتاب» مجموعهة هفت گزارش از مسافرت و مأموریت هفت 
سیر عثمانی است که از روزگکار شاه سلطان‌حسین تا دوره 
تخل نام به یراق انس و کاک هن عطی به وا وه 
سفین یا یکی از همراهان او تنظیم » و بعد از پایان مسافرت به 
پاد‌شاه یا صدراعظم عشمانی تقدیم شده است. و بعضی از 
گز‌ارشما که در کنار نکات مر بوط په مأموریت» شرح رخدادهای 
شقن و منازل راه را نیز شامل است. ی ی او ی 
جذا بیت خاصی دارد. 

امروز که سفارتخانه‌های خارجی در هر کشوری با بہره‌گیری 
از وسائل ار تباطی پیشرفتة خبررسانی از راه دور» روز به روز 
و گاهی ساعت په ساعت. مسائل مورد علاقة دولت متبو ع خود را 
گزارش می‌کنند. طبعاً دیگ تقدیم این نوع گزارشپای کلی به 
دولتبا شاید کمتر معمول باشد. و تنپا خاطراتی که سفیران بعد 
از باز نشستگی منتشی می‌کنند. به این فا تایه ها شباهت دار د. 
اما در آن دوره. که هنوز دولتہا سفار تخانه‌های دائمی در کو 
های یکد‌یگر نداشتند. و هس سفیں برای انجام مأموریت معینی 
فر ستاده می‌ شد»؛ و و در طول مأمور یت خود هم به‌دشو اری می‌توانست 





۴ سفار تنامه‌های آیران 


پیکی بدواند و پیامی بفی‌ستد» در پایان سض کزارش نبایی 
چامعی می نوشت که علاوه بر شرح مأموریت اطلاعات ارز نده‌ای از 
دیده ها و شنیده‌ها و جنبه های‌گو نه گون ز ند گی مردم وفیرمانرو ایان 
و پزرگان کشور میزبان داشت. ‏ 
امروز این سفار تنامه‌ها» گذ‌شته از | ینکه هر یك او اد 
و معتبر‌ترین سند دست اول برای تحقیق در روابط سیاسی دو 
کشور ایران و عشمانی در دوره‌های مختلف است» به‌عنوان داوری 
کسانی که در هر حال بر گز ید کان دولت و ملت خود بود‌ند» در باره 
وضع سیاسی و اجتماعی و فر‌هنگی ایران. و شناخت رجا هن 
دوره ارزش پسیار دارد. 
این گزارشپا تصویر‌های روشتی از احوال RT‏ شده 
روزکاران گذشته پیش چشم ما می کشد: آشفتگی وضع ایران و 
مقدمات انقراض صمو یه (در سقار تنامة احمد دری)» قدرت تادر 
(در سفار تنامة مصطفی نظيف)› بر هم خو رد گی ودصع ایران در 
شاه گی‌دشی نخستین روزهای پس از مر کت. نادر (در سفار تنامه 
رحمی)» دربار ناشناخته کریم خان زند (در گز ارش وهبی)» کار و 
تکاپوی ایا وان مقارن با جنگای ایران و روس (در سفار تنامة 
محمدرفیع) چیزهایی است که به‌این روشنی و روشنگری. در منایع 
تار یخی ما دیده نشده ا 
البته ازوفن و اهنت ف کاردا یکسان e‏ 
بعضی از آنمپا شاید امروز در نظر خواننده عادی ساده و سطحی 
نماید. اما غافل نباید بود که به‌هرحال تصمیماتی که پادشاه و 
دو لت ۳ دربارة روابط دو کشور می گر فتند. برمبنای همین 
مشاهدات و گزارشہا بو ۵ . ۱ 
متن این سغار تنامه‌ها از ساسا مختلف یت تن با و 
رت است. و به شرحی که در مقدمۀ هر يك 
نوشته‌ام» بعضی از آنہا به‌صورت. نسخۀ کمیاب‌خطی درکتا بخا نه ها 
و بایکانی دو لتی تر‌کیه موجود. است» و بعضی در متن کتابمپای 
تاریخی گذشتة آنہا "پباقی مانده؛ و بیضی مل تارا و هیی 
ایا مماقل عا کی کی ا بوده است. 





سرآغاز E ٠‏ ۵ 
ناگفته نماند که تر‌جمه سفار تنامه‌ها هم کاملا یکدست نیست. 
و در اینجا علاوه براینکه ترجمه آنہا بتدریج و در طول بیست 
سال انجام گرفته» علت اصلی این است که متنپا در دوره‌های 
مختلف و به‌دست ا نوشته شده که هر يت سبك وشیوه ذیگری 
داشته | ند . ۱ ۱ 
متن سمارتنامه‌ها و جات 0 
بکلی غیر از زبان تر کی جدید معمول در تر کیه» و سایر لپجه‌های 
پزاکندهة تر کی است. و در خود تر کیه هم فقط معدودی استادان 
که به تغییر خودشان متخصص «ادبیات دیوانی» یا زبان عشمانی 
هستند » آن را درك می کنند. ٍ 
ز بان عشماتی علاو ه ہیں اختلات در لغات و اصطلاحات با زبان 
امر وز تر کیه» از نظی دستوری هم زبانی .است پیچیده و دشوار که 
مثلا کاهی چند صفحة کتاب فقط يك جملهة دور و دراز است» و 
تر جمه فار سی با چمله‌ای ™ ی ی در 
پایان صفحه سوم اة انك : ۱ 
با اینہمه ادر ترجمه نايت امانت به کار رفته». و چون در 
آن ز بان بیشت تعبیرات فارسی بوده. عین آن تعبیرات فارسی نقل 
شده است» حتی اک اندك اختلافی هم با کار برد امروزی آن فیس 
در دا فارسی و جود داشته است . 
: یرای اینکه درك محتوای سفار تنامه es‏ نیوا ی اون 
گردد» پیش از هر يك» مقدمه‌ای در بار شناخت سفیر و اٹ او 
و روابط دو کشور مقارن با انجام آن مأموریت را آورده‌ايم که 
مجموع این مقدمه‌ها يك دوره تاریخ‌جامع ومختصی روابط ایران 
و عشمانی است. و چون نخستین سفارتنامه مر بوط به‌آخنس‌ین 
روز های دورء صفوی است. و روانط آن‌روزی و سالمپای‌بهد ريشه 
در اختلافات کمن دو کشور از ایتد‌ای تشکیل دولت صقو ی دار د۵» 
روابط در قرون قبل و ريشهٌ اختلافات را با ایجاز کامسل در 
مقدمه‌ای به‌دنبال این سطور آورده‌ایم . و نیز دنر ابتدای مقدمه» 
مختصبری. در بار پیشینه آیین سفیرفر‌ستادن و سفیر پذیرفتن در 
اير‌ان و شرق. بیان شده است» تا زمينة مراسم تشی‌یفاتی که در 





۶ سفار تنامه‌های ابران 


Se‏ ت و اهمیت ذکر شده روشن‌تر گردد. 

دریفا که در سطر سطر روابط دو کشور» خوانندگان دشمنی 
ریشه‌دار و کین دیرپایی را می بینند که با جنگمپای شاهاسماعیل 
و سلطان سلیم به اوج خود رسید. و قر نہا مایة ریختن خون صدها 
هزار تن از فرز ندان دو ملت شد. تا وقتی که نادرشاه با هوشمندی 
و بیداردلی برای گشودن عقده‌ها و ریشه کن کردن اختلافہا ۳۹ 
پیش ناد و عمر خود را در این آرزو به پایان رسا نید . 

امروز» خدای را شکر که آن کینه‌های جاهلانه از یادها رفته. 
در خت دشمنی " پر گنده گشته. و نمپال دوستی بر چای آن نشسته 
است. هر دو ملت بیدار شده‌اند» و نيك دریافته‌اند که در جېان 
آشفته امروز سود و زیان مشترك دارند و خواهند داشت. 

اينك هم به‌جای اینکه گذشتگان را ملامت کنیم» شاید بہت 
باشد از خطاهای آنان درس عبرت گیریم و قدر دوستیمها را بیشش 
بدانیم» و فی‌اموش نکنیم که در آن تاريك ترین ایامی هم که 
خو نین تر ین جنگپا ميان فر‌مانروایان دو کشور در کار بود» دو ستی 
معنوی و فر هنگی میان افراد دو ملت جر یان داشت 

تر کہا بعد از | را بو وا بت هن E‏ 
سوی ایر آن داشته‌اند» و در زبان و ادب و فر‌هنگت خویش چیز‌ها 
از ایران گر فته‌اند» و از بیان آن هم ابا ندار ند . 

" ما هم در آغاز» علم و صنعت و تمدن جدید را از طريق این 
پل ار تباطی با اروپا به‌دست آورده‌ایم. وآن‌وقتی که هنوز راهمای 
هوایی و دریایی اینسان گشوده نشده بود» و وسایل موتوری سض 
و حمل و نقل به‌این پاپ از ترقی و تعمیم نرسیده پودء سود 
تازه‌ای که می گر فتیم از آن راه بود. 

با این مقدمات روشن 1 گذ‌شته‌های دو ملت 

با هم درآمیخته, و محققان دو کشور در تحقیق تاریخ ملت و 
فر هنت خود تا چه‌اندازه نیازمند منابع یکد یک هستند. . 

در این زمینه». اگر برای گذشته‌های دور آنمپا نیازمند متون 
فارسی و ایرانی هستند» اما برای قرون متأخر نیاز ما به‌آنمپا 
بیشتر و شدیدتن است. ا نوا .ما بایگانی ملی دیرسالی از اشناد 








سر آغاز ۳ ۳ 
قر ون گذ‌شته در دست‌ندار یم . شاید اگر‌شورش افغانہا کتابخانه‌ها 
و اسناد موجود در اصضبان پا یتخت آن روزی را پراکنده و نابوه 
نمی کس ۵» و شیوء حفظ اسناد دولتی به‌همان صورت که در عشمانی 
ترقی و تکامل يافته بوده» در ایران نیز پیش می‌رفت» امر‌وز در 
تحقیق تاریخ قرون متأخر امکانات بیشتری در اختیار داشتیم. 

بر عکس اینجاء در آن‌سوی از پا نصد سال پیش » فر‌مانروایی 
يك دولت در يك پایتخت تداوم داشته» و اسناد دولتی محافظت و 
جمع‌آوری گردیده» و امروز دریا دریا سند در بایکانی ملی‌شان 
دست دخورده مو جود ا و در آن ميان دهم هزار تن کی در باره 
روابط دو کشور هست از اصل تامه‌های شاهان اپران و جوابہای 
پادشاهان عثمانی و گزارشپا و نامه‌های مأموران و جز آنہا. 

نظر به آنچه گفتیم طبیعی است که تاریخ ایران در پنج‌قرن 
اخیر» بدون توجه به‌تاریخ روایط دو کشور, و بدون بمسه‌گیری 
از آنچه در این‌باره در آر شیو ها و کتابخانه‌های آنجا موجود است» 
قابل درك و فہم و بررسی و تحقیق نخواهد بود. 

در سالمپای اخس» محققان ترك آثار قا پل ملاحظه‌ای بسا 
بمپره‌مندی از اسناد بایگانیپای آنجا منتشر کرده‌اند که نام و 
مشخصات تعدادی از آنما در فمس ست منابع کتاب حاضر دیده 
می‌شود. نمونه‌هایی از اسناد هم در مجله‌های علمی ایر ان منتشی 
گردیده» و امیدوارم مجموع آنپمه و آنچه در این کتاب در دست 
خوانندگان است» به‌عنوان مشتی از خروار» پژوهندگان ایرانی 
را به اهمیت این منابع عظیم مر بوط به‌تاریخ‌مان که در آن‌سوی 
مرز هست» واقف گرداند» و جوانان پرشور با همت. پا عزم و 
اراده و حوصله و پشتکار» پر ای بازخوانی و بمره‌جویی از منایع 
موجود دامن همت بر کمی ز نند» و پژوهشپای علمی در باره تاریخ 
ايران را بر مینای اسناد تار یخی رونقتی تازه بخشند. 

¥ 

این کتاب ناچیز» یادگار سالہایی است که دور از ایران و 
به‌یاد ایران از ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷ در کتابخانه‌ها و بایگانیبای 
اسناد تاریخی در تر کیه» در جستجوی هرآنچه با ایران ارتباطی 





۸ سفار تنامه‌های | نران 


داشت» در تکاپو بودم. این حاصل کار را به همه کسانی تقد یم 

می کنم که به ایر ان و مزدم اران عشق می ورز ند» و از در گاه 

خدای بزرگت مر بان می‌خواهم که تا جاودان ایران و ملت ایران 
را دن NS E E‏ ۱ 

تپران - ۲۷ بہمن ۱۳۶۶ 

دکتر محمدامین ریاحی 





' گفتار‎ 3 U 
امروز درپایتخت هس کشوری» سفارتخانه‌های کشورهای‎ 
دیگر -- کشور های‌دوست م.حضور وفمالیتدائمی‌دار ند» و کار کنان‎ 
هر سفار تخانه از ممبمان‌نوازی کشور میز بان بر‌خوردارند» و در‎ 
چپارچوب مقررات بین‌المللی خاصی» عپده‌دار تنظیم روایط‎ 
سیاسی و حفظ منافع کشور خویش هستند. و کار روزانه آنہا‎ 
این است که اطلاعات لازم را از کلیۀ جنبه‌ها و مسائل کشور محل‎ 
مآموریت خود جمع‌آوری می کنند» وچکيدة آنپا را با پیشر فته ترین‎ 
وسائل خب‌رسانی امروز به‌طور مص‌مانه در اختیار دولتمپای خود‎ 
می گذار ند و نیاست دولتبا و روابط آنپا بایکدیگر امروز بر‎ 
۱ پایۀ همین گزارشہا و اطلاعات طرح‌ریزی می‌شود.‎ 
اما در قرون گذشته چنین نبود. بلکه در مواقع لاز م پادشاهی‎ 
سفیری را برای انجام مأموریت سعینی» که. رتست‎ 
نامه بود» به‌در بار پادشاه دیکن می‌فی‌ستاد. ی سفار تخانه های‎ 
دائمی در ارویا از اواض قرن هقد‌ هم معمول شد. و در ایران‎ 
همچنانکه همه اصلاحات اساسی با نام امیز کییں آغماز می شود»‎ 
نخستین سفار تخانه‌های دائمی ایر‌آن را او در آ خر ین سال صدارت‎ 
خود در ۱۲۶۷ در لندن و بطرز بورغ تأسیس کرد. پیش از آن در‎ 
دو ره محمد‌شاه به اقتضای همسایگی و لزوم حل اختلافہای مر زی»›‎ 
میرزا جعفر‌خان مشیر الدوله آز ۱۲۵۲ تا ۱۲۵۹ در استانبول به‎ 





۱ سثار تنامه‌های یران 


سفار تخانه های خود را در کشورهای اروپایی» اند کی پیش از آن 
از سال ۱۸۳۵ (-< ۱۳۵۱) گشوده بودند. 

نحوهٌ مسافرت و انجام مأآموریت سفیر ان و تشر یفات استقبال 
و پذیرائی از آنہا در هر کشوری مطابق عرف و عادت محلی و 
متناسب با سیاست روز و درجه و مقام هر سفیر تغییر می کرد. 

برای آگاهی از کمن‌ترین رسوم معمول در این زمینه در 
اپران» که در دور ساسانی معمول بوده» و در دور سامانی نیز 
ادامه داشته است» طبعاً باید به‌شاهنامه می‌اجعه کرد. رسم و راه 
مر بوط به این مأموریتپا در سراسر شاهنامه پدیدار است: مراسم 
استقبال از سفیران» و باریافتن آنپا به حضور پادشاهان» و آیین 
تقدیم. نامه» و توجه به نواخت و نوازش آنپا» و آنچه از خلعت و 
اسب و زر.و سیم به‌آنبا عطا می‌شد» و نین دقت در برگزیسدن 
سفیران که خردمند و با رای د هوش و چربگوی باشند» و «درون 

یں زا مک .و برون ساده‌ای». 

به چای سفیر در شاهنامه و ۳ آثار دوره سامانی تعبیرات 
«فر‌سته» و «ف‌ستاده» به‌کار رفته» و در دوره غزنوی و سلجوقی 
تعییسن «رسول» بن‌جایآن نشسته است. در تار یخ بیپقی رسولدارانی 
a‏ ون اتب و رسولخانه‌ها که در 
ا 0 از دور ٥‏ ۷/4 بە بعك تعسیں | «ایلچی» معمول شده 
که تا دوره مشروطه ادامه داشته است. ۱ 

در کتابمپایی که بەز پان‌فار سی در باره | خن ای ریات در 
دست است فصلبایی در آپین فی‌ستادن سمس أن و پذ پر فتن انا 
هست» از آن جمله فصل بيست و يكم سیاست‌نامه نظام الملكت! 
«اندر معنی احوال رسولان» و ترتیب کار ایشان» است که در 
ات دا اس 


«رسولان که أز اطراف می‌آیند» ا به در ن 





۰« ۰۱۳ بنگاه ترجمه و را ص ۰۱۲۴-۱۲۰ 





پیشگفتار 


۱ 
نمی‌رسند» کس را خبی نمی باشد از آمدن و شدن ایشان» 
2 همچ کس ایشان را نعم‌دی نمی کند» و خبس ی تمی‌د هد » 


و این را بر غفلت و خوارداد شتن کارها حمل می‌کنند. 


باید که. گماشتگان سرحد‌ها را بگویند» تا هرکه 


۰ بدیشان رسد» در حال سوار فرستند و آگاه کنند که این 


کیست که می‌آید» و با او چند سوار و پیاده است. و آلات 


و تجملش به‌چه‌اندازه است» و به‌چه‌کار می‌آید؟ 

و معتمدی با ایشان نامزد کنند تا ایشان را به‌شمهری 
معر‌وف رساند» و آنجا بسیارد. و از آنجا کسی کماشتة 
دیکن همچنین با ایشان بیاید تا اي ی 
و هم بر‌این مثال تا به در گاه. 

و هر کجا پرسند که آیجا آبادانی بود» فرمان چنان 
باشد به گماشتکان و عمال و مقطعان. که ایشان را به هس 


منزل نزل دهند» و نیکو دار ند» و به‌خشنودی گسیل کنند. 


و چون باز گرد ند هم براین مثال رو ند» که هر‌چه با ایشان 
کنند از نيك و بد» i SL E‏ 
باشند که او را ف‌ستاده باشد. ۱ 

و پادشاهان همیشه حرمت يکد گر رک ۰ داشته | ند 
و رسولان را عزیز» که بدان قدر جاه ایشان زیادت شده 
است. و اگر وقتی میان پادشاهان مخالفتی و وحشتی بوده 


است» و رسولان در حسب و قت همی آمدةاند و همی شد ۵ 


و رسالت چنانکه ایشان را ف‌موده‌اند. می‌گز‌ارده. هر گن 
ایشان را نیازرده‌اند» و از نیکوداشت عادتی نکر ده | ند 
که پسندیده ئیست. 

و دیگر بباید دانست که انا بیکد یک رسول 
فرستند نه مقصود همه آن پیفام و نامه باشد که ب ہر ملا 
اظپار کنند» چه صد خرده و مقصود در سر بیش باشد 
ایشان را. 

e E 


و چراخوارها چگو نه انست» تا سکن توأ ند گذشت پا نه. 





۱۳ 


سفار تنامه‌های | بر ان 


و علف کجا باشد و کجا نباشد؟ و به‌مر‌جایی گماشتگان 


کی‌اند ولشکر آن ملك‌چنداست» و آلت و عدت به‌چهاندازه 


. . است؟ و تر تیب درگاه و بارگاه» و نشست و و 
چوگان و شکار و خلق و سیرت و بخشش و کوشش و دید‌ار 


و کردار چکونه ۱ ست؟ ظالم است يا عادل» پیر است یا 


۱ ۱ بچوان» ولایتش آبادان ۳ با خر آب» لشکر ش خشنو د ات 


یا نهء رعیتش توانگ‌است يا درویش» بخیل‌است يا سخی› 


در کارها بیدا است یا غافل؟ وزیرش کفایت دارد يا نه. 


با دیانت‌و نیأی‌روش‌است یا ناپاك‌و بدروش؟ سپاهسالار انش 
کاردیده و رزم آز موده| ند یا نه» ندیمانش ظر یف و 
شایسته‌اند يا نه؟ و چه‌چیز دوست دارد و چه ندارد؟ و در 


5 شر اب‌خوردن گشاده و خوش‌طبع است یانه » در کار دین 
صلب است و همت و شفقت دارد یا غافل است» ميل او 


بیششی به هزل است پا به چد» و به غلامان راغب تر است 


" يا به زنان؟ ۱ 


cE 


مخالفتی کنند و یا عیبی گیر ند چون بر احوال او واقف 
شو ند» تد ہیر کار او تن و از نيك و ید بدانند» 


lsd‏ ات ای یت پادشاهان کرده 
باشد» و در سخن گفتن دلیں بود» و سخن بسیار نگوید» و 
سفر پسیار کرده باشد» و از هردانشی بمپره‌ای دارد» و 


حازم و پیش‌بین بود» و قد و منظر نیکو دارد. و اگر 


مر دی ہیں و عالم باشد پمرستس بود. و گر ندیمی فر ستند 
بد ین شغل» اعتماد زیادت بود. و اگر م‌دی فرستند که 


دلیر و مردانه باشد و آداب سلاح و سواری نيك داند و 
مبارز یود سخت صواب بود تا با ایشان نموده باشند که 


مردمان ما چنین باشند. و اگر رسول مردی شر یف باشد 


: او ليتر بو ۵ که تسب او را حرمت دار ند. 


و بشیار وقت یادشاهان زسول فرستاده‌اند با هدیه و 








طرایف بسیار و سلاح و خواسته» و از خویشتن عجز و 
نرمی نموده» و بدین غرون براثر رسول لشکری ساخته. 
و مردان کار تاختن پرده و خصم را شکسته. ۱ 
: سیرت و رای دسول دلیل باشد بسس‌سیرت و خرد 
پادشاه. 3 
وه نظا الك ف‌ وز سس دا نشمند ان که پیش 
از سی سال را دولت بزرگت سلجوقی را داشته» چنان دقیق و 
پر مغز است که به‌مقیاس ام‌وز هم هیچ نکته ای را ناگنته نگذ اشته 
است. در آن میان این نکته اهمیت بسیار دارد که سخن را با این 
در یم و افسوس آغاز می کند که در حال تحر یر » این دقا یق رعایت 
نمی شده» پس او آیین و ر سوم گذشته راکه در ایر ان (مثلا تا دوره 
سامانیان و شاید تا عصر غز نویان) معمول بوده» و به‌عقیده او 
پاز هم می‌بایست رعایت شود بیان کرده است. . ۰ 
در کتاب آداپ‌الحرب و الشجاعه تألیف فخر مدپر» که در 
اوایل قرن هفتم (حدود يك قرن و نیم بعد از سیاستنامه) در آیین 
کشورداری تألیف شده. باب ششم آن» عنوان «اندرفی‌ستادن رسول 
و تحفه و هدایا»۲ دارد» و در ضمن آن فہر ستی از انواع هدایاء 
که در آن دور ه پادشاهان هملراه سر | می‌فر ستاده‌اند» و نيل 
حکایتمبایی از هوشمندی و حاضرجوابی سفیران آمده» که 
علا قه مندان بها صل کتأب مر اجعه خو أ هند کرد در اینحا نکات 
تا ۳۹ نمو نه نقل می‌کنیم :. 


. چون ویول ازحضرتی بەحضرتی یا از تختی په 

رون باید کسی را فی‌ستتند که او را اصلی باشد: 

یا از خاندان علم و تقوی باشد. یا از بزرگزادگان دولت 

۱ که اسلاف او را اسمی و صیتی بوده باشد. يا از سادات 
پزرگی SI‏ باشد که از وقت کودکی د در پیش 


در آداب الحرب والشجاعه, چات ا سا خوانساری. ۱۳۶ صفحات 
۰1۶۱-۳۲ ۱ 








۱۴ 


سثار تنامه‌های !دران 


تخت پادشاه بزرکت شده باشد و ممپذب و ممیز گشته» و 
آداب ملوك بیاموخته» و در خدمت پادشاه معروف شده. 
و از فنون علم و هنن پر ° تمام یافته. 

. و بايد که مپیب و نیکوروی و نیکوسخن و چربز بان 
و حاضر‌جواب و پلندبالا و تمام‌زینت پباشد» چنانکه در 
چشم مردمان درآید. و تباید که رسولی حقیر و کوتاه‌بالا 


.و کوسه و زشت و لنگی و خامل‌ذکر و فسراخ‌سخن و 
یاوه‌گوی و بسیارخنده و مزاح و بدمست و عجول و بخیل 
و نان‌مخور و بدخو و فحاش باشد. یا از بازاری‌بچگان 


یا دهقان بچگان» يا کسی در اسلاف او به خصلتی زشت 


و لقبی تباه و نامی بد منسوب باشد. مردی باید فصیح و 


ب وق و یمه ما OS‏ کر 


پاذل و بسیار خر ج که چیزی به‌چشمش در نیاید. 


یر تاش Sa‏ باق بای سعایت 
. . . .آید کاری. بتوانند کرد» و کسی را بتوانند گردانید» مالی 
۰خطین در صحبت او بش‌ستند تا به هیچ چیز فرو نماند. 
.. واگن آن مال در مصالحی خر کند و آن کار تمام نشود» 


۱ ۰ باوی استدراك نکنند که کار مملکت. و پادشاه چون آب 
دریاست» ,بی نہایت درآید و بیحد پیر ون شود و تدنیق 


9 (< = بخل و دقت در مخار ج( گرد 


و طایفه‌ای از پیکان جلد و هسوشیار و سواران و 
جماز گان آز موده مسر کاردان بی باك با و ی بضر ستند » 


کن کاری حادث شود» شب و روز و کامو بیگاه بتو أ نند 
e‏ بقشت و زود "مصالح پس ند . 


چا رسول زا که اکن در چىي پادشاهی که 


١ e‏ سا باشند حاضر باشد تا از سخنی که نپرسند از 
خود آغاز نکند» و اگں چیزی بپرسند جوابی که هرچه با 


عبارت نیکو و خو بتر باشد ادا کند. و سبکی نکند و چپ و 


ا وراس ستاو ننگرد و ساکن و آر میده باشد و بی مسو ده 





۵ 





نخندد. و اک از نوعی علم در آن محفل سخن رود» اگر 
بداند به وجہی.نیکو تر و لفظی شیر ین‌تر بیان کند» و اگر 
نداند در آن شرو ع نکند و خاموش و آهسته باشد. و چنان 
فرانماید که من از این علم می‌دانم» و بدانجا نر‌ساند که 
او را امتحان کنند از عمده آن بیرون نتواند آمد. 

و چون پرسشی و تحیتی از جرت مخدوم خود 
خواهد رسانید» هر چه. نیکوتر و با ادب‌تر ادا کند. . 

و رسول چنان بايد که چون سخنی آغاز کند» اگر 
نرم آغاز کند درشت تمام کند. و اگر درشت آغاز کند نرم 
تمام کند . و در نده و دوز نده» و ساز نده و سو ز ند ه بأ ید . 
و سخن با صلابت و مردانه گوید» و عاچزانه و ضعیفانه 
نگوید. و اگر از حال پادشاه و ولایت و حشم و رعیت 
پر سند برنوعی باز گوید که جانب خود را از هم نوع 
ترجیح نہد. و در هیچ حال استېش و غلو و مزاح 6 
تکند که در آن و هنی بحاصل آید. یا کسی بانگت زند. یا 
از میان مجلس پر کنتد . که این بزرگث عاری باشد» و وهن 
او وهن مخدوم او باشد. 

a aS‏ اد یاه وت 
مدارا و شیر ین تر گوید تا جمله دوستدار او شوند. و اگر 
حاجت افتد که با کسی دوستی نماید » او را هس چه باشد 
از هر جنس که طرایف و غرایت باشد به نزديك وی 
فر‌ستد» که از این جنس تودد‌ها بسیار کار برآمده است: 

و راز پاد‌شاه را کشف ننماید. تا و تیب و وت 
و مملکت خود باز نگوید. ۱ 

1 
نیکو تر باشد بش‌ستند» ا گر چه آن خصم را آن درجه و 
منز لت نباشد» تا اندازهٌ کرم و مروت و همت فر‌ستنده 
قیاس کنند» و نخستین شکوهی آن باشد. "و چنان..باید .که 
چیزی فرستند که از آن بابت در آن ولایت کمتر باشد تا 
در چشم مردم آن مملکت درآید» و براین مروت ثناگویند 
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ج 


تفا کتاب فسطامط العداله فى قواعد الساعلته۲ که محمد بن 
محمد الخطیب آن. را در سال ۶۸۳ در روم په نام سلجو قبان آن 
ديار تألیف گی‌ده» و .از سیاستنامة نظام | لملكت بس ۵ گر فته » فصل 
پا نزدهم آن در احرال ۳۳ اسټ» و چنین آغاز می‌شود: 


و از جملة آیسن پادشاهسی و جمپانداری و 
شمپر یاری و شکوه و دولت و ناموس ملك و ملت» یکی تردد 
و آمد شد رسولان است. که از حضرت پاد‌شاهان و سلاطین 
آیند و روند و احوال از ایشان معلسوم شود و دوستی و 
دشمنی به پینام و سخن ایشان موکد شود. این قاعده از 
روزگار دولت سامانیان و خلفای بنی‌العباس تا به عمپد 
سلطان اعظم علاء‌الدین کیقباه و تا زمان سلطان مخغفور 
زالدنیا والدین کیکاوس همچنین این رسم مانده بود تا 
به‌و قت انقلاب دولت خلنا که بر مستعصم ختم گشت و آن 
ملك از ایشان به مغول تحویل افتاد» آن ۳۷ بر افتاد و 

۱ رسمی دیگر یدید آمد». 


E ٍ‏ فضل‌الله و وزیر معروف ایلغا نان هم د دو 1 در 
تاریخ مبار كت غازانی» در بارة ایلچیان دارد (حکایت هچد هم ؟ 6 
حکایت سی و هشتم؟) که بسیار شیرین و خواندنی است»› اما چون 
ی وت ای ای یا به کار رفته» فقط 
خلاصة آن را باز می گوییم . 


ف ین در فمپرست نسح تر کی کتابخانة ملی پار یس (بلوشه) 0 ۳ ص 
٩‏ ماخد ما مقالة عثمان‌توران درتطو هه Koprulu‏ ۳2۵ چاپ ۱۹۵۲ استانبول 
(ص ۵۳۲-۵۶۴) است. 
۱ و ۳۳ تاریخ مبارك هازانی» : تاليف رشیدالدین فضل‌الله. چاپ کارل‌یان, » ۴ ۱٩‏ 
من ۲۷۰ ۱ 
۵ ممانجا: ص ۳۵۶ ' 





پیشگفتار ۱۷ 
به نوشته او» در این دوره علاوه بر سفیران و ف‌ستادگان 
پادشاه› هر مآموری که از طرف امیری یا شحنه‌ای با هر‌مقام 
حکومتی برای انجام مأموریتی به‌جایی می‌رفت» ایلچی نامیده 
می‌شد. این ایلچیپا با ستوران دولتی سفر می‌کردند» و مخارج 
آتہا بر عد مردم روستاها و شمر‌های س راہ بو ۵ . بتدریج کار 
به‌جایی رسید که تعداد آنہا در راھہا از مجموع مسافران دیگر 
بيشت بود. در آن دوره در فاصلة هر سه‌چمپار فرسخ منزلگاهہایی 
به نام «یام» ساخته بود ند که در اا اسبان سواری و ستوران 
بار کش پر ای ادامهة سفر مأموران آماده بود. به گفته رشیدالدین 
اگں در هر «یام» پنج‌هزار اسب هم می بستند برای این ایلچیمپای 
پیشمار کافی نبود ناچار گله‌های اسبان مغولان را از ییلاقپا و 
قشلاقمپا به‌زور می‌گر فتند و سوار می‌شد‌ند. آنہا در راهہا به‌جان 
ایلچی هستیم و گاهی فرمانہای ایلچیان واقعی را به‌زور از دست 
آنہا می‌ر بودند و دستماية غارت و راهزنی قرار می‌دادند... 
هنکامة غریبی په‌راه افتاده بود. ناچار مردم شمپ‌ها و روستاهای 
سر راه خانه و زندگی را رهاک‌ده‌س په کوه و بیابان‌می نپادند... 
به نوشتة رشیدالدین» غازان به‌اين بلای عام پایان داد. مقرر 
شد که ایلچیبا فقط به‌فی‌مان ایلغان و با مہ او به مأموریت 
روند و نیز از بیراهه سف کنند تا آزارشان به‌مردم نر‌سد. 
مشکل دومء محل سکونت ایلچیہا بود. در هر شمپری بیش از 
صد و دویست «ایلچی» خانه مردم را گرفته بودند و در آنہا 
نشسته بودند. خود رشیدالدین دیده است که و فتی شحنه ينزد 
معزول شده» شمرده‌اند که کسان او در هفتصد و اند خانه سکو نت 
داشته اند . 
چنان شده بود که دیگر کسی خانه نمی‌ساخت. در خانه‌ها را 
تیغه می کردند. اما ایلچیہا دیوار خانه‌ها و باغبا را می‌شکافتند 
و وارد می‌شد‌ند. از دست ایلچیہا مردم امان نداشتند. روزی یکی 
از بزرگان يزد به دیوان رفت و می گفت: من پیرم و زنی جوان و 
عروسان و دختران جوان در خانه دارم پسر انم هم در E‏ 








ناس م تست رت نوات نمت خی رن رسای ا رم او س ت 
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ایلچیپا در خانه من فرود آمده‌اند. آئپا جوان و خوبروی‌اند... 
بيشت مں دم همین حالت را دار ند» «تا چند سال دیگر در این 
شرس یل بچه حلا لز اده بەد ست نیاید» و همه تر کز أده و کان 
باشند !» ۱ 

غازان برای رفع این مشکلات» يعد از آنکه شمار ایلچپان را 
به حداقل رسانیده» و به‌موارد بسیار لازم منحص کرده پودء 
«حکم پرلیغ فرمود تا در شمپر‌ها ایلچی‌خانه‌ها ساختند و فرش و 
جامه خواب و مایحتاج تر تیب کردند تا آنجا فرومی‌آیند» و وجہی 
معین کرد تا در عمارت ایلچی‌خانه صرف کنند... خلق آسایش 
یافتند و آن عذاپپا را فراموش کردند... و مردم از سر فراغت 
و رفاهیت خاطر سرایمپای خوب می‌سازند و ایوانہا برمی کشند 
و به‌عمارات مشغولند و باغپای نیکو می‌ساز ند . و خانه‌ای که 
پیش از این به صد دینار بود. این‌زمان به‌هزار دینار نمی‌دهند...» 

از دورة صفویه» اطلاعات کافی از وضع هیئتمپای سفارتبای 
خارجی در ایرآن دار یم » و در سفر نامه های فر اوانی که از سفیر ان 
یا همراهان آنہا و دیگر جہانگردان خارچی از آن دوره در دست 
است» ا مسافرت سفیران و پذیرایی اژ آشبا دا می‌بينیم و 
اصول کلی در این ميان ياد کار دوره‌های پیشتر است که بعد ها هم 
تا تشکیل وزارت خارجه و تنظیم مقررات جدید کم و بیش معمول 
بوده است. 

شادروان استاد نصرالله فلسفی با استشاده از سف نامه‌های 
خارجیان و منابع‌ایرانی فصل خو اند نی ارز نده‌ای‌در بارة تشر یات 
پذیرایی از سفیران و بار یافتن آنہا و رفتار شاه‌عباس با آنما 
در کشاب خود آو رده اس 

اکنون ببینیم درامپراطوری‌عشمانی» که‌گزارشپای سفیر انش 
موضوع این کتاب است» چه شیوه‌هایی در این باره مسوم بود. 

باید دانست که اصولا آیین کشورداری عشمانیماء با اندت 
فر‌قمبایی ادامه ر سم و راه تتفل در ایران بوده است. زیرا که 
آن امپر اطوری از چند راه سنشپای ایرانی را گرفته بود. نخست 


ی وروی mr‏ رات درد وی سای سس تا رمم تی میں ت ییک ہک ای ای ی وی وی ویس ہے ری و و ص ادد ت تیو 


۶ زندگانی شاه‌عباس» ج :۴» چاپ کیان ۱۳۴۱ فصل ۰۲۲ ص ۰۷۴-۵۵ 
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از آنحا که دولت عشمانی وارث سلجوقیان روم بود و خاندان 
سلجوقی وقتی دولت خود را در روم پنیاد نمپاده بودند که پیش از 
آن در ای ان یا فر هنگت ایر انی خو کر فته بودنكد و وزیران و 
دپیر ان و دیوانیان آن دولت نیز همه ایرانی بودند. 

از طرف دیکر پاد‌شاهان عشمانی خود را وارث خلافت بغداد 
می شمر د ند ۲ و دستگاه خلافت هم از نظر آداب و رسوم دیوانی و 
کشورداری ادامۂ سنتہای دولت ساسانی بود و این سنتپا از راه 
بغداد به قسطنطنیه رسیده بود. طبیعی است که عناصری از 
سنتمپای قبیله‌ای تر کہا و نیز رسوم دولت بیزانس هم با آنچه 
گفتیم درآمیخته بود و مجموعا آداب و تشریفاتی را به‌وجود آورده 
بود که با دقت اچرا می‌شد و سعی می کردند که سر مویی از آنما 
انح اف ورزیده نشود. 

از قرن هجدهم به بعد» با افزایش روابط با دولتمهای فر نگی» 
بتدر یج شیوه‌های اداری و تشریفاتی اروپا هم با سنتہا در آمیخت 
و تجددی پدیدار گشت. 

این بار» داد و ستد فر هنگی ميان ایران و عشمانی دگر گون 
شد. به‌این معنی که تا آن روز عشمانیمپاچشم به‌شرق‌دوخته پود ند 
و در زمینه‌های ز پان و ادب و انديشه و فر هنگت تحت تاأثیر اپران 
بودند» و آشنایی بافر هنکت ایرانی‌مایة تشخص و افتخار هر کسی 
بود و علی‌رغم دشمنی نظامی و سیاسی هرروز چیز های تازه‌ای از 
ایران می گ‌فتند. اما در دویست سال اخیر فرھنگت آنہا د 
مسسس ی اقتاده بود که د یکر خود را نیاز مند أيران نمی دا نستند و 
بر‌عکس به‌علت نزدیکی به ارو پا تاز گیپایی در زندگی و فر‌هنگت 
و روشپای اداری آنما پد ید می‌آمد که ای‌انیپا به‌اخذ آنمپا دست 
می یاز ید ند: بر قر اری نظام جدید در ارتش» تأسیس چایخانه. 


میمت سء سے نے 


۷ دربارهة سقیران و 9 در اسلام رجو شود به کتاب «ر سل الملوك» 
ابن‌المر اء. تصحیح و تحقیق صلاح‌الدین منجد » تر جمه پر 3 یز اتأبکی چاپ تمپران 
۶۳ 
و نیز در بارة رسوم معمول در عشمانی: 
Osmanli sefirleri ۷۵‏ 
F. R. UNAT; B. S. BAYKAL. Ankara, 1968.‏ 





o‏ سفار تنامه‌های آبران 


چاپ کتاب و روزنامه» گشایش مدرسه‌های جدید» و کار سرد 
شیوه‌های اداری و دییلماسی جدید از آن جمله بود. 

۱ عنما نیم اهمیت‌روایط سیاسی ر | در ست در ك گر ده بو د ند . و از 
اینجا بود که در انتخاب سفیران و همر‌اهان او دقت خاص به‌عمل 
می‌آمد. سفیرانی را که به‌کشورهای اروپایی می‌فرستادند از 
میان کسانی بر می‌گزیدند که حتما به‌یکی از زبانهای اروپایی 
آشنا باشند» و اینبا غالبا از اتباع بخش اروپایی عثمانی بودند. 
در مقابل سفیران عازم ایران از طبقه علما يا مآموران عالیر تبة 
دیوانی بودند که با فر هنگت و ادب ایران آشنایی داشتند. به‌افر اد 
این طبقه معمولا عنوان احترام‌آمیز «افندی» اطلاق می‌شد که دقیقا 
ہر اہں تعیس «میرزا» در فار سی ایر ان آن‌ر وز پو ۵. 

چون مقام و عنوان سفیر در کشور خودش» در نظر دولت و 
سفیر» به‌صورت موقت هم که بود مقام و عنوانمہمی» مثلا وزارت 
يا پاشایی به او میداد ند . «یاشا» در ز پان عنمانی» همطر از «خان» 
در ایر آن بود. 

من حدس می ز نم اینکه لقب « مشیر الدو له» نخستین بار به 
میر زا جعفرخان تبریزی نخستین سفیر دائمی ایران در استانبول 
داده شده» به‌همین ملاحظه و برای تأثی گذاری در کشور محل 
مأمور یت بوده» زیرا «مشس» در سلسله مسراتب ار تش عشمانی 
بالاتر ین درجچه نظامی و معادل «سیمپبد » بوده است. بلافاصله 
بعد از مر گت میرزا جعفرخان» این لقب به مير ز احسین‌خان داده 
شد که پاز هم در آن روز سفیر اپران در استانبول بنود. و لقب 
بعدی او «سیپسالار» هم درواقع معادل فارسی («مشس » عشمانی 
است. ٠‏ ۰ 

لقب میرزا عیسی قائم مقام و پسرش میرزا ابوالقاسم 
قائم‌مقام فراهانی هم که پدر و پسر به‌دنبال هم وزیر عباس‌میر زا 
نایبالساطنه بودند تقلید از اصطلاحات عشمانی است. زیسرا 
هنگامی که سلطان عشمانی به‌فرماندهی اردویی پایتخت را ترك 
می‌ کرد معاون صدراعظم : به عنو ان «قا نم مقام» در رکاب سلطان 





پیشگفتار ۱ ِ. ۸ 


بود» و اگر صدر اعظم همراه پادشاه در لشکر کشی شر کت داشت؛ 
معاون او با سمت «قائم مقام» در پایتخت وظایف او را عمده‌دار 
شد . 

همانطور که در آداب الحرب دید یم » از قد یمتر‌ین دوره‌ها این 
سنت بر قر ار بود که سقیس هدایای گر‌انیمبایی بر ای تقدیم همر اه 
برد. سفیران نادرشاه بعد از فتح هند نقایسی از غنایم هند برای 
پادشاهان روم و روس برد ند. عسما نیا به این نکته هسم اهمیت 
زیاد می‌دادند. و سر فرصت چیزهای تفیس شايستة هدیه به 
پادشاهان را فراهم» و در خزانۀ مخصوصی در قصی تو پقاپو- 
سر ای به نام «خز ينه ایلچی» برای موارد لزوم نکمداری می کرد ند . 
در این خزانه لیاسپای فاخر و جواهرات و شمشی‌ها و خنجر های 
مر‌صع وغیره مخصوص سفیران و همراهان آنہا هم نکمپداری 
می‌شد که انشا را به‌عنوان امائت در اختیار سفیں می گذاشتند که 
در مدت مأمور یت از آنہا استفاده کنند و از این‌راه جلال و شکوه 
دولت عشمانی به رخ دیگران کشیده شود. بعد از پایان مأموریت 
این اسباب تجمل عيناً به‌خزانه باز گردانده می شد“ . 

انجام ته تشر یمات» فر اسن مدت مامو زیت موردنظر و توجه 
اض بود استقبال از سفیر هنگام عبور از مرز و تھ تشر یفات‌و رو د 
به کشورطرف مقابل ( که نمو نة آن‌ر | در تار امه رحمی‌می بینیم) 
اهمیت بسیار داشت. در ورود به‌هی شمس هم مس اسم استشبال 
په عمل می‌آمد . 

اوح این مس آسم» در باریاقتن سفیسن و تقدیم نامة سلطان بوك 
که عنمانیما آن را «تامة همايون» می نأمید ند . حمل نامه همایون 
چه در عرض راه و چه در آیین بار یا بی مہمتر‌ین‌موضوع تشریفات 
بود. نامه پادشاه منحصراً خطاب به پادشاه نوشته می‌شد» و نامه 
وزیی به وزین. سفس » نامه پادشاه را به دست خود پادشاه می ۵1۵ . 
در سفارتنامة دری که در اواض دوره شاه‌سلطان حسین به‌ایران 
آمده» می بینیم که وقتی اعتمادالدوله ایران نامه سلطان را از او 
خواست» خشمگین شد و پر‌خاش کرد که: نامه شاه را فقط په 


8- F.R. Unat s. 24. 





۳۳ سفار تنامه‌های | یران 


دست شاه می‌دهم ! 

رفتار سفیران»› نرمی و خشو نت آنہاء a‏ 
ونیز به‌فضای روابط و تعلیماتی که به‌آنپا داده شده پود» بستگی 
داشت. احمد دری شاعس و نکته‌سنج بود» و هر گفته شاه سلطان 
سفیری که در دور فتحعلی‌شاه آمده بود تندخوی و بمی‌ادب و 
بدرفتار بود. در روضةالصغا می خو انیم که: «جلال‌الدین افندیء 
مردی درشت‌سخن» خشن‌طبع» کثیرالشغب بود» به‌خلاف سید 
عبدالو هاب افندی سفیر سابق. چه سفیر اول مردی سلیمالنفس 
و موّدب و میذب بود» و این جلالالدین بس ناخشنود فرستاده‌ای 
بود که در هنگام ملاقات سخنان سخت راندی و امنای بزرکت دولت 
را به‌نام خواندی.. ۹ 

در حالت عادی در پذیرایی از سفیران و احترام به آنہا 

شش می شد. اما وای اگر در آن میان رابطة دو دولت به سم 

می‌خورد که در این حال کار سفیر با خدا بود. و با اینکه رسم 
و سنت این بود» و پیش از این از سیاست‌نامة نظام الملك هم نقل 
کردیم که در موارد چنکت و دشمنی هم از «نیکوداشت عادتی 
فر ستادگان» در یع نشود» اما عنما نیما این «نیکوداشت عادتی» و 
راہ و رسم مردمی را زین پای‌می نہادند و باسفیر به‌ صورت «اسیر 
و گر وگان» رفتار می کد ند . ابراهیم خان تر کمان که در ۹٩٩۰‏ په 
سفارت به استانبول رفته پود سالا در زندان ماند تا پعد از 
صلح شاه‌عباس با عشمانیما آزاد شد. ولیمحمد‌خان شاملو 
فر ستاده شاه‌طپماسب» و رضاقلی‌خان بیکدلی نخستین فرستاده 
نادر هم مدتما گرفتار زندان و تبعید بودند. 

مخارج سفیر و تأمین محل اقامت او و همراهان. از ورود 
به‌مرز طرف مقابل تا روزی که آن کشور را ترك نماید با کشور 
میز بان بود. عشمانیپا این مخارج را «تعیینات» می‌نامید ند و تا 
سال ۱۳۲۰۸ قمری که به‌موجب فرمان سلطان تعیینات موقوف 
گردید این تر تیب در بار سفیرانی که به‌آن مملکت می‌آمد ند 


ات ساسا سم ھر ود و وس سس سس ھا م م ی 


ت روضةالصغفاء چاپ ۱ خيام» ع F2۹‏ 








پیشگفتار ا ٣‏ 


بر قرار بود» و طبعاً روابط متقابل حکم می‌کرد که به‌همین نحو 
در کشور‌های دیگر هم از هیئتمپای آنہا پذ یر ایی شود. 

وقتی درنظر بگیریم که سفیر کاروان انبوهی مرکب از 
چند صد تن هم اه داشت» و رفت و آمد اوهم ماهمپا طول‌می کشید. 
می فہمیم که هر مآموریتی چه هز ينة گزافی برای کشور میز بان و 
در بار نادرشاه بود و به‌علت مرگت او از نیمه راه بازگشت در 
سقار تنامه رحمی دیده می شو د . ممبد یقلی خان چاوشلو سفیں 
شاه‌عباس که در ۹٩٩۹۸‏ وارد استانول شد» هزار سوار قزلباش 
همراه داشت» و ازجملة هدایا ۱۵۰۰ اسب با خود پرده بود. 

در وزارت دارایی اتریش» سندی درباره آمار يك هیأت 
سفارت عشمانی که در سال ۱۷۰۰ مبلادی بهو ین رفته به این شرح 
مو جود أشنت ۶ ۵۷١‏ تن همر‌اهان» ۳۳۳ اسب ۱۰ خر › ۱۸۱ 
شش و گله‌ای از ۲۱۵ اسب مخصوص حمل ارابه‌ها. 

سنارتپا» با هر‌بمانه ظاهری که انجام می شد (از قبیل: 
بردن نامه پادشاه» اعلام جلو س پاد‌شاه جدید» ريت جلوس 
پادشاه» نشیید دو ستی » مذاکرات‌بازرگانی» رفعاختلافمپای‌مرزی)» 
ان ی اف ای وة وین وا مین و 
و آن سردر‌آوردن از نبان کار کشور طرف بود. مآموریت اصلی 
سفیر این بود که آن مرد «درون پر ز مکر و برون ساده» به‌هزار 
چشم وضع کشور طرف مقایل را» به‌همان ن که در توش خواجه 
نظام الملك خواندیم» خوب ببیند» و نيك و بد کارهایشان را 
بسنجد و گزارش بدهد. 

مثلا احمد دری که در باز پسین روزهای شاه سلطان حسین » 
به پمپانه ابراز دوستی سلطان عشمانی به‌ایران آمد» باطنا مأمور یت 
داشت که اخبار مر بوط به‌آشفتگی اوضاع ایران را تحقیق و 
گزارش تماید» و این و ظینه را خوب هم انجام داد. همه محققان 
از لکہارت انگلیسی گرفته تا آك تيه (محقق َو ترك) ۱۱ گفته‌اند که 

10- F. R. Unat s 37. 


11- M. M. Aktepe. 1720 - 1724 osmanli - Iran Münasebetleri. 
Istanbul 1970. 





۴ج سار تنامه‌های ابران 


گزارش دری مبنی‌بر بروز آشفتگی در ایران و ظہور مقدمات 
انقراض صفویه بود که باعث شد عشمانیما به‌فکی حمله به‌ایران 
افتادند» و با روسہا قر‌ارداد تقسیم ایران را بستند. 

امروز این مممترین بمره‌ایست که مسا از سفار تنامه‌های 
عشمانی می‌بریم. در هریك از آنمپا گوشه‌هایی از اسرار نمپانی 
ایام مآموریت هر سفیر هست که طبعا در هیچ متن تاریخی خود 
ما نیامده است. ممم‌ترین علت ترجمه و نشس این مجموعه همین 


a 


است. 5 
سفار تنامه‌ها به‌سفر نامه‌ها شباهت دارند» با این تفاوت که 
در اٹں جمپا نگ د مخصو صا آنکه یلع قره عادی بوده» و بسدون 
مآموریت دولتی» و به‌میل خود سفر کرده. دید او دید شخصی 
است» درحالی که سفیی مسائل و حوادث را از دید دولت خویش 
دیده» و نوشته خود را نه‌برای انتشار و جلب توچه خوانندگان» 
بلکه به صو رت سندی محر ما نه بر ای تقد یم به پادشاه و مسو لان 
دولت خود نوشته است. و طبعاً تکات ارز نده‌تری در آن هست. 

از سفیرانی که از طرف دولت عشمانی به کشورهای مختلف 
ارو یا یا ایران فر ستاده شده‌اند» بیش‌از پنجاه‌سفمار تنامه در دست 
است که قدیمترین آنسا گزارش سفیری است که در ۱۰۷۵ 
هجری به وین رفته است و گزارش سفارت او به‌قلم اولیاچلبی 
صاحب سیاحتنامۀ معمروف در دست است. و از کزارشپای 
سفیر انی که به‌ایران آمده‌اند» بحستین آنما سثار تنامه احمد دری 
است که یادکار سال ۱۱۳۳ است. 

اما در ایر ان نخستین کتاب از این نوع که در دست دار یم 
«سفينة سلیمانی» است و آن شرح مسافرت سفیری است که از 
طرف شاه‌سلیمان صفوی در سالنپای ۱۰۹۴ - ۱۰۹۸ بسه سیام 
رفته» و به‌قلم س‌دی است به نام محمدر بیع که‌به‌دستور شاه سلیمان 
« به خدمت واقعه نویسی این سفی مأمور گر‌دیده» بو ده امت" ! . 

از دور فتحملی‌شاه با شذت‌یافتن تجاوز روسبا به‌ایران, 


۲- سفینة سلیمانی. به‌تصحیح و تحشیة دکت‌عباس فاروقی. چاپ ۱۳۵۶ 
دا نشگاه تمیر آن. 








لث بث تگفتار ۱ ۱ ۳۵ 


نیاز به بر قراری روابط بیشتر و نزدیکتری با ارو پاییہا احساس 
شد» و سفیرانی بە‌فرانسه و انگلستان فر ستاده شد ند» و حس 
کنجکاوی بویا پیشر فتہای کشورهای غر بی سبب شد که دستور 
امه نیقی مساف دق بایوو نک خی ستین ا ر 
برای انجام این منظور در هس میئت سفارت يك‌تن مآمور 
واقعه نویسی گ‌دید. و بدین تر تیب نگارش سفار تنامه‌ها آغاز شد 
و رواج یاقت و اینت آثاری از این وع در دست دار یم که اهم 
آنا را به تر تیب تار یخی نام می بر یم * 
حيرت نامه سر | درشرحمآموریت میرزا ابو الحسن‌خان 
شیر ازی به‌لندن در ۱۳۲۴ (اين کتاب از روی‌نسخه ناقصی 
چاپ شده» و قسمتپای معینی را هم ناش حذف کرده» و 
اھت چاپ کامل مصححی از آن لازم است). ۱ 
دلیل السفر!» مأموریت همو په‌لندن در ۱۲۲٩‏ 
احوالات سف میرزا مسعود به‌روسیه در ۱۲۴۴ 
روزنامه مسافرت هرات در سال ۲۶۷ ۱ 
سفار تنامه خوارزم» سس رضاقلی خان ها افش به خوارزم در 
۶۸ 
مخزن‌الوقایع» مأموریت فر خ‌خان غفاری به‌عشمانی و فی‌انسه 
و انگلستان در ۱۲۷۳ - ۲۷۴ ۱ ۱ 
eu‏ 
چون موشوعم اصلی سفارتنامه‌هایی که بهدتبال این سطور 
خواهد آمد» روابط ایران و عشمانی است» در اینجا بجاست يكت 
نظر کلی به روابط ایران و عشمانی در نخستین دوره‌ها تا اواض 
صفویه بیندازیم. آنگاه در مقدمهٌ هر سفارتنامه» برای دوشن 
شدن محیط مأموریت سفیر چداگانه بحث لازم خواهد شد. 
به نظر من روابط ایران و دولت عثمانی را به دو دوره 
مشخص می توان تقسیم کرد: 
اول دوره جنکت و دشمنی› E O‏ 
نادر شاه ۱ 
دوم - دور بیداری و دوستی» از صلح نادرشاه به بعد 








۳۶ سفار تنامه‌های ایران 


دولت عشمانی و دولت صفوی هر دو بر اساس مذهب تشکیل 
شده بودند» و از نخست خشم و نفرت و دشمنی بر روابط آنہا 
حکمت ما بود. شاه اسماعیل دولت خود را به كمك قبیله‌هایر 
قزلباش تشکیل داد که از آسیای صغیر به ایران آمده بودند» و" 
طبعاً گر وهای زیادی از آنما هم در ديار خود مانده بود‌ند. دولت 
ی را 
که علوی پا قزلباش نامیده می‌شد ند» از هیچ‌دشمنی وستم خودداری 
نمی‌کرد. شاه اسماعیل هم در ایران با ایرانیان پیرو اهل سنت 
رفتارش معروف است. 
کرد» و پیش از آن فرمان کشتار عام شیمیان و علویان را صادر 
کرده بود. در جنگت چالدران (۲۰ رجب )٩۲۰‏ اگر‌چه شاه‌اسماعیل 
شکست خورد. اما سلیم هم مجبور به عقب‌نشینی از تبرین شد. 
زیرا علاوه بر سر‌مای زمستانی و نبود خوار بار» ای ‌سندی و 
و و ا دو ا ی ا ی 
پیشروی او بود. 
یم در ٩۳۲۶‏ در گذشت و پسر‌ش سلیمان بر جای او نشست» 
شاه اسماعیل هم در ۰ ۹۳ مرد و پسر ۲ ۱ ساله‌اش طہماسب پادشاه 
ایران شد. در حالی که بعد از جنگت چالدران پیمان صلحی میان 
دو دولت امضا نشده بود. 
شاه اسماعیل» برخلاف معمول آن عصی بعد از جلوس 
بنلظان شمان مسري ترائ تربك ساف اما کت ار ا 
سلیمان بلگراه و جزیر رودس را فتح کرد سفیری به همراهی 
با نصد نفر به استاتبول فرستاد. عشمانیہا هم در مورد اين 
هیأت احترامات لازم را به جای نیاوردند و فقط اجازه دادند که 
بيست تفر از هیآت سارت از تنگۀ بسفر بگذر ند و وارد استانبول 
شوند» و بقیه را در اسکدار در کرانه آسیایی نگه داشتند. پیو ند 
نہانی میان ایران و گروهمپای علوی در قلمرو عشمانی برقرار 
بو ۵. اف ادی به نام «خلیفه» از ایران فر ستاده می‌شد ند که شر به 
شر و ده په ده ميان علویمپا می‌گشتند. و به اصطلاح امسروز 





پیشگفتار ۳۷ 


تبلیغات سیاسی و مذهبی می کرد ند . 

وقعی که سلطان سلیمان در اروپا غزفتار منت تاش 
در گوشه و کنار شورشمایی به راه انداختند. از آن جمله «قدری 
خو اچه‌بایا» و پسرش «شاه‌قلی» و يابا ذوالنون بودند. در جنوب 
تر کیه کنو نی در «ادنه» «ولی خلیفه» از طایفه ة قر‌اعیسالی که دایی 
صقو یسا بود قا گىد دز سۇس پو ى ی نام یکچه بیکت. 

از این شورشہا آنچه بیشتر دولت عشمانی را به وحشت 
انداخت قیام قلندر چلبی بود که خود را قلندرشاه می نامید : او از 
جا نشینان حاجی بکتاش ولی (صوفی معروف متمایل به تشیع) بود» 
و نسب خود را هم به حاجی بکتاش می‌رسانید. قیام قلندرشاه بالا 
گرفت و بسیاری از حکام شم‌ها را کشت. نزديك به سی هزار تن 
از علویان دور او گرد آمده بودند. سر‌انجام ابراهیم‌پاشا صدر اعظم 
ریت تانق با ا ا 
قلندرشاه رفت و او را اسیر کرد و کشت. دو سال بعد در ۳۳۵ ٩‏ 
یکی دیگی از قز‌لباشما به نام «صیدی» در «آدنه» قیام کرد و 
گر‌فتار و کشته شد. . 

عثمانیبا همه اين قیامپا را نتيجة تصريكت دولت صفوی 
می‌دانستند. این بود که سلیمان تصمیم گرفت نقشهة پدر را در 
ناپودی ایران به انجام رساند. و برای حصول مقصود چنین 
اندیشید که از نیروی ازبکہا و سایر ترکان ماوراءالنمس بپره 
جوید و جاسوسانی بر ای تحقیق ی ی 
فر‌ستاد رل ۱ 
۱ در آن روزهای سس و بدگمانی که میان دو کشور ۹ 
داشت» چند حادثه آتش کینه را دامن زد و موجبات حمله عنمانیمپا 
را به ایران فراهم آورد: ذوالفقارخان حاکم خائن بغداد پشت به 
ایران کرد» و کلید دروازه‌های بغداد را به استانبول فی‌ستاد. 
شاه طہماسب به محض اطلا ع از جریان بغداد را محاصره کرد. 
ا به کیقر وسید و بنداه 


ات گزارش این جاسوسان به‌شماره ۱ ۱[ در بایگانی موزه توپقاپوسرای 
مو جود است. 





۳۸ سفار تنامه‌های | ران 


مجدداً تسخیر شد. شرف‌خان کرد حاکم بدلیس که مقارن با حملهٌ 
سلیم از ایران بریده و از عثمانیہا اطاعت کرده بود» در ٩۹۳۹‏ از 
عثمانیما روی بر گر‌دانید و به ایران آمد» و عشمانیپاولایت او را 
به «او لامه» که از امر ای شاه‌طماسب بود» و به عثمانی پناهنده 
شده بود دادند. اما شرف‌خان به پاری سیاهیان ایران عثمانیما و 
اولامه را مجبور به عقب نشینی کرد. 

اولامه سلطان ماچر اجوی غ‌یبی بو ۵» اصلش از علی تسام 
تکهء جنوب غر بی ترین ناحیه آسیای صفیر (انطالیة کنو نی). و 
ابتدا از سپاهیان عشمانی بود. در قیام شاه‌قلی شررکت کرد و پس 
از شکست آن قیام به ایران گریخت. و در زمره سر کردگان شاه 
اسماعیل در آمد و ق‌مانده سیاه در آذر بایجان شد. سرانجام به 
عشمانی پناهنده شد و در حملهٌ عثمانیپا به ایران شر کت نمود. 

در ۴۰ ٩‏ ابراهیم پاشا صدراعظم عشمانی به سرداری سپاه 
انبوهی مآمور حمله به ایران شد و سپس خود سلیمان هم عازم 
میدان گردید. شاه‌طیماسب در خراسان بود» و بیششر شہرهای 
شمال غرب ایران» حتی تبریز و همدان به تصرف عشمانی درآمد. 
بعد از رفتن عشمانیا شاه‌ط‌ماسب بر گشت و شر‌های از دست 
رفته باز گرقته شد اما بغداد در دست عشمانیما ماند. ‏ 

در ٩۵۴‏ القاص‌میرزا برادر شاه طیماسب عصیان کرد و 
شکست خورد و به استانبول گریخت و سلیمان را تشویق به حمله 
به ایر أن نمود. | بدا القااص و او لامه به س زر ایر ان‌ف ستاده‌شد ند و 
به دنبال آنپا سپاه عشمانی به فرماندهی خود سلیمان برای 
سومین بار تبریز را اشغال کرد. و آنگاه القاص حوالی کاشان و 
قم و اصفہان را غارت کرد. سال بعد سلیمان برای چپارمین بار 

ی CL‏ خی ش عشمانی روبرو 
2 هی پار د پیش از رسیدن آنا دستور می‌داه کشتز‌ارها را 
آ3 تش بزنند» و چاهپا را ر یں کنند» تا وضعی ایجاد شود که سپاه 
عثمانی امکان پیشروی نداشته باشد. این شیوه را شاه‌عباس هم 
در آغاز کارء تا وقتی که خود را ضعیف تر از عشمانیپا می‌پنداشت 
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به کار می پست . 

e‏ ا وت ا ا مان پررقرار : شد 
و اناطولی شرقی و عراق عرب و حتی قسمتی از آذربایجان در 
اختیار عتمانیما قر‌ار گرفت. 

در ٩۶۷‏ ا نے لان ا که ان کر سا ها دقن بت 
ایران پناهنده شد. و خطر جنگت بالا گرفت. ابتدا بایزید را به 
قزوین بردند و به گرمی از او پذیرایی گر ونت ماب عاو 
رسید که بایزید می‌خواهد او را با حلوای زهرآلود بکشد و سپس 
به گیلان بگریزد و از این راه خود را مورد عقو و محبت پدر قرار 


دهد . ۱ ۱ ۱ 

شاه طہماسب بایزید را زندانی کرد و گروه کثیری از 
نزردیکان و همدستان او را کشت. دولت عثمانی برای استرداد 
بایزید پافشاری می‌کرد. سه هیأت سفارت عثمانی نامه‌هایی به 
ایران آوردند و مذاکر‌اتی کردند. سرانجام بایسزید و چہار 
پسرش پس از دو سال و نیم تحمل ز ندان تحویل فرستادگان‌عثمانی 
شد ند که آنا را در ۲۱ ذیقعده ۹۶٩‏ در قزوین خفه کردند و 
جسد‌های آنا را به استانبول بردند؟". 

عمل شاه طپماسپ در تسلیم پناهندگانی که عاقبت فجیم آنها 
روشن بود. خلاف اصول مممان نوازی و جوانمردی ملت ایران 
بوده» و هميشه با سرز نش و نکوهش مردم آن روز و مسورخان 
بعدی یاد شده است. در مقابل هو اداران طریماسب این فاجعه را 
منطیق با مصالح ایران و برای جلوگیری از جنکت و خونریزی و 
ویرانی تو جیه کرده‌اند. اما اینکه در این ماجرا چپار صد هزار 
سکه 2 و هدآپای دیگری از عثمانیما دریافت شده قابل میج 

a‏ پیمان صلحی که میان شاه‌طهماسب و سلطان 
سلیمان امضا شد به مدت ۳۳ سال موجب آر امش در مرزها شد. 


Serafttin Turan: kanuni’nin oglu Sehzãde a Vak’ asi 
چاپ ۶۱ آنکارا‎ 





۳۰ ۱ سفار تنامه‌های ابران 


اما در همین مدت دو طرف با فر‌ستادن جاسوسانی به سرزمین طرف 
مقابل مواظب فعالیت یکد‌یکر بودند. 

در ٩۷۵‏ شاه طیماسب شاهقلی‌خان قاچار حاکم ایروان را 
برای تبريك جلوس سلیم دوم به ادرنه پایتخت آنروزی عشمانی 
فرستاد. این سفیر با هدایای ک‌انیا ین وا تیا چیه 
هم بود ند. ۱ 

مثلا په موجب ستدی که در بایکانی عنمانی هست » سفیر از 
سلطان اجازه خواسته بود که صدقاتی به نام شاه ایران به فقرا 
بد هد . سلطان جو اب داده که: «مسلم است که فقر ای امل سنت 
میلی به صدقه از آن طرف ی چنانچه پولی دارند به 
فتر ای کشور خودشان بد‌هند !)۱۵ 

. در ۸۴ اند کی پیش از مر کت شا هطیماسب؛ محمدی تشماق 
سلطان استاجلو بیگلر بیکی ایروان ( پس سفیر قبلی) برای تبریك 
چلوس مراد سوم به استانبول فرستاده شد. 

این سفیر ۲۵۰ تن از جوانان قزلباش را همراه داشت و ۵۰۰ 
شتر بار و بنهة او بود. انواع هدایای گرانیما برای سلطان برد و 
از جملة آنبا سراپردۀ خاصی بود که در قزوین يافته بود‌ند. 

به محض اینکه حاکم وان رسیدن سفیر را به خاك عشمانی 
خب داد» به حکام و مآموران سر راه دستورهای دقیقی داده شد که 
با هيات سفارت با احترام و مساعات رفتار کنند» اما اجازه تماس 
و معاشرت با هیچکس را به آنمپا ندهند. و فمس‌ست کسانی را که 
«تذر» و «پیشکش» به آنما تقد یم می کنند در دفتری پنو پسند . 

سفیر با استقبال باشکوهی وارد استانبول شد و با تشر‌یفات 
خاص به حضور سلطان رسید و هدایا و نامه شاه طہماسب را 
تقدیم کرد. این نامه» همان نامه مس‌وف بیست ذرعی است که 
امروز عیناً در موز تویقایوسر ای نگمهداری می‌شود. شا هطیماسب 
می نو پسد : : «چلوس همایون ارا از ۷ و بازرگا نان شنیدم و 


۵ہ این سنك در رسال ى در قرن شانزدهم, تاليف احمد رفیق 
چاپ ۱۹۳۳ استانبول به‌شماره ۳۴ دادح شده است از دفتر مهمه ش ۱۲۹۲. 





اجر‌ای احکام اسلامی از جمله منع و شرایخواری در 
استانبول موجب شادمانی و پسند خاطر شد.. 

ندکی بعد پا رسیدن خب مرت شاه طپماسپ, به شتاب 
اجازه باز کشت به سفیی داده شد. 

رفت و آمد سفیران و مبادلة هدیه‌هاء اگرچه دشمنی موجود 
ميان دو دولت را به‌طور موقت تسکین داد» اما هر گز نمی توا نست 
درخت تناور دشمنی را که در آن روزگکار بر پایۀ کینه و عناه 
عقیده‌ای استوار بود» ریشه‌کن سازد. و نپال دوستی بر جای آن 
پنشاند. چند سالی آتش زیر خاکست ماند. 

حالا شاه طماسب در گذ‌شته بود. پر سر تعیین جانشین او 
سر داران فز تاش به جان هم افتاده ینود ند , آشفتگی و ناآرامی 
سراسر ایران را فرا گرفته بود. عثمانیہا که با گزارشہای 
سرداران مرزی خود» و با خب‌های جاسوسان خود که پیاپی به 
ایران می‌فر‌ستادند» از وضع داخلی ایران نيك آگاه بود‌ند» فرصت 
را برای حمله به ایران غنیمت شمر دند تا بها صطلاح خود «ملحدین 
و رافضیان» را ناپود ساز ند و هدف اصلی آنکه قسمتمپایی از 
ایران را ضميمة خاك خود کنند. 

این علت اصلی حمله مراد سوم به ایران» و تجدید جنگہای 
ایران و عشمانی است. اما مورخان عشمانی آن را تنہا یکی از 
علتمپای آغاز جنکت دانسته‌اند» و علت اصلی تیرگی روابط را 
خشم ترکپا در مقابل تحریکات دولت صفوی در درون مرزهای 
امیر‌اطوری عنمانی شمر ده | ند . 

پر وفسور بکیر کوتوك اوغلو محقق ترك» درکتابی که در پاره 
روابط سیاسی ایران و عثمانی*! (از اواخر دورءة شاه‌طیماسب 
تا اوایل عصر شاه عباس بزرگت) نوشته. علت و مقدمات تیر گی 
روابط و حملة مراد سوم به ایران را بر مبنای متون کہن تاریخی 
و استاد موجوه در بایگانی ملی کشور خود مورد بررسی قرار داده 
است. در اینجا برای نشان‌دادن نظر آنپاء ترجمه سطوری از کتاب 


16- Dr Bekir Kutuk oglu: Osmanli - Iran Siyasi Münasebetleri. 
(1578 - 1590) Istanbul, 1962. 
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او را به اختصار می‌آوریم. 

«رافضیکری و قزلباشی در کشور عثمانی یك لاابالیکری به 
ایمان و اعتقاد بود که رخنه در آسایش و امنیت امس‌اطوری 
| نداخته بود. طعن و تعریض به عبادات و بر هسم زدن آر امش 
توده‌های سنی و راهز نیا و آدمکشی | جلوه‌هایی از آن بود. 

مأمورانی که مستقیما از ايران فی‌ستاده می‌شد ندء یا از ميان 
قزلباشپای محلی انتخاب و مآمور می‌گردید ند. و «خلیفه» نامیده 
می‌شد ند» توده‌های مردم را تحريك می‌ک‌دند که گروه گروه به 
أيران کوچ کنیل و نین پولمپایی را به عنوان «نذر» و «صدقه» 
جمع می‌کردند» و به وسیلة يك سازمان منظم مخفی به ایران 
فرستاده می‌شد. ‏ 

فعالیتمای این مأموران که به اصطلا ح امروز «ستون پنجم» 
دشمن در آن روزگار بودند» و کار آنہا «خیانت په وطن» بسود. 
به پایتخت ت عشمانی گز‌ارش داده می‌شد. انبوهی این گزارشہا و 
رقا که برای تعفیب و مجازات این مأموران صادر شده. 
نشان می‌دهد که عامل مہم دشمنی ميان دو دولت عثمانی و صفوی 
که قر نپا ادامه پافت همین تحریکات بود. در مقابل می بینیم که 
دولت عثمانی در راه تآمین آرامش و امنیت داخلی خود چه 
کوششہای فی‌اوانی به‌کار می برد. 

در باره راهز نی» آدمکشی» ۲ 
اهل سنت و ابراز نقرت عجیب نسبت به اکثریت مردم سنی > مثلا 
بد ین نحو که حتی مردگان خود را در گورستان و فن 
نمی کردند که اینجا «قبر پزید» است. و تظاهر به طر‌فداری از 
مدعیان مسپد یگری و پیغمیران ساختکی اسناد فراوانی موجود 
است. 

کسانی از آن گروهبا؛ که از راه شرع ثابت می‌شد که اعتقاد 
قزلیاشی دار ند» محکوم به پاروزنی در کشتیما"' می‌شدند یا 
با زن و بچه به قبرس تبعید می‌گردیدند. از آن میان کسانی که 
حرکات افراطی کرده بودند. په اتام دیگری از قبیل قتل و 


۷ به‌اصطلاح امروزی نوعی کار اجباری در اردوگاهہا. 





از می شد ند . ۱ ۱ ۱ 

:اگز گزارشپایی که مأموران ا از ی تن در پسارة 
فعالیتمبای‌قن لباشپا داده‌اند» ودستورهایی که‌در مقابل از پایتخت 
برای سر کو بی هواداران ایران صادر شده» یکجا جمع شود» کتاب 
لزان کے می شو ۵ . نمو نه‌هایی از این اسناد به نقل از «دفاتی مرمه» 
که در بایگانی نخست‌وزیری تر کیه در استانبول موجود است در 
رساله «ر اقضیکری و بکتاشیکر ی در قرن شا نز دهم» تاليف احمد 
رقیق چاپ 4۳۲ استانبول آمده است» . 

ر جای آن است که ببینیم این eT‏ 
ترك آنان را «ستون پنجم» ایران» و بپانة دولت 99 برای 
آغاز حمله به ایران شمرده‌اند که بوده‌اند؟ 

این اراش اجه یلوا اک می رو تا 
دور شاه اسماعیل را گرفتند و حکومت صفوی را بنیاد نمادند» و و 
تا اوایل سلطنت شاه‌عباس بزرگت هم قدرت واقعی حکومت در 
دست. آنما بود. تا به‌جایی که خارجیپا ایران را مملکت قزلباش 
می نامید ند و در برخی متون فارسی هم مثلا در عالم‌آرای نادر ی 
کلمه قزلباش مرادف «ایرانی»» و در باره اتباع ایران اعم از 
مسلمان و مسیحی و از بك و اففان به کار رقته است. ام‌وز هم در 
افغا نستان قزلباش نام قبایل ایرانی است که از ۳ صمو یه 
در آن سامان سکو نت گز‌یده‌اند.. ۱ 

اما آن «قزلباش» که در ا مطرح ET‏ 
گره کور روابط ایران و عشمانی بود. قبایلی هستند که از پیش 
از صفویه در آسیای صغیر می ز یستند» گرو همبایی از آنہا مقارن 
با کوششای فرز ندان شیخ صفی برای. تشکیل حکومت به ایران 
آمد ند» و سہم عمده را در تأسیس سلسلهٌ صفویه بر عمهده داشتند» 
گروهپایی هم در آسیای صغیر ماند ند که هميشه دل به ایران و 
صفویه بسته بودند» و با وجود قتل‌عامپای بیر‌حمانه علمانیپا 
هنوز ملیو نما تن در ساس تر کیه پراکنده‌اند و به شاه اسماعیل 
میں می‌ورز ند و هی ساله مخفيانه مراسمی بهیاد او برپا می‌دار ند. 

این گروهپا در واقع از غلات ر شیمعه‌اند» و خود را «علوی» 
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می‌خوانند» و دیگران آنپا را قزلباش و «شمع خاموش‌کن» 
می‌نامند. و این تعبیر اخیر بیان‌کنندهة مفپوم شایعه‌های دروغی 
است که مخالفان در بارءٌ مراسم و آیینمپای آنپا روایت می‌کنند. 
و نیز در متنپای تاریخی و نامه‌های دیوانی از آنبا په صورت 
«ملحد» رافضی» بدمذ هب» نام می برد ند ۰ 

قزلباشہا یا علویہای امروز ترکیه خود را شيعه می‌شمار ند 
درحالی که معتقدات ساده آنما با فقه شيعه ار تباطی ندارد. و 
آمیخته ایست از برخی روایات شیعه و افکار باطنی و اسماعیلی و 
آداب تصوف و اعتقاه به حلول و تناسخ و چیز‌هایی از آداب و 
رسوم پیش از اسلام ایران. نظیر اینکه نوروز دا بزر گت‌ین عید 
خود می‌شمار ند و با آیین و شکوه برپا می‌دار ند. قزلباشپا افراد 
دیگر را در جامعهٌ خود نمی پذیر ند و قزلباش فقط کسانی هستند 
که از پدر و مادر قزلباش به وجود آمده باشند. ان 
شباهت به چامعهة زردشتیما دارد. 

رسم و راه گرو همپایی , که به نام ام مق الانی ع 
Ee‏ ی هنستند » هي ار پاره ای 

a‏ قشاع ا و آداب و ud‏ آنمپاء ظاهیا 
ریشه‌های کمن در آسیای صغیر دارد. عبدالباقی گلپنارلی که بیش 
از هر‌کس در گذشته و حال آتہا تحقیق کرده"۱, از شعار جامه و 
کلاه سس ح قزلیاشما حدس می ز ند که آغاز این اعتقادات به اواخضص 
ساسانیان می‌رسد که ملحدین زردشتی و مزدکیمپا از بیم آزار و 
تعقیب مو بدان به روم می گس یختند » و بعد‌ها خر مد ینان بایکی و 
سپس تر باطنیان اسماعیلی به دیار روم پناه می یرد ند. 

معتقدات قزلباشپا که آمیخته‌ای از ات بر گرفته از منابع 
کوناگون است » به صورت سنت و فرهنگت عامه آنپاست» که در 
کتاب خاصی تدوین نشده» و سینه به سینه نقل می‌شود. و عبادات 


آنہا آیینبای‌گروهی است که در شبہای معینی از هفته به وسیلۀ 


IA‏ رجو ع شود به‌متاله ۳ در دائرةالمعارف اسلام چاپ استانبول. 





پیشگفتار ۳ ۳۵ 


پیران آنہا رهبری می‌شود و زن و مرد در آنہا در کتار هم حضور 
دار ند . ۱ 
کنو ببينیم بستگی ميان خاندان صفوی و تزلباشبا چگون 
آغاز شد؟ کسروی در تحقیق خود در رسالة «شیخ صمی و تبارش» 
دو نکته را بر ای نخستین بار به صورت قطعی روشن کرد: یکی اینکه 
شيخ صفی الدین ار دبیلی سید سود و از فرزندان فیروزشاه 
زرین کلاه از کردهای سنجار بود» دیکی اینکه او شيعه نبود بلکه 

سنی. شافعی بود. اما در اينکه به‌قول خود او «نواده شیخ صفی سنی» 
یی ما ان تاه دزن نیافته و به حدس و گمان 
متو سل شده است. و تن کضا سین اینکه شاه اسماعیل در کوه‌گی 
که در لاهیجان به کارکیا میرزاعلی پناه برده, در آنجا تر بیت 
شیعی یافته است. 

1۳ 
تحقیقات دقیق خود در کتاب «تشکیل دولت ملی در ایس‌ان» ۱۹ 
گشوده است. او به این نتیحه ر سیده است که شيخ جنید پدر 
پدر شاه اسماعیل» در اجرای بر نامه‌های جاه‌جویانه اش تحت تأثیر 
همین علویان و برای جلب آنپا مذهب آنہا را اختیار کرده است. 

جنید مقام ارشاد معنوی را با رهبری سیاسی و نظامی توآم 
کرد. و به دست او پیوستگی میان قزلباشبای آسیای صغیر و 
دارالارشاه اردبیل استوار گر‌دید و در دورءپسر‌ش حیدر و نوه‌اش 
شاه اسماعیل این رشته ار تیاط استوار تر شد. سیل ممپأجسرت 
قزلباشپاو پیوستن آنہا به «مر شد کامل» روز به روز خر وشان تر 
گردید و گروهبایی هم که در دیار خود ماند ند دلمپای‌شان در ایران 
یو ۵ ۰ ۱ 
شاه اسماعیل به یاری مپاجر ان قزلباش به سلطنت رسید. و 
اگر اشمار منسوب به او واقعاً از او باشد» بايد قبول کرد که او 
شيعه نبوده» بلکه علوی‌بوده است. از دور پسی ش‌شاه‌طمهماسب بود 
که قزلباشپای ایران پیرو احکام فقمپای شیعه گردید ند. 


۹- تشکیل دولت ملی در ایران» حکومت آق‌قوینلو و ظپور دو لت صفوی. 
تألیف وال هینتس» ترجمۂ کیکاوس جمانداری. تنبران ۰۱۳۳۶ 





۳۶ سفار تنامه‌های آبران 


قزلباشپای آسیای صغیر با همان اعتقادات سنتی ماند ند و 
علاقة آنپا به دولت صفوی و ارتباط آنہا با ایران بر جای ماند. 
بر‌ای ر هبنی انما در هس ناحیه» کسانی از ایران به نام «خلیقه» 
فر ستاده می‌شد ند .. خلیفه‌ها علاوه ہیں تبلیغات سیاسی و مذ‌هبی» 
پولمپایی را هم جمع‌آوری می کردند و به ایران می فر ستاد‌ند. 
خاطره «خلیفه»‌ها هنوز در آیینم‌ای شبانه هفتگی و از نده 
است که می گو یند: ۰ «پسم شاه, د ستو ر خلیفه» . ۳ 

رهبری خلیفه‌ها با «خلیفة‌الخلفا» بود.. که در اوایل صفویه 
یکی از e‏ مہم دولت صضوی بود. در عالم ار ای عباسی 
می‌خوانیم که :«طایفه ۰ صوفی که از دیار بکر 5 از هرطف روم 
به پاي ی ان جمع آمد ند » پالتمام تابع او بود». اما در آخرین 
سالمپای آن سلسله» با پر اگنده شدن قرلباشپای روم » این سمت 
هم اهمیت سیاسی خود را از دست داد. از تذ کرةالمل وگ( ص۱۸) 
بر‌می‌آید که خلیفه الخلفا کارش این شد ه بود که در شیم‌ای جمعه 
عده‌ای از صوفیان را در «توحیدخانه» جمع می گند که ڈگ 
می‌ گفتند و نان و حلوا می‌خوردند. و نین به پیشنہاد او خلیفه‌هایی 
در ولایات برای ان به معروف و نہی از یت ۹ 

شد ند . 

اما در آن سالا که a‏ صمو ی تازه نفس بود» و از 
شور و هیجان مریدان نیرو می گر فت » صد‌ها خلیفه صفوی در 
درون‌امیر‌اطوری عفمانی اوامی «م‌شد کامل» را اجرا می‌کردند». 
و خواب راحت را از چشم زمامداران آن دولت ر بوده بودند.. 
صفوی از طرف شاه به صد نش حکم خلیفگی داده» و صد حکم‌دیگر 
را نیز به دست یکی از خلیفه‌های محلی توزیع کرده است» و هس 
خلیقه. تعد کر ده بوده‌که صد فلوری طلا با بت ی 
دولتی جمع‌آوری کند و به ایران بض‌ستد. . 

عاقبت کار معصوم سلطان یا معصوم یك صفوی که در منایع 
ایرانی به صورت مبمم بدان اشاره شده» شنید نیو تمونة شح 
از شیوه‌های دولت ي در امور سیاسی ات ۱ ۱ 
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او که از رجال نی I TT OT‏ 
در ٩۷۶‏ بعد از آنکه ۴ سال امیر دیوان. و ۱۶ سال اعتمادالدوله 
یعنی وز یس بود» از کار کناره گرفت و به همراه پسرش و عده‌ای 
از اعیان از راه وان رهسپار زارت مکه گس‌دید و در روز ۶ 
ذیحجۀ آن سال ۲ در حالی که احرام حج پسته پودء ظاهراً به دست 
راهن نان عرب کشته شد. اا و ی و وه وی 
ان رزیت ارس ۳ 

"این راز ادر صحا یف الاخبار ی باقن فاش شده اسنت. در: 
ااه ای به او گفتند معصوم سلطان به 
با نة حح آمده است که شاهسو نہای اناطولی را دور خود جمع کند 
و فتنه‌ای برانگیزد. پادشاه به درویش پاشا بیگلر بیگی شام فرمان 
داد که كلك او را بکند. . بیگلر بیکی ۲۰۰ تن از آدمہای خود را 
SS GSU GN‏ 
0 را غارت کردند! 7۹ 

۰۰ 


جانشین شاه :طماسب»› شاه ا دوم ۹۸۵-۸۳۰ اگن 
چه. به نوشته مورخان ایرانی به مذ هب تسنن تمایل داشت» و سب 
خلفا را ممنوع اعلام» و علمای شیمه دا از در بار دور کرد اما 
هميشه خیال جنکت باعشمانیپا را داشت» و به نوشتة محققان ترك 
و به موجب‌اسنادی که منتشر شده در کار تحريكت علویان آسیای 
صغیر و جلب امن‌ای ولایات شرقی عثماتی پود. . . 
۱ : بعد از مرکت تابہنگام شاه اسماعیل» . سلطان مراد سوم با 
وجود مخالفت صدر اعظم خود از چند جانب لشکر به ایران 
فر‌ستاد. با همه پایداری دلیرانة ایرانیان تر کہا گر‌جستان و 
شیروان را اشفال کرد ند. ۱ 

.در ۹٩۰‏ ابراهیم‌خان 1 
برای مذاکرات صلح به استانبول رفت» و در ۴ ربیم‌الاول همان 
هه امیش اساسا تب وروی وی 


- ج ۱ص ۱۶۱. ۱ 











۳۸ سفار تنامه‌های | بران 


ی ان زا هن وه 6 ناه تسلیم کرد. اما چون عثما نیا 
اصر‌ار داشتند که هرجا را که اشفال کرده‌اند از آن آنما باشد 
مذاکر ات به نتیجه نر‌سید. سفیر راز ندانی کردند و به سنگت کشی 
در ساختمانما واداشتند. و در حدود ۳۶۰ تن همراهان او را 
مانند بردگان واسیران در کشتیہای دو لتی به پاروزدن کا 

آنا تصمیم به حمله گرفتند و قرار شد تر تیبی بدهند که 
در همان زمان از بکہا هم به خر اسان‌سرازیر شو ند» وشخصی به‌نام 
قلندر که مدعی پادشاهی اپران و آلت دست عشما تیب سود» از 


بغداد به ایران آورده شود"". 


عثمان پاشا ورین اعظم عثمانی به آذرب-ایجان حمله کسرد. 
سرداران پیر و مجرب در اسان معتقد بسودند که به شیوه 
شاه‌طمپماسب باید مردم تبرین را به تواحی کوهستانی اهسس 
انتقال داد و راه خواربار را به روی دشمن بست . ی 
ولیعرد دلاور دستور مقاومت داد. 

با وجود پایداری مردان* مردم تبریز. آن شر در ۲۷ رمضان 
۳ سقوط کرد. مرد د شہر با وجود تسلیم در کمین سپاهیان 
e E‏ . سرانجام يك‌روز 
تب یز یا یکی از سرداران عثمانی را در حمامی کشتند. و جسد ش 
را به چاه اند اختند. عتمانیسا تن تفت را قتل‌عام کردند» و 
یت یوت ووا در ان 

اندکی بعد سردار عثمانی e‏ به سرداران اسان 
نوشت و از آنہا خواست تا حمزه‌میرزا را قانع کنند که از 
شمر‌های از دست رفته چشم بپوشد و پسرش حیدرمیرزا را به 
انب ا وو کلم و ا 
که موقتاً صلح کند و بعد از رفع اختلافات داخلی به واپس‌گرفتن 
نواحی اشفالی اقد ام نماید . او سر گرم انتخاب سفیر پود که په 
تحريك سران قزلباش در ۲ ۲ ذیحجه ۹٩٩۹۴‏ درحوالی گنجه کشته‌شد. 

شاه عباس که در اوایل رجب ٩٩۹۵‏ در قزوین بر تخت نشست 


۱- کوتوك اوغلو: ص ۱۱۴. 
۲ فلسفی» ج :١‏ ۱ 
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به علت نافرمانی سر کردگان قزلباش و گرفتاری حملة از بکان به 
خر اسان چنین اند یشید که در آغاز کار خود با عنما نیما صلح کند . 
عشمانیہا هم که دشواریمپایی در کار داشتند و لشکر کشی‌ای 
دیر یاز آنہا را با تنگناهای مادی روپرو ساخته بود طالب صلح 
بود ند . 

وت مد یقلی خان رای سای اردبیل را به عنوان 
سفیر همراه هزار سوار قزلباش به استانبول فرستاد. این هیأت 
در ۲ ۱ ر بیم‌الاول ۸ به استانبول رسید. هدایای فراوان از 
جمله ۱۵۰۰ اسب ممثاز تقشدیم سلطان ک‌دند. حیدرمی زا 
بر ادرزاده شاه نیز به‌عنوان گروکان تسلیم عنمانيپا شد که چندی 
بعد در آنجا به بیماری طاعون در گذشت. 

با مذاکرات این هیأت صلحنامه‌ای ميان شاه عباس و مر اد سوم 
مینی بر جلو گیری از سب‌خلفا در ایران» سلیم فراریان» و 
تثبیت میزها به صور تی که دو طرف در نوروز ۹۹۸ در تصرف 
داشته‌اند» تنظیم گ‌دید ۲۲. 
O a‏ 
قسمتی از لرستان» و شکی و شیروان و قراباغ و ا و 
گر جستان به عشما نیما ۹ 

شاه عبا س تا راندن ازبکان از خراسان» وسر کو بی سرکردگان 
نافرمان» و تشکیل ار تشی نیرومند. و برقراری روابط با ارویا 
واصلاح ss‏ دوستی با عشمانیبا را حفظ می کرد. 
در اجرای همین سیاست بود که در ۱۰۰۳ کمال‌الدین شاه کرم بیگت 
(حاکم قزوین) را با نامه‌ای به نزد مراد سوم فی‌ستاد. اما این 
سفیر وقتی به استانبول رسید که سلطان در گذشته بود. 

در ۱۰۰۴ ذوالفقارخان قر امانلو بیگلر بیگی آذر بایجان را 
همراه ۳۰۰ نف برای تبريك جلوس محمد سوم فرستاد. این 
هيات به سبب گرفتاری سلطان SG‏ با اروپاییما مدتی 
در استانبول معطل شد. تا سلطان به پایتخت ت باز گشت و سقیر را 
با امه آیه یاناز کی دا ن که ور ارات سال ۱۵۰۶ مهف میم 


۳- کوتوك اوغلو: ۰۱۹۵-۱۹۸ 
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رسید... او ای از رفع مشکلات داخلی» و اطمینان از 
آمادگی ار تش. خود» سیاست مدارا با عثما نیما را کنار گذاشت. 
در ۱۰۰۷ سفیر محمد سوم به نام محمدآقا را تحقیر کرد و دستور 
داد ریشش را ت‌اشید ند. . 

سرانجام شاه‌عباس اجر ای بزرگترین وات فور 
خود را آغاز کرد. در اواخ ۱۱ ۰ نماوند پس گرفته شد. در 
۲١‏ ربیع‌الثانی ۳ او ناگہانی تقو و را په ت نین 
رسانید» و آن شمپر با قیام و استقبال پر شور مردم» دز یه 
ارت بست ساله آزاد شبل . 

. ستان پاشا چنال اوغلی وزیں اعظم عثحانی مأمور جنگ با 
ان و ای [غاز گردید که سالما ادامه یافت. 
.در ۱۰۳۱ چون دو طرف طالب صلح بودند. شاه‌عباس 
قاضی‌خان سیفی حسنی صدر قزوینی را به سفارت به استانبول 
فرستاد. سلطان عشمانی این سفیر را با مہربانى و احترام 
پذیرفت و بعد از مذاکرات دو طرف اصول صلح ۹۶۹ میان 
شاه‌طصیماسب و سلطان سلیمان را پسذی‌فتند و قاضی همراه 
فی‌ستاده‌ای به نام انجیلو چاوش با نامه سلطان به ایران باز کشت 
7 ۳۹| 
دو طرف ر سید .... 

انجیلو چاوش بعد از دو سال همراه فر‌ستاده‌ای به نام ذا کر 
آقای قوشچی به استاتبول فرستاده شد. و بعد قاسم بیگت'"' 
سپ سا لار ماز ندران را په استانبول فرستادند. تس کہا 4 
آذر بایجان حمله کر‌دند. قاسم بیگت سفیر در استانبول ز ندانی شد 
و به مدت دو سال در ز ندان بود. 

چون ترکہا موفقیتی در جنگت ۱۰۲۷ نیافتند طالب 
شد ند. و سردان ترك صلحنامه‌ای امضا کرد. شاه‌عباس پادگار - 
علی سلطان طالش را به سفارت به استانبول فرستاد که در ۷ 
ربیع‌الثانی ۹ همراه فرستاده عنما نیب به نام ابراهیمآقا يه 


۴_ نام اورا در ۳ عثمانی «بورون 2 یعتی دماغ نوشته‌اند» 
و ظاهر [ بینی درشت داشته است. | 
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اصضان باز گشت. ا 

صلح دو دولت تا ۳۲ ۰ ادامه E‏ اتف سین شاه‌عباس 
پی در پی سفیرانی به استانبول فی‌ستاد: تخته ۲۵ بیگک‌یسوز باشی 
استاجلو ( ۰ جمادی الاول ۲٩‏ ۱( آقارضا ( o0‏ 8 , چلپی 
بيك قور چی باشی قاجار (۳۱ 0 

در ۱۰۳۱ با شورش ینیچ ریما در اوو کن 
عثمان دوم» آشفتگیہایی در ولایات عثمانی پدید آمد. در بغداد 

هم پکر‌سوباشی شورید و اعلام استقلال کرد» و از بیم سپاه 
dd‏ شاه‌عباس فر صت را غنیمت: شمرد و 
لشکر به بغداد کشید و در ۲۳ ربیعالاول, ۱۲ .بغد‌اد» و بهد نبال 
آن موصل و دیار یک و نجف و کوفه و کر لا تسخیر شد. 

با انتخاب مراد چمپارم به سلطنت, دولت عثمانی مجدداً نظم و 
آر امش یافت و حافظ احمدپاشا وزر سس اعظم جد ید به بغد آ۵ 
لشکر کشی کرد و چون توفیق نیافت با شاه عباس صلع کرد.و به 
استانبول کل ایس با مرج #اممیاس ی ۳۸ ۱ 
دوام یافت. 

۱ بعد از مرگت شاه‌عباس» در ۳۹ ٥‏ سپاه عشماتی به بغداد 
حمله کرد. در ۳۹ بویتوی ی 
شش روز قتل‌عام فجیمی ادامه یافت. 

یتیس توت ان خی طا چا خی تنا دو وار 
خود نوشته است که خسرو پاشا سر دار خو نخو ار عثمانی محلات 
همدان را میان هفت تن از پاشایان زیر دست خود تقسیم کرد و به 
إا شش روز مہلت داد که تمام مردم و حتی حیوانات شن زا 
بکشند و بناها را ویران کنند و در ختہا را ریشه‌کن ساز ند. و اگر 
در پایان مدت در منطقه‌ای چانداری پید | شد يا دیوار و درختی 
برپا بود فر‌مانده مسئول آن منطقه کشته خواهد شد. بعد از 
پایان مہلت بازرسان سردار تمام شمپر را جستجو کردند و زخمی . 
بیماری را در خرابه‌ای یافتند و فرمانده آن منطقه سر به پاد داد. 


۵- تخته به‌ضم اول. 
۶- فلسفی, ج ۵: ۱۰۶-۱۰۸. 
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اما از آن طرف پادگان ایرانی بغداد» دلاورانه از آن شسس 
دفاع کرد و تاچار ترکپا به موصل عقب نشستند. ۰ 

در ۱۰۴۵ مراد چہارم یك بار دیگر با سپاه عظیمی به‌ایر ان 
حمله کرد. در ۲۳ صفر آن سال ایروان بعد از چند روز مقاومت 

مورخان عشمانی نوشته‌اند که امیر گو نه‌خان حاکم ایروان 
تبعیت عشمانیپا را پذیرفت. و ابتدا بیگلر بیگی حلب و شام و 
چندی بعد وزیر خاص سلطان شد. او مردی خوشگذران و اهل 
ذوق و هش بود و دمی گرم داشت و روز به روز نزه سلطان عشمانی 
مقرب تر می‌شد. مراد چہارم املاك زیادی در استانبول به او 
بخشید. از جمله آنبا باغ بزرگی در کر‌انة ارویایی بسفر بود 
که هنوز آن تاحیه به نام او «امیر گن» نامیده می‌ شود و زیبأتر ین 
و اشر‌افی‌ترین قسمت استانبول و مع‌وف‌ترین گر‌دشگاه آن شمس 
است . ۱ 

مراد چپارم» تس یل را در ۳۴ ر بیم‌الاول ۵ ۰ ۱ گ‌فت» 
عشمانیہا همچنانکه قبلا در همدان و شر‌های دیگر کرده بودند؛ 
مردم شہر را قتل‌عام و شہں را بکلی ویران کردند. فقط مسحد 
کبود و مسجد حسن پادشاه به عنوان اینکه ات ی و 
در امان ماند. 

بعد از با گفت مراد به اسعاتبو, فد تک ونر 
۳ شوال ۱۰۴۵ باز پس گس‌فت» در موصل هم سپاه ایران 
عشمانیہا را شکست دادند. با وجود این پیروزیہا شاه صفی 
سفیری را په نام مقصود خان ا ا ی 
فرستاد. اما سلطان مراد سفیر را نیذیرفت و گفت جواب ناس 
شاه ایران را در بغداد خواهم داد. آنگاه در ۲۲ ذیعچه ۱۰۴۶ 
با اردوی بزرگی به سوی بغداد حر کت کگرد. بغداد بعد از چہل 
روز محاصره و دفاع شدید دلاوران ایرانی سرانجام در ۱۷ شعبان 
۸ (۳۴ ژانویه ۱۶۳۸) درست ۱۵ سال پس از تسخیر آن به 
دست شاه عباس تسلیم شد. اسیران ایرانی که وعد آزادی به 


آنہا داده شده بود قتل عام شد ند . اکنون دیگر سلطان مر أد به مر أد 
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رسیده بود. این بار به فكر صلح افتاد و مقصودخان سفیر 
شاه صفی را با نامه‌ای به ایران باز گردانید و خود به ا 
باز گشت. 

اندکی. بعد میان آقن امصطفی‌پاشا صدر اعظم عشمانی» و 
ساروخان نماینده شاه‌صفی در قصر شیرین مذاکراتسی انجام و 
قرارداد صلح تنظیم هن (۱۴ محرم. ۴۹ ۰ ۱ پرابر ۱۷ مه ۶۹( 

قرارداد قصر‌شیرین مہم ترین قر ارداد صلح ميان دو کشور 
است که مرز های قطعی دو کشور را معین گی‌ده؛ و در معاهمده‌های 
پعدی از جمله در قرارداد صلح بعد از جنکبای نادر» و نیز در 
تعیین حدود در دوره ناصر الدین‌شاه همیشه به آن استناد شدهاست. 
به موجب این قرارداد بغداد برای هميشه از دست ایران بیرون 
رفت. نسخه این قر ارداد را محمد‌خان سفیر شاه‌ضفی برای تأیید 
سلطان به استانبول بسرد» و در شوال ۲۲۱۰۴۹ به تأیید پادشاه 
عشمانی سسد »> یعنی طبق معمول آن 2 e e‏ 
خطاب به شاه صفی صادر گ‌دید. 3 

بامعاهده قصر‌شیرین» نزديت به ود سال: در. دوره شاه‌عباس 
دوم» شاه ليان جاه شا تا ن خیم صلسح ميان دو دولت و 
آرامش در مسرزهای دو کشور برقرار بسود» و رای ميان 
اصفہان و استانبول در رفت و آمد پود ێل.. . 

در کتاب «سفار تنامه‌های عثمانی»»› اننس ۱ نس از 
سفير ان ایران که در این فاصله به استانبول رفته‌اند نة ات 

محمدقلی‌ خان و سارو خان» (برای مذاکرات صلح) در 


۷- متن ترکی معاهدة قصرشیرین مورخ ۱۰۴۹ در منتظم ناصری» و در 
«معاهدات دو لت‌علبة ایران .پا دول‌خارجه» به | هتمام موتمن‌الملك (حسین پیر نیا)» 
۱۳۳۶ قمری› وترجمة‌فارسی‌آن در «مجموعة عمد نامه های‌تار یخی ایر ان» ازانتشار ات 
وزارت امور آخار چه» ۵° 0 ۳ ص ۸۲-۱ [ به! هتمام غلامعلی‌وحید ماز ندرانی ] 
آمده است. > مرحوم پیر نیا نوشته است «متن این معاهده را عشمانیما ایر از گر‌ده‌اند. 
۵ هون ا ي از آن در دست نیست. از صحت و سقم آن چیزی نمی‌توان 
گفت. تمن‌الملكت». این توضیح را " باید اضافه کنیم که در آن روزگار ر سم 
۱۳0 طرف متن واحدي را امضا نمایند بلکه هريك تعمپدات خود را خطاب 
به طرف مقأبل تحر یں و مہر و تصدیق می‌کد. نامه متضمن تصپدات ڈ نت 
به‌مر اد چمپارم قطعا در آرشیو "عشمانی پاید موجود باشد. 
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۹ میلادی 
.(؟)» برای دریافت نسخة تصدیق شده معاهسده در 
۱۳۹ 
. محمدخان» برای تبريكت ۳ محمد تفن در 
1۶۴٩‏ 
۳ » هل ۱۶۵۶ 
کلبعلی. برای تبريك جلوس احمد دوم ۲ 
۱ عبدالمعصو م حاکم خراسان» برای تب یسای چلوس 
مصطفی دوم ۰ 
میرزا محمد مومن‌خان, در ۱۷۰۰ ۱ 
مر تضی قلی‌خان حاکم نخجوان» در ۶ ۱۷۰ ۱ 
۱ ۱ همان شخص (در مقابل سفارت احمد دری) در ۱۷۳۱ 
۱ و ی ی ین ی ری ات sS‏ 
آمدها ند : 
يك بستا نجی (از افراد گارد سلطنتی), در ۱۴۸ 
اسماعیل آغا ( برای رساندن نامه ) در ۱۶۵٩‏ 
عبد‌النبی چاوش, در ۱۶۶۷ ۰ 
محمد بیکت‌دفش امینی» همر اه نحیفی شار (اذ ۹ 
مصطفی دوم) در ۶۹۷ ۱ ۱ 
محمد‌پاشا؛ همر اه نحیفعی شاعر» در ۱۷۰۰ 
)؟( برای الا جلوس احمد > سوم» 4 ون 7۴ ۷ 
احمد دری» در ۱۷۲۱ 


۱ در دوره شاه لفان سين آخرین پادشاه صضوی» ا 
خشن مذهبی او کیته و عناد همسایگان و اتباع , فت اران را 
برانگیخت و شد آنچه شد. در r‏ ۳ 
لظان ۱ بود که احمد آدری سقیر عشمانی به ایران شنک و 
فساد و آشفتگی وضع ایران را دید و در سقارتنامة خود گزارش 
نمود و دیگت طمع خلافت استانبول را به جوش آورد. در نتیجه 
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با اینکه امیر‌اطوری عشمانی در اروپا شکستما خورده. و در 
سر‌اشیب ضعف افتاده بود» به فکس تجاوز به ایسران افتاد و 
قر‌ارداد تقسیم ایران با روسیه را امضا کرد. شرح ماجرا را در 
سطور بعد در مقدمه نخستین سفار تنامه خواهیم آورد. 








عر وب دولت صفو ره 


سفار تعامة احمد دری 


در سال ۱۱۳۳ هجری 
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مقدمه بر سفار تنامة احمد دری 


غروب دولت صفویه 


دولت صفوی, در باز پسین سالمبای‌پادشاهی شاه سلطان‌حسین 
مثل درخت کہنی بود که از درون پوسیده باشد» و به‌ضرب يك 
تيشه و تبر» يا وزش یك تندباد به‌آسانی پرافتد. 

در پاره آن روزهاء سفر‌نامه‌ها و گزارشہای فراوانی از 
خار جیما» بر جای مانده» که در تصویں روصع آن رور» و شرح 
و تات ادل ها که روع داد مکتل یک گر ند سار تات اعمد 
دری فر‌ستادة سلطان عثمانی یکی از ارز نده‌ترین آنمپاست. 

خب های مر بوط به پریشانی کار ايسان به‌استانبول هم 
رسیده بود» عثمانیما که از این خوان یغما تصیبی طمع داشتند 
خو استند سفیری بش‌ستند که وضع ایران را به‌چشم ببیند و 
کنه حوادث را دریاید» تا برمبنای گزارش او دست به‌ کار بز نند. 
این هدف اصلی اما محر‌مانه مأموریت سفیر بود. با اینہمه در 
ظاهر کار مسائل بازرگانی را بمپانه قرار دادند. 

در آن سالمپاء در بار استانبول هم حال و روز غساری داشت. 
باشکست‌قطعی تر کہا از اتر یشیہا پیمان‌پاساروویج" برعشمانیہا 
تحمیل شده بود» که نقطه عطف عقب نشینی آن دولت از ارو پا 
بود . ۱ 
یکی از تاریخ‌پژوهان معاصر ترك". در بار سیاست آن روز 





اس پاساروویتس ۳2۵:2:0012» درعشمانی پاساروفچه» قصبه‌ای در یو گسلاوی. 
۱ ی 








۵۰ سثار تنامه‌های | بران 


باب عالی» و هدف حقیقی مأمور يت احمد دری چنین می دو يپسد : 

« پعضی ر چال عشمانی به صد ر | عظم فشار می آوردند تاسر زمینمهایی 
که طبق پیمان ۱۷۱۸ پاساروویچ سلیم ارو پاییمپا شده بود» در 
جا نب مشر ق چبر ان شو ۵ . ناچار ابر اهیم پاشا صدر اعظم همه 
توجه خود را به حوادثی که در ایران و قفقاز جر یان‌داشت معطوف 
گرده بود. 

و بر ای اینکه بتوان حوادت ایر ان را از نزد يت پر ر سی کی د» 
و هجو نات زا ههام معنی دریافت» تصمیم گرفت احمد دری 
را به‌ایران بفرستد» و با اینکه اساس مآموریت دری این بود اما 
اصل موضوع پنمان نگاه داشته شد» و مأموریت سفیر به‌این‌صورت 
اعلام شد که برای فراهم‌آوردن مقدمات اجرای پاره‌ای از مواد 
پیمان پاساروویج در بارهة راه ترانزیت بازرگانی ایران و اتر یش 
که از درون مرزهای عثمانی می گذرد» به | پر ان می‌ر و ۵» . 

و ردیل به‌یات فرن بوه کے وا 
عمانی روی نداده بود. آخرین جنگپا با پیمان صلح ۹ ۱۰ که 
شاه صفی امضا کرد بایان یافت. اما دو ستی کاملی هم آبه‌چای آن 
نیامد. مهم ترین دلیل» اينکه عثمانيمپا راه بازرگانی شرق و غرب 
جسان را که از ایران و عشما نی می گذ‌شت » و راه | پر یشم نام 
۵ تسس دل این سالہا بسته بود‌ند. و باز رگا نی خار جی ایران بجای 
راه نزديت آسیای صغیر راه دور و دراز و پر خطری داشت, و یا 
از پندرعباس و راه خلیج فارس و دماغهة‌امید نيك در چنوب افریقا 
انجام می‌گرفت» و یا گاهی از دریای خزر از راه رو سیه. 

اما پیمان صلسح پاسار وو یچ عسما نیا را مجبور و متعمد 
کرد که دست از مسزاحمت بردارند» و راه پازرکانی اسران را 
بکشایند. بعد از شکست عشمانی از اتریش‌که سرآغاز عقب‌نشینی 
عشمانی ها از ارویا و مقدمهةٌ زوال آنان بود در ۲۰ شعبان ۱۱۳۰ 
8 چاپ ۰ استانبول» صفحه ۳. 
اس این پان که دو وتان فتاه مت و دراد چا زا 


شده است» در منتظم) ناصری و در مجموعهٌ 4 عد نامه‌های تار یخی آیر‌ان از | نتشارات 
وزارت امورخارجچه ص ۸۲-۱ به‌چاپ ز سیده ات 





غروب دولت صفو يه )۲ ۵۱ 
۳ زو نبه ۸ () پیمان صلح پاساروویچ ميان عنمانی و 
فاتحان آن جنگت یعنی اتر‌یش و و نیز به‌امضا رسید. و شش روز 
بعك از آن در ۳۷ زو نبه ۷1۸ پیمان باز رگا نی ميان آتر یش و 
عنمانی امضا شد. 

ماده ۱٩‏ این پیمان به خواست و اصرار اتریشیسا: که از يك 
تو به تجارت با ایر ان علا قمند بودند» و از دگر سو به‌علت دشمنی 
با رو سیه نمی خواستند کالاهای ایران از راه بندر حاجی‌طر خان 
در بحر خزر به اروپا برود به‌شرح زیر آمده بود: 


«اگر بازرگانان ایران از امپراطوری اتریش از راہ 
رودخانه دانوب به‌مرز عشمانی بیایند طبق معمول فقط 
یك بار حقوق گمر کی وترانزیت ازقراد صدی‌پنج پر داخت 
خواهند گرد و از مآموران گمرك عشمانی رٍسید خواهند 
گرفت› و از آن یه او رب مه SC‏ 
و حق‌العبور اسباب آزار آنان فراهم گردد. 
همچنین اگر بخواهند با کالاهای خود از کشور ایران 
بیایند» و از خاك عشمانی به‌سوی امیراطوری. اسر یش 
پگذر ند». پس از اينکه فقط يك بار در دریای سیاه یا 
رودخانهة دانوب» حقوق گمرکی را از قرار صدی پنج 
پر‌داختند» دیگن نباید با مطالبة حقوق گم کی مورد 


مزاحمت قر ار گیں ذد » 


این ماده ۱٩‏ که آزادی تجارت ایر ان را ان می گر د» و از 
طرف اتر یشیہا بر عشما نیا تحمیل شده بود لازم دود که به اطلا ع 
ایران بر سد» و از طرف ایران هم پذیرفته شود این بود که سفیر 
اتریش در استانبول باب عالی را وادار کرد که سفیری به‌ایران 
از طرف دیگر خود دولت عشمانی هم می‌خواست در مقابسل 
سر ز مینہا ئی که در اروپا طبق پیمان پاساروو یچ از دست داده 
بود» با استفاده از وضع نابسامان ایران» خاکہائی از ایران را 
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به‌دست آورد. و از این طریق شکست خودرا جبران‌کند» سر بازان 
ینی چری هم طالب جنگت بودند» جنگت برای غارت و به‌دست‌آوردن 
غنیمت . این بود که با فی‌ستادن سفیر به‌يك تیر دو نشان‌می زد ند: 
هم تعد خود را دربرایی اتریش انجام می‌دادند» و هم وضع و 
حال ایران را برای حملۀ آيندةٌ خود می‌سنجیدند. شایعة هجوم 
عشمانیہاء در ایران هم پیچیدہ بود و در مذاکرہ با سفیں مطرح 
شب » و اگر‌چه سفیر این شایعه را دروع محض خواند» اما حوادث 
بعدی نشان داد که عثمانیپا از همان روزها به‌فکی هجوم په 
ایر ان بودند. 

برای انجام چنین مأموریتی طبعاً می‌بایست مرد شايستة 
هو شمند دل‌آگاهی بر گزیده شود. مردی به نام احمددری از مردم 
شب وان» که شاعری نکته‌سنج و ادیب و فارسی‌دان و به‌مسائل 
اداری و مالی آگاه بود انتخاب شدء و به‌س‌اعات تشر‌یفات معمول 
آن زمان منصب دفتردار شق‌ثانی (< معاون‌وز ارت‌دارائی) را به‌او 
داد ند . 
دری که نامه‌هائی به‌نام شاه سلطان حسین و اعتمادالدوله او 
همر اه داشت در اواخر شوال ۱۱۳۲ ( اوت °( از استانبول 
خارج شد. و از راه یغد اد در ۰ ۱ محرم ۱۱۳۳ به مرز ایران» و 
در ۰ ۱ ر بیع‌الاول در تمهر‌ان به‌حضور شاه رسید و بالاخره در ۱ 
جمادی الثانی تہران را به‌قصد تر کیه ترك نمود و در ۱۵ صقر 
۴ با ورود به‌استانیول مسافرت ۱۵ ماهه او پایان یافت. 

sos 

در ی در سیاه تر ین روز های تاریخ ملت ماء بها یران 
روزهائی که کشور دچار شورش و طفیان بود» و توطئه و خیانت 
بر در بار حاکم بود» و زبون‌ترین و نادان‌ترین و ناشایسته ترین 
افر اد بر کشور حکومت می کرد ند. 

دری ته در پایتخت بلکه در تمبران به‌حضور پادشاه رسید» و 
این خود نشانه‌ای از جریان اوضاع بود. در زمستان ۱۱۳۱ که 
شور ش غلزائیسا 3 ایدالیما بالا گر فته بود شاه‌سلطان حسین بر ای 
اینکه به‌گردآوری تیرو از ایالات شمال غر بی نظارت داشته باشد 
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در بار خود را به‌قزوین انتقال e‏ و این دوری او از پایتخت 
سه سال طول کشید. 

در پائیز ۱۱۳۳ فتحعلی‌خان داغستان اعتمادالدوله درنظر 
داشت که برای جلوگیری از شورشیان» در بار و مرکز فرماندهی 
را در خراسان مستقر سازد و از اوائل ر بیع‌الاول آن سال حر کت 
از قزوین آغاز شد. ا ای تن ما و 
سال وزارت با توطله در باریان بر‌کنار و ناپینا شد» و سردستةٌ 
توطئه گر ان محمدقلی‌خان شاملو قورچی‌باشی پسر محمد مومن‌خان 
اعشمادالدو له شد. 

این اعتمادالدوله» م‌دی بزدل و بی‌تدبیر و چاه‌طلب بود» و 

گناه شکستما و بد بختیمای آن سالمپا به گردن‌اوست. ملاحظاضعف 
بو برابر سفیر عثمانی او را چنانکه بو ۵ ۵ می 
شناساند . 

محمدقلی‌خان که با توِطنة ناجوانمر‌دانه موجیات بر کناری و 
ناپینائی اعتمادالدوله پیشین را فر اهم کرده بود» بعد‌ها با كمك 
نکردن به رستم‌خان گرجی در جنگت گلناباد. و رنجانیدن و 
فراهم کردن موجیات قہر فتحعلی خان‌قاجار و رفتن‌او از اصشبان 
سقوط شاه‌سلطان حسین را تسر یع کرد و بعدهم با افغانہا ساخت 
و گویا اعتمادالدوله آنان هم شد. حتی بعدها وقتی که مردم 
قسزوین افغانسا را قتل عام کرده بودند محمود در ۴ ۲ ژانویه 
۳ رجال اصشان را دعوت کرد» و همه را کشت جز همین 
محمدقلی‌خان اعتمادالں‌وله را. نه تنا او را نکشت بلکه در مقام 
خود باقیش گذاشت» و بعد ازآن هم تا بود موردعلاقة اففانمها پو ۵. 

در هرصورت از بر کناری فتحعلی خان داغستانی» و وزارت 
محمد‌قلی خان شاملو چند هفته بيشت نگذشته بود که دری در 
اوائل ر بیع‌الاول (اوائل ژانویه (1Y1‏ يه تر ان رسد . ور ود 
این سفیر همزمان با شورش افغانبا و لگزیپا و باخبر‌مائی که 
قبلا در بار احتمال E‏ عثما نیما سید بود موجب بی د هر اس 
اعتمادالدوله جدید و سایر درباریان شد و کسی پاور نمی کرد 
که دری برای مذاکره در بارة راه بازرگانی آمده باشد و این ترس 
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و پریشانی ایرانیان از چشم تیز بین سفیں هم دور نماند. دری 
مذاکراتی با محمدقلی‌خان کرد» و چندبار هم به‌حضور پادشاه 
رسید و نامه سلطان عنمانی را تقد يم کرد و ذوروز را هم در 

تمر ان گذر انید . و با لاخر ه در ۱۰ جمادی‌الشا نی تمر ان را به قصد 
E‏ و با رفتن اروا ق بان مه با[ 
دوری از پایتخت دو باره راهی اصشبان شد. 

نع ار مذ‌اگره با سقیس عنمانی » شا ‌سلطان‌حسین فر‌مانمپانی 
به حاکمان شر ها فر‌ستاد که نسخه‌ای از آن. در پایگانی دولت 
تر کیه موجود است" و خلاصه آن چنین است: 


«بیگلر بیگیان و وزراء و عمال دیوانی بدا نند که در 
این ایام اعلیحضرت پادشاه والاجاه روم نامه مودت‌طر از 
مصحوب دری احمد افندی فر سشاده» و مر قوم فش مو ده بود ند 
که: فیمابین آن پادشاه اسلام پناه و فر‌مانش‌مای آلمان که 
قرال نمسه نیز می گویند› بعد از نزاع و جدال مصالحه 
و 

آن ا فر نگستانیان‌پناه به آن سلطان! لبرین 
والبحرین اظپار نموده‌اند تجار خیرمدار ايران هرگاه 
خواهنب امتعه به‌ولایات مشارالبه بسر‌ند» از هشتر خان و 
سایر طرق عبور می‌نمایند» و چون طرق مز بور بسیار 
یعید» و مخاطر ات و مفاسد در آن طرق شدید است» در 
عرض راه زحمات بسیار می‌ کشند» و به‌این جہت امتعه 
اپران که اهل ولایت مز بور ضر‌ور دار ند» در آن ولایات 
کمیاب شده» و اهل ولایات مز بوره محتاج به تحصیل آن 


۴ عکسیایی از متن کامل این فرمان. واصل سه نامه از شاه سلطان حسین 
و وزیرش به‌پادشاه و صد را عظم عثمانی» که اينك در بایگانی نخست‌وزیری تر کیه 
در استانبول موجود است» جزو عکسپای صد ها ستد تار یخی د یکر مر بوط به‌ایران 
برای فر‌هنگستان ادب و هنر ایران تمیه شده بود که این هر‌چمار در کتاپ اسناد 
و مکاتبات سیاسی ایران (از سال ۱۱۳۵-۱۱۰۵ به‌اهتمام دکتر عبدالحسین نوایی 
(صفحات ۱۷۶-۱۶۲) چاپ شده است. در صفحات ۱۶۰-۱۵۷ همان کتاب 0 
تن کین پادشاه عثمانی بشاە تن است . 
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شده | ند . 
لہذا آن پادشاه فر نگستا نیان‌پناه از آن سظان ۳ 
مکان خواهش نموده که نوعی فر‌مایند که تجار خیر مدار 
به‌و لایات پادشاه والاجاه من ډور از طرف هشتر خان عسو ر 
نکرده» از طرف روم که اقرب طرق است»› آمند و شد 
می نموده باشند. 
و در ضمن مصالحه ا معنی فی‌مابین ایشان قرار 
گر فته» و در صلحنامه در کشت شروط داخل نموده‌اند» و 
تعمد فر‌موده بودند که تجار خیرمدار ایران» هر‌گاه از 
ولایتروم روانه بلاد نمسه شو ند» حمایت و صیانت‌ایشان 
فر‌موده» حکام و زمینداران ممالك قیصری» آن جماعت را 
در عمال اطمینان به‌ولایات قرال‌نمسه روانه خواهند نمود. 
و وزارت و ایالت پناه ابر اهیم پاشا ول تون اعظم 
قلمی نموده بود که در ولایت روم از امتعه تجار ایران که 
" به‌ولایات قرال نمسه برده باشند» به‌علت مالیه که در آن 
ولایت گمرك می‌نامند. صد پنج در ارزناار وم یا دز 
استانبول بازیافت می‌شود؛ اکتفا به‌اين مبلغ نموده» » مگرر 
گر فته نخواهد شد. 
چون از قدیمالایام ضا رط موالات فی ما بین ۷ دو 
خاندان عظیم‌الشان روز به روز استحکام پافته» امروز 
به‌س‌تبه یکانگی و موّاخات رسیده. و غوایل جدایی و 
بیگانگی بالکلیه ازمیان بر‌خاسته است» و از قراری که آن 
پادشاه گردون‌پارگاه و وزیر اعظم محترم ایشان مرقوم 
نمو ده ند » هر‌گاه تحار خی‌مدار اران از ممالكت روم به 
ولایات نمسه امتعه بر ند اندثاع بیشتر از سایر طرق 
جت ایشان حاصل می شو د› NT‏ میمنتابت 
اقتر ان خاقانی‌شرف اطلاع‌حاصل نمایند. به‌ تجار خیر مدار 
که در ولایات متعلقه به‌ایشان سکنی دارند» چکونگی این 
مراتب را اعلام» و تا کید نمایند که من بعد از مملکت 
آسمان فسحت روم به بلاد نمسه امتعه مناسبه برده باشند» 
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و به بلاد مز بور از راه دیگر عبور ننمایند. 

تجار خیرمدار ایران حسب‌المسطور مقرر دانسته» 
من بعد هر گو نه امتعه که مناسب ولایات نمسه بوده باشد» 
از ممالت روم به‌آن بلاد برده, مطمئّن و خاطرجمع باشند 
که در جمیع مماللت روم به یمن دو ستیپایآن پادشاه معد لت 
نمون با نواب کامیاب همایون ماء از مخاطر ات مأمون و از 
تعدیات و توقمات زائده محفوظ و مصون خواهند بود. 
تحر یر ا فی‌جمادیالاولی سنه ۱۱۳۳ ببلدة طمس ان». 


مقارن با باز کشت احمد دری» شاه سلطان‌حسین نامه‌ای به 
سلطان احمد سوم پادشاه عشمانی» و نامه‌ای به‌ابراهیم پاشا داماد 
وزیر اعظم او نوشت که هردو نامه طبق معمول تشریفاتی مشتمل 
بر کلیاتی در بار دو ستی دوطرف است. اما نامه‌ای‌ که محمد‌قلی‌خان 
اعتمادالدوله ایران خطاب به وزیر اعظم عشمانی نوشته» جزئیات 
گله‌های بجای ایرانیان را که در تمام دورة صفوی و قاجار در ایام 
صلح و جود داشته» بیان می کند. خلاصه نامه چنین است: 

١‏ در باره تشویق بازرکانان به‌حمل کالاهای خود از راه 
روم ( که فر‌مان شاهانه صادر شده) روشن است که تاجر طالب 
نفع خویش است. و ھر که ید از یه غنات سوه ان شود 
بر اپشان هویدا شود آمد و شد ایشان از راه روم استمرأر خواهد 
یافت. اما اگر سودی از این جہت ملاحظه ننمایند مجبور کردن . 
آنان به‌اين حر کت مقتضای عدالت و ر عیت‌پروری نیست. 

۳ چون شر یف مکه و پاشایان بغد اد و یصره و مصی و شام 
و امرای حاج و متولیان نجف و کربلا و راهداران» از زاثران و 
مسافران ایرانی وجوهی به‌عنوان «حق‌الشریف» دورمه» کوشی» 
می‌گیر ند که بیش از توان آنمباست» باید فرامینی صادر گردد تا 
رفع این بدعتا شود و زیاده از یازده اشرفی معمول قدیم چیزی 

۳ در بعضی اوقات‌که پادشاه ایران اراد تعمیر ات‌ضروری 
روضات مقد سه را می‌ف ماأیند » پاشای بغداد ومتولیان‌مانع مأموران 
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ایرانی نشو ند. 

۴ در ارزروم کردها به بازرگانان ایروان» و در بغداد 
جماعت باجلان به رعایای کر‌مانشاه نعد ی کر ده» اموال آ نہا را 
غارت کرده‌اند» پر ای رفع فساد اقد ام شو ۵ . 

۵- مر تضی‌قلی‌خان سفیر ایر ان توضیح خواهد داد که علت 
اینکه در این ایام بازرگانان ایرانی کمتر کالا به روم می‌آور ند 
این است که دولت عشمانی اجازه نمی‌دهد پول نقد از آن طرف 
به‌ایران آورده شود. اگر مایل باشند که بازرگانان ایرانی از راه 
روم به نمسه رفت و آمد نمایند» دستور دهند این مانع رفع گی‌دد. 

این نامه‌ها را مر تضی‌قلۍ خان که مردی دانا و دل‌آگاه بود» و 
در مقابل مآموریت احمددری» به‌سمارت به استانبول فر‌ستاده شد 
همر اه برد. از سیر ایر ان به گر می پذ یر ایی کر دند و روز سه‌شنبه 
۱۶ ربیع‌الثانی ۱۱۳۴ هم به حصور سلطان ر سید» و نامه شاه 
ایران را تقدیم کرد. بعد از آن مذاکرات مہمی جریان یافت. اما 
تاگہان احتمالا با رسیدن خبر‌ها و شایعاتی از ایران پا به دنبال 
مشاوراتی که ميان رجال باب عالی جر يان داشت » مذاکرات را 
قطع کردند و م‌تضی‌قلی‌خان را به‌ایران باز گرداندند. پیداست 
وا اون تنس بود و حریفان در انتظار 
بپم‌ر یختن اوضاع ایران بودند. 

0 

بطوریکه گفتیم مسئلهة مذاکره در بار راہ بازرگانی» بہانة 
ظاهری مآموریت دری بود» و وظیفه مہم و مح‌مانة او بررسی و 
گزارش وضع‌ایر آن‌بود. و درسفار تنامۀ او می بینیم که گر فتار یہای 
ایر ان را شرح داده و سقوط و اضمحلال ایران را پیش بینی کرده 
است. و قطعاً در همین زمینه گزارشپای‌شفاهی هم داده‌بوده است. 
در بار عثمانی به‌گز ارش‌دری اکتفا نکرد و ازطریق والی ارزروم 
و والی بغداد تيز گزارشمبایی رن سس حوادث ایران کسب 
می کر د ند . 

به نو شعه آك تیه » E‏ در ۱۵ مه ۲ ۱۷۳ رجال 
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عنمانی را در «دیوان بزرگت» جمع کدنف نكت بار گایکسن وضع 
ایران بررسی شد» و این نتایج حاصل گردید: 

١ -‏ محمود افغان سرزمینهایی از ایران‌را گرفته» و اصشان 
پا يتخت ایران را محاصره کرده است. 

۲- محتمل است که این انقلاب داخلی ایران به مرزهای 
دولت عشمانی سرایت کند» و این برای ۳ شرقی عشمانی 
خطر هایی در بر دارد. ۱ 

٣‏ بنا بر این شمپر هایی مثل ایروان؛ نیس یل » گنجه» تفلیس و 
بر خی قلعه‌ها که قبلا از آن دولت عشمانی بود و بعداً به‌ایران 
واگذار ره اس باید دو باره جز و خاك عثمانی قر ار کیرد تا 
ایمنی مرزهای شرقی تأمین گردد. 

۴ چون نظر به بسیاری از کتا بمای‌معتبر فقه» رافضیان مر تد 
و از ازیاب کفر شمرده می‌شوند» جنگ با آنان مثل جنگ بسا 
مشر کان است. . 
۵ب در خاتمه اعلام نظر شد که: به‌منظور تاأمین امنیت 
مرزهای شرقی دولت عشمانی» و نجات‌دادن شمر های سنی نشین از 
ظلم شیعیان» در لشکر کشی به‌ایران هیچ مانعی به نظر نمی‌رسد. 

دلائل لشکر کشی به‌فرماندهان ابلاغ شد» و به والیان بغداد» 

بصره» موصلل» وان ار زروم دستور داده شد که آمادگی جنگی 
داشته باشند. 
۱ والی ارزروم اجازه خواست که فور جنگت را آغاز کند. ۰ اما 
امن سوم جو اب داد که: «تا اصفبان پایتغعت ت آاپران سقوط 
نکرده اسك اجازه نمی دهم . Sel.‏ تکان حون . . به‌محص 
ر سیدں خسن سقوط اصفہان» فوراً حمله را آغاز گن». 

۱ هما نطور که احمد دری پیش‌بینی کرده یو ۵» دامنة انقلاب و 
از هم گسیختگی کارهاء روز به‌روز گستده‌تر می‌شد. دو همسایة 
آزمند» روم و روس به آرزوی خود رسیده بودند. و در آن وضعی 
که ایران سیاه‌ترین و غم‌انگیز‌ترین روزهای تاریخ دور و دراز 
خود را می گذر آنید» پر ای پس ه بر دار ی از ا تقلاب ایران» دندان 


تین کرده بود ند . 
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بط کبیر امیر اطور بلند پرو از روس برای رسیدن به آبمپای 
گرم طرحپای دقپقی ریخته بود» طرجبپایی که بعد از او هم تا 
زمان ما باوجوه دگر گو نیہای اساسی در وضع داخلی و خارجی 
روسیه» همیشه سیاست تغییر نا یذ پر آن دولت بوده است. الحاق 
استانمپای کر انه در یای .ماز ندران به رو سیه» مقدم 4 نقشه های 
وسیع بعدی او بود. 

دولت عشمانی هم زیر فشار رت مسذهبی» می‌خواست 
شکستسیای خود را در ارویا با کشور کشایی در ایر آن‌سر پوش نہد . 
۱ روسپا زودتر دست به‌کار شدند: بطر. کبیر از راه در بند و 
پاکو در گیلان نیرو پیاده کرد» و با فریفتن فرستاده طہماسب» 
شاهز اده نگو نبخت صفوی قرارداد‌ی امضا کرد که در مقابل كمك 
به ایران برای فرو نشاندن انقلاب افغانبا شر‌های کرانة خزر 
از آن روسیه باشد. با اینکه طبماسب با همه زبونی و بدبختی 
این قر ارداد را امضا نکرد. اما روسما نواحی مورد نظر را اشغال 
کرد ند. 

کا با همه نفرت از ایرانیاء ان ا 
بر انداختن دولت ایران» از پیشروی روسہا ناخشنود بودند. 
مذاکر ات پیچیده و دور و دراز توآم با قہر و آشتی ميان دو دولت 
جریان یافت. سرانجام با میانجیگری سفیر فرانسه دز استانبول» 
قر ارداد تقسیم ایران در ۲ شوال ۱۱۳۶ (۴ ۲ یا وت 
دو دولت امضا گر‌دید. نکات مہم قر ارداد اینہا قوف 

اس در براین سقوط دولت صفوی به‌دست محمود فنان, 
دولت عشمانی هم گرجستان را اشفال می کند . 
5 ۲ یط کبیر امپر اطور ر و سبه» دو ستا یدای عشمانی 6 تن 
۱ انقلاب ایران» بر‌مبنای دوستیتئی که باشا ان قلعه های 
در بند و باکو در استان شیروان» ۳99 باختری در یای 
خځزر را اشفال می کند. ۱ 
۳سامیر اطور » ۷۹ ۳ که باشاه یدای امضا ات 


بر ای ببرون راندن افغانباو تأمین پادشاهی طہماسب» بهاو كمك 
خواهد کرد» و در مقایل استانمای گیلان و ماز ندران و استراباد. 
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از آن روسیه خواهد بود. 

۴ امیراطور روس» در مقابل این کمکی که به طہماسب 
خواهد کرد» بهاو توصیه خواهد نمود که نواحی مورد ادعای 
عنمانی را در اخثیار آن دولت یکذ‌ارد. 

۵- اگر طہماسب از واگذاری شمپر‌های مورد ادعای عشمانی 
خودداری کند» دولت روسیه از هیچگونه کمکی به دوست ابدی 
خود عنمانی خودداری نخواهد ورزید. 

در اچر‌ای این توافق مقدماتی» روم و روس سرزمین ایران 
را به‌صورت زیر میان خود تقسیم کردند: علاوه بر گیلان و 
ماز ندران و استراباد» که هد مدعی پود شاه‌طمپماسب طبق 
قرارداد در اختیار او نپاده. در بند و باکو و بخشی از شیروان 
نیز نصیب روسیه شد. در مقابل» گرجستان و پخشی از شیروان 
و مر‌کن آن شماخی» و قراباغ» گنجه. نخجوان» ایروان» تبر‌ین» 
ضو یی» چسورس» ار و میه» مر اه سلماس» سنند ح» همدان» 
کر‌مانشاه سم عشمانی بو ۵ . 

با این تقسیم‌نامه؟» آنچه برای طمپماسب مانده بود. فقط 
تمس ان و قزوین و زنجان و قم بود. تکلیف پاقی استانمپا هم که در 
اشغال افغانپا بود روشن است. 

این قر ارداد ٤‏ شباهت به قر ارداد تقسیم ایر ان در ۱۰۷ ميان 
روس و انگلیس دارد» و از نظر مورخان و محققان بیطرف جہان» 
این فر صت‌طلبی روس و عشمانی در حق ملت و کشوری کپن‌سال 
در هنگامی که گرفتار طوفان حوادث بود» شرم‌آور و نابخشودنی 
است . 

از آن جمله لکمپارت چنین‌می نو یسد: «روسیه وعشمانی هردو 
دعاوی خویش را بر مملکتی پر یشان احوال و در واقع بلادفاع» که 
قسمت اعظم آن در دست غاصب ستم پيشة سیعی قرار داشت» به 
قوهٌ قر یه تحمیل کرده بودند... چون لاشۂ از پا درآمدة ایران 

۵- رجوع شود به لکپارتء انقراض سلسلهٌ صفویه. فصل ۱۷ و ۱۸ ترجمة 
مصطفی‌قلی‌عماد. صفحات ۲۷۳-۲۴۵ متن قرارداد در صفحات ۲۷۰-۲۶۹ آن کتاب 


آمده ست 
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به‌دست روسپا و ترکمپا تقسیم و تجزیه شد» آن را به‌ظاس 
قانو نی وموجه‌قلمداه نمودند... این‌قر ارداد» قراردادی تیمپکارانه 
بود» و می‌توان آن‌را پیشتاز تجزية سراپاخطای لمبستان در او اخر 
قرن هیجدهم نگرپست»" 

در این تقسیم دزد ا به » روسما کلاه یں سں تز کا کذاشته 
بود‌ند. حتی در همان روزها در خود استانیول پر خیما به صدر اعظم 
اعتر اض می کردند که سرزمینمپای سنی نشین داغستان و شیروان 
په‌روسپا داده شده» و در عوض گکی‌جستان مسیحی نشین سېم 
عثمانی شده است. 

آری روسپای دور نگ حیله گر درست حساب کرده بودند» 
گر‌جستان مسیحی هر گز په‌عثمانی وفا نمی‌کد» و سرانجام 
طعمه امپراطوری روس می‌شد. اما برای سیاست دیریاز روسیه. 
این مم بود که از نواحی مسلمان نشين شير وان و عس ه قطسع 
نفوذ عشمانی گردد. 

شاه طہماسب نگو نبخت با همه ضعف و زبونی به‌این قرارداد 
اعتراض کرد. روسہا سم خود را پیش از وقت تصرف کرده 
بودند. دولت عثمانی دست به‌حمله و هجوم به‌ایران زد. 

به عنو أن مقدمه. از شیخ الا سلام استانبول» عبدا لله افندی 
ینی شمپیس ی فتوی گر فتند که: «سرزمین رافضیان ایران خاك‌دشمن 
است» و باید با امالی آن همچون مر‌تدان رفتار شود. مومنان 
بالاخص موظف به قلع و قمع این ملعونان می‌باشند. در مورد 
رافضیان» مردان باید جملگی از دم شمشیر بگذرند. زنان و 
کودکان ذکور باید به‌اسارت درآمده. اموال آنان غنیمت فاتح 
محسوب گردد. زنان و کودکان ذکور به‌وسائلی غیر از شمشیں 
به قبول اسلام وادار شو ند...»۲ 

با این فتوی حمله و هجوم عنمانیپا آغاز شد. با اینکه با 
سقو ط اصضان» دو لت صفوی در هم شکسته بود» و اصو لا نزد یی 
RETR‏ 7 

۷ متن کامل فتوی به‌نقل از ذیل تاریخ چلبی‌زاده» و تاریخ هامر» در کتاب 
لکبارت صفحات ۲۹۰-۲۸۹ آمده است. حاجت به‌توضیح نیست که چنین فتوایی 
هیچگونه ارتباطی با روح اسلام نداشته است. 
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به صد‌سال بود که بعد از صلح شاه‌صفی و عشمانی. ایر انیا غافل 
نشسته بودند» و انتظار حمله عشمانیمپا را نداشتند» پادگانمای 
محلی و مردم شم ها در بر ابر مہاجمان تا آخرین نفس دلاورانه 
جنگید ند و جان باختند. روانہای‌شان شاد باد. 

سپاهیان عشمانی در سه ستون پیشروی را آغاز ک‌دند. 
ستون مر کزی به‌فرماندهی عبدالله پاشا کسوپرولو. بادفاع 
قمپر‌مانانه مردم بی‌دفاع خوی به‌ف‌ماندهی شمپبازخان دنبلی حاکم 
آن شر رو برو شد. این شر بعد از دوماه محاصره» و بعد از 
آنکه شمبازخان و همة ۰۰۰ر۸ تن مدافعان شس کشته شدند. 
در ۰ ۱ شعبان ۱۱۳۶ (۶ مه ۱۷۲۴) سقوط کرد و همه زنان و 
کودکان شمر نیز از دم تيغ گذشتند. خوی با خاك یکسان شد. 
از آنجا سیاه عثمانی به تس‌یز حمله کرد. در نبرد نخستین با 
دادن ۰۰ ۰ر ۲٣‏ تلفات به طسو ج عقب نشست. در دو مین‌حمله باز هم 
مردم تبرین تا آخرین نفس دفاع کردند. سرانجام در ۱۷ ذیقعده 
۷ عشمانیما شمیری ویرانه را اشفال‌کردند. و ۰«۰۰ره زخمی 
و زن و کو دی که زنده مانده بودند. شم را ترك در وین 

ستون شمالی. سباه عثمانی» بعد از چنگپای خونین و با دادن 
۰ ۰ مر ۲۰ کشته. در ٩‏ محر م ۱۱۷ اپر‌وان را اشفال کرد.۸ 

سومین ستون سپاه عشمانی به‌فزماندهی حسن‌پاشا والی بفداد 
مآمور حمله به‌همدان شد. با مر‌گت ناگہانی او پسرش احمدپاشا 
فر‌ماندهی را بر‌عپده گرفت و همدان را محاصره کرد. پادگان 
همدان ومردم آن» دلاو را نه جنکید ند . با لا خر ه در ۱۳ ذیححه ۳۶ ۱ 
همدان هم اشغال و قتل عام شد. 
۱ عثمائیبا به‌سیم خود در قرارداد تقسیم اکتفا نکردند وستون 
دیگری را به‌خمآباد و بروجرد فی‌ستادند. در آن جبمه هم 
عبلیمر‌دان‌خان سردار دلاور آن سامان با ممپاچمان جنکید. 

اگر چه نبودن يك حکومت مر کزی نیر‌ومند» سیب شد که تا 


۸ گزارش روز به روز محاصره و نبرد ایروان به‌قلم «سلحشور خاصه‌کمانی 
مصطفیآغا»». حماسه‌ای از دلاوریمپای پادکان ا ایران است. از انتشارات 
دانشکده اد پیات استانبول»› اغا 
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طلو ع ستار؛ اقبال نادرشاه اینپمه بلاها پرسر ایران وملت‌ایران 
آمد» اما پایداری قمس‌مانانه هر شمر و روستا در ا هچوم 
پیگانه ان دک وا وتان ان وا بیان گرد و به‌دو ست و 
دشمن نشان داد که: 
ف ان کن مگ عو اد حون سنا 5 
بگذرد سیل گر‌انسنکت و بجا مساند سنکت! 
هب 

سار تنامه دری. از چنبة اک نا بگذریم» 
از نظ تاریخ ایران نیز جداکانه ارزش دارد. آئینه ایست ار 
ایران و از در بار ايران در روزگاری نزديك به سه قرن پیش . 
در بار شاه سلطان‌حسین» بآن بیک‌ارة. حسم پرورده را در این 
سفارتنامه از نزديك می بینیم ترتیب حضور رجال و در باریان در 
«مجلس بمشت‌آئین». تشریفات پذیرائی از سفیران» و اینکه 
نامه سلطان را درون تحت روان حمل می کرد ند» و نکات بسیار 
دیگری تازگی دارد. برعکس آنچه معر وف است از اینجا بر می‌آید 
که در مجلس شاه سلطان‌حسین به‌فارسی مخاور ه مسی‌شده است. 
دک کاخہای سلطنتی تہر ان می رسا ند که پا یتخت امر وزی» در آن 
سالسا هم اهمیت نسبی یافته بوده است. 

رفتار 7 وا و وی تیا ا باه 
دییلما سی امس وز ساز گار بست » بلکه با آداب و رسوم اون 
ایر بوده» و این را بهحساب ضعف پادشاه و ا ایران 


پاید نہاد. 

دری در گفتکو با پادشاه ایران» با كت مفاخرهآمبزی از 
زیبائیم‌ای استانبول سخن می گوید و از ناز و دی ان دیار لافما 
می ز ند . در این باره حق با اوست زیرا آن دوره دوره‌ایست که در 
حیات عشمانیپا و استانبول سابقه نداشت و دیگر هم تکار 
نشد. دوره‌ای که یکی از شاعر ان متأخر ترك با تعبیر شاعر انه‌ای 
آن را «دوره لاله» تأ مید و این تعیب شاعر انه در اصطلا ح مورخان 
ترك و اروپائی نین نام رسمی آن دوره قرار گرفت. در دوره لاله 
از يك طرف زیبائی و جلال و شکوه استانبول به‌ کمال رسید» و از 
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طرف دیگی به‌سبب نزدیکی به اروپا علوم و فنون و صنایع جدید 
اندك اتدك په استانبول راه یافت. از آن جمله در ۱۱۳۹ (۷ ۱۷۳ 
میلادی) نخستین چاپخانه در استانبول داش شد و این البته سه 
قرن بعد از اختراع صنعت چاپ بوسیلۀ گوتمبرگت»› اما ٩۴‏ سال 
قبل از آن بود که میرزا صالح شیر ازی نخستین چاپخانه را به 
ایر ان آوزد» و در تس‌یز.داین کرد. 

سفارتنامة احمد دری پیگمان مہمترین اثر در نوع خویش 
است. و از همان‌آغاز. هم در خود عنمانی» و هم درمیان اروپاییان 
که کنجکاوی فراوانی در بارة وضع ایران و عثمانی و روابط این 
دو کشور داشتند» مورد اعتنای شایان‌قرار گرفت. واينك نسخه- 
های خطی زیادی از آن در کتابخانه‌های تر کیه و ات یش و ف‌انسه 
موچود است. و نیز متن آن ابتدا ضمن تاریخ راشد (چاپ اول 
۳ مهجری» چاپ دوم (A1‏ و جداگانه به‌صورت سنکی 
در پاریس (۱۸۲۶ م» ۷ هجری)» > و تر‌جمه فرانسه آن په 
ضمیمة سفر نامه پتشى دولا کروا'' در پار یس (۱۸۱۰ مبلاد‌ی» 
۳۵ ۳ ۱ هجر ی) منتشی شد. ۱ 

خلا صه آن هم در تحقیقات اا در کتاب | نقراض صفو یه 
تا لیف لکمارت آمدهء و با انتشار تر جمه فارسی آن کتاب به و سیلة 
مصطفی قلی‌عماد در سال ۱۳۴۳ در ایران نیز شپرت یافته است. 
پعدهاء ترجمة ملخصی از آن در مجلة وحید (سال ششم. 
اردیبپشت ۱۳۳۴۸ به پعد) منتشی شد و در آنجا (ص ۳۷۶) ادعا 
شده است که آن را از یك نسخه خطی تر‌جمهة فرانسوی په‌فار سی 
بر گر دا نده| ند . 

ولی این ادعا مورد س‌د ید ات ز یر | آ نچه در محله چاأپ‌شده» 
پپیچو جه بو تشه از ا را وارد رن ت ها 
فراوانی از تعبیرات عشمانی در آن هست که به نظر نمی‌رسد 
مترجم اروپایی آنا را به‌فرانسه نقل کرده» یا در ترجمۀ مجدد 

٩‏ عبدالله افندی شیخ‌الاسلام وقت عشمانی, فتوا داده بود که به‌کارانداختن 
چایخانه جایز است. به‌این شرط که کتابمبای دینی در آن چاپ نشود. 


۴ اس در اینجا از چاپ دوم تاریخ مت جلد پنچم » > صشعحه ۶۳ ۱ په بعد تر‌جمه ک‌ده‌ایم. 
de la Croix.‏ ۳61 -11 
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۳۳۹ وت و ن سس سا ای وس وی نم ت سس 


از فرانسه به فارسی به‌قلم مش‌جم چاری شده باشد. بلکه چنین 
می‌نماید که این ترجمه ابتدا در دوره قاجار یه از تن کون به‌فار سى 
نقل شده و الیته یعل هنگام باز نو یسی بر ای‌چاپ‌تعبیر ات امر و زی 
فارسی هم در آن راه یافته است. 

این نکته را نيك می‌دا نیم که ازدوره فتحملی شاه به کتا بمپایی 
که از راه صنعت توآمده چاپ در استانبول در باره ایران منتشر 
می‌شد» فضلای ایران به‌چشم عنایت می نگر‌یستند. این نوع کتابہا 
به‌وسیله بازرگانان از استانبول به‌ایران می‌رسید» و در دسترس 
جویندگان قرار می‌گرفت و اهم آناً ترجمه می‌شد. 

از آن جمله خلاصه کتاب کروسینسکی که بهو سبله ابر اهیم 
متفرقه از لاتینی به‌ترکی ترجمه و در ۱۱۴۲ در استانبول چاپ 
شده بوده» به‌وسیله عبدالر زاق بیگت دنیلی په نا عبرت‌نامه با 
پصیرت نامه به‌فارسی پر گردانده شده» و نسخ فراوانی از آن در 
شتا ات 9 چند پار هم چاپ شده است 

یس طبیعی است که تصور کنیم نسخه سفارتنامه دری هم که 
نزديت به‌همان‌سالپا در ۱۱۵۳ ه. ضمن تاریخ راشد. و چاپ 
جداکانه سنگی آن در ۱۳۲۳۷ ه. در پار یس چأپ‌شده بوده. به‌آیر آن 
رسیده و از طرف یکی از اقران عبدالرزاق بیگت به‌فارسی تر جمه 
شده باشد. و شاید روزی نسح خطی آن در کتابخانه‌ها پیداشود. 





سفار تنامة احمد دری 


به عنایت و توفیق خداوندی روز اول محرم ۱۱۳۳ از 
بغداد حرکت کردیم» و روز چپارشنبه دهم محرم داخل ابتسدای 
خاك ایران شدیم. چون وزیر مکرم جناب حسن پاشا والی بغداد 
مأموریتی را که در در بار شاه جمجاه داشتیم به خاك کر‌مانشاه 
که نزديك‌ترین مرکز نزديك به مرز دو کشور است» اطلاع داده 
بود» از طرف خان کرمانشاه يك آغای عجم به‌عنوان مہماندار بأ 
اعزاز تمام از ما پیشواز کرد» و همراه او رفتیم. 

روز پنجم که ورود به کر‌مانشاه نزديك بو ۵» 3 
ناهار درنگت کردیم و دیدیم خان کرمانشاه برادر خود را بسا 
تعدادی در حدود ۳۰۰ تن قزلباش به پیشواز ما فرستاده و پیغام 
داده است که قرار بود خود با اتباع به پیشواز ما بیاید» ولی به 
علت مانعی که پیش آمده پوزش می‌خواهد. 

این چاکر بی‌اختیار تظاهر به دلتنگی کردم و گفتم: در حالی 
که من ایلچی مخصوص و حامل نامه همایون پادشاه با شو کت و 
پا عظمت آل عثمان هستم. و خانی با این پایه از من پیشواز نمی 
کند» به‌خدای بزرگت تا به اینجا نیاید يك گام پیش نمی نېم و 
این گستاخی او را به عرض «شاه جمجاه» ! می‌ر سا نم . 

و هنگام که قلم و دوات به‌دست ک‌فتم» چند تن از 

اب آنچه ميان گیومه « » گذاشته‌ايم. کلمات فارسی است که عیناً در متن 
ترکی به‌کار رفته. 





n~ 





۶۸ سفار تنامه‌های !یران 


ممت یہ سی ا > ت ا اک کے س سے رھ ہہ ٠‏ یھر یر و تق ات ام م س 
a‏ 





سواران‌شان به تخت زد خان رفتند» و احوال را باز اه 
خان به شتاب سوار است شد» و ا ناهار گاه ما متا و عذر خواهی 
فراوان کرد» و با هم وارد کی‌مانشاه شدیم. پنج روز درک‌مانشاه 
در نگت کردیم» و خان ما را به «سرای» خود دعوت کرد. و مقداری 
شیرینی پیشکش نمود. 
آنگاه از کرمانشاه حرکت کردیم» و روز چپارم به قصبه‌ای 

به نام درگزین" رسیدیم. در آنجا که از طرف شاه جمجاه یکی از 
تدای چدیک؟ به تام Gl‏ وسیرعا یه و بت 
عنوان مہماندار اصلی با صد سوار به استقبال ما آمد. و فرمانی 
از شاه مبنی بر تحویل مایحتاج روزانه دز این ۵ ۲ یروس اوزة: 
بعد از دو روز در نکت. روز چمارم به شمس همدان که پایتخت 
پاستانی آنما ډو ده ر سیدم . 

کلبعلی‌خان حاکم همدان» sS‏ ۰ ۰ سوار 
و بیاده په‌قدر سه ساعت راه از ما پیشواز کرد» و مارا در سرای 
بزرگی فرود آورد. بعد از سه روز درنگت و حضور در مہمانیہا 
باز به راه افتادیم. 

چون در راهہای مستقیم‌شان چندان آپادانی نبود» به راست 
و چپ می پیچ, پیچیدیم» و ناچار راه ۲۰ روزه را په زحمت در تا ۱۱ 
پیمودیم و به شپر قزوین که مسکن شا هار گذشته‌شان بود رسید سید یم . 

طماسب خان حاکم قز و ين که پا يه «( سه طوق» ۳ دأارد»ء با 


اس ال کی ین + قصبه ممیمی بوده» و راه اصلی قدیم از کنار آن می گذشته. 
و قوام درگزینی وزیں سنجر سلجوقی منسوب بدانجاست. این شر تا پایان دو لت 
صفوی اهمیت خود را حفظ کرده بود» و چون مردم آنجا هنوز بر مذهب ال ي 
باقی بودند» و احتمالا در اواخر صفویه مورد آزار قرار گرفته بودندء در دوره 
تسلط افنانپا با آنپا همکاری کردند» و در کلیة جنگپا در کنار آنان بودند» و 
شاید به همین سبب بعداز آن سالمپا ویران شده است. داينك خرابه‌های آن در 
کنار ده در جر ین از پخش رزن همدان د يده می‌شود . 

۳ مأمور 7 تشر يفات. 

۴ طلوع یا توغکلمهایست امبلا چینی به معنی نان و ملم و آن عبارت 
بود از نیزه‌ای که گویی زرین بیس آن جای داشت. و منگوله‌ای رنگین از موی 
دم اسب برآن می‌آو یختند. و گاهی گوی زرین میان هلالی سیمین جای داشت. در 
سازمان عشمانی تعداد طوغپای هر فرمانده با درجه و مقام او تناسب داشت» به 

ج 





سفار تنامة احمد دری و ۶4 
عده‌ای نزديی به هزار نفر سوار و پیاده و نای و کره‌نای و 
شليك تفنکت و تو پہای کوچكت از ما استقبال کرد. و ما را در 
سرای بزرگی فروه آورد. پنج روز در قزوین آرام گرفتیم»› و 
حاکم ممپمانیبا داد. بعد از آن باز حرکت کردیم و به سوی 
قصبه‌ای به‌نام تمپ‌ان که در آن روزها مقر شاه چمجاه بود روی 
نمپادیم» و روز پنجم به تمر‌ان ر سید یم . 

هنگام ورود ما به تہران» رستم‌خان؟ ۴ از وزیران‌شان 
با عده‌ای در حدوه ۳۰۰۰ سوار و پیاده در محلی به مسافت دو 
ساعته راه مطابق می‌سوم‌شان به آیین باشکوه از ما استقبال کید 
و شليك فراوان کردند» و مارا در قصر بزرگی که باغ و حوض 
داشت فرود آورد. 

فا وخ و ا اند و سای وگو 
سه‌شب در ظروف طلا و نقره به ما مہمانی داد و مارا گرامی 
داشت . یی و سین ای کت 
آشیزخانه خود را به‌ر اه انداخد 

در حالی که زندگی خوشی ۸ آغاز کرده بودیم» روز نسم 
اعتمادالدوله که وزير اعظم‌شان است؛ ماها را به قصی خود قرا 
خواند. هنگام ورود به محض دیدن ما برخاست. و به عنوان 
پیشواز 7ا نیمه اطاق آمد» و دوباره بر چای خود نشست. و ما 
را در کنار خود نشانید. و بعد از «خوش‌آمد‌ید. صفا آوردید» 
نامه حضصررات خد او ند کار را خو است . 


ساتا اساساسست ‏ اا ا ل سس ی 


سس ۱ 

شرح رین : 

پادشاه: هفت طو غ 

وز یں اعظم : پنج طو غ 

وزیران: سه طوغ 

بیکلر بیکی: دو طوغ 

حاکم شم ستان يت طو غ داشت» و او را مير لو اء یا سنجاق بیکی می گفتند» 
و سنجاق به تر کی به‌معنی لوا و پرچم است. 

۵ رستم‌خان شاهزاده* گرجی, قوللر آغاسی ( = فر‌مانده سپاه متحدالشکل 
غلامان شاهی) بود که در جنگت گلناباد» ۲۰ جمادی‌الاولی ۱۱۳۴ در جنئت با 
افغانان دلاور انه جان سیس ۰.3 مجمعالتواريخ صفحات ۳۹ ۴1 ۶ : 





Yo‏ سفار تنامه‌های ا یران 


می‌نماید که از رسیدن ما به عنوان سفارت په آن سوی» به بیم 
و هراس سختی افتاده‌اند. زیرا وضع کشور آشفته است» و په 
علت هجوم دشمنان از چند سو» احوال‌شان پریشان است. و چنین 
می‌پندار ند که ما برای ادعا و مطالبهٌ چند شم‌ستان نزديكت مرز 
آمده‌ایم . از این‌رو پیش از ر سیدن ما مشورتما کرده‌اند و راه‌حلی 
نیافته‌اند» و تصمیم گر فته‌اند سفیری با مقداری مدای به 
استانبول بس ستند . وفتی که آمدن ما را شنیده‌اند» کار را په 
تخیر اند‌اخته‌اند که پسینند ما چر | آمدهایم ؟ و برای آگاهی از 
موضوعء اعتمادالدولة شاه به‌شتاب ما را فرا خواند و پیش از 
آنکه صحبت خوشی آغاز شود نامه را خواست. 

اما چاکی از این مشاورات قبلی و ترس و وحشت و ترلزل.- 
شان قبلا از چندین راه اطلا ع یافته بودم» و از کلیة موارد کارشان 
چنانکه باید آگاهی به‌دست آورده بودم. وحتی اول‌نامه صاحبدولت 
صدراعظم را هم همراه نس ۵۵ پودم» و تنما نامه جناب حسن‌پاشا 
والی بغداد و پیشکار او را با خود داشتم. به محض اینکه نامه را 
خواست نامه های مز بور را دادم. چون باز کرد و دید, فوراً گفت: 
این نامه حسن‌پاشاست. نامه حضرت وزیر‌اعظم کچاست؟ 

گفتم : حضرت خان» من حالا نمی‌توانم نامه وزیں اعظم را 
بەشما بد هم . مرا حضرت پادشاه عالم پناه به‌جانب «یاد‌شاه‌جمجاه» 
فر‌ستاده است. ابتدا به حضور ایشان می ز سم » و نامه همايون را 
که امانت کبری است تقدیم می‌کنم. از آن پس نامه‌ای را که وزیر 
اعظم خطاب به شما نوشته است به‌شما می‌دهم. 

در حال» دو دستش را به زانویش زد و گفت: 

مس خوب» هرچه خدا بخواهد همان می‌شود. پناه بر خدا! از 
اول نیت شما همین بود. حالا آشکار شد. 

گفتم: خان من» نیت ما چیست؟ 

گفت: اول وزیراعظم 7سابق ) ا علی‌یاشا* حضرت 

۶ علی‌پاشا صدر اعظم و داماد سلطان احمد سوم در ۱۱۲۵ به صدارت 


امان می‌داد نیت او این بود که بعد از جنگت وارادین به ایران لشکر کشی نماید. 





سفارتنامة احمد دری ۱ ۲ 


خواندگار را به زور تحريك کرد» و تصمیم گرفتند بعد از 
«وارادین» به چنکت ما پیایند . اما رضای‌خدای - تعالی ‏ نبود. در 

چنکت وارادین شمید شد. 

ویر خان من این را که به شما گنت؟ و از که شنیدید؟ 

گفت: همان وقت خان ایروان ما نوشته بود. 
تم : خان من» آیا گفتگوهای‌پنپانی مربوط به‌اسرارمملکت 

را که شما پا شاه در خلوت انجام مید هید خان ایروان می دأ ند ؟ 

گفت: نه. نمی‌داند. 

گفتم : خوب. چگو نه به‌اسر‌اری‌که وزیر ما باحضرت خواندگار 
در خلوت گفتگو کر ده آگاه شده و یه شما نوشته است. درو ع 
نوشته. یاوه گفته. کسی هم که این دروغپا را پاور کند «احمق» 
است. از این گذشته از عردنامة همایون سلطان مرادخان غازی۲ 
تا این لحظه ۸۵ سال تمام می‌گذرد. و اکنون هفتمین پادشاه 
سلطئت می‌کند. در حالی که از هيي‌يك از آنان نیت سوئی مفایر 
با صلح و صلاح و مبنی بر هجوم به شما دیده تشده است. آیا يك 
چنین پادشاه عالم پناه ر عیت پرور عاقل و عامل و دیندار و فاضل 
و عاقیت‌اندیش که آرامش دو طرف و آسایش عاجزان و مسکینان 
ملحوظ طبع همایون ایشان است» مرتکب چنین کار نساهنجاری 
می‌شود؟ مخصوصا که آن سلسلۀ عليه اولاد امجاد آل عشمان هستند 
که از ۵۰۰ سال باز به شجاعت در ربع مسکون نامدار. و به 
شمشیرزنی مشہور عالمیانند» آیا در این ایام پریشانی شما 
سوءقصد و زبون‌کشی کردن برازندهٌ شان شجاعت آنان هست؟ 

از اینپا بگذریم. اما ما ایلچیانی هستیم که از ر کاب هماأیون 
حضرت‌پادشاه صاحب شو کت صاحب عظمت صاحب قد ر تآل‌عشمان _ 
اعز‌الله انصاره - مأمور یت دار یم . از راه دوری آمده‌ایم و اینلی 
مرمانیم» و شما وزیراعظم این کشور هستید که حل و عقدمصالح 

۷- مراد پیمانی است‌که در شوال ۱۰۴۹ بوسیلة صاروخان فرستاد؛ شاه‌صفی 
۱ و مصطفی پاشا سر عسکی عشمانی در زهاب با مراد چپارم به امضا رسید, و در 
پایان جنگہای نادر نیز هنگام صلح اساس مذاکرات و توافق قرار گرفت و بعدها 


هم در مورد مرزهای دوکشور مورد استناد بوده است. این پیمان در مجموعۀ 
عمید‌نامه های تار یخی ایران (و زارت امور خارجه) ص. ۸۲-۸۱ چات شده است + 





۷ ۱ سار تنامه‌های ابرآن 


و امور يا شماست که یاید مذاکرات ما یا شما انجام گیرد. هنوز 
قبل از آنکه دیدار و احوالپررسی شود و از این در و آن در باب 
اد O‏ و اد مین ات کی 
عرض خاصی از این طر ز دار ید طبق قواعد و آداب مناظره باشما 
حرف بز نم . 

گفت: من نمی‌دانم آداب مناظره یعنی چه؟ 

گفتم: از این به‌پعد من با شما مذاکره نمی‌کنم. و به‌مجلس 
ت نمی‌آیم . با شخص شاه جمجاه گفتگو می‌کنم. اسب حاضں 
کنند به‌منزل می روم . 

اين را گفتم» و در حال حر کت ډودم که ر سس و TT‏ 

شق اول“ نزد من آمد» مرا گرفت و گفت: ۱ 

لطف کنید. کرم کنید, مرادشان این نبود. سوم تفاهم شد. 
پبخشید ! 

ما را نشانیدند. خواننده و نوازنده آمد» و E‏ آغاز 
شد. در آن میان صحبتای هوایی و شعر هم پیش آمد. اماگر‌فتگی 
چہره من بر‌طرف نشد» و پر‌سشپای‌شان را خواهی نخواهی‌پاسخ 
می‌دادم. بعد ناهار آوردند و خوردن آغاز شد. اما وزیی از کمال 
شر مند گی در عین حال که «سن خ سن»٩‏ بو ۵ «سر خرو» "۲ هم شده 
بود» و چندان میل به صحبت نکرد. غذای آخر و شر بتہا را 
خورديم. سوار شدم و به منزلم رفت 

فردای آن روز» اعتمادالدوله نامه‌ای آميخته به خواهش و 
نیاز فراو آن نوشت» وممپماندار و ايشيكت آقاسی باشی !۱ رافرستاد. 
و بر آدرم را با اجازءه چاکر دعوت کرد. اجازه دادم رفت. مو قع 
ورود برادرم را نزد خود نشانید و مقداری هدایا پیشکش نمود 
و گفت : 

- «ایلچی افندی» را دیر وز ر نجا ندیم . از ما آزرده‌خاص 


۸- ظاهر1 : مراد مستوفیالممالك است. 

ت تر‌جمه «قز لباش» است که در مورد ایرانیان به‌کار می بر د ند . 

5 عیناً بەکار رفته. 

۱ ین ایی رئیس کل تشر یفات» در متن در اینجا و موارد بعدی «کدخدای 
قایوچیان» به‌کار رفته است, . ۱ 
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شد‌ند. من دو ماه است وزیر شدهام . زبان دولت را خوب نمی 
دانم . لطف کن ما را آشتی بده. تقصیرات مرا عفو فی‌مایند. 

به این ترتیب» عذر فراوان خواست. بیست سی ظرف شیر ینی 
و چند سبد میوه هم برای ما فرستاد. 

پنج شش روز بعد که پانزدهمین روز ورود ما بود» از طرف 
شاه به عنوان هزینه و مصارف ما ۵۰۰ تومان پول فرستادند» که 
به حساب ما ۱۶ کیسه؟" و ۳۳۰ غروش می‌شود. این پول را 
ايشیك‌اقاسی باشی با عده‌ای در حدود ۳۰ تن «قزلباش» آوردند. 
ما از آنان باقپوه و شر بت پذیرایی کردیم. و بخور سوزاندیم» و 
بعد از آن به‌قدر ۵۰ سک طلاء و یك چوخای پشمی و خلعتی به 
ايشيك آقا ٩‏ ۳ 
روانه‌شان ک‌دم. 

۳ EO 
کرد که نامه همایون را به حضورش بیریم. ما هر چه نیرو داشتیم‎ 
در پازوی خود جمع کردیم» و به ترتیبی که شايستة آبروی دولت‎ 
علیه و کمال تعظیم و اکرام پادشاه‌مان باشد» تخت روان را به‎ 
پبمپتر‌ین وجه زيب و زیور ک‌دیم» و نامه همایون را درون آن‎ 
نمپادیم . ۲ مہتر عرب با لباس مخصوص و به‌قدر ۸ فراش دور‎ 
تخت روان حلقه زده بودند. پیشاپیش آن اسبہای يدك و پشت سس‎ 
آن ما و همراهان با نظم و ترتیب خاص می‌رفتيم تا به باغ قصری‎ 
که نشستکاه شاه پود رسیدیم. در در سوم از اسب پیاده شدیم» و‎ 
نامه همایونی را ی و و ین ی ی‎ 
۱ ۱ . شدیم‎ 
شاه روبرو نشسته بود. چپ و راست او به قدر سه‌هزار تن‎ 


۶ چون پول را در کیسه های چس می پسته بندی می کرد ند» این ااصطلا ح در 
محاسبه معمول بوده» و ارزش آن در دوره‌های مختلف فرق می‌کرده» مقارن پا 
اواخر صنویه» هر‌کیسه را برابی پنجاه هزار آقچه (سکه نقره)» و اندکی بعد برابر 
پانصد غروش (ھں غروش برابی ۱۲۳۰ آقچه) حساب می‌کردند. از مطالب بعدی که 
می گو ید شاه ۰ تومان برابر ۱۳ کیسه و ۶ روش بابت مخار ح سارت داده» 
معلوم می‌شود هر کیسه برابر ۳۳ تومان پول ا آن روز» و هر تومان ہںا ہر ۱۵ 
غر وش عشمانی بوذه است. : 1 
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«سر خ سر آن» با ساز و بر کت تمام ہیں پای ایستاده بودند» و به‌قدر 
ده تن وزیران و بیگلر بیگیان و به‌قدر سی تن از رجال دولت و 
ارباپ مناصب نشسته بودند. ما از میان آنان» خرامان خرامان؛ 
دستار قفسی بر سر» و پوستین سمور بر دوش» و نامه همایون 
در دست من» آهسته آهسته پیش رفتیم» و تا برابر صفه‌ای که شاه 
بر روی آن جلوس کرده بود رسیدیم. 

موقعی که ميان من و شاه به قدر یك گز فاصله بود. در حالی 
که نامه همایون را په دست راست بالا گرفته. و دست چپ را په 
ر سم مجلس ملوکانه به‌علامت تمنا و سلام کر فته بودم» به آواز 
پلند چنانکه گویی اذان می گویم چنسن چنین گفتم : 

السلا م علیکم» اعوذ بالله من الشیط انا رجيم, بسم اللسه 
الرحمن الرحیم» هذا و علیکم بالعق. 

این نامه همایون میمنت‌مقرون شو کت‌مترون فرمانش‌مای 
ممالك عشمانی» سلطان‌البرین و خاقان البحرین. ثانی اسکندر 
ذو القی نین خادم الحر مین الشر یفین» السلطان بن ا تن 
قدرت» السلطان احمد‌خان غاز - اعزالله انصاره بت أ شا 

به حصور با سمادت حصرت شاه جمجاه فراوان فر او آن سلام 

هدا می کنند» > و خاطر شریف‌شان را می پر‌سند. 

این را گفتم. و نامة همایون را تقدیم کردم . 

وزیر اعظمش طرف راست من ایستاده بو ۵ . را درد ین 
سخنان را می گفتم » دست دراز کرد که نامه‌را بگیرد» اما من ملتفت 
نشدم. دو بار نیز خود شاه ميل کردند که شخصاً اما این 
چاکر پیش از آنکه سخنانم را تمام کنم. به‌هيچ‌وجه به‌هيج طرف 
نکاهی نکردم. بعد از آنکه سخنم را به پایان بردم» در سومین 
تمایل شاه نامة همایون را دو بار بوسیدم و ہی سی نادم و به‌شاه 
تقدیم کردم. 

در آن حال, شاه به روی زانو بلند شد» و نامه همایون را از 
دست من گرفت و بوسید و بر سر نمپاد و به‌دست گرفت. 

شاه په من امس فر‌مود و گفت «بنشینید». 
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من أدب به‌خرح دادم و ننشستم. دومین بار اس فرمود» باز 
هم ننشستم. این بار ايشيك آقاسی‌باشی بازويم را گرفت و به 
زور نشانید. 

بحستین استمٌسار شاه این بو ۵ . 

مب حضرت خواندگار در چه عالمی هستند؟ آیا دماغ‌شان چاق 
هست؟ (یعنی حال‌شان خوب است؟). آیا در کاخ استانبول اقامت 
دار ند؟ ۱ 

عرض کرنم: بلی» شاه من» الحمدلله تعالی وجود شریف‌شان 
قرین صحت و عافیت است. و احوالشان بغایت عالی است» و در 
مقر سلطنت استر احت می کنند. 

آنگاه شاه به‌فارسی نام مرا از وزیراعظم پن سید . 

گفتم : «شاهم» اسم مرا از من پرس 
دریسم» ایلچی شه رومم هرچه فرمان [شه ] بود مومم» 

شاه فر‌مود: های! ایلچی افندی» خوش آمدی» صنا آوردی. 
آیا در راه خیلی زحمت کشیدی؟ 

شاه چند سوال به فارسی فرمود» و من جوابمای مقتضی به 
فارسی عرض کردم. 

که فی‌مان داد «ورش دارید, سر چای خودش ینشینده. 

ايشيك آقاسی‌باشی گفت: «بف‌مایید». مرا پلند گردند و به 
نزد وزیرانی که رو به روی شاه شسته بودند بردند و زیی‌دست 
وزير دوم جای نشان دادند. و چند ظرف شیرینی جلوم گذ‌اشتند. 
ما دیگر شرو ع کںدیم به شیر ینی خوردن. 

نظر توجه شاه يت لحظه از من برداشته نمی‌شد» و ا 
خود در باره من گفتگو می‌کردند. نشنیدم چه گفتند. همین قدر از 
وضع‌شان حس کردم که می‌گویند چه سفیر معتول و خوب و با ادب 
و پا مع‌فتی است. 

شاه دوباره مرا به حضور خواست ایشیك آقاسی‌باشی زیر 
بغلم را گرفت و پلند کرد و به حضورش پرد. 

در حالی که رو به روی شاه ایستاده بودم می یں سید ند : 

- «چه مد تی ات که از استانبول بیرون آمده‌ای؟ در چند ماه 
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په بفداد رسیدی؟ چه مدت آنجا در نگت کردی؟ آیا خیلی وقت است 
از بفداد بیرون آمده‌ای؟ آیا حضرت خواند کار صاحب شو کت 
همراه شما «نوازشنامه»‌هایی برای والی بغداد فی‌ستاد؟ 

حسن پاشا "۲ آدم خو بی است. من از همسایگی با او راضی 
و خشنودم. در آنجا زایران مارا که به مشاهد مقدس می‌رو ند. 
خیلی مراعات می کند. در هر صورت آدم خو بی تا تجسسن 
ف‌اوانش کرد. من هم به‌مناسبت و به وجه معقول جوا بہایی دادم . 

دو باره مرا به‌جای خودم که در طرف مقابل بود بردند. شاه 
از شیرینی مخصوص که در پیشش بود از راه گرامیداشت باز هم 
مقداری برای ما فر ستاأد. و دو پار در قوری طلا چای و قمو ه 
آوردند و خور دم . آنگاه ساز و نقاره زدند و سره غذا کسترده 
شد. بعد از ناهار مجدداً برای ما قہوهٌ مخصوص‌آوردند وخورديم. 
پس از آن بر‌خاستیم و از همان جایی که نشسته بودیم وداع 
کردیم» و سوار شدیم و به خانه‌مان رفتیم. 

يك هفته بعد وزیں اعظم محدداً ما را دعوت کرد. ما نامه 
گر امی صاحبدولت حضرت صدر عالی را بر‌داشتیم» و باز طبق 
آداپ کلی و نظام عشمانی به‌آنجا رفتیم. هنگام دخول ما په مجلس 
اعتمادالدوله. او به‌محض دیدن من از.چجای خود بر خاست» و تا 
نیمه تالار استقبال کرد او برای ما در کنار خود جا نشان داد. 
نامه شریف را با تعظیم و تکریم بوسیدم» و به دستش دادم. او هم 
گرفت و پوسید و بر سر نپاد. برای ما چای و شربت و شیرینی 
او ردند . ۱ 

سخن آغاز شد. گاه اشعار فارسی و گاه اشعار ترکی خوانده 

شد » و گاهی از لطافت آب و هوا و پاکیز گی استائیول و سای 
ممالكت محرو سة [عشمانی] پی‌سیدند» و جوابہای مقتضی دادم. 

در آن مجلس کسان بسیاری از شاعران‌و ار باب معر‌فت بود ند› 
صحبت گل انداخت» و بحث زیادی دربارهُ شمی شد. و خدای را 


El BE‏ حسن باشای ایو بی » والی بغدأد بود. در ۶ ۱ به فی‌ماند هی سیاه 
عثمانی» کرمانشاه و سنندج و لرستان را اشغال کردء و در حین همان لشکر کشی 
در جمادی‌الاولی ۱۱۳۶ در گذشت. ۱ ۱ 
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شک که همگان تحسین بلیغ از من کردند» و بعد در غیاب من هم 
ستایشپا کرده» و گفته بسودند مکب در روم eT‏ 
آدمپایی هم هستند؟ 
انگاه خوانندگان و نواز ندگان دست به کار شد‌ند. پس از 
E‏ 
کرد ند . ار رن 
بود» و چیز‌های دیگرش هم پدان ۲ سوار شدیم و په متزل 
آمدیم. ۱ ِ 
باز هم به قدر پنجاه قزلباش به نام کو ارو اا 
جلودار رام یا كردن باز هم به اینہا ااا ا ي 
داده شد. 
بعد از آنکه بیست روزی گذشت. از طرف شاه چپارصد 
تومان پول. که سیزده کیسه و صد و شصت و شش غروش است» 
باز هم بابت مخارج ما رسید. 
SEE Se E‏ ا 
شدم اپتدا جواب نامه همایون سلطان و فرماتہایی را که درباره 
آن به ولایات‌شان نوشته‌اند بیان کرد. آنگاه باز هم در محلی که 
می نشستم» نشستم. شیر‌ینی خوردیم و شر بت نوشیدیم. 
بعد دستور داد مرا به رو به‌روی او بردند» و ب‌سید: 
حالت خوب است؟ خوش هستی؟ در منزلت راحت هستی ؟ 
پلی» شاه من» از هر جہت راحت هستم» خدا را شک خوش 
هستیم . 
< ا ا ی ا 
یا به شکار می‌رو ند؟ 
له شاه من به شکار نمی رو ند . 
شکار کوه نمی‌کنند؟ 
شکار شکوه می کنند! 
خند ید ند و گفتند: والد ماجد و برادر امجد ایشان به صید 


۴ متن: چپارده درهمی. 
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و شکار مایل بودند. ایشان چرا به شکار نمی‌رو ند؟ مخصوصاً که 
صید و شکار در شأن پادشاهان زار گت است . می بایست به شکار 
می‌ر فتند . 
چاکر چواب دادم : شاه من» پادشاه صاحب شو کت ما در دوره 
شمپزادگی (< ولیسپدی) شش فر اوان در تحصیل معارف کرد ند. 
مخصوصا درتواریخ و در آثار پادشاهان پیشین پژوهش فراوان 
می نمود ند . روزی در مطالعه تاریخ به نجا ر سید ند که انوشیروان 
دادگی از بزر گمپن حکیم پر سید که: لذ یذ تر ین وسو دمند تر ین‌شکار ها 
کدام است؟ بز ر کممس گفت : لذت بخش تر ین‌شکار ها صید د لای مر دم 
است» و واب آخر تش هم بیش است. بعد از آگاهی بر این حال 
در درون خود با جناب باری عہد کردند که اگر حق تعالی جلوس 
پر تخت پادشاهی عشمانی را پر من میس گرداند» هر کز شاط 
صید و شکار نخواهم کرد و به آبادی دلمپای مردم و آسودگی حال 
آنان خواهم کوشید. اينك به عنوان وفا کردن به آن عہد» نیت 
راستین ایشان جلب دلمپای رعایا و مردم است. و از آن‌روی چندان 
میل و رغبتی به‌شکار ندار ند. 

پسندید ند و تحسین کردند و پر‌سید‌ند: پس وقت خود را 
چگو نه می‌گذرانند؟ و سر‌گی‌می و تفریح خاطی ایشان به چیست؟ 

گفتم : شاه من » دو روز در هفته «دیو ان قبه عالی» همست و در 
آن وزیران و علما و رجال دولت و ارباب مصالح امور را می 
بینند. دو روز هم به کتابخانه‌ای که اخیراً بنا و احیا فر‌موده|نده! 
تشر‌یف می بر ند» و گفتگوهایی را که شیخ‌الاسلام‌و دوصدر محترم 
و علمای دیک در بار تفسیر قرآن و احادیث نبوی به عمل می 
آور ند» از پشت يكت پنجره مشبكت می‌شنو ند» و محظوظ و مستفید 
می شو ند ۱ 

پر سید ند : پس باقی روزها را چگو نه می گذ را نند؟ 

گفتم: شاه من» روز جمعه عید موّمنان است. وضو می گیں ند» 
و سحرگاهان به مسجد جامع می‌روند» ونماز بامداد را می‌خوانند» 


۵- كتابخانة معمروف احمد ثالث» اينك جزوکتابخانة سلیمانیه در استانبول 
محقو ظ افقت: 
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و بعد از آنکه نماز جمعه را با جماعت گز‌اردند. به‌اندازهة دوساعت 
پند و اندرز واعظ را می شنو ند » آنگاه یت پاز میب 
گردند. 
گفتند: : خوب» پس دو روز باقی را به چه سرگرم می‌شو ند؟ 
: شاه من» روزهای شنبه وزير اعظم را احضار می‌کنند. 
د هر آنچه به مصالح و حل و عقد امور کشور مس بوط 
است» گزارشہایی به عرض‌شان می‌رسد» و مورد گفتگو قرار 
می‌گیرد» و در هر موردی که لازم باشد دستخط همایون صادر 
می‌شود. روزهای چبپارشنبه, بامدادان بعد از خواندن نماز و 
اوراد» تیراندازان و تفنکک‌اندازاد نی که در رکاب همایون هستند 
وی می‌شو ند. تا نیمروز آنان را تماشا می‌کنند» و خود نیز لختی 
تیر‌اندازی و تفنگت‌بازی می‌کنند». و کسانی را که تیرشان به 


نشانه نشسته انعام می‌دهند. پس از نیمر‌وز سلحشوران به میدان 
می‌آیند و جر یدبازی و ۳ می کنند» و پادشاه آنان را 
تماشا می کنند. 


ما از این سخنان بسیار خوشش آمد. و تعریف مسا به 
اعتمادالدوله کرد. بعد رو به من کرد و گفت: ایلجی افندی. 
سفیری چون تو به این کشور کم آمده است» نه در دوره من» نه در 
دوره پدرم. یعنی هیچ نیامده است. حضرت‌خواند کار تو را دست 
چين گر‌ده و فر‌ستاده است. ۱ 

گفتم: من چه کسی هستم؟ در دولت علیة عثمانی چنان 
وجودهای کاملی از صاحب سخنان اهل معر‌فت هست» که من قادر 
نیستم حتی دست آنان را پبوسم» و در حضورشان بنشینم! ` 

گفتند : هوم ! این حرفا را نزن» من می‌دانم» والله بالله, 
حضرت خواند‌کار تو را بر‌گزیده و فی‌ستاده‌اند. خدا عمی‌شان 
بدهد» تحقیق کردم» و فپمیدم که حضرت خواندگار مخصوصاً به 
علت محبتی که به من دار ند» تو را نزد من فی‌ستاده‌اند. از آمدن 
شما بسیار محظوظ شدم. من در همه روم چنین فارسی‌دانی ندیدم 
و نشنیدم. خوش آمدی» صفا آوردی. 

با یکره ان تیا رک مناد یا ی یجان 
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خو دم دس ۵ زد . بعد از صرف شیرینی و شر بت سفرة طعام گسترده 
شد» و نقاره زدند. بعد از پایان غذاخوردن» سوار واا په 
منزل‌مان آمدیم. 

چند روز بعد از آن» «نوروزسلطانی» فرا رسید. آنہا ارزش 
فراوانی برای نوروز قائل‌اند» و آن را به نام «عید بزرگت» می 
نامند» و استغشر‌الله آن را برتر و گرامی‌تر از عید رمضان و عید . 
قر بان می‌شمارند. در هی ماهی که نوروز در آن باشد» تا پایان 
آن ماه دست به‌کاری نمیز نند. و در آن روز پیکر خود را 
به‌رختبای دو می آر ایند» و همکان از شاه و گداء از مرد و زن» و 
دختس و پسر» شب و روز با ذوق و شوق» خرمی و شادمانی می 
در ساعت تحویل سال» همه وزرا و اعیان دولت» به حضور 
شاه آدعوت» و در آنجا حاضس می شو ند . ابه | ند ازه پا نصد هزار سکه 
رز در ہر اہں شاه کا از تن شاه به دست خود آن طلا ها را به هم 
مخلو ط می کند» و ابتدا مشتی برمی‌دارد» و به وزیر می‌دهد» و 
آنگاه بقیه را میان همه جاضر ان مجلس توزیح می‌کند. و مردم با 
پندار باطل‌شان که چون دست شاه به این سکه ها خو رده است تس ی 
است» آنہا را به‌یکدیگر هدیه می‌کنند. 
.لپن چاکر‌تان را هم شب تحویل دعوت کردند. اما معمذرت 
ج و ترفتم. 

فردای آن» دو پاره آدم فرستادند و دعو تم کردند» وقتی که 
ار از اکرام و خوش‌آمد گفتن باز هم شاه ہیں سید ۰ 
حضرت خواند‌کار در چه عالمی هستند؟ آیا در همان اشا نبول 
استراحت می‌کنند» ال و شت ت و گذار» می 
کنند؟ 

گفتم : فر‌مودید «گشت و گذار» چه معنایی دارد؟ 

فر‌مودند: يك جا آبش خوب است» یك‌جا هوایش» يك‌جا 
گر‌دش و منظره‌اش؛ آیا از این نظر سفی‌هایی نمی‌کنند؟ و به‌چنین 
جاهایی نمی‌رو ند؟ 


گفتم : شاه من » نمی رو ند ! 
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گفتته: چا 

گفتم: برای این نمی‌روند که استانبول ما مظیر تجلی صنم 
جناب باری» و زبدة پایتختمپای پادشاهان جمپان‌است. از بمشت که 
بگذریم بمترین و زیباترین جایی که خداو ند آفریده» از حیث آب 
و هوا و لطافت و پاکیزگی» و سبزه‌زار و جویبار و دشت و کم‌سار 
و گر‌دشگاه استانبول است» مخصوصا خانه‌های زیبای ساحلی که 
در دو کرانۀ پیوستگاه دو دریا ساخته‌اند» گوشه‌ای از باع ارم 
بلکه نموداری از فردوس برین است. در چنین حالی که ذوق و 
صفای گو ناگون و لطافت آب و هوای آن شہر روح‌افزا رشك عالم 
و غبطه پنی‌آدم است» آیا رها کردن آن زیباییپا, و رفتن به 
دیاری دیکر آزار و شکنجهة بیحاصل ستوران نیست؟ 

پی‌سید: آیا استانبول شر زیبایی است؟ 

چاکر تا آنجایی که می‌دانستم و می‌توانستم» به اندازةٌ ربع 
ساعت از کرانه‌ها و کاخپاو گردشگاهما و سایر عجایب و غرایبی 
که در اندرون و بیرون و پیرامون استانبول هست» چنانکه می 
بایست به تفصیل بیان کردم. 

از فرط رشك و حسد گفت: اصفبان ما هم بسیار خوب و 


«ستاأ نبول‌دیدم, اصفاهان‌شنیدم شنیدن کی بود مانند دیدن!» 


آنگاه اندکی قکر کرد و بعد گفت: من حضرت خواندگار را 
بسیار دوست دارم. یعنی تا به آن حد که محبت ایشان از دلم بیرون 
نمی‌رود. بسا اوقات ایشان را در نپانخانهة دل خود مشاهده می 
کنم. آیا ایشان هم ما را دوست دارند؟ و محبت ایشان به‌اندازه 
محبت ما هست؟ تو در این باره چه می‌دانی؟ 
گفتم : واللهء اه من » البته دل به دل راه قارف 
«به‌چشم ظاهر اگ رخصت تماشا نیست 
نبسته است کسی «شاهراه» دلمپار۱۶»۱ 
(یعنی اکن نگاه کر دن به چشم ظا هس مسکن نباشد» اما کسی 


۶( بیت فارسی عیناً در مشن آمده. 
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هم قادر نیست «شاهراه» دلما را پیندد) . 

البته به چشم دل یکدیگی را مشاهده می‌فرمایید. چون جتاب 
سعادت شما ایشان را به این پایه دوست دارید» قطعاً ایشان هم 
شما را دوست دارند. اگر دوست نمی‌داشتند مرا نزد شما نمی 
فر‌ستاه‌ند. و در نامه همایون خود ابراز دوستی نمی کردند و 
نمی نوشتند . «در اینمهمه مدت نامه‌ای از شما ثر‌سید» و نتوانستیم 
از احوال شما آگاه شود 

اما از اینکه كلمة «شأهراه» را بمو قع و در محل خود به‌کار 
برده بودم پسیار لذت برد. و رو به وزير خود کرد و گفث: چه 
ایپام زیبایی به‌کار پرد! 

آنگاه ما را به جایگاه خود بردند» و باز مطابق عادت‌شان 
« ساز نده و خواننده» آمد› و سفره طعام گسترده شد. بعد از 
خوردن غذاء خداحافظی کردم و آمدم. 

یکی دو روز بعد نموت پیفام ۳ بود که سفیری 
حاضی می‌کنیم"" که همراه شما بف‌ستیم. چواب نامه همایون را 
هم می نو يسيم و ,یه او می‌دهیم و شما با دست خالی خواهید رفت. 
زرا جواب نامه‌ای را که قبلا ما به‌وسيلهة رستم‌خان*! 
فر‌ستاده بودیم» شما به وسیلۀ مر‌حوم محمد پاشا فی‌ستادید» و 
رستم‌خان سفیر ما با دست خالی بازگشت. و به موجب رسم‌قانون 
قدیم نامه دو تا نمی‌شود» یکی می‌شود. 

من گفتم: این قانون را مک پادشاهان وضع نج ةا نن 

اتب گفتتن؛ بل چنین است. 

گفتم : خوب» حالا که چنین است» o‏ 71 
در دولت شما و دیگر پادشاهان» ازدواج و لیعمد‌ها ۳ 
با کنیزان هم آیا قانون است؟ 


۷ مر تضی قلی‌خان سعد لو حاکم خوار و سمنان. 

۸~ رستم‌خان سیپسالار آذر بایجان در حدود سال ۱۱۰۸ نامه شاه سلطان 
حسین متضمن سر کو بی اعراب بصره را برای مصطفی‌خان دوم برده که متن آن 
در (اسناد و مکاتبات.. . دکتر نوایی ص ۱۳۰-۱۲۷) آمده است. و متعاقب آن 
محمد پاشا ظاهرا در ۹ ۰ به ایران آمده, و نامه‌ای آورده» که جواب آن در 
همان کتاب صمحات ۱۲۵-۲ چاپ شید ۵ منت 
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گفتند: نه 

متم : خوب» ا ا ہں زاس 
E‏ 9 
با آنپا ازدواج کنند. 

گفتند. این مرحمت شاه ماست. آنان را از نظر دور نداشتند» 
و مرحمت ف‌مودند و دادند. 

گفتم: در این صورت قانون نقض شد. 

مجدداً اعتمادالدوله ما را برای این موضوع دعوت کرد. در 
آنجا بعد از قیل و قال و گفتگوی فراوان بناچار قبول کرد اما 
به‌صورت ظاهر گفت: اگر دادن نامه به‌شما مطایق رسم و قانون 
نیست» اما شمارا با سفیران دیگر قیاس نمی‌توان کرد. شاه ما په 
شما نہایت محبت را در ۵. به خاطر شما نامه مختصر یر | که‌جواب 
نامه همایون است. به‌وسیله شما می‌فر‌ستیم. و به وسیله سفیس 
خودمان که بعد از شما خواهیم و نامه مفصل‌تر خواهيم 
نو شت . 

باز بر‌خاستیم و به خانه‌مان رفتیم. 

چند روز بعد خلعت گرا نبہایی از تفن شاه آوردند» و ما 
را پرای گرفتن نامه دعوت کردند. ما هم خلعت را پوشیدیم و 
رفتیم. در آنجا دیدیم که این مجلس را با شکوه‌تس از سایس 
مجلسای‌شان تر تیب داده‌اند. ما را در جای مقرر نشاند ند. در آن 
مجلس به چندتن از خانہای خود منصب دادند و خلعت پوشانید ند. 

و نین معلوم شد از مردم داغستان - که از کافر و مسلمان 
نود و چہار قبیله هستند - هی سال فرستاده‌ای از هر قبیله به 
رکاپ شاه می‌آیند» و هر يك دو عدد پو ست بلغار و دو پوست بر ۵ 
می‌آورد» و «سالیانه»ای را که از آن به «مواجب» تعبیی می‌کنند؛ 
می گیں ند و می بر ند" ۲ . 

انجام این مراسم را به ملاحظهٌ حکمتی به آن مجلس موکول 
کرده بودند. این نود و چپار نش که خودشان اعجوبه. و جامه- 


14 در باره كمك به لکز ياء ری : لکمپارت» تر‌جمه أنقرأاض صقو ید» ص 
0۷ ۱ ۱ 
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های‌شان شکفت‌انگیز» و پیشکشپای‌شان مسخره» و وضع و 
رفتارشان غریب بود» آمدند و در حضور شاه عیناً همانکو نه که 
عافران یه بتان سبحد ۵ می کنند » استغف الله به‌ شاه سحد ه گر‌دند» و 
هد یه های‌شان را گذاشتند و رفتند. 

یکی دو سفیر ازبك و مسکو هم بودند» که آنان هم به همان 
مجلس آمد ند اما به شاه نزديكت نشدند. از همان دور زمین پوس 
کر‌دند و کاغذ‌های‌شان را به دست‌شان دادند و فر‌ستاد ندشان. 

غذا آوردند. خورده شد. پس شاه مرا به حضور خواست. و 
چنین گفت: اينما که دیدی از رعایای ما هستند. چون خیلسی 
تنگدستند» شاه عباس از پدران ماء از راه مرحمت برای هر‌قبیله 
مبلغی مواجب سالیانه تعیین کرده است. آنا هر سال به رکاب ما 
می‌آیند و سر فرود می‌آورند. و مقرری سالیانة هريك را هر چه 
باشد به آنا می‌دهیم و دلشادشان می کنیم. 

(اما این چاکر بعدھا در ہار صحت این اظہارات تحقیسق 
کردم» و اطلاع یافتم که اينما طایفه‌ای از نوع تاتار هستند» و 
تا دوره شاه عباس پیوسته کشور این را غارت می کرد ند. هجوم 
می‌کر‌دند» و دهکده‌ها و قصبه‌های مرزی را به پاد یغما می‌دادند» 
و مال فراوان و اسیر بسیار می‌بردند. هنگامی که شاه‌عباس ہر 
تخت نشست از راه دوستی به نحوی با اینبا کنار آمدء و برای هس 
عشیره مواجب سالیانه مقرر داشت» که می‌آیند و در دیوان شاهی 
خلعت می‌پوشند» و سالیانه‌شان را می‌گیر ند. و قول وقرار وپیمان 
نوشته‌اند که به صورت دیگری به کشور و رعایا تجاوزی نکنند. 
گویا اینپا همان طایفه بوده‌اند که آسدن‌شان با این مجلس 
مصادف شد). 

سپس» شاه چگونگی صلح و صلاح مارا [باکشورهای مسیحی] 
یں سید : مدت هر صلحی چقدر است؟ کم است یا زیاد است؟ آیا 
برای هر يك صلحنامه‌ای نوشته شده است؟ 

گفتم: شاه من مدت صلح با آنپا ثابت و معین نیست. یکی 
بیست و پنج سال» و یکی سی سال» و یکی سی و پنج سال است. 
همه آنا خواستار صلح ابدی بودند. ولی دولت عليه اجازه 
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نفر‌مود» و به علت خواهش زیاد آنا تا این اندازه موافقت شد. 
همینقدر به این شرط که اکر وضع و رفتار کستاخانة مغایر با 
صلح از آنان سر ز ند. باز تأدیب شو ند. و مجازات آنان در عد 
نامه همایون ذکص و تص یح شده اس و هس سال بازرگانان و 
سقیران و هدایای آنہا به رکاب همایون می‌رسد. و قول و قرار 
این است که آنچه مقرر است همراه خود بیاورند» و بلاواسطه به 
خزانه عامره در دیوان عالی تحویل دهند. 

آنکاه» وصح مرزهای ما را که نزدیات ایران است پر سید . و 
در سخنش شکایت گونه‌ای از بیگہای کردستان احساس می‌شد. 
ولی صریحاً چیزی در این باب به زپان نیاورد" ". حس کردم به 
اشاره وز یرش که طرف راست من ایستاده بود. مطلب را درز 
گر‌فت و نگفت. 

اما این چاکر فوراً به جواب جسورانه مبادرت کردم و چنین 
گفتم: شاه من» در زمان سعادت اقتر ان.حضرت‌پاهد‌شاه با شو کت یا 
عظمت با قدرت ما - اعزالله انصاره - بیکمای کی‌دستان که در 
مرز ما هستند» همه فرمانبردارند» و قادر نیستند که از جاده 
استقامت سر مویی انحر‌اف ورز ند. اگر جزئی و کلی. تخلی 
نمایند». وزیران و بیگلر بیگیان س‌ز نشین ما ترتیب کیفر آنان را 
می د هند » و به عرص ر کاب همایون می‌ر سا نند» و به‌جای خلافکار 
پسی یا برادرش را می نشانند. 

از آن جمله مگ استحضار ندارید که قبلا در هنگام جلسوس 
جناب سعادت مآب شماء سلیمان 2 در شہہں زور و حسوالی آن 
ظپور کرده» و به کشور شما تعدی و تجاوز می‌کرد» و یکی دو 
نامه نامی مشعس بر گستاخی او دو شتید » و سفیران شما آمد ند . 

۰- اشاره به تعدیات کردهای تابع عشمانی به بازرگانان ایروان» و تجاوز 
عشایر باجلان به‌س‌دم کر‌مانشاهان بوده. که در نامه محمدقلی‌خان شاملو به وزیر 
اعظم عشمانی ذکر شده است. 

۱- سلیمان بابان (ببه تعبیر دیکری از پابان) در ۱۱۰۵ به مریوان و 
اورامان تاخت» و عباس‌خان زیاد اوغلی قاجار بیکلر بیگی قلمرو علیشکی او را 
سرکوب کرد. رك: عالم آرای نادری». ص ۱۸ و ۰۱۳۱۰ تاریخ اردلان ص ۳۵-۳۴ 
و اسناد و مکاتبات... نوایی ص ۲۵-۱۲۴ ۰.۱ 





۸۶ سفار تنامه‌های ابران 


مرحوم مففور حضرت سلطان غازی مصطفی‌خان - علیه ال حمة 
والغف‌ان - برای خشنودی خاط شریف جناب سعادت ماب شما. 
سلیمان را با پسرانش سر‌کوبی کرد» و سنجاق آنان را به‌دیک ان 
بخشید» و نواحی غصب شده را مجدداً به شما پس داد. و سفیس 
مخصوصی فی‌ستاد. و با نامه همایون خاطر شریف را خرسند 
ساخت. ۱ 

وقتی که این را گفتم. تسلیم شد و گفت: بلی» راست می 
گویی» چنین است. 

دو باره» رشتهة سخن را به‌دست گرفتم» و گفتم: شاه من» من 
در بار مرزها جواپمپای دیگری هم دارم... 

در اینجا وزیں بازو یم را فشار داد و اشاره گرد که: «لطف 
کن» نگو». 

سحنم را بر گر دا ندم» و گفتم : یں پادشاهان لازم است که 
مر‌زهای خود را بیش از درون کشور خود نگپیانی کنند» و ازاین 
راه دو ستی و صلاح و صلح منعقده را مراعات نمایند. 

بعد از آن»› نامه را به‌دست من دادند. گرفتم» و تعظیم کردم. 

شاه کفت : به حضرت خواندگار سلام شی‌اوان می.یسری» و 
دعاها می‌رسانی» و محبتما عرض می کنی. و این سخن من امانت 
البی باشد که عینا بگویی: حق تمالی‌به‌ایشان و به‌ما سالیان بسیار 
عمس بدهد» و پیوسته چنین سفیرانی بیایند و پرو ند. و درمای 
نامه نکاری از دو سو گشاده باشد. من دعاگوی ایشانم . ایشان پدر 
در يدر خواند کار غازی هستند» و پیو سته اوقات‌شان را در جنکی 





با کافر ان گذرانیده‌اند,ء و دعای ایشان بر ما و اجب عینی است . 
نیاز مندم که ایشان هم مارا از ضمیر مبارك‌شان دور نساز ند. و 
هستند» دعای ایشان به هر صورت» در درگاه حق مقبول است. 
بدین تر تیب سخن خود را ختم کردند. و مامطابقرسم و آداب 
خداحافظی کردیم و به منزل خود رفتیم. 5 
فردای آن روز هفتصد تومان پول, که پرابی ۲۳ کیسه است. 
به عنوان خرج راه ما فر‌ستاده بود ند . ما هم به آدمپایی که پولنا 











سفار تنامة احمد دری 2 ۱ ۱ AY‏ 
را آورده بودند» مطابق شآن والای دولت علیه. چوخا و قماش و 
مقداری سکه هماأیون دادیم . و شروع به تدارك سفس و بستن بار 
کردیم . ۱ 

محدداً ور یرش ما را دعوت 3 تا وارد شد یم » اعن‌از و 
اکرام فراوان کرد» بعد مذاکره شرو ع شد. 

من پر سیدم : در مجلس شاه. موضو ع مرزها که اشاره کردید 
برای چه بود؟ 

چواب داد: تں سیدم مطلبی باشد که ماج شاه را مکدر نماید. 
و بعد ما را مورد عتاب قرار دهند. برای این شما را از طسح 
موضوع منع کردم. 

حالا پقر‌مایید» پبینم . ۱ ۱ 

ف نخست موضوع ماکو را پیش کشیدم, و گفتم: در حالی 
که در صلحنامةٌ حضرت غازی سلطان مرادخان ذکی و تصر‌یح شده» 
که قلعةٌ ماکو در روزگار صلح ویران باشد» و دو طرف به آبادی 
آن اقد ام نکنند""» در اثنای ظور میں او یس چراآن‌را آبادگ‌دید. 
و سر باز در آن گذ‌اشتید؟ ۱ 

همچنین» آیا می‌دانید که در مرز بغداد در حوالی پاجلان» در 
یکی دو محل که ویرانه بوده» فلان و فلان عشبره‌های شما آمده‌اند 
و در آنا پاغ کاشته‌اند و خانه‌ها ساخته‌اند و نشسته‌اند. يك بار 
ممانعت شد مثنبه نشد ند دو باره آمده‌اند همانحا را آیاد کرده و 
نشسته اند ؟ ۱ ۰ ا > 

از اينما گذشته, آیا این درو غ است که همین امسال به‌حاکم 
حکاری در ایالت وان دو تا از دهکده‌های خود را به‌عنوان اقطاع 
دادید» و به موجب فرمان از طرف خود برای او مواجب معین 
کردید» و هفتاد تومان هم ہر ای او فرستادیں؟ 

در حالی که ادعای دوستی با مامی‌کنید» آیا این نوع رفتارتان 
۱ مناسب دو ستی است؟ کی اينما به طرف دولت عليه منعکس شود 

و بازخواست نمایند» پاسخ شما چه خواهد بود؟ ۱ ۱ 


E) f‏ عمپد نامه شاه صفی و مر اد چہارم» مجموعة عمد نامه های تار یخی» چاپ 
وزارت امور خارچه, ص .A۱‏ 





۸۸ سفار ننامه‌های ا دران 


وقتی که اینہا را گفتم. خدا شاهد است از شرم سر به زیر 
انداخت» و به وضعی درآمد که در حالی که قزلباش بود سرخی 
سرش به چمره‌اش زد و فوراً سرخ سرخ شد. و شروع به عذر 
خواهی کرد» و گفت: په سر شاه قسم» من خبری از اینبا 
ندارم ۲۳ 

آنگاه «منشی‌الممالت» را به نزدخود خواند» ومدتی بیخ‌گوشی 
با هم صحبت کردند. ۱۳۹۳ 
که آدمپایی برای اجرای ام فر‌ستاده شو ند. 

آنگاه صحبت شعر با فضلای‌شان آغاز شد» و چمار نش از 
ار پاپ معرقت هم که قبلا برای مصاحبت ما تعیین شده بودند» 
به آن مجلس ات تم و «خوانندکان و ساز ندگان» شا و آواز را 
آغاز کردند. مجلس بسیار گرمی شد. در آن میان شاعری و 
قصیده‌ای به عرض وزير رسانید و صله گرفت. سر ه دا را 
گستردند» و بعد از شر بت و قہوه په منزل‌مان آمدیم. 

چند روز بعد» سفیری که اینك په امر شاه به‌نزد دولت عليه 
می‌آید"" ما را دعوت کرد. و بعد از مممانی که پذیرایسی د 
ظروف مخصوص شاه انجام گر‌فت» دیدیم ايشيك آقاسی باشی يك 
نامه رسمی از وزیس آورد» مبنی براینکه: لطف کنند. و سری به 


۳- قطعاً اعتمادالدو له نالایق, راست گفته که از مرزصای کشور خبری 
نداشته» و آن احتیاطپای لازم و ضروری درآن روزهایی که احساس خطر برای 
مملکت می‌شد» از هوشیاری و بیداردلی وزیر شایستۀ قبلی فتحعلی‌خان داغستانی 
بوده» که به توطْة همین خائن و محمدحسین ملاباشی و رحیم‌خان حکیم باشی در 
شب ۷ صفی ۱۱۳۳ بازداشت و نابینا شبد » وایرآن در برا ہیں انقلاب افغفانما و 
حوادث سپمگین دیگر بی‌دفاع ماند. رك: لکہارت ص ۰۱۳۱-۱۳۷ 

۴- مراد مرتضی‌قلی‌خان است که در اواخر ۱۷۲۱ وارد استانبول شد. 
مردی شایسته و آگاه بود» و تسلطش د در علم و ادب» و زبردستی او در ی 
شواهد متناسب با مقال اثر فراوان در رجال عشمانی مخصوصاً در ابر اهیم پاشا 
داماد صدراعظم گذ‌اشت. و در سراسر ماآموریتش نہایت اعزاز و اكرام دربارة 
او په عمل آمد. جن در يك مورد که سید وهبی یکی از شاعران معروف ا 
در آن دوره لطیفٌ نسنجیده‌ای بیان کرد که برای خودش گران تمام شد. با اینممه 
سیس سس یع حوادث به زیان ایر ان» نک اشت ت که شایستکیپای مس تضصی قلی‌خان 
موجب موفقیت مأمور یت او شود. و او دقتی به ایرآن باز می‌گشت که دیکر سقوط 


اصفان قطعی شده بوك. 





سفار تنامة احمد دری ا ۸۹ 
ما بز نند» و ملاقات کوتاهی بکنند» و بعد به منزل‌شان برو ند. 

چون خیلی خواهش کرده بود» ما هم به‌عنوان اینکه وقتی 
دعوتی می‌شود شرط این است که باید پذ یر فت» ر فتیم. نگو که 
محل ملاقات در پشت کاخ شاه بوده است» و شاه در یك جایگاه 
نپانی نشسته, و ما را با وزیر به گفتگو نشانیده. و مذاکرات را 
می شنید ه است . 

باری» چون به آنجا رسیدیم» وزیر با مہ بانی ما را پیشواز 
کرد و در کنار خود نشانید. اما فقط خودش بود و این پنده. کس 
دیکری را از ما و از خودشان راه نداد» و خلوت کرد. شیر‌ینی 
آورد و گفتکو آغاز شد. ۱ 

نخست » مطالبی درباره وضع کشورشان گفت. و از سلف 
خود اعتمادالدو له ساو قان اظہار شکو ه و عدم رضایت 3 
از آن جمله گفت: به‌سبب بی‌اهتمامی ایشان» دولت ایران رو به 
آشفتگی و پریشانی گذاشته است. حتی از یك طرف عشیره میر 
اویس, و از طرف دیکر کولیپای طايفة لزگی. که همه از رعایای 
قدیمی ما هستند, آغاز گستاخی نہاده» و در صدد تجاوز و ویرانی 
کشورمان بر آمدهاند. 

و مر‌ادشان از این حر کات این است که از طرف شاه چمحاه 
برای آنان خلعت فر‌ستاده شود به این نام که: شما بند گان‌دیر ین 
ما هستید» گناه شما را بخشیدیم» به رکاب ما بیایید. و زمین 
ببوسید» و خواست شما هر چه هست به جای آورده می‌شود. و به 
این تر‌تیب دل‌شان را به‌دست آور ند. 

بدین تر‌تیب تا اندازه‌ای پریشانی به‌کشور ما روی آورده 
" است. و من حالا شب و روز خواب و آسایش را بر خود حرام 
کرده‌ام» و در اصلاح و سامان دادن کار ها می و شم . و اک در 
پذیرایی شما قصوری از ما سر زده باشد» عفو خواهید فی‌مود: 

نه این است که قدر دولت شما را ندانیم . ما به جلالت قدر و 
فضل و کمال و فپم و فراست و عقل و کیاست پادشاهان آل 
عثمان» خصوصاً این حضرت خواندگار» و رآی و تدبیر و رعیت.- 


۵ رجوع به حاشیه ۲۲ شود. 





qo‏ سفار تنامه‌های ایران 


پروری و مارت ایشان در جمیع فنون و استعمال آلات حرب. و 
محبتی که به حضرت شاه عالیجاه ما دار ند» و مخصوصاً حمایت و 
صیانتی که از حاجیان و زائران ایرانی عازم حسرمین شریفین 
می‌کنند» نيك [گاهیم . و بیش از هند و اوزبك ایشان را دوست 
دار یم » و برای ایشان دعا می کنیم. 

خوب» حالا الحمدلله تعالی دیکر میان شما و کافر ان صلح و 
صلاح پر‌قرار شد و آسوده شدید. آیا حالا که لشکر کشی و جنکی 
نیست» حضرت خواند‌گار به چه کاری سس گسرماند» و نیت‌شان 
چیست؟ البته پادشاهان بیکار نمی توانند بنشینند» ومقتضای حال. 
شان ا است که در بنئد کاری باشند. 

در جوابش گفتم: خان من» در آن روزها که من از استا نبول 
بد ین سو عزیمت می کر دم» فر مانا ی به اطراف و اکناف می 
نوشتند» و مباشرانی به‌چمپار جانب ممالات عثمانی» به همه شمس‌ها 
و قصیاتی که در درپا و خشکی هست: در روم ایلی وطرف بو سنه » 
و در ایالات موره» و آناطولی و کردستان و عر بستان وشام و حلب 
تا مصر قاهره و حرمین شر‌ینینء و از سوی دیگر در چہار جانب 
در بای سیاه و مملکتمرای مقرخان تاتار» و جز یره هایی که در در یبای 
سپید (مدیثر انه) است از ساقز و کرت و قبرس و رودس و 
استانکوی» و خلاصه در پیش از هفتصد جزیره, و تا تنگ جبل- 
طارق در تونس وطرابلس والجزایر و ورمان و نظایر اینہا می 
فر ستاد ند . 

مضمون فرمانہاء و اور از مآموریت مباشران این بود که 
به تعمیر و ترمیم جامعپا و مسجدها و مدرسه‌ها و خانقاهپا و 
دارالحدیشپا و تکیه‌هاء و همچنین کاروانسراها و گرمابه‌هاء و 
عمارتبا و پرداخت مقرری ارباب وظایف» و همچنین تجدید و 
تکمیل قلمه‌ها و پقعه‌ها و جبه‌خانه و توپ و تفنگی و سایر آلات و 
ادوات جنگی اقدام نمایند» و همه را سامان دهند. 

اما من در همان اثنا مأمور اين طرف شدم. و حالا بیش از يك 
سال می‌گذرد. و گویا تاکنون پاید گزارش انجام کارها رسیسده 








سفار تنامۀ احمد دری ۹۱ 


اما س در عین اپنکه با من گفت و شنوه میب 
کرد ؟ شش به پنجچر ه 5 مشبل دو ۵ . ۱ 

ورد هبو پیش به گوش شاه رسیده بود که 
مژده ولادت با سعادت شاهزاده سلطان ابر اهیم از استانسول په 
بغداد رسیده» و پلافاصله وزیر مکرم حسن پاشا والی بغداد يت 
چاوش دیوان و يك چوقه‌دار را نزد ما فر‌ستاده و تأکید کرده 
بودند که من ماده تاریخ مس غو بی برای ولادت فر خنده شاهزاده 
چوانبخت انشاء نمایم» وهر چه زودس نزه ایشان اي ۳ وی 
دولت عليه ارسال نمایتد. ۱ ۱ 5 ۱ 

وزیر» ماده تاریخ شہز اده e‏ ا و e‏ 
آن پا تممبیدی بر سید : : شماره فرز ندان خواند‌گار با شوکت» و 
م‌حوم مغفور سلطان مصطفی‌خان غازی» و شاهزادگان دیک چند 
است؟ اقامتگاهمای‌شان خوب است؟ آسایش و آرامش دار ند؟ 

جو اب دادم : شمار ه شاهز اد کان را يك به يك نمی‌دانم . ولی 
احتمال دارد که بیش از بیست تن باشند. اقامتگاه‌شان آنشدر 
قر‌حبخش و دلکشاست. و در آنجا آذ و ی 
که هرگز موس بیرون آمدن نمی کتند*۳! و بیشتر آنان طالب 
تحصیل معارف و راغب خواندن‌و نو شتن هستند» وآموز کار ان‌متعددی 
برای درس و مشق دار ند و کتابہای گراتبہا وسلاحہای گوناگون 
جنگی در دسترس آنما هست» و ذوق و علاقه‌شان به هر چه پاشد» 
هیچ گو نه مانعی در کار نیست» و هر دانش و فنی را که خود مۍ- 
خواهند فرا می‌گیر ند. و حق تعالی یك نوع استعداد مادرزاد به 
آنان عنایت فرموده است که آنچه را نوآموزان دیگر در يك هفته 
می‌آموز ند» اینان به توفیق الہی می توانند در یك روز فراگیر ند. 


۶۔ در بار اقامتگاه شاهزادگان عشمانی» سفیر با زیر کی خواسته است این 
حقیقت را بپوشاند» يا توجیه کند که فرزندان پادشاهان عشمانی مجبور بودند 
ز ندانی‌و ار در حر مسر | بگذر انند» و حق بیرون آمدن ند‌آشتند. به پنجره‌های حر م 
نوعی محفظه‌های چو بی يا آهنی نصب می‌کردند که بتوان از درون بیر‌ون را خقاضا 
کرد. اما از بیردن نمی‌شد داخل را دید» و آن محنظه را در زبان عثمانی قنس 
می‌نامیدند. و متر‌جمان ایرا: e‏ را مثل 
پر ندگان در قعمس نگاه ا ِ 





4۲ سفار تنامه‌های | بران 


از آن جمله حضرت خواندگار با شو کت با عظمت با قدرت»› 
سلطان احمد‌خان غازی ‏ اعزالله اتصاره ‏ شاهزاده والانژاد 
افلاطوناستعد‌ادی به نام سلطان سلیمان دارند که فضل و عرفان 
و آداب و ارکان او عقل بزرگان را به شگفت می‌اندازد. خدا 
داناست گویا وجود بېجت نمود او نوری مجسم و روحی مصور . 
است که از هوش و استعداد و گوهر‌های گونه‌گون معرفت سر شته 
است. اکنون در حدود دوازده سال دارند» و فر و شو کت همچون 
تاجی پر تارك ایشان می‌درخشد» و روزهای آدینه که به مسجد 
می‌رو ند يا در آیین با شکوه دو عید رمضان و قربان به مصداق 
این بیت می خر امند: 
شہاء ستارهةٌ صبحم من و» ستاره صبح 

همیشه پیشرو آفتساب می‌پساشد"" 
بەز بان حال مضمون این بیت را به گوش‌چان حاضی آن‌می ر سا نند . 
شیف حقیقت این است که خواندگار با شو کت با عظمت ما با آن طلعت 
و آفتاب عالمتاب. و فرز ند دلبندشان شاه اده‌سلطان چون 
ستاره صبح» درخشان و پر توافشان‌اند. خد او ند عم و بخت‌شان 
را پایدار و بر‌قر ار دارد. 

سپس اعتمادالدوله گفت: نامه‌ای که به شما دادیم» اجمالی 
اروا مورد ی کی ی دة ا نشاءالله تعالی تفصیل آن 
را به وسیلۀ مر تضی قلی‌خان می‌فرستیم. آرزو دارم که هنگام 
ورود او به آنجا حق دوستی و غریب‌نوازی را به‌جای آورید. 

بعد از آن؛ خد احافظی ک‌دیم. و چوں به منزل خود آمدیم پنج 
اسب و يك قطار شثر و يك قطار قاطر برای ما آوردند. و ما 
به نحو مقتضی انعامپایی دادیم . چند روز پعد. په‌راه افتادیم و 
رو به سوی مقصد نہادیم 

9» 

چگو نگی ساطنت و احوال مملکت‌شان به اجمال این است: 

نخست آنکه دیو ان شاه بدین شبوه و آیین است که خود او 
بالا تر از دیگران بر : تخت بلندی تنما مى نشیند. و فقط يك ناشن 


۷- بیت فارسی عیناً دز متن آمده. 





سار تنامۀ احمد دری ا 0 


دارد که بدان تکیه می‌دهد» و جز آن بالشی نیست. و کسی هم جز 
شاه نمی‌تواند پر بالش تکیه دهد. ۱ 

اعتمادالدوله‌اش که وزير اعظم اوست» تقر‌یسا به فاصله 
پنج گز از شاه می نشیند. زیر دست او مستوفیان؟" و سایر ار باب 
متاصب دو لتی می ننشینند . ۱ 

رو بر وی اعتماالدولهء سردارشان"" که پاي وزارت دارد 
می نشیند» و زیردست او فرمانده غلامان خاصه "۲ و دیگر وزیران 
و بیگلر بیگیان می نشینند. 

در سمت راست شاه خواجه اندرون"" و خواجه‌سر‌ایان و 
ندیمان می‌ایستند. و پشت سر شاه به‌قدر چپل تن خانزادگان 
تازه‌سال و غلامان گرجی و چر کس می‌ایستند. این قدر هست که 
خانزادگان بسیار دلس و نازكت‌اند» و اگر چه تاب و طر‌اوت‌شان 
جای خود دارد» ولی چندان جاذبه و آنی ندار ند» و بسا وصف 
ناز کی» ناز نین نیستند. به‌مصداق این بیت تر کی . 

رسوم شیوه و ناز را خاك استانبول می‌داند 

دلبر سایر جاها اگر هم نازك باشد» ناز نین نیست. 
ليا SN SA ESE Ay‏ س 

Hh 

اما کشور اینان در اصل شصت منزل درازاء و پنجاه ال 
پمپنا دارد. بسیار آباد است. هر دهکده‌اش سیصد خانوار یا 
پانصد خانوار يا هزار خانوار و گرمابه دارد. بعد از هر دو تا 
و سه تا دهکده شمبر‌کی با چمپارسو و بازار هست. و بعد از هر دو 
سه شمرك شمپری بزر گت هست. 


۳ 


۸- متن: دفترداران. 

۹-۔ مراد «قورچی باشی» است. 

چ در متن ات ینی‌چر یہا» ِ شده ك در ایر ان دقو الى 9 تن 
و و اسلحة متحدالشکل داشته‌اند. 

۳۳ @ دو بیت ترکی خطاب به پادشاه خود و مقایسة او با شاه کشور 
میز بان داردء که تر‌جمه نشد. 





۴ سفار تنامه‌های ا یران 


چه در «شمر ستان» ۲۳ و چه در کا و دهکده های‌شان» 
پازرگانان و کسبه و اصناف بسیارند. اما کشاورز و پرزگر کم 
است. از این رو جو و گندم و خواریار گران است. و به زحمت 
می‌توان به دو براپی کشور ما خرید. اما رخت و لباس به آن نسبت 
ارزان است. بیشتر مردمش توانگ ند» و تنکدست اندك است. و 
جامه‌ای که می‌پوشند کالای سرزمین خودشان است و از حیث جامه 
نیازمند کشور دیگری نیستند. فقط یکی شال کشمیر و یکی هم 
چوخای قبهٌ فرانسه را وارد می‌کنند» و کسانی هم که اینپا را 
می‌پوشند نادر ند. فرش و کست‌دنی‌شان هم کالای خودشان است. 
۱ در سراسن کشورشان. تنما سه قلعه دار ند: یکی قند‌هار است 
در مرز هند که میں اویس؟۲ در آن شورش کرده است» یکی هم در 
جانب حاجی‌طرخان؟۳, و یکی دیگر قلع ایرو ان نزديك به ارزروم. 
و شمر های دیگر‌شان مثل اسکدار استانبول پدون برج و بارو ست. 

و جز در قلمه های‌شان» در «شمس ستان» ها و دی کا بندرت 
توپ دار ند. و به توپ و زرادخانه ر غیتی ندارند. اما در هتس 
کمانداری و تفنگت‌اندازی چیره دست‌اند» و اينك سر بازان‌شان 
به این هر دو خیلی علاقه دار ند. 

بو ۱ 

مير اويس که نام ہس دجم در سال ۱۱۸ از حوالی قند مار 
بر‌خاست» و قندهار را به نحوی از دست عبدالله‌خان گر‌جی*" در 
آورد و غصب کرد و در آن بن تخت نشست» و از هس چہار جانب 
آن تا چند متزل را گرفت و ہر شاه شورید. و هر سال سپاهیان 
قرلباش را که از طرف شاه برای سر‌کوبی او و رهایی آن قلعه 
قر‌ستاده می شد ند » در هم می‌ شکست و تار و مار می کر د. تا کن 
سال بد ین ST‏ په نام او E‏ و حتی 


٠‏ ۳ عیناً در متن آمده. 
2 در اکن منابع نام او ون ا جز دل ا مر عشی که 
مثل ۳ مير اويس است. 
۵ مر اد قلعه در بند است. 
۶ عیدا لله خان که ظاهر أ از گر‌جیان شومسلمان يوده» در ۱ 


بیگلر بیکی قندهار شد. تر‌جمه لکپارت؛ ص ٩۶‏ . 








سفار تنامة احمد درق ۱ ۹۵ 





بر سک او این بیت نقش بود: 
سکه زد ہں درهم دارالقرار قندهمار 
خان عادل» شاه عالم» میر او یس نامدار 

پس از شش سال» میر اویس در گذشت و برادرش را ولیعہد 
خود کرده بود. لکن چون برادرش از رجال حکومت تبود خلع شد» 
و پس از شش ماه میر‌محمود پسر میر‌اویس به حکومت مز بور 
سرافر‌از شد. و اکنون هس سال مثل پدرش با قزلباش می‌جنگد. 
تقر یبا تا بیست منزل از قندهار به این طرف آمده» به کی‌مان و 
مشمپد می‌تازد. 

تام آ تا در اصل طايفة «اغوان» است» ولی حالا ایرانیان 
آنا را « بو پو ج» "٣‏ می‌نامند. آنپا از اهل سنت و جماعت‌اند» و 
غالبا نماز را یجماعت می خواأنند. در سپاه‌شان اسب NE‏ کم 
است» و غالبا هر دو سه نق سوار يك شتی می‌شو ند. روده گو سفند 
را پر از آب می‌کنند» و به چای کم بند به‌کس می‌بندند» و هر 
وقت تشنه می‌شو ند سر آن را باز می‌کنند و می‌خور ند و باز به‌جای 
خودمی بند ند. از قوم تاتار سبکبار تر ند. 

شم هرات که پایتخت سلطان‌حسین بایقرا, و قبلا در دست 
ایران بو ۵» اخس أ ی le‏ از طایفة اوغان 
افتاده است. او به‌سب همسایگی با خانان از بك با آنان از در 
دوستی درآمده» و با قزلباش می‌جنگد» و از چند سال باز چندین 
شمپر را فرو گرفته» و به مشہد نزديكت شده است. حتی مقارن 


۲۷ این تعبیر در جای دیگری دیده نشده» شاید مصحف پلوچ باشد. و 
شاید با اصطلا ح «پیو» در لمجة عامیانه فار سی » و «بابو» به معنی ر ند (به نقل 
۱ آنندراج از کشف‌اللفات و موّیدا لفضلا) ارتباط داشته باشد. در اففانستان «پوبوه 
به‌معنی مادر به کار می ر و د. ۱ ۱ 

۸- قبیلة بمادر لو شناخته نشد. صحیح اين است که در هرات آبدالیمها 
شوریده بودند» و سرکردة شورشیان در ابتدا عبدالله‌خان سدوزایی و پسرش 
اسدالله‌خان از شاخه پوپلزایی ابدالیان بودند. بعدها در ۱۱۳۲ اسدالله در چنگت 
با محمود غلجایی کشته شد. محمود از راه نیر نگ سر او را به قزوین نزد شاه 
سلطان حسین فرستاد» و شاه ساده‌دل په او لقب حسینقلی‌خان داد! عبدالله را هم 
خویشاو ندانش کشتند و جنگث خانگی برس رسیدن به قدرت تا ظہور ناذدر شاه 

ادامه یافت. رك تر‌ جمه لکمپارت» ص 1Y‏ 





۶ سفار تنامه‌های ابران 


با حر کت ماء فر‌یادنامه‌ای از مردم مشمپد رسید که نو شته بو د ند : 
یا بیایید و ما را بی صاحب نگذارید» پا خود شمر را به اینان 


مه ل خو | و 
HE ۳‏ 


دیکی اینکه در حوالی داغستان و دریند که در شمال شر قی 
کشور عثمانی است» طايفة لزگی هستند که آنان هم از اهل سنت 
و جماعت‌اند. و به شم‌های ایرانی شیروان و شماخی و گنجه 
و قر‌اباغ نزدیك‌اند و اينك در آنجا خطبه و سکه په نام پادشاهان 
آل عثمان است. آنہا هم عشایر و قبایل بسیاری هستند» سران‌آنپا 
را ابراهیم سلطان و حاجی داودبیگت می‌نامند. در این اواخس 
شوريدند» و از دو سه سال باز به دهکده‌ها و شہرکہای قزلباش 
می‌تاز ند و مال و خو استه آنان را تاراج می کنند. در اف شال 
ف‌خنده‌فال یك شہں مرزی به‌نام شماخی را که رشك شم‌های 
ایران بود گرفتند» و برگنجه نیز دست یافتند ". 

و باید دانست که در ممالكت ایران من دم مسلمان بسیاری از 
اهل سنت هستند» و در هس قصبه و شم گروه بسیاری از آنما 
زندگی می‌کنند» اما از ترس نمی‌توانند آشکار بگویند و پنپان 
می‌کنند. در برخی شمر‌کپا و دهکده‌های‌شان» همه مردم سنی 
چامع‌رو هستند» و مسحد‌های‌شان آباه و عبادت‌شان آشکار است. 

حتی در آغاز ورودمان به مرزشان» روز دوازدهم بەشہر کی 
به نام جزیره"" رسیدیم. که همه مردم آن سنی بودند» و در آن 
جامعہا و مسجد‌ها آباد. و نماز جمعه و دو عید رمضان و قربان 
و عبادتمای دیکی آشکار بود. در مسافتی په‌اندازهٌ یکی دو ساعت 
از ما پیشواز کردند» و همه کودکان و زنان و مردم با علمہاپیش 
آمد ند» و بانگت «اللہم صل على سیدنا محمد و على آله واصحابه» 
بلند کردند. همه با هم زاری و فریاد می‌کردند» و به دست و پای 


۹ وحشت مردم از محمدخان اففان سر‌کردة خونخوار جدید بودکه بالاخره 
در رمضان ۱۱۳۳ مشمید را محاصره کرد. عالم آر ای نادری» ج ۱ ص ۰.۲۳ 

۰ رجوع شود به ترجمه لکمپارت» صفحات ۰۱۴۸-۱۴۳۶ 

۴۱ ظأمر[ «درجزین» صحیح است. رجوع شود به حاشیۀ ۲. 





سفار تنامة احمد دری a‏ ۹۷ 
ما می افتاه ند و می گفتند : «شما جمال مبارك و یا كمال یادشاه 
با شو کت با عظمت با قدرت آل عثمان را که خادم مکه و مدینه‌است 
دیده‌اید. برای ما نگریستن به روی شما و بوسیدن دست و پای 
شما و اجب عینی است. و ما این را عبادت می‌شماریم» و بدان 
می با لیم !» 

اینہا را می گفتند› و می گر پستند. خد | می‌داند که جگر ما 
خون شد. و همه با هم از سوز دل گریه می‌کردیم. 

چون دهکده مز بور در گذر گاه سفیر ان ندیست» و در حسرت 
روی اهل سنت هستند» دیدار ما را نعمتی بزر گت شم‌دند» و سه 
روز و سه شب پذیرایی و مہمانی کردند» و بعد ما را بدرقه 
کردند» و په راه انداختند. 

از ساکنان آن قصبه «شیخ کتاب‌الله» بوده» که از عسزیزان 
اولیاءالله و شمرء آفاق است. با فرزندان ایشان ملاقات کردیم. 
حالا هم تکیه‌شان طبق طریقت‌شان آباد است» و دو روز در هفته 
علنا «ذ کر جر ی » می کنند . و اینان سالیانه پول ف‌اوانی به نام 
«خر ج سنی» به خز ا نة شاه مید هند . 

خلاصه» امروز شاید يك سوم مردم ایران سنی هستند. 
مخصوصاً در حوالی شیروان و شماخی و گنجه و قراباغ همه مردم 
سنی‌اند» و شاید از آن میان يك‌پنجم قزلباش نباشند. 

نشف 

همه کشور قزلباش آبادان است و ويرانة آن بسیار کم است. 
اما عیاذاً بالله چنین می‌نماید که انقراض دولت‌شان نزديك است. 
چاکر » آشکار و پنمان وضع‌شان را مو به مو رسید گی کردم: 
۱ کو وتان بغا يت آ باه است» اما دولت‌شان رجالی ند ار ۵ء کین 

قحط الر‌جال است. و از آن‌رو نظام‌شان آشفته وپریشان» و دولت_ 

شان متزلزل است. از هی سو به آنان هجوم می‌شود. و نمی‌توانند 
دفع کنند. سر‌بازانی هم که از این طرف جمع می‌کنند» ازآن طرف 
در حال گر یختن اند. 

اگر کسانی را که در مقام رجال دولت هستند. په حرف 
پکشیم» دست از لافز نی بر نمی‌دار ند» و می گویند: «پسر میں 








۸ سفار تنامه‌های ابران 





اویس از رعایای ماست. اینقدر هست که با شاه ما ناز و نیازی 
دارد! البته بزودی می‌آید» و در برایی شاه سس تعظیم فرود میب 
آورد. شاه هم کناهان او را می بخشد. او هم باز رعیتی را می 
پذ پرد» و می‌رود و سر جای خود می نشیند !» 

اما حقیقت نه چنین است .بتحقیق محمود افغان دشمن سرب 
سخت آنماست. سرداران‌شان هم که به جنگت می‌رو ند نا اميد و 
بد بین می‌روند. په اس خداوند نکبت و نحوستی بر رخسارشان 
سایه افکنده است. هر گز خندهای پرلبان‌شان د پد ٥‏ نمی شود. و همه 
همد‌استان‌اند» و آشکار می گو پند که: « بحت شیح زاده س یعنی شاه 
س پر گشته» و فر دولتش رفته» و روزگارش به‌سس آمده است !» 

وه 

این چاکر› پس از ور ود به مرز های‌شان» دو ماه راه پیمودم 
تا به قرارگاه شاه در طہران رسیدم» و سه ماه آنجا در نت ک‌دم» 
و بعد در چپل پنجاه روز به وان باز آمدم. خلاصه در این شش 
ماه و نیم مجموع هزینه روزانه و هزینۀ راهی که هنگام باز گشت 
به‌من دادند» پنچاه و سه کیسه پود" . 


۲- نزديك به هزار و هقتصد و پنجاه تومان. رجوع شود به حاشیة ۲ ۱. 





۳ 


در ر کاب ناد ر شاه 
تار بخ طھماسہقلی خان 
از: ١‏ ر تین طنبودی 


در سال‌های ۱۱۵۱-۱۱۵۰ هجری 











مقدمه پر تاریخ طرماسبقلی‌خان 
در ر کاب نادرشاه 


آنچه به دنبال این سطور می‌آید. چون به قلم سفیری و 
به‌قصد گزارش به پادشاه یا صدراعظم دوشته دشده» نمی توان نام 
سفارتنامه برآن نپاد. اما چون نویسنده همراه سفیری به‌ایران 
آمده» و دیده‌ها و شنیده‌های خود را ثبت کرده. نشر آن در کنار 
سفار تنامه‌ها بی‌تناسب هم نیست. 

سف‌نامه آروتین طنبوری» خود وگن یت خاص دلانگیزی 
دارد. نویسنده يك خنیاگر ارمنی» و گکسویارئیس دسته‌ای از 
ساز ندگان و نواز ندگان است که از استانبول جزو کاروان‌پر جلال 
و شکوه سفیر عشمانی از راه بغداد به اصفبان آمده» و چون در آن 
تاریخ نادرشاه در راه فتح هند بو ۵۵ به لشکر گاه نادر در قند‌هار 
رقته است. اما وقتی که سفیی راه باز گشت په استانسول را در 
پیش گرفته» او در اردوی تادر مانده» و از قندهار تا دهلی» و 
در باز کشت تا هرات به مدتی بیش از دو سال و دو ماه همر اه 
نادر بوده» و به نو شته خو دش چادر او را در کنار س أ پں دہ نادر 
می‌زده‌اند" . 
ون سقر نامه خود را د یس از باز گشت به استانبول» و 
برای ارضای کنجکاوی دوستان خود به زبان تر‌کی» اما e‏ 


١‏ رجوع شود به نقشه لشکرگاه نادر در کتاب نامه‌های بازن طبیب نادرشاه. 
محله يغماء سال سوم» میان صفحات ۴۰۹-۴۰۸ . در آنجا «چادر‌های بازیگران و 
خنیاگر ان». سمت راست بالای نقشه» در کنار حر مس‌آی مخصوص دیده می‌شود. 





o‏ سفار تنامه‌های ایران 


ار منی نو شثه» و کتاب او در ۱۸۰۰ م به همان خط ار منی در 
و نیز چاپ شده. و بعدها در ۱٩۱۴‏ تر‌جمه فر‌انسه آن در قاهره 
به چاپ رسیده است" 

این ترجمه در دست مینورسکی بو ده "» و زنده‌باد محمد 
قزوینی هم آن را دیده است". در ۱٩۳۴۲‏ پك بار دیگر از خط 
ار منی يه ز بان تس کی جل یل نقل شده. و جزو انتشارات انحمن 
تاریخ ترك در آنکارا به چاپ رسیده است.. 

با این تفصیل» دریغ بود چنین نوشته‌ای از دستر‌س کتاب ‏ 
دوستان و تاریخ‌پژوهان ايران دور بماند. و په همین سیب است 
که اينك از چاپ آخرین؟ به فارسی نقل می‌شود. به زپان ملتی که 
قطعاً بیش از همه کسانی که در دو قرن گذشته آن.را به زبانمای 
ارمنی و فرانسه و ترکی خوانده‌اند» تشنه آگاهی از محتویات آن 
هستند» و بیش از خوانندگان قبلی قدر آن را خواهند شناخت. 

چاپ ۰1٩۴۲‏ مقدمه‌ای به قلم ا. ح. آوزون چارشیلی استاه 

مورخان معاصر ترك دارد که تر‌جمه آن را (با حذف قسمتمایی که 
برای خوانند گان ایرانی فایده‌ای ندارد) در زیر می‌آوریم: 

«نادرشاه بعد از تاجگذاری در دشت مغان په فکر صلح قطعی 
با عثمانی افتاد. در ۱۷۳۶ بعد از رسیدن گزارشی از سر عسکں 
مرز ایران به استانبول» و پعد از مذاکراتی در اقامتگاه صدر 
اعظم تصمیم به‌صلح با ايران گرفته شد. احمد پاشا والی بغداد 
مأمور یت یافت که با ایران صلح نماید. برای تعیین مرزها هم 
گنجعلی پاشا والی پیشین ایروان به سفارت ایران فی‌ستاده شد. 


ت رجوع شود به: دکتر ماهیار نواپی» کتابشناسی أيران» ج ۵ ص FFF‏ 
۶ د کتر اپوالحمد و پاکدامن» کتایشناسی فر‌انسوی تمدن ایرانی» 9 ۱ ص ۵ 5 
در این هردو في نام مؤلف آرتین یعقوب پاشا ذکر شده» و ظاهراً یعقوب‌پاشا 
غیر از نویسنده این سفر نامه است. این یکی پاشا نبوده و طنبوری بوده» و آن 
یکی مولف کتابی در هنر و باستانشناسی است. 

۳ مینورسکیء تأر يخچه نادرشاه» تر‌جمه رشید ياسمی»› ص ۶۱ (حاشیه) و 
از نظ خاور شناسان ص ۳۳ حاشیه. 

۴ پادداشتہای قزوینی؛» ج ۱ ص ۵۱۵۰. 

۵ متأسمانه در حال و در ۳ به‌متن چاپ و نیز » و ترجمة چاپ 
قاهره آدست‌نسی نیست م تس ۱ ۱ ۱ 








در ر کاب ادرشاه ۱ ۳ ۱ ۱ 


در آوریل ۱۷۳۶ در دشت مغان میان گنجعلی پاشا و عبد‌الباقی- 
خان که نخست ممماندار پاشای عثمانی بود و سپس به عنوان 
نماینده نادر تعیین شد. مذاکراتی جریان یافت» و توافق کردند 
که مرزهای دو کشور به نحوی که در دوره مراد چہارم (طبق‌پیمان 
۹ قصر شیرین) تعیین شده بود تثبیت گردد. 

اما نمایندة نادر. از طرف او مسائل دیری را هم میت 
خواست مذاکره کند که گنجعلی پاشا چواب داد: «من فقط مأمور 
مذاکره در بار مرزها هستم. نمی‌توانم جوابی دربارة این مسائل 
بد هم » . 

ناچار برای اینکه در بارة مسائل پیشنمپادی نادر دراستانبول 
مذاکره شود» از طرف تادر عبدالباقی‌خان و میرزا ابوالقاسم 
صدرالممالك و علی‌اکیر رئیس‌العلما از مدرسان خراسان و ملات 
باشی نادر. به‌عنوان هیئت سفارت» همراه گنجملی‌پاشا به 
استانبول فی‌ستاده شدند و در اوایل ر بیع‌الاول ۱۱۴۹ به‌استا نبول 
ر سید ند . 

پیشنپادهای نادر بعد از حل مسئلهة مرزهاء که شرط او برای 

صلح بود» اینپا بود: 

ات تا هت مذ هب چعقری جزو مذاهب اهل سنت و جماعت» 
و تعیین ر کنی برای این مذ هب در کعبه» همانند چارمذ هب دیگر . 

۲- فرستادن امیرالحاج به حجاز همراه حاجیپا از طرف 
ایران. 

۳ اقامت شببندری ازطرف ا استانبول» و شمپبندر ی 
از طرق عثمانی در اصضان. 

۴ آزاد شدن اسیران دو طرف» و منع خرید و فروش آنہا. 

چون رجال آگاه به وضع ایران که باید پا نمایندگان نادر 
نناک کنایتن. خنیاه میاه در بو ر تون واود ون با 
استاتو سای هی مر کت از اسساعتا افندی رس ‌الکان 
(= وزیر خارجه)» مصطفی افندی, و راغب افندی ( که په راغب 





۴ سفار تنامه‌های ا یران 


باشا معر‌ وف است) " و بار ها در لشک کشی ره ایران همر [ه ار دو 
بو ده است » مأمور مذ‌اکره با هيت ایران شد ند . 

به‌سبب مطرح بودن قبول مذهب جعفری» هیئتی از علمای 
دینی هم در مذاکیات شر‌کت داده شد ند. بعد از هشت بارمذاکرات 
دور و دراز» پیشنماد مر بوط به مذ هب چعفری رد شد. واگ چه 
ایران گفتند: تا کلية خواستمپای نادرشاه پذیرفته نشود» ما نمی 
توانیم سند صلح را امضا کنیم» و این اختیار را ندار یم . ناچار 
قرار شد برای مذاکسه در بارة ماده مورد اختلاف هیئتی هم اه 
نمایند‌گان ایران .به نزد نادرشاه فی‌ستاده شود. 
۱ مصطفی بیگی میرآخور اول قر امحمد پاشاز اده» به عنو آن 
سفی انتخاب شد. و از علمای مذهبی نیز عبدالله افندی امین 
سایق پا ر تبه قاضی عسکر ادر نه همر اه او فر ستاده شد ند . 

رسم این بود که سفیران دارای دو توغ" (< علم) باشند یعنی 

۶ محمد راغب افندی که چزو هیئت عشمانی باسفیر ایران مذاکره می کی د» 
به علمایی که در شناختن مذهب جعفری تردید داشتند» گفت: «مذاهب حقه چپار 
است. اما چون‌یادشاه عثمانی «حنقی » است» دار محاکم شر عی هر مذ هبی هم که 
دوطرف دعوا داشته باشند» احکام طبق مذهب حنمی صادر می‌شود. حالا اک هم 
مذ.هب جمفری تصدیق شود باز هم درمملکت احکام مذهپ حثثی جاری خواهد بود. 
و اين تصدیقء. يك تصدیق لفظی خواهد بود» و اعتبار عملی نخواهد داشت. برای 
يك لفظط خشكت و خالی» از سی سال پیش به این طرف» آناطو لی ویسران شده» 
صدها هزار نفوس موحد تلف شده‌اند» خز أنه نمی گشته» امن ر آسایش از ميان 
رفته است. ودشمنانی مثل روس واتریش در برابر دولت عشمانی قد براف‌اشته‌اند. 
در چنین ضرورتی شرعاً جایز است که يك تصدیق خشك و خالی بشود» و ضرر 
خاص برضرر عام ترجیح دارد. ۱ 

حاجی بشيرآقا «دارا لسماده آغأسی»؛ که سلطان محمود اول پادشاه وقت در 
کل و جزء کارها با او مشورت می کرد› به راغب افندی گفت: «این حرف را دیکر 
به زبان نیاور. تا من زنده هستم» اجازه نمی‌دهم يك مذهب باطل» خامس مذاهب 
ار بعه گردد!». 

ات توعء طو ع به تر کی در اصل به معنی «موی»» و اصطلاحا علا مت مخصو ص 
فرماندهی نظامی» که پیشاپیش پادشاه و فرماندهان عشمانی می‌کشیدند. و آن 
نیزهای بود که موی رنت شده اسب برآن بسته بودند (در‌گذشته‌های دور در 


تر کستان از موی دم گاو وحشی تبتی (غژغاو) برای این منظور استناده می‌شده 





در ر کاب نادرشاه 1۵ 


مقام بیگلر بیگی داشته باشند. اما چون نمایندگان ایران اصرار 
کردند که سفیر باید دارای سه توغ باشد» سرانجام به‌مصطفی-- 
بیگت مقام وزارت دادند و مصطفی دا 

این مايه نرمی و مدارای دولت عثمانی ی ای به این 
سیب بود که رابطه عثمانی با روسیه به‌شدت تیره شده بود و 
نمی‌خواست در یك زمان در دو جبمه درگیں شود. پعد‌ها اتحاه 
اتریشیہا و روسہا در جنگت با عثمانی درستی این نظر را نشان 
داد. 

بعد از پایان مذاکرات» ضیافتی به افتخار عبدالباقی‌خان 
و همراهانش در دیوان‌همایون داده‌شد. و سفس بعد ازآن په حضور 
سلطان عثمانی ر سید » و نامه‌ای را که سلطان به نادرشاه نو شته 
بود تسلیم او کگن‌دند. دز اتا نول چندین ممپمانی دیگ هم به 
افتخار فی‌ستادگان ایران داده شد. و سلطان كت قرآن مذهب از 
کا ا قصر به عبدالباتی‌خان هدیه کرد» و به هس‌اماتش هم 
از کتابہای تفسیر و حدیث و کلام داده شد. 

صو رت نامه‌ای که همر اه مصطفی پاشا میرآخور برای نادر 
فر ستاده شده» در تاریخ صبحی (ص ۰ ب) آمده است. این نامه 
با لحنی آمیخته به تجلیل و تحبیب از نادر نگارش پافته» و ضمن 
آن جلوس او تبريكت گفته شده است. در این نامه محظور قبول 
مذ هب جعثری بیان شده. و اضافه گ‌دیده که تفصیل این محظور 
به نمایندگان اپر ان گفته شده» و نیز در نامه هایی که صدر اعظم 
و شيخ الاسلام خطاب به نادر نوشته‌اند آمده است. 

این نامة همایون» عمدنامه‌ای مورخ جمادی‌الاخنی ۱۱۹ 
(اکتبر اا ا ا ا او 


مطالب زیر : ۱ 
موافقت om‏ نی با رتبة میرعلم پرای اقابت در 


چ 

است) . تعداد توغپا که درجه و احت ام صاحب آن را می‌رسانید» در دوره‌های 
مخشتلف متعیسن بوده» و ظاهر اأ پادشاه ۶ ڀا ۷ توع» صدر اعظم ۴یا ۵ء وزیران ۳ 
بیگلر بیگی ۰۲ , ساکم و سر‌کردگان چزم يك توغ داشته‌اند. 





۱۰۶ سفار تنامه‌های !یران 


استائبول و اصضان. 

مبادلهٌ اسیران» و منع خرید و فروش آنہا. 

و به منأسبت تبدیل مذ هب شيعه به‌مذ‌هب اهل سنت در ایران» 
بر‌قراری روابط برادرانه ميان دو طرف» و در هس صورت حسن 
رفتار پا ایرانیانی که به سرزمین عثمانی می‌آیند» عدم وصول 
گمرك اضافی از مال آنہاء و نشان دادن تسہیلات در سر زایران 
نجف و کی پلا. 

و عدم حمایت از فراریانی که از عثمانی به ایران یا از 
ایران به عشمانی می گر‌ین ند. 
- مصطنی پاشاء سفیری که آروتین طنبوری همراه او به ایران 
سفر گردهء به شرح بالا به سفارت نزه نادرشاه بر گکزیده شده 
است . 

اینکه آروتین آغاز سفر را در سال ۱۱۴۸ هجری ذکر کرده 
اشتباه است» و يك سال بعد بەر اه اقتاده| ند. زیر | نامه‌ای که 
مصطفی پاشا میرآخور بر ای تادر سس ۵۵ » تاریح 11۴۹ را دارد و 
در تاریخ صبحی نیز همان تاریخ ذکی شده است*. ۱ 

طنبوری در سف‌نامةٌ خود از اعضای هیئت همراه مصطفی 
پاشا از عدا لله افندی) قاضی عسکن نام می بی ۵» اما در بارهخلیل 
افندی* چیزی ندارد و از شخصی به نام صالح افندی نام می ہںد. 

يدر مصطفی پاشاء قر امحمد پاشا از سر‌دارآن معر‌وف عثمانی 
است که در ۱۰۹۵ در جنگت پا اتریش کشته شده است. خود او 
خد‌متش را از اندرون سلطنتی آغاز کرده و بعد‌ها «کدخدای 


۸- یکی دیگر از محقتان ترك» رشید اونات می‌نویسد که مصطفی پاشا در 
نوامبر ۱۷۳۶ (که پرابر رجب ۱۱۳۹ می‌شود) از استانبول حرکت کرد» و در 
تابستان ۱۷۳۷ (برابر ۱۱۵۰) په اصقان ر سید . 

٩‏ در جانگشای نادری هم خلیل افندی ذکر شده» و قول میرزا مہدی‌خان 
مفتس است زیر | معمو لا او همیشه مأآمور یت مذاکره با نمایندگان عثمانی را 
داشت. ۱ 
شاید این اشتیاه از آنجا ناشی شده باشد که در عشمانی نام ھی کنن 3ا به 
صورت اضافه په نام پد رش ذکر می کی د ند و. کاهی نام شخص از فلم افتاده و 
نام پدرش به جای او ذکر شده. نظیر منصور حلاج به‌جای حسین‌ابن منصور. 





در ر کاب اذرشاه ۱ ۰ ۱۰۷ 


ھ 


قاپوچیان» و دو بار میرآخور اول ٠°‏ اة انت : و در دو مسن پار که 
این سمت را داشته به سفارت ایران پر گزیده شده است. 
مصطفی پاشا در مأمور یت سمارت ایران» آنطوری که e‏ 
عثمانی انتظار داشت توفیق نیافت. به این معنی که نڌو انست 
نادرشاه را قانع کند که از اصرار خود در اینکه عثما نیا مذ هب 
جعفری را به‌عنوان پنجمین مذ هب اهل سنت بیذیر ند دست پردارد. 
و به همین سیب در ۱۱۵۲ هجری ی (۱۷۳۹ میلادی) که به استانبول 
باز کشت خود و همر‌اهانش مفضوب شدند. 
او ابہتدا تبعید گردید. اما بعداً یزود فار رکه وا 
آخس عم در شہر‌ها و مناطق مختلف عثمانی حاکم و والی پو ۵» 
سوه ای ای اقا ور اسان ۰ 
منابع عشمانی د این سفارت به دست ی اینت پجاست 
پر ای‌تکمیل مطلب خلاصه شرحی راکه میرزامپدی‌خان استر ابادی 
وقایع‌نگار دسمی نادر » در این باره در جمپانگشا نو شته پخوانیم: 
«مصطفی پاشا والی موصل. به‌اتفاق عبدالله افندی صدر 
اناطولی و خلیل افندی قاضی ادر نه» به‌همراهی سفر‌ای این دولت 
از راه بغداد وارد اصضبان گشته. از سمت کیان مأمور به در بار 
فلك بنیان شدند. در نوزدهم محرم ۱۱۵۱ که پنجاه روز از نوروز 
فیروز گذشته بود سف‌ای دولتین وارد نادرآباد» و بعد از دو 
روز باريافتهٌ حضور اقدس گشتند... برای مذاکسه با آنسا 
علیمردان‌خان بیگلر بیکی لرستان فیلی را به سارت تعیین. و 
رفیق مصطفی پاشا و افند یان نموده» در غر ماه صقر ر خصت نررضصت 
ارزانی فر‌موده» و روانه در پار حشمت مد ار عشمانی فر مود ند» ۲ ۲ . 
مینورسکی می نویسد که: «سفیر در روز ۱٩‏ محرم ۱۱۵۱ 
٩(‏ مه ۱۷۳۸) رخصت یافت که به نظارة فتوحات نادری 


۰ (= رئیس کل اصطبل سلطنتی). 
۱- پایان. خلاصة نوشتة اوزون چارشیلی. 
ك جمپانگشا» چاپ انوار : ص ۰۳۰۴۲۰۵ 








۰۸ ۱ سفار تنامه‌های ایران 


پپردازد» ۲۳ اما ظاهراً این تاریخ صحیح نیست» نوشته ميرزا 
مپدی‌خان دقیق‌تر است که می‌گوید: سفیی در ۱٩‏ محرم وارد 
نادرآیاد شده» در ۲۱ محرم به حضور تادر رسیده. و در اولصفر 
۵۱ مرخص شده است. در این تاریخ نزديكت به يك سال و نیم 
بوده که کاروان سفارت از استانبول به‌راه افتاده بود. ۱ 

بعد از آنکه مصطفی‌پاشا با ناکامی در مسذاکرات» همراه 
علیمردان‌خان رهسپار استانبول شد» آروتین همچنان در اردوی 
نادر ماند. و در لشکر کشی نادر به دهلی و سند تا باز کشت به 
هرات (ر بیع الاول ۵۲۳ ۱( یعنی به مد تی بیش از دور سال همر [ه 
اردوی نادر بوده» و بعد در هرات مرخص شده است. 

شاید تادر» آروتین و گروهش را به‌خاط هنر نوازندگی 
آنہا نگه داشته» و بعدها که خنیاگرانی از هند همراه خود په 
اپران آور ده آنان را په وطن باز فر ستاده است: 

او ادعا می‌کند که در این سفر» از گردنۀ خیب به بعد‌چادرش 
در کنار سراپردهٌ شاه زده می‌شد» و همه‌چیز را از نزديك می‌دید. 
نو پسنده ناشناخته «ر ساله احوال نادر شاه» نیز در این مدت همر [ه 
اردو بوده. و نیز عبدالکر يم کشمیری نو پسنده «بیان واقع» نیز 
در باز کشت از هند با اردو همراهی کرده. و روایات این سه 
مکمل هم می تو ا ند باشد"'. 

آرو تین» گویا در این سفر وظایفی هم او هس کر است : 
در کابل یکی از شاگ‌دانش دو فرد دشمن را دستکین کرده» و په 
چادر او برده» و از آنپا بازجویی کرده. و گویا خبر‌های به‌دست 
آمده را به نادر رسانیده تن 

سفر نامه آروتین» قسمتی مشہودات اوست. و قسمتی را از 
این و آن شنیده. و گاهی راوی روایت را ذکس کرده است: نظیر 
پس عموی هم‌سن و سال نادر. یا ارمنی پیری از ارامنۀ اصقان 
که زرگر باشی محمود افغان بوده» یا میرزاعلی قزلباشی از مردم 

ا ار ارفا کرجا ورخ ا هن 8 


۴ رجوع شود به مقدمۀ عالمآر رای نادری» چاپ ۱۳۶۴ تمپران». ص 
پنجاه و پنج. ۱ 





در ر کاب اذر شاه 0۵ ٩‏ 


سبز‌وار. ۱ ۱ 
با اينکه نوشته لحن افسانه دارد» اما بطور کلی موارد پسیاری 
از آن ارزش و تاز گی خاصی دارد. نظیر محاصرء قند‌هار» چریان 
قتل شاه‌طہماسب»› قل خسن حساکم قند‌هار ء ور ود محمدشاه 
هندی به حضور نادر» گفتگوی نادر با والی بلخ (ابوالحسن‌خان)» 
و صف دقیقی از تخت طاووس‌شاه‌جمپانی» بیان‌مخالفت اصفہا نیما 
پا نادر. وضع ارمنیپا در مشہد و ساختن کلیسا در آن شپس. 
آوردن هفتاه هزار گاو و گاومیش از هند په ایران» سباست 
مذ هبی نادر که چندرور پیا پی‌ جار چیان به اطلاعم‌دم رسانیدهاند. 
و اینہا درتطبیق با منابع دیگر پر توهای تازه‌ای بر تحقیقات دراین 
زمینه خواهد افکند. 

در پسیاری موارد هم خطای آرو تین مسلم است. مثلا آنجا که 
تبار نادر را به کردهای دیار بکر می‌رساند» و این مغایں با عقیدء 
مسلمی است که در همه مناپع و مہمتر از همه در نامه‌های خود 
نادر آمده است» و موارد دیگری که هريكت را در حاشیه ذکس 
کرده‌ایم. ولی بە‌هرحال» این مسرم است که شایعات پیچی‌ده در 
اطر‌اف تادر را بدین صورت برای ما با گرم گذاشته است. 

آرو تین لحنی مخالف و آمیخته به کینه و خوارداشت در باره 
نادر دارد. همه جا در تاشن از دشمنان نادر بو ی مبالغه و اغراق 
از عباراتش برمی‌خیزد» و در مقابل نادر را به صورت مردی 
تس م و خونریز وناجوانمره تصویں می کند . شایعه هایی را که پر 
سس زبان مخالفان تادر» و دلبستکگان به‌خاندان سلطنتی پیشیسن 
بو ۵۵» با آب و تاب بەصورت حقایق قطعی نقل می کند. نظیر نحوه 
قتل شاه‌ط‌ماسبء با اینکه نادر دخترش را خفه کرده است. 

البته این روحیه او طبیعی است. او از اتباع دولتی است که 
در حال جنگث با نادر بوده, و در فواصل جنگبا هم گرگ آشتیی 
به ميان می‌آمده است. با اینپمه از خلال مخالف‌خوانیمپای او بر 
می‌آید که سیاست نادر را ناشی از تأمل و تدبیی و خیرخواهی 
او احساس می‌کرده., مثلا. شیوه استفاده از رآی عسومی برای 
رسیدن به سلطنت» يا جار زدن در شمبی اصضبان و دعوت پیروان 





"۱ سفار تنامه‌های ابران 


آیینہای مختلف را به ز ند گی بر ادر أنه در روزگار اوج تعصیات؛ 
آنشانه هوش و خرد و ژرف بینی او می‌دانسته است. ۱ 

قر‌اموش نکنیم که آروتین فقط تا باز کشت تادر از هند 
همراه او بوده» و در ۱۱۵۳ از او جدا شده است. و هر ایرادی که 
به تادر وارد باشد» مربوط به سالہای بعد از اين» یعنی هفت 
ساله آخر عم تادر است. 





تاریخ طبماسبقلی‌خان 
(سفر نامه آرو تین طنبوری) 


به سال ۸ مهمراه مصطفی پاشا ( که از میرآخوری به‌این 
پایه ترقی کرده بود)» و عبدالباقی‌خان به سوی ایران عزیمت 
کردیم. و در هشت ماه پای به خاك ایران نہادیم. وقتی بەاصفہان 

سیدیم که طمبماسبقلی» شاه شده بود. او را نيافتیم. زیرا به 

قند هار رفته» و [نحا را محاصنه گرده یود 

در آن اثنا عبدالباقی‌خان چاپاری به‌درگاه شاه فی‌ستاد که: 
چه می‌فر مایید» ایلچی‌پاشا به حضور بیاید یانه؟ 

جواب آمد که هر چه زودتر او را بیاورید» و منزل به منرل 
اکر امش کنید» اما برای من بنویسید که او پیش از آنکه ایلچی 
شود چه خدمتی داشته است؟ 

تخوان نوشت که او میرآخور بزر کی بو ده است . 

پس از چند روز از اصفہان حرکت کردیم و رو به قندهار 
نادیم . ابتدا به یزد" رسیدیم که از اصفہان هفت منزل فاصله 
ی از یزد حر کت کر دیم و به کر‌مان رفتیم که آن هم ده منز لاست . 

ميان يزد و کرمان بیا پا نی‌دار ند که آن‌را ریگت‌روان می‌گویند. 
ریگت این بیا بان از سییدی و ریزی به‌شن‌ساعت‌می‌ماند. در این راه 
دهکده‌هایی ست که مسافران در آنا فرود می‌آیند و می‌آسایند. 
و قتی که انسان به بام و برزنآ نہامی نگرد؛ گویی برف باریده است. 


و ام 





۱۹ سفار تنامه‌های ا یران 


در این راه. در هی يك ساعت و نیم دو ساعت فاصله» میلمپایی 
مانند برج ساخته شده که آنمپا را پراپن خود می گیری و هماأنطور ‏ 
می‌روی. اگر آن میلہا در دست راست یا دست چپ قرار گیرد. راه 
را گم می‌کنی. و گودالمبایی به عمق یك و دو مناره هست پر از 
ریت روان که تشخیص آنپا هیچ ممکن نیست» و اگی اسب پای در 
آنہا بگذارد محال است که نجات یابد» و هر چه دست و پا بز ند 
بیشتر فرو می‌رود. این میلمپا را برای این ساخته‌اند. وقتی هم 
که باد می‌وزه هم انسان و هم حیوان رو بندی میز نند که تا پشت 
گوشہا را می‌پوشاند. مقا بل چشمہا چیزی مثل شیشه قرار دادهاند 
که از همان ریگہا درمی‌آید و آن را «ورق» می نأمند. برای راحتی 
انسان و حیوان دهان‌بند و بینی‌بند نظیں کر باس قرمن دیار یکی 
در آن گذاشته‌اند. این روبند را در دوجانب راه» هم در يزد و 
هم در کرمان می‌فروشند. 

هنگامی که سپاه طمیماسبقلی از اینجا می‌گذشت و به قندهار 
می‌رفت باد بنیان‌کنی وزیده بود. شاید هزاران چہارپای بر‌جای 
مانسده بود. و از ترس اینکه میادا در گودالہا قسس‌ و روند 
هیچ به جستجوی آنمها نرفته بود‌ند. 

این را هم باید دانست که اگر نتوانستی TT‏ 
و در راه ماندی نمی توانی به چپ و راست بییچی . چاره چیست؟ 
در همان راه باید فرود آیی و شب را بگذرانی. در آنجا شبانگاهان 
به دست راست کوهی می بینی» بامدادان که بر می‌خیزی می بینی باد 
کوه را به دست چپ پرده است. اگر آن‌میلمپا نباشد رنج و روزگار 
آدم از این هم دشوارتر می‌شود. زیرا باد آن تل ریگت را ینف ات 
کش دای در طرف مقابل در جایی مثل جزیرهای بس روی هم 
می | نبارد. سخن در بار ریگت روان همین اندازه کافی است . 

آنگاه از کرمان راه افتادیم و به سیسثان ر سید یم . این هم 
ده متزل ا وتنام ثر سبده به سیستان در سه‌چمپار منز لی قلعه ای‌دیدیم . 
به آنجا رفتیم. و از رستم پسر زال* که‌از طرف طہماسبقلی»ء خان 


* ظاهر! رستم بیگث پس ملك محمود سیستانی با پبلوان داستانی مخلوط شده. 








نار بخ طیماسبقلی‌خان ۱ ا ۱۱۳ 
آن قلعه است نوازشبا دیدیم. او از سابق خان آن قلعه بوده است. 
سه روز در قلغهٌ او آسودیم و محبت بسیار به ما کرد.مردی وقور 
و دلاور بود» بلندبالا و سیاه‌چشم. مردانی بدان یال و کوپال و 
پرز و بالا در روم ایلی بسیارند. اما کسی را با آن چشماندیدم» 
زیرا هر چشمش به قدر سه برابر چشم گاو بود. باور کنید که 
کم گفتم . پسر سه‌ساله‌ای داشت که دو ازده‌ساله‌می نمود. ۳ 
درشت‌تر از چشمان پد رش په نظرم رسید» و خیال می‌کنم این 

هنوز از کودکی است. اما راهہای این طرف NL‏ 
بيا بان a‏ آن را سراب گویند و در ی 
بیابانی» . 


ا 
یس از سه روز ی به مس ا از آنبا ۳ 
تنهار ده منزل است. خلاصه به قندهار رسیدیم و وارد آن‌شدیم . 
طہماسبقلی خیلی عزت و احترام‌مان کرد. با ذات شر یف عبدالله 
افندی قاضی عسکر ایقان(؟) و مسکف صالح افندی هم هنینطور 
مپربانی کرده بودند اما طمهماسبقلی اطلاع يافته بود که این 
پاشایی که می‌آید میرآخور بزرگت است. برای امتحان پاشا"چنان 
اسبی تدارك دیده پودند که از هر سوی عنانش دو تن گرفته 
پودند. به سوی شاه خیز بر می دأاشت› هر که جلوش می رفت گازش 
i EL‏ ی وی و ای و و می زد 
چنین حیوان بدخویی پود. 0 
يكت روز طیماسبقلی» پاشا را فرا خواند و گفت: 

د اسپی دارم» میج ۱9 بیاور ند. نين چگونه 
اسبی است؟ 4 ۱ 
اسب را آوردند: چنانکه گفتم اسب پدخویی بود. میج جا قزار 
نمی‌گرفت. 9 

مصطفی پاشا تیه تراد یت بر وی 


خدای بز ر گت› دولت ا زوال ند هد » دشمنش ۴ 
هم دوست گرداند. ۱ 





۴ سفار تنامه‌های ابران 


او په مقتضای غیرت دولتخواهی رفتار کرد. ماشاءالله قد 
بلندی داشت و سوارکار خوبی هم بود. از آن طرف اسب خرامان 
خرامان می‌آمد و به سوی شاه جست و خیز می‌کرد و همه رجال 
طمیماسبقلی تماشا می‌کر‌دند که پاشا چگونه سوار خواهد شد و 
متعجب بود ند. دوسه قدم به اسب مانده بر‌جست و پا به رکاب ناد ۱ 
و سوارش شد طمماسبقلی و همه رجالش مات و مبہوت ماند ند و 
تعی‌یفش کردند و گفتند: «چنین سوارکاری در دنیا پیدا می‌شود؟» 
اسب نیز حیران شد و نشپمید چه بلایی بر سرش آمده است. کجا 
رفت آن اسب توسن ج‌نده. خلا صه اسب را گر به کرد و پایین 
آمد. طمپماسبقلی گفت: 

- ماشاءالله پاشا! نان پادشاه حلالت پاد! 

ما این چریان را به چشم دیدیم. دلمپای ما پر از هیجان بود 
و گریه‌مان گرفته بود. خدا را شک که آنطور که طہماسبقلی 
تصور می کرد نشد. ۱ 

پس از چند روز جناب مصطفی‌پاشا کارش را انجام داد و 
روی به روم نہاد. ما هم به نزد طمپماسبقلی رفتیم و در کنار 
«ساز ند گان» جای‌مان دادند. ساز ندگان بسیار داشت که در کتاب 
«دوار مو سیقی» تألیف خود ذکر کرده‌ايم . 


خان بخ 

در اینجا فتح قندهار را که طمیماسبقلی با نیر نگ فر و گرفت 
باز گوییم. اما وقتی که ما در قندهار به حضورش رسیدیم بلخ 
را گرفته و شاه پلخ" را اسیر کر ده بو د. او را به‌جناب مصطفی پاشا 
نشان داد و بعد از بازگشت پاشا موضو ع آشکار شد. من او را 
ديدم مر دی بود جوان با لپجه شیرین» صور تی سر خ» قدی کو تاه» 
ریشی کوسه» طہماسبقلى يك روز او را په حضور خواست و ما 
هم در آن مجلس پودیم . گفت : 

- پیین» هیچ حیا نمی کنید» یکی دو شمر در دست دارید و 


سس تسخیر بلخ و اسارت ابوالسسن خان والی آنجا در ۰۱۱۴۹ عالم آرای 
نادری ۲ صفحات ۰۵۷۹-۵۷۵ جمپانگکشا: ۰۲۹۴-۲۹۳ 
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می گو نید پادشاهیم و دل خود را خوش می‌کنید. 

شاه پلخ گفت: ۱ 

اما پا موب ت ززا که هی را از 
ما پا داشتن یکی دو شہر خود را پادشاه می‌داند. 

طیماسبقلی خندید و گفت: 

خوب» اما پادشاه که می گو یند پادشاه هند است» پادشاه 
روم است» پادشاه ایران است زیراکه هس يك از اينان صاحب 
اقلیمی است. اگر دشمن چند شہرش را هم بگیرد هنوز شہرها و 
ولایات بسیاری داره و غمی ندارد. کار شما زشت است. 

بعد از آن چند روزی عزت و احترامش کرد و به جای خود 
باز فرستاد. 

وعده کردم که فتح قندهار را برای شما باز گویم که هجده 
ماه" طول کشید. اما این یکی هم چون به خاطر بود دریفم آمد که 
تاکمته بگذ‌ارم. 


وصف قلعهة قندهار ۱ 

قندهار کوهی است بزرگت از سنگی دراز و بسیار بلند و 
نوك‌تیز. پیرامون نیمی از آن حصار کشیده‌اند و نیم دیگر بیرون 
مانده است. شصت هزار تن به زحمت می‌توانند آن را محاصره 
کنند. قلعه ایست چنین بزرکت. اگر کسی از پای قلعه به بالا بر 
نگرد کلاه از سرش می‌افتد. چنان بلند است که بدان خمیاره 
می‌انداختند اما در درون آن کودکان سی‌گرم بازی خود بودند و 
اعتنایی نمی کردند. 

وقتی» پادشاهی به نام مر‌دشاه» استغفر الله ادعای خدایی 
کرد» و به هر تار موی ریشش گوهی سفته‌ای برآویخت» و به 
همین سبب زس‌دشاهش نامیدند» در درون قند‌هار بمشت و 


۴ت اوز بك کلمه جفتایی است» محاز أ به‌معنی ساده‌دل ر جاور (حسین کاظم 
قدری» تورك لفتی). 

۱ ۵ در فتحنامة نادر خطاب به ابراهیم‌خان ظمپیر الدو له . يك سال کامل. 

جمپانکشا: ۰۲۰۲ ۱ ۱ 





۶ سفار تنامه‌های ابر ان 
دوز خ ساخت» ثروتی فراوان داشت. مردم قندهار می‌گویند که 
قلعه را هم او ساخته است. خلاصه قند‌هار قلعه‌ای بود چنین 
دشوار گذر و دشواررس. در دور شاهان قزرلباش* تا زمان میں 
اوپس قندهار را به خانان گرجی واگذار می‌کر‌دند و آ نان وضع 
حکمرانان اولاخ" و بغدان" را داشتند. چناأ نکه‌در دوره می‌اوپس 
هم یك خان گرجی در قندهار حکومت می‌کید. | 


شورش میرویس 
میراویس چگونه شورش کرد؟ امیر گرجی آن روز“ مردی 
بود اهل ذوق و عشرت. هر بار یکی دو سه روز در روستاهای 
قندهار خوش می گذ را نید و آنگاه در روشنایی مشعلہا به شمس 
بازمی گشت. همیشه دلخوشی او در این بود. میراویس یکی از 
سران. و پزرگان آن ولایت پود. گروه کثیری از اغوانان را دور 
خود جمع کرد با هم قرار گذاشتند یی بار که گر‌جی‌خان"؟ از 
خوشگذرانی شبانه به قندهار برمی‌گردد بدو حمله می‌کنیم و 
او را می‌کشیم و قندهار را به‌دست می‌گیریم. به‌همداستانی این 
کار را به‌انجام رسانیدند و همه کسان خان را هم از دم تيغ 
گذرانید ند و خلاصه قند‌هار را تسخیر کرد ند.. خر به‌شاه ر سید 
و سپاهی برای سر‌کو بی شورشیان مأمور شد. اما فقط یت چپارم 
از آن سپاه به قندهار رسید زیرا از بیابانی می‌بایست بگذر ند که 
در آن آب پیدا نمی‌شوه و هوای بدی دارد. وضع و حال سر بازئ 
هم که به قندهاز می‌رسید معلوم است: اغوانان از يك طرف عدم- 
شان بیشت بود و از دگ سو برای آزادی سرزمین خود و با ایمان 


مس آد پادشاهان صمو یه . 

۷ اولاخ و ولاخ Valachie‏ في از روماتی ا و در ترکی بصورت 
افلاق تحریف و رایج شده است. ۱ 

Moldavie _A‏ جزو رومانی. 

٩‏ گر‌گین يازدهم. پس با پادشاه کارا وال گر جنستان به سال 

۳ سیپسالار قندهار شد و در ۲۳ وزیا ۹ در روستای ده شيخ واقع در 
۰ میلی قندهار به دستور. میر‌ویس .کشته شد. اركه: لکپارت. انقراض صفویه 
ص ۱-۱" ۳ 3 





تار بخ طیماسبقلی‌خان ا 
پیستر ی می‌چنگید ند . و عده‌ای نعبین شد ه بودند تا هس سیاهی را 
که از راه می‌رسید تار و مار کنند. چندین سال شاه سپاهیانی را 
فی‌ستاد و کاری از پیش نبره و سرانجام قندهار را به‌حال خود 


گذاشت. بعد از آن میر‌اویس روز به روز نیرومتدتر شد و په 
حکس‌انی قند هار رسید و سر انجام لشکن به جنکت شاه کشید. 


فتح قندهار هآ ر 

اکنون بگوییم که e‏ چگو نه این سر‌زمین را باز 
گرفت. به دستور طمیماسبقلی در اطراف آن کوه به فاصلة يك 
تیررس گلولة توپ خندقہایی گنده پودند و در درون خندقہا 
قلعه ها یی ساخته بودند که آن را «سنگر» تامند» که هر یك از 
دیگری به قدر نصف اندازه تیررس فاصله داشتند. سر‌اسر اطراف 
قند هار را با این سنگر‌ها فرو گرفته بود و در هر‌سنگی ده پیست 
سر باز به نگہبانی گن اشته و بدین صورت ۳9 "را 
گن‌ده. بود. ۱ ۱ 1 
اه تا ومد تس تن افو ها 
قند هار بود. طمپماسبقلی در نیمی از قله کوه که بیرون از قند‌هار 
بود توپخانه‌ای ساخت و با رنج و دشواری بسیار تویپا را بدان 
بالا پر کشید ند. ما خود ندیدیم اما چنین. تیف کردند که 
طبماسبقلی جناب مصطفی پاشا را به تماشای محاصنة ای 
برد' '. می‌گویند پاشا گفته بود: 

اک من فیس از این توا کوج یدای یت خی اد 

یابد» قلعه زودتن تسخین می‌گردد. زیرا کوبیدن قلمسه از جای 
دیگری ممکن نیست. و اگر قابل سخیر باشد فقط از این سوی 
است . 5 

ما این سخنان را به گوش خود نشنیدیم» اما ممکن است گفته 


ساس ن ر سس و ی سس سس ا ناا 
یتست سم میج 


۰ کین هو تک غلرا . یی (فرماتروای قند هار از ۵ تا 9 
میر‌ویپس و برادر محمود اففان. . 

۹ مینورسکی (ترجمة رشید یاسی, ص ۶۲) گوید: روز ۱۹ و 
٩( ۱‏ مه ايو 9 رخمت یاف که. به: نظارة,فجوحات نادرى 
بیردازد. ِ" 








۱۸ ۱ سفار تنامه‌های !یران 
پاشد زیرا بعدها نادر آن توپخانه را ساخت و از آنجا به عقل ما 
رسید که باید به راهنمایی پاشا توپخانه را بدان بالا بر کشیده 
قندهار پیش از اين یك بار نیز از آن جانب تسخیر شدهاست 

زیر ا در آ نحا بر جی هست که آن را « برح دده) ۱۲ می نامند و قلعه 
را از آنجا تسخس کرده‌اند. 

این بار نیز کو بیدن شپر را از آن تویخانه آغاز نپبادند و 
دیوار قلعه را به آتش توپ ویران ک‌دند. سپاه قزلباش هر روز 
دیوار قلعه را فرو می‌ریخت به‌اين اميد که فردا از آن طریقو ارد 
شر گردد» اما سپیده‌دمان می‌دیدند که دیوار را از نو بر‌آورده‌اند 
زیرا از درون تمام شب مشغول کار بودند. خلاصه هر چه دیوار 
را خراب می‌کردند فردا رخنه‌ای بررجای نمی‌دیدند. مدتی بدین- 
گو نه کوشید ند و از دو سوی نکر بپستند و راه چاره‌ای ند ید ند . 

طہماسبقلی به سر باز انش اعلام کرد که بند پاتابه‌ ها را 
محکم پبندید و شام تا بام قلعه را رو کوبید. وقتی که قسمتی 
از پاره را خراب کردیم از آنجای هجوم می‌کنیم. اگر پای ما به 
درون قلعه پی‌سد تسخیر آن آسان است. با این دستور سربازان 
آماده شد‌ند و فرو کو بیدن قلعه را از سر گرفتند قسمتی را خر اب 
کردند و دست به هجوم زدند. گویا اغوانیان در داخل آماده کار 
بودند. بر روی بارهة قلعه سنگپایی جمع کرده بودند هی یك هشتاد 
تا صد اوقه "", به‌محض اینکه سربازان قزلباش به کم کوه 
رسید ند اغوانان از درون آن سنگپا را لغزانیدند» سنگہا می‌افتاد 
و بر‌می‌جست و هر سنگی دو سه تن دا می‌ کشت و پنج و شش تن 
دیگر را ناقص می‌کرد. زیرا که کوهی بود از سنکت صاف» خاکی 
نبود که سنکث پر آن بیفتد و بچسبد و پر جای بماند. و بدین 
سبب سنگی که می‌غلتید چند سر باز قزلباش را نیز همراه می برد. 
بدین ترتیب آن روز تا شام در لشکرگاه طبماسبقلی کشتگان و 
زخمیان را بدینسوی و آنسوی می‌بردند. 

۲- به‌نام یکی از تفنگچیان شاه‌عباس دوم در فتع قندهار در سال ۱۰۵۹. 

۳ اوقه در عثمانی» وز نی برایر ۴۰۵ درم یا ۲۸۰ مشقال. 





تار بخ طېماسېقلى‌خان ‏ . ۲ ۱۹ 

آن روز هم نتوانست قلعه را بگیرد و حیله‌اندیشی آغاز کرد 
و فی‌ستاده‌ای به درون قلعه ف‌ستاد و پیفام داد: 

حسین‌خان به حضور من بیاید. آنچه از دستم برآید 
اکر امش می‌کنم» و هیچ ضرری به او نمیز نم در مورد کسانش هم 
«رقم» می‌فر‌ستم و به قید سوگند عہد می‌کنم که ضرری به کسی 
نز نم. والا بہم انداختن مسلمانان کار خوبی نیست. شنیده‌ام که 
خوار بار فراوان دارید و برای سه چہار سال شما کفایت می‌کند. 
اما اگر تصور می‌کنید که با پایداری شما در این قلعه‌طہماسیقلی 
راهش را می‌کشد و می‌رود؛ اشتباه می‌ کنید من مرد باز کشت 
نیستم . . ده سال» پا نز ده سالانتظار می کشم » و تا این‌قلعه‌را نگیم 
نمی‌توانم بروم. 

قلعگیان انجمن کردند و دربارة این پیشام مخالف؛ و موافق 
سخن گفتند و سرانجام چنین جواپ دادند: 

طہماسبقلی رقمی به مس خویش بفرستد و سوگند بخورد 
بر اينکه ضرری به ما نخواهد رسانید. ما هم پاور می‌کنیم و به 
حصور می‌ر سیم. 

ایلچی این خبر را آورد. طمپماسبقلی دستور داد رقمی نوشتند 
و قسم یاد کرد که ازین پس ضرری از من به حسین‌خان و سایر 
خانرا و بیگہا و قلعکیان نخواهد رسید. رقم را به قلعه فی‌ستاد. 
قلعگیان خواند ند و دیدند و پسندیدند و تسلیم شدند. و گفتند 
فردا به خاکپای طمماسبقلی می‌رویم. 

پامداد فردا حسین‌خان با پیشکش آمد و به حضور رسید. 
طیماسبقلی به حسین‌خان خلعت پوشانید و بدو «آفرین بارك- 
الله» گفت. مین باشیان حسین‌خان را هم نوازش کرد و انعام داد 
3 خلعت پو شا نید و گفت: «آزین پس در خدمت من باشید» و برای 
آنان مواجبی معادل ماهیانه بیست غروش مقرر داشت . آنان هم 
گفتند: «قر بان» به سر و جان به تو خدمت می کنیم » . بدین تر تیپ 


قند هار را به طمپما سبقلی تسلیم کرد ند. 








جروت وتات دنس eem‏ 


0 سفار تنامه‌های ابران 


سرانجام حسین‌خان 
چند روز بعد به حسین‌خان گفت: ا به نزه شاه‌مان خواهم 
فر ستاد. ‏ 
خان گفت: قربان» برای چه؟ ۱ 
طیماسبتلی گفت: شاه ما رقمی فرستاده» و به‌ما ا 
شنیدم حسین خان پس میر اوپس‌قند هار را تسلیم‌شماکر ده و به نزد 
شما آمده است. می‌خواهم ببینم چگونه آدمی است. لب تن 
را می فس ستم . ۱ 
حسین خان پر سید: قران نتت ینا ت رجاف 
طپماسبقلی گنت : تو هیچ باکی نداشته باش. e‏ 
به تو نمی ن سد. 
حسین‌خان را نزد شاه‌طمماسب په سبزوار روانه کرد و 
چند صد سرباز نیز برای مراقبت همراه او فرستاد. پدتبال آن 
رقمی برای شاه‌طیماسب نوشت و فرستاد به این مضمون: 
س حسین پسر میراؤیس را نزد تو فی‌ستادم. کسی که یدرت 
و برادرانت را کشت و تمام کشور را ویران کرد پدر همین بود. 
اکنون تو هم انتقام آتان را از اين بگیر؛ ۱ 
وقتی که شاه‌طبماسب نامه طمهماسبقلی را ات 
گفت: من با حسین پسر میر اويس چه‌کار دارم؟ ضودش می | 
زندانی کرده» مملکتم را گرفته, سلطنتم را غصب کرده» گرو هی 
بیدین را بر من گماشته است. در زندان گر‌سنگی می‌کشم. و کسی 
خط مرا نمی‌خواند. خود او هم بیدادگری است مثل مب او پس. 
گو یا پس میر اویس را مثل «شکار»ی برای من فرستاده است. 
اگر لطفی به‌من دارد مرا از این زندان آزاد کند. سلطنت ارزانی 
خودش باد. جایی به من نشان بدهد که با پسر وفرز ندانم بروم» و 
e‏ و دا شکر بکنم» و روی این کافرانی را 
و e‏ و . که حسین‌خان به سبزوار رسید و 
او را یه و شاه طہماسب ہد ند گفت : «آین کیست؟». تن 











تاريخ طهماسبقلی‌خان ۲ ۳ 


«پیسں میں أو یس أست». فہمید که 8 ان که طپما سبقلی 
قر‌ستاده است. چیزی نگفت و او را از پیش خود راد .طبهماسبقلی 
به مستحنظان دستور د أده پود که اگ شاه طماسب حسین خان را 
نکشت. یکی دو ساعت راه ببی‌یدش و بکشیدش. وقتی که حسین- 
خان از نزد شا هطرماسب بیرونآمد به همان‌تر تیب عمل کردند و او 
را کت 

طہماسبقلی در یں ہر قند‌هار کين در دشتی E‏ ر ا 
قندهار نوی ساخت. وقتی که شمپر را گرفت مردم را از آن بیرون 
کرد و در شمپر جدید به هر کس زمینی بخشید و در آنجا جای‌شان 
داد. آنگاه قندهار کمن را چنان با خاك یکسان کرد که دیگر معلوم 
نیست که در آنجا شمپری و قلعه‌ای و خانه‌هایی بوده است. خواسته 
و خوارپاری را که در شمپر بود بر گرفت و آنجا را سر و سامانی 
داد و آنگاه سپاه را برداشت و روی به هند نمهاد. 


رسیدن فاا به‌هند 


طا سل پس از الک اشر کی که کی ت قد ھان وا 
سر و سامانی داد دوی به‌سوی هند نہاد. نخست به کلا کک 
کشید که بر سر کوهی قرار دارد و عیناً شبیه کرکو I ae‏ 
در آنجای ده‌هز ار اغوان بودند که پا طمیماسبقلی جنکید ند: کلوله 
تمام شد» شمشیر کشید‌ند» شمشیر‌ها شکست» با قنداق تفنکت به 
چان دشمن افتاد‌ند» قنداقہای تفنگہا خورد شد. با سنکت په زد و 
خورد پرداختند. تمام آن گروه کشته شد ند اما تلفات سنگینی هم 


ات محمد کاظم در عالم آر ای نادر ی رح ۲ ف ۵۵۱( گوید: خن شاه 

افغان را با متعلقان آن روانه خوار ری و شمپریار نمود که رفته سکنی نمایند. 
و برخی از راویان ذکر می‌نمایند که در همان اردو مقرر فرمود که مخفی به قتل 
آوردند. محرف این اوراق در آن اوان در مشہد بود که چاپاران از نواحی سمنان 
" وارد و تقریر نمودند که حسین شاه را بعد از اینکه به‌سمنان آوردند بعد از شش 
ماه چاپاران وارد» و مقرر گ‌دیده بود که د در ميان طمام ز هر در او گر‌دند به 
سو ی آخرت e‏ 

۵- کلات غلجایی 

۱۶ کر کوت. تلفظ محلی کر کوكی.. 





۱۳ سار تنامه‌های !یران 


به‌سپاه قزلباش وارد ساختند. این را هم باید دانست که از 
سپاهیان اغوان نه کسی گریخت و نه کسی اسیر شد. قلعهٌ کلات 
را با خاك یکسان کردند. من کل خشکیدة یکی از آن سر بازان 
افغا نی را دیدم و تارك سرش را اندازه گرفتم دو وجب یود( !). 


نبرد چہارصد درویش در کابل 
طمپماسبقلی از کلات در آمد و به [شہر] محمود ش نوی 

ر سید . مردم آنجا مقاومتی نکردند و راه اطاعت در پیش گر فتند. 
پس از زیارت تر بت محمود غز نوی به کابل رفت و آنجا رامحاصره 
EES‏ و نياسد. هفت هشت روز 
نشستیم» هیچ سر و صدایی نبود. طیماسبقلی خیال می‌کرد که 

نیرنگی در کار است. کابلیان در درون شہر و ما در بیرون آن 
نشسته بودیم. جایی است پردرخت و بسیار فر ح بخش و درختستانہا 
به صورتی کابل را در ميان گرفته که به هیچ وجه شمپر دیده نمی 


‌ 


سود . ۱ 
طمماسبقلی فرمان داد که درختان را ببر ند و بیفکنند اند کی 
از قلعه پدیدار شد. خانه‌ای چند در مدخل قلعه قرار داشت که 
آنہا را ویران کردند و سوختند. از قلعه پیغام رسید که فردا با 
شما جنگ داریم. این نامه‌ای بود که چپارصد تن مولتانی‌شمشیر 
کشیده نوشته بودند. طہماسبقلی به‌تدارك کار پرداخت. فردای 
آن روز در حالی که بنگت و شیره کشیده بودند با شمشیرهای 
آخته و سبر به دست دروازء قلعه را گشودند و پیاده رو به میدان 
نہادند. سواران طہماسبقلی خود را فراری نشان دادند و آن هی 
چپارصد تن را به‌دنبال خود کشانیدند. فرار قزلباشان تا جایی 
ادامه داشت که درو یشان مولتانی سر‌مست و شیدا را از شہر خود 
دور کر‌دند. آنگاه بر گشتند و زدند و آن چپارصد تن را درهم 
نوردید ند. حتی یکی از شاگردان من که به تماشای واقعه رفته بود 
دو تن را هم او دستگیر کرده بود و به چادر ما آورد. و بدون 
اینکه خون از دماع هیچ يك چاری شود سوالاتی از آنان کردیم و 
از کارهای درون شمپر. خبر گرفتیم. در نتیجه شم را تسلیسم 





تار بخ طیماسبقلی‌خان ۱ ۱۳۳ 


طیماسبقلی کردند. . طپماسبتلی پر سید : - خان این د شہر کجاست؟ 
پیشکار خان که شہر را تسلیم کرده بود گفت: 3ا 
چلالا باه فرار کرد. 
: طیماسبتلی هفت تن را فرستاد و از او خواست که بی‌گردد. 
به محض اینکه این فرستادگان به جلالآ باد رسید ند خان کابل‌شش 
تن از آنان را کشت و گوش و بینی یکی را برید و بدان صورت 
بازش گردانید. طمیماسبقلی در خشم‌شد و لشکر به‌جلالآیاه کشید 
و آن خان را دستگیر کرد و تیغ در آن شمس نماد و حتی سکت و 
گربة شہر را نیز از دم تيغ گذرانید و شمپر را چنان سوخت که 
تو گویی هر‌گز جلال‌آیا‌ی شبوده است. و کسانی که بعد‌ها از 
آنجا می گذ‌شتند می پر سید ند آیا جای شپر جلال‌آباد همینجا بوده 


است؟ 


توپہای تیمور لنت ۱ 

اما يك چیز عجیب هم برای شما بگویم. در درون این شمس 
کابل شانزده توپ جای داشت که آنہا را تیمورلنت ریخته بوك. 
بسیار زیبا و خوش‌تراش» و از برنجی صاف و شماف» و روی 
آنہا با قلم رومی کنده‌کاری شده بود. طو ل‌هر يكث پانزده» شانزده 
گز بود. ما نیز هر روز به تماشای آنہا می‌رفتیم سردم کابل خیلی 
خواسته بودند که یکی از این توپپا را به بالای قلعه بکشند و از 
این راه سر بازان تادر را بس‌سانند اما فوت و فن این کار را پید | 
نکر ده بودند. طمهماسبقلی هم خواست که آنپا را به ایر ان بفی‌ستد» 
او هم نتوانست. ناچار دستور داد آنپسا را تکه تکه کردند و 
توپپای کوچکتری ساختند. زیرا که راه دور و درازی در پیش 
داشت و می‌تر‌سید که مبادا این توپپای شگفت‌انگیز دردسری 
برایش دزست کنند. 


فتح خیبر 


بعك از 0" E‏ را با ۳ ۳ گید یا 





۴ سار تنامه‌های ابران 


و چمار ساغت راه بود. در آن سر گذر گاه خان پیشاور به‌نام 
ناص با سپاه خود در انتظار بود. در این سوی خیبر طمماسبقلی . 
در اندیشه پود که چگو نه الان گر ون خواهم گذشت. زا 
گردنه ایست که از بعضی جاهای آن فقط يك سوار می تو اند بگذ رد 
و از بعضی جاها ده سوار. ۱ ۱ 

در همان اثنا جاسوسی آمسد و گفت: شاهاء راھ فست 
که شما می‌توانید از آن بگذرید اما اه بو 2 تون کی 
است . ۱ 

طہماسبقلی یں سید : تابن عرش یدیا ۹ 

چاسوس گفت: به فاصلۂ يك و نیم تا دو ساعت در آن سوی 
جایی که ناصرخان قر ار دارد. ۱ 

طماسبقلی پر سید ۰ ؛ خیلی راه سختی است 

جاسو س گفت: شاها پیاده می‌تو اند از آن 9 ایا 
نمی‌توان سواره از آن گذشت. 
طمماسبقلی دستور داد گروهی از بربنازانش چارق 
پو شید ند» و گندم بو داده همراه برداشتند» و عنان اسیان به‌دست 
گر‌فتند و شبانه از آن بیراهۀ سخت گذر به‌راه افتادنند و 
دو ساعت و نیم به صبح مانده به دشتی هموار رسیدند. آنجا 
پشت محلی بود که خان شر پیشاور هند لشکرگاه زده بسود. 
ناض ان کان پیشاور با سر بازانش در پای گردنه برآسوده 
بود. فکی می کی دند مگی ممکن است که طیماسبقلی بتو اند بسلامت 
از این گردنه بگذرد. هیچ انتظار ند اشتند. . ۱ 

طهماسیقلی به سر بازان همراه خویش اعلام کود: اا 
رو اس 5 ای توب a‏ تن از ما جان بسلامت يدر 
تخو | هد پس ۵ . ۱ ۱ 

همه او را دعا و ا گنتند» سوار شدند. طہماسبقلی بهآ نجا 
آمد که ناصرخان با سر بازانش پیخبر از همه‌جا به‌خواب خوش 
فرو رفته بودند. سر باز ان‌هند را از دم تيغ گذرانید خود ناصرخان 
هم زخم برداشت» سر‌های بریده را به صورت سه تپه روی هسم 
جمع کردند. گذرگاه بخیس را کشودند» خس به سپاه رفت و همه 





از گردثه گذشتند. ۱ 

این بنده آروتین کوچك طنبوری نیز همراه آن ماد بودم. 
رفتیم و در ميان گردنه خوابیدیم. ژیرا هماتطور که گفتیم ایسن 
گرد نه خیس را يت‌ر وژه نمی تو ان گذشت و بیست‌وچار ساعت 
راه است. غروب فردا از آن سر گر‌دنه بیرون آمدیم. دیدیم که 
کشتهاند و ریخته‌اند» سه تیه از کله سر بازان هند جمع کردها ند. 

سه روز بعد طیماسبقلی‌دستور داد که ناصرخان‌را به حضورش 
آوردند و گفت: خان» گردنه را خوب گشودم؟ 

خان گفت: نه. شاها» به مردی و مردانگی نیامدی. 

طمماسبقلی گفت: خان» حق با توست. این گر دنه‌ایست که 
فقط يك بار حضرت على آن را گشود'' ی پم یت 2 
تد بیر ممکن نیست. 

O TTT OE 
کرد که معالجه‌اش کنند» ت و خت افش کرد ی کلف‎ 
فا‎ 15 EE 

۲ بزرگی است. کسانی را مأمور کرد که 
پلمپایی بر روی رودخانه اتك بستند. از آنجا گذشتیم و به چند 
شہر دیگ نیز رفتیم. اما نام آنپا در خاطرمان نماند. از رود 
جیحون هم گذشتیم که رودخانة بزرگی است که در کشمیر جریان 
دارد. و پپنای آن به قدر فاصلة گالاتا تا «دروازه باغچه» در 
استانبول است. در چند منزلی کشمیی دستور داد پلمپایی ساختند 
و کشتیبا و قایقمبایی آماده کردند و بدین تر تیب از آن گذشتیم. 
از آنجا تا لاهور» حاجی‌خان*" چرخه‌چی ما پیشتسص از سیاه می‌ر فت . 


۷- گردنا ۲ کیلومتری خیبر واقع ميان پاکستان و اففاتستان را با قلمةٌ 
خیبس واقع در ۰ کلومتری مدینه برس راه شام» که مق یمپودیان بود و سال 
هفتم هحر ی بدست علی (ع) گشوده شد » اشتباه کرده است. 

۸ حاجی بيت خان چمشکز ك چر خچی‌باشی خر اسانی ( = فر مانده نیروی: 
جلودار) سر تیپ کف با پنج هزار سوار پیشاهنکت سپاه نادر در فتح هند بودء و 
بعد پر ای اعلام فتح در رجب 11۵۲ به عنوان سفیر نادر به" Sk‏ آرفت. و 


تاها نگل گی گنج فد 





۱۳۶ سفار تنامه‌های ابران 


ماجرای تسلیم لاهور 


بمپادرخان حکمر ان لاهور ۱۹ به‌ر وستاهای اطر اف پیغام فر ستاد 
که: دشمن فرا می‌رسد» به شہر بیأیید. مبادا که در آنجا آسیبی 
به شما پر سد. 

اس کیان زا فا ام وچ نی E‏ اما 
بعضیبا در جائ خود ماند ند . و وقتی که حاجی‌خان رسید در پراپر 
او مقاومت ورزید ند. او هم عده‌ای را کشت. 

آنگاه چاسوسی نزد طممماسبقلی آمد و گفت: شاهاء آگاه باش 
این بمپادرخان است که هفتاد هشتاد هزار مدای رة 3 یکی از 
خانان کاربن و کاردان هند است و نامش در سر‌اسر هند پر سر 
ز با نپاست. 
طمماسیقلی گفت: خدا کریم است. ان 

رفتیم و همه سپاه در کنار لاهور چادر زدیم و نشستیم. انا 
هم. درو ازه‌ها را بسته پودند و در درون قلعه نشسته بودند. سه 
روز بعد بمپادرخان چند تن را فرستاد و پیغام داد که: فردا به 
خضور شاه خواهم ر سید. 

طہماسبقلی هم گفت: بسیار خوب. 

فردای آن روز گفتند: بہادر خان با هفتاد هشتاد هزار تن 
سوار شده است و می‌آید. طپماسبقلی گفت. مانعی نیست بیاید. 
در فاصله‌ای به قدر «ساما تیه» تا («در باغچه» [در استانبول] 
سر‌باز اتش را سای اه سین ات در فاصله يت 
قین پرقاب از ایست چه وی اه آن سه سوار را هم رها کرد و 
تناو پیاده آمد و به حضور ر سید. 

طیماسبقلی گفت: ای خان! 

بپادرخان گفت: شاها» بقی‌مایید. 

طمپماسبقلی گفت: دربارة ٿو می‌کفتند آدمی هستی مرد و 

-٩‏ حاکم لاهور زکریا خان بود که قبل از تسلیم واطاعت جنگ و مقاومت 


ورزید. اما بپادرخان حاکم ملتان بود که مقارن نزديك‌شدن تادر درگذشت و 
پسرش عنایت‌الله خان هدایایی به حضور نادر فر‌ستاد. 





تار بخ طېماسېقلی‌خان ۳ 
مردانه و چنگاور و سربازان فراوان هم داری. چرا نجنگیدی؟ 
من این است ما سه برادر جوان بودیم پدر ما هم خان بود. مردی 
بود بسیار عالم و فاضل. هميشه ما را پند می‌داد و می‌گفت. 
فرز ندان من مردی از جاتب ایران ظہور خواهد کرد اگ من مردم 
وا وتف زان کا ون کا کر بر ابر او 
مقاومت کنید آسیب می بینید و اگر اکرامش کنید او هم به لطف. 
و نوازش با شما رفتار می‌کند. این‌سخنی بود که‌هميشه پدرمان به 
ما می گفت: وقتی که اعلیحضرت ظہور فرمودند با خود فکر کردم 
که آیا پند پر را شنوم یا شنوم. سرانچام پیش خود به اسن 
نتیجه رسیدم که هر کس پند پدر را بپذیرد ضرری نمی بیند. 
مصلحت در آن است که به گفته او رفتار کنم. برای این بود که 
جنگت نکردم. 

طپماسبقلی گفت: رین یروچ دران خداش بیام‌زاد. 
چه مرد عالم و فاضلی بوده است. آری» من همان مردی هستم که 
پدرتان کفته است. 

بہادر خان را خلمت پوشانید و گفت: نه از تو پیشکش 
می‌خواهم و نه طمعی به چیزی از مال تو دارم. من به داخل هند 
می‌روم خوار بار و علوفه برای من پی‌سان. 

بمپادر خان گفت: : به سس و چشم. 

طمهماسبقلی دستور داد در لشکرگاه جار زدند: دا 
کسی که وارد لاهور شود و به قدر پشیزی غارت کند. در لاهور 
با پر‌داخت با داد و ستد نمایند. 

این حقیر آروتین کوچك در «اردو بازار» گردش می کس دم 
دید م بین سپاهیان نادر و لاهوریان نزاعی روی داده است. به 
لېمامبقلی خير ا قر بان در لشکر گاه شمشیی به‌روی 


اه ۷ به «نسقچی باشی» فر مان داد که: برو» همه را 
بکیر و بیاور. ۱ 


رفت و چہار صد تن را گرفت و آورد. طمیماسبقلی گفت: 








ی را سفارتنامه‌های ایران 





بیر» .همه را گردن بزن. 3 
نستقچی گفت : تاه ان ود یناد وا خر یبای 

۳ طمیماسبقلی. گفت: ۱۷۰۳ 
رها کن ٠۰‏ 

eso ۱‏ کف ند نج از آن به بعد نظم و 
انضیاط پی‌اندازه‌ای در لشکر گاه پر‌قر‌ار شد ش 
5 آر ی» یمپادرخان خواه به حقیقت و خواه به درو ع چنین سخن 
شگفت‌آوری گفت» و بی‌آنکه خون از دماغ کسی بیایسد شیر 
نسلامت نجات یافت. نا ۳ ۳ ۲ ۴۳ 
دا 

۱ ار وا زا او بوخ وین رد جابوبی آمد و 
كفت شاها» محمد‌شاه با همه سپاه از جہانآباد بیر ون آمد . 


نبرد کرنال ٩‏ 2 ل 
5 قیبطت دس تن 6 O‏ 
اما چون نام آنہا مشکل بود به‌خاطرمان نماند. .از سر‌هند همم 
گذ‌شتیم. محمدشاه به «سی» آمد و هفت هشت منزل بعد از آنصا 
لشکرآرایی کرد: ی ی ڪڪ خندقما کند» پر جما 
بر‌پا کرد» قلعه‌ها ساخت. ی " 

طہماسبقلی با متا سا کی وی انه دور 
تقابل:او فرار گرفت. مثلا فرش گدیم ISE‏ سیاه غود 
در. استانبول موضع گرفته و خط دفاعی تر تیب داده و ادر نه هم 
جانآ باد باشد. اما طیماسبقلی هم ازطرف از نیق می‌آید. درحالی 
که باید به اسکدار بیاید و از رو به‌روی دشمن با او بجنکند او 
سپاهش را از از نیق آورد و مثلا از باب «جزیره‌ها» گذشت و در 


۲۰ روایتی نزديك بدین محمد کاظم (۲: ۶۹۷) دارد. در لاهور قمپر‌مان بیت 
افشار از بستگان نادر, جنسی از سمساری. به ده تومان خرید و دو تومان کم داد و 
در برابر مطالبۀ فروشنده ناس‌اگویی کرد. به‌فی‌مان نادر محمدرضابیکت نستچی باشی 
آن‌گناهکار و سه‌تن نستچی را که درکار او سکوت کرده بودند حاضس کرد و به‌دار 
آو پخته شدند. آروتین را خود به‌چشم. دیده. اما محمد کاظم از یکی ۳ «قد غن. 
چیان» شنید هم  .‏ 





تار بخ طوماسبقلی‌خان 1 ۱۳۹ 
چکمجة کوچك موضم گرفت. شل اینکه طبماسبتلي از جہانآ باد 


ا از کشور دیکری آمده باشد و به این صورت 
از پایتخت خود جد| افتاد. . 

EN Eg DC oy 
راه یافت؟ می‌گوییم که درست مثل همینجا (استانبول) که بین‎ 
دریای آزاد و دریای سياه قرار گرفته استء آنجا هم دشت همو ار ی‎ 
بود و مثل در کاسه از اطر اف بسته. شده بود این همم از جانب‎ 
باز دشت آمد و پشت سر آنپا جای گرفت. آنبا ما را میدید ند و‎ 
۲ ما هم آنہا را می‌ديديم.‎ 

مقتضای موقع این بود که محمدشاه به مقابلة ما می‌آمد» و 
گویا از فکرش گذشته بود که بعد از اسه ستقرار سپاه‌طپماسبقلی» 
محاصیء و قتل‌عامش‌کنند. آری چنین‌شد اما طیمانسبتلی پیشاپیش 
تدارك کار را دیده بود که هم سربازانی را که از شیر به كمك 
محمد‌شاه می‌آمد ند تار و مار می کرد و هم پا محمد‌شاه می‌چنگبد . 

اکنون خواهید پر سید که شمارة سپاهیان نادر چندتن پود؟ در 
همه اردو سیصد هزار تن بودند که سی و پنج هزار تن از آنان 
پیاده بودند. همچنین کسانی از خار ج می‌توانستند وارد اردو 
شو ند» اما پدون «رقم» طمهماسبقلی هیچ کس نمی توانست از اردو 
خارج گرند. فرار از اردو هم به هيي‌وجه امکان نداشت زرا 
«چر‌خچیان» پیشاییش بود ند و در پشت سر به فاصلة سه چہار 
ساعت راه عشداران بو دند و بدین صورت از چپ و راست هم 
مأمورانی پودند که اگر کسی به دست آنان می‌افتاد ممکن نبود که 
او را نزد طہماسبقلی نیاورند. کاری هم که او می کرد. معلوم 
استا. ‏ 

پنجاه‌هز ار زن نیز در اردو ون ی ت چا یکی در 
ولایت خود عاشق: روسبیی شده و او را بر‌داشته و آورده. آن یکی 
همس خود را همراه ذارد» و دیگری کنیز خود را آورده است . 
سربازانی بودند که هی يك سه زن داشتند!۱" در موقع لزوم این 


١آ‏ محمدکاظم ر که در بازگشت تادر در هرات سپاهیان ناتسح 9 
ES‏ ی 
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پنجاه هز ار زن را در پشت سر سر باز ان در کنار هم سو ار اسب 
می‌کرد ند و کلاه نمدی با کلاه پوستی ہں سس آنان می گذ اشتند و 
به صورت دیوار درازی قرار می‌دادند و به دشمن چنین وانمود 
می کر د ند که اینان سر باز ند. یك چنین نیر نگہایی هم می‌زدند. 

وقتی که جنکت با محمدشاه را آغاز کردند چپار ساعت به 
غروب مانده بود"". جنکت تا وقتی که هوا تاريك شب به شدت 
ادامه داشت. طپماسبقلی در حین جنگت چشم و روی بس خاكت 
می‌مالید. جنکت بسیار خو بی شد. سپاه هند ایستادگی بسیار خو بی 
ورزید و حمله‌هایی کرد که هیچ اميد نمی‌رفت زیرا آنان روی 
جنگث ندیده‌اند. اما وضع سپاه طمیماسبقلی معلوم است. در این 
مدت در جنگت با عشمانیان» و مسکو و دیک دشمنان خویش ورزیده 
و کاردیده شده‌اند. حالا آفرین بر هندیان‌که در برابر چنین‌سیاهی 
اینبمه پایداری کردند. ولی آنگاه که سیاسی شب فرا رسید 
سعادت‌خان سی‌سالار هند را دستگیر کر‌دند و به لشکرگاه ایر ان 


آوردند و سپاهیان هند عقب نشستند. 


مقدمات صلح 

فردای آن روز طمیماسبقلی دستور داد تا سمادت‌خان را به 
حضورش آوره‌ند. و وضع سپاه هند و خوار بار و مہمات آن را از 
او پی‌سید. سعادت‌خان چواب داد: سر باز ماء خوار پار ماء مسمات 
ماء و همه‌چیز ما کافی و فراوان است. 

طیماسبقلی هنک افتاد که اگر چنگت دیگری در گیرد هیچ 





e‏ می‌گوید: «سایں ملازم» که تابین است و منصبی او را نمی باشد» 
لااقل سه‌ نش یتیم (یعنی شاگرد و خدمتکار) و دوسه اسیر اناث و اولاد که از او در 
این اسفار به‌عمل آمده» و سه رآس اسب و دو سه رآس استر و دوسه نقر شت. که 
دو‌ایسواری و بارگیری آن بود» يك نقر ملازم کمتر از هفت و هشت نش نبود. و 
سایر دهباشیان و پنجاه‌باشیان و یوز باشیان و پانصد باشیان و مین‌باشیان على هذه 
القیاس» عالم آراء ج ۲ ص ۰۷۷۷-۷۷۶ 

۲- مقتدر (در نبردهای بزرکث نادرشاه ص ۷۸( گوید: «در سپیده‌دم روز 
۵ ذیتعهده...» ابا در سینالمتأخرین» آغاز جنگ را «در ثلثی از روز باقیمانده» 
ذکر می‌کند (فر هنگث ایرانزمین. ۱۱: ۱۸۴). 





تار یخ طبماسبقلی‌خان ۳ 
شبممه‌ای نیست که او تار و مار خواهد شد. زیرا این سر بازان هند 
که جنگی ندیده‌اند و بوی خون نشنیده‌اند» ناکمپان چہار ساعت 
با شمشیر جنگید ند اگر اینہا یکی دو روز تجربه جنگی پیدا کنند 
اثری از من بر جای نمی گذار ند. حیله‌ای اندیشید و به سعادت‌خان 
گفت: محمدشاه برادر من است. من برای دیدار او آمده‌ام. آیا 
ممبمان. نمی پذ پر ند؟ 

چون سعادت‌خان جوابی به این سوال قداد طمیماسیقلی با لحن 
آمرانه‌ای به او گفت: به برادرم محمدشاه پنویس که او برای 
دیدار تو و از راه دوستی آمده است و برای دشمنی نیامده است. 
هرچه می‌خواهی بنویس ولی ميانة ما را بہم نزن. 

سعادت خان هم هرچه می‌خواست نوشت و برای شاه خود 
فر‌سشاد. محمد‌شاه جواپ داد: پوت ای سین 
دارد. آیا در دنیا چنین مپمانی دیده شده است؟ 

طمماسبقلی دو باره سعادت‌خان را به حضور خواست و او را 
زیر فشار قرار داد و گفت: بیین» خان» اگر این کار را کردی. 
کردی. وگر نه خود را نیست و نابود بدان. من به اینجا نیامده‌ام 

که پن گر دم. آمده‌ام که همینجا پمیسم. 

سعادت خان هم چه کار می تو انست بکند» انق است. ٠‏ هس 
کاری می با یست کرد و هر چه می با یست به محمد‌شاه نوشت. او 
هم چون سعادت خان را به سیب در ستی و کاردانی او و به‌ سب 
اینکه از رجال قدیمیش بود بسیار و ت پیفام‌داه که: 
«فر دا خواهم آمد» زیرا در باره سعادت خان معتقد بود که او هر گز 
سخن درو غ نمی‌گوید. و همه مردم هند به او ایمان دار نبد. در 
سرزمین هند اینہمه جنگت با راچیوت پیش‌می‌آمد او در هر موردی 
اقدامی می کرد باعث روسفیدی می‌شد. به‌این‌علت بود که محمدشاه 
به او اعتماد کرد و گفت: فردا می‌آیم. 
وزیرش قم‌الدین‌خان و نظام‌الملك و همه وزیران و علما و 
فضلا از خرد و کلان گفتند: قر بان چرا نگران شدید و فر‌مودید 
فردا می‌آیم. خدا را شکر ذخیره و مہمات و سر‌باز فر او آن داریم» 
تو پخانه و جبه‌خانه و خزانة کافی هست. اگر سر بازیان کم ناشن 
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به اطراف و اکناف پیفام بده و فرمانہا بقرست و سرپاز بیاود. 
اگر دشمنانی داریم دوستانی هم داریم که به آنپا خی بفرست که 
روز امروز است و دوستی دوستی امروز» آری ما گاهی با هم 
می‌جنگيديم اما حالا بيایید به ما كمك کنید و این دشمن را از 
مملکت بیرون بکنیم و با دوستی با هم ز ندگی کنیم. ده 
کشور بیروں می‌کنیم و طپماسبقلی نیست و نابود می‌شود. 
محمدشاه دوباره :به طیماسبقلی د بیفا پیفام رساد م کت 
خواهم کرد» حاض باد من ای ای ت 7 
Ese e‏ زو واک 
ی ی ۱۳۹۳۹۲ 
میروم. 

پر‌خاشها کرد و سعادت‌خان را از پیش خود راند. سعادت‌خان 
فک کرد که کشته خواهد شد بالاخه محمدشاه را فریب داد و 
پیت یقت نی بیاید . 


شاه هند در لشکرگاه ایران ۱ 

طیماسبقلی دستور داد چادر دیگری زدند. ۱ 
ق یکی یه با .یه بالق کته واه تست وید وقتی که گفتند 
محمد‌شاه می‌آید نگاه کرد ببیند که با تخت تخت روان می‌آید یا با اسب؟ 
اما نه پیاده بود» نه بر تخت روان نشسته بوه» نه سوار اسب بود. 
بر يك : : تخت چو بی مخصوص بزرگان هند نشسته بود که اطر‌افش 
کنارة ظریفی به عرض چپار انگشت کشیده شده بود و این کناره 
و پایه‌های تخت la‏ | دوازده مرد سپید پوش 
شش تن از پیش و د شش تن از پشت این تخت را مانند تابوتی 
بر دوش مي‌ کشید‌ند. محمدشاه در آن بالا نشسته سود و قلیان 
می‌کشید و در پایین یکی قلیان را به دست گ‌فته بود و یکی 
مار پیچ آن را . آمد و پیاده شد و چندقدمی پیش آمد و شاه را صدا 
گرد. اطیماسبقلی از چادر بیرون جست» به هم رسید ند و همدیگ 


رادز آغوش کشید ند و بو سید ند و دست به دست هم دادند. 
طتماسبقلی محمد‌شاه را به سر‌ایرده خود پس‌۵. . مد نی با هم 
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گفتگو کر‌دند. و بعد غذا آمد و خوردند وقتی که خوب سرحال 
آمد ند محمدشاه گفت: به لشکرگاه خود می‌روم. 

طیماسبقلی گفت: چادری خاص شما زده‌ایم. ۱ 

محمد‌شاه گفت: نه» تا یه لشکرگاه خود نروم. نمی‌شود. 

طمهماسبقلی مانع رفتن او نشد. 

ای ان روز از مغد دقام رسد که وت ر قرب 
کرد» . گویا رجال و وزیرانش حاضر به صلح نشده بود ند . 

طمهماسبقلی باز هم سمادت‌خان را احضار کرد و گفت: دیروز 
شاه پیش ما بود» e‏ دل داشتیم همان دیر‌وز کارمان 
را می‌کردیم به او هم گفتیم که برای صحبت و دوستی آمده‌ایم. 
حالا پردار به محمدشاه پنویس که چند کلمه حرف با او دارم» 
بیاید به او بگویم, و بعد راهم را بکشم و بروم. ۱ 

سعادت خان باز هم به تممپیدی محمدشاه را نود طبیمامبقای 
آورد. ولی این بار طہماسبقلی رهایش نکرد و به او گفت: " برأدر»ء 
شش هفت روز در اینجا با شما استاحت می‌کنیم و انسی می‌کنیم. 

پس از آن من به کشور خود باز می‌گردم و تو به پایتخت خنود 
من فان . و دوستی ما بر جای می‌ماند. اکنون فرمانی به سپاه‌خود 
نویس که هرکسی په سر کار و ندگی خود بگردد: ۱ 


به‌سوی دهلی 
۰ منت شاخ ا خوب وت ۳ ۳۹ هم امه‌ای به 
سپاه خود نوشت» و ضمن اشاره به حسن نیت طمهماسبقلی دستو :ستو ر 
داد که پراکنده شو ند و توپخانه و جبه‌خانه را TE‏ 
از آنکه خود او با چند صد تن از کسانش شش هفت روز در 
لشکرگاه طیماسبقلی استر احت کر‌دند. طپناسبقلی گفت: پر ادر 
حالا که تا اینجا آمده‌ایم, آیا سز‌اوار هست که جبانآباد را ندیده 
باز گردیم؟ 
۱ محمد‌شاه ناچار ماند و گفت: بقرمائید. پیات نب 
یرومم ل ا 
طہماسبقلی گفت: نترس» سپاه من خوار بار و علیق به قدر 
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کافی همراه دار ند. و از شیر تو هیچ چیزی نمی خو اهم . 

با این مقدمات آهنکت جمان‌آباد کردند و سوار بر اسب در 
کنار هم راه می پیمو د ند . در سو مین منزل به‌محمد‌شاه گفت : نامه‌ای 
بنویس که در آنجا محلی برای ما قراهم کنند. ۱ 

او هم نامه‌ای به‌این مضمون نوشت: يك جانب کاخم را خالی 
کنید» طیماسبقلی چند روزی مہمان ماست. 

در چمپارمین منزل ید به محمدشاه گفت: روز روشن 
و به‌طور آشکار نباید وارد پایتخت شد. تو بر تخت روان بنشین 
و چپار طرف آن را ببند و شبانه به شبر وارد شویم مبادا جلال 
و وقار تو در چشم مردم لطمه‌ای ببیند و بمد از این اعتدائی به‌تو 


2ا که مانند همه مردم هند ساده‌دل است و توکل به 
خدا دارد باور کرد. و از راه خوشباوری پذیرفت. ما هم مثل او 
فکر می کردیہ ۲۲ . 

اما به‌محض اینکه شبانه وارد جہان آباد شد. تحت نظر قرار 
گرفت و خزائن او و اموال بازرگانان ضبط گر‌دید. 

نادر» سعادت‌خان را به حصور خو است و بهاو پر خاش کرد 
که: «ای خائن فرومایهء يك عمس نان محمد‌شاه را خو ر دی)» 
خلعت ايش را پو شیدی» در سایه او حکومت و سلطنت راندی و 
سرانجام به او خیانت کردی. اگر در برابر من مقاومت می کردی 
و کشته می‌شدی چه می‌شد؟ بېتر نبود که در راه ولی نعمت خود 
جان می‌باختی؟ و ۳ 
کرد و سه فرز ندت به ذلت خواهند افقاد». 

سعادت‌خان به محض شنیدن این جر بان خودکشی کید و 
مأموری فر‌ستادند و اموالش را ضبط کردند. او ایرانی» و از 
مردم نیشاپور بود» و در دکن یا بنگاله خانه و خانواده داشت. . 

چند روز بعد در پیرون دروازه کاخ محمد‌شاه «اردو باز ار » 
سپاه نادر بر پا شده بود. از دو سوی چادرها زده و وسط آن را 





۳- نادر روز جممه ۸ ذیحجه ۱۱۵۱ وارد دهلی شد. بیان واقع» ص ۳۵. 





تار بخ طبماسبقلی‌خان ۱ ِ ۱۳۵ 
به صورت کوچه‌ای درآورده بودند. هزارتن از جزایرچیان برای 
نگپیانی در اردو بازار گماشته شده بودند. جز‌ایر‌چیان تفنکت.- 
اندازانی هستند که هر کلولهٌ تفنکت آنما نود در هم وزن دارد؟". 


آشوب و کشتار در دهلی 

چپارصد پانصد تن از بیسروپایان و ولگردان و نابکاران 
جپانآباه و دیگر شېرها که خانه و خانواده‌ای نداشتند بهم 
ساختند و گفتند: بعضی از ما پنج سال و بعضی ده سال در این 
شمپر عمس گذرانده‌ایم. طیم اسبقلی مملکت را گرفته و آرام 
تشسته است . حالا ما می‌آییم و اردو بازارش را می ز نیم » او هم 
خشمگین می شو د و فرمان می د هد : «بز نید». آنوقت وضع در هم 
می ر یزد . در آن میان ما هم شمس را غارت می‌کنیم و چیزهائی 
بر‌می‌داریم و به شہر‌های خود می‌رویم. تا کی در این شر بمانیم 
و بپوسیم. مگر می توان تحمل کرد؟ 

يك روزء اذان شام دیدیم که به اردو بازار هجوم کردند*". 
خبر به طپماسبقلی رفت ولی نکفتتند که کار» کار رندان و 
فرومایکان است. کفتند: مس‌دم شیر به اردو حمله کرده‌اند. و 
می خو اهند غارت کنند. دستور داد هزار تن جزایرچی دیگر برو ند 
و شب تا صبح بکوشند اگر مپاجمان دست بر‌داشتند چه بمشس. 
و الا من می‌دانم که چه کار با ید بکنم. 

آشو بگران دست بر نداشتند. به‌هنگام نماز صبح طمپماسبقلی 
از کاخ محمدشاه بیرون آمد» و در پرابی اردو بازار ایستاد و نگاه 
خشمآلودی به شمس انداخت و گفتث: شر را آتش بز ید » غارت 
کنید. 
سر بازان در شس پراکنده شد ند» شپر را به آتش کشید ند و 
تاراج کردند و زن و پچه بیگناه را اسیر کردند. 
۴- درهم قدیم ۳ گرم وزن داشته (قاموس ترکی شمس‌الدین سامی) با این 


حساب گلو له تفنگی جزا یر‌چیان معادل ۳۷۰ گرم بوده است . 
۵ یازدهم ذيحجة ۰۱۱۵۱ 





۳۶ ۱ سفار تنامه‌های | دران 


". چند روز که گذشت"*۲ از بازرگانان و عالمان و فاضلان و 
کسانی که خانه و خانواده داشعند گروهی در حد‌ود صد تن با 
گفتکو کردند که شاید طمماسبقلی خیال می‌کند که این آشوب 
گناه ماست» نزد او برویم و حالیش کنیم. از آن تاو E‏ 
و ی تست ی اس بای کت ی امنیس مارا هم 
به دار میز ند. . 

برخی هم گفتند : اگر هم خواست ما را یکشد وقتی که عرش 
و ناموس و زن و فرزند و دارا یی ما رفت چگو نه می‌توان صبس 
1« مگر پدد از این می‌توان زنده مائد؟ ۱ 
۱ وی دیون ون او وقتی که 


اینان را دید» گفت: ... ساقپاء اگر مرد بودید در روز میدان 
چرا جنگت نکردید؟ 

۳ آنان گفتند: قریان, مشتی ولگره و بیسروپا این کار را 
گر‌دند. 


ما شین عبر ادو حورن کدی ا9 ل کے بان 
ودن طیماسبقلی فیمید که حمله به اردو بازار کار مردم شېر 
نبوده است. به گریه افتاد و گفت: من چه غفلتی کردم. ۲ 

آنگاه جارچیان به فرمان او جار زدند: ۲ ۱ 
اسیری را که گرفته آزاد نکند. چنین کسی کشته خواهد شد. ۱ 

من که آروتین کوچك. طنبوری هستم سه روز بعد دم غروب 
در اردو بازار بودم. وقتی که خواستم از دروازهة کاخ وارد آن 
یشوم با گروهی کودك و دختر و زن روبه‌رو شدم که فقط 
ی ی ا ی ا سای ووی یت در 
حد‌ود هزار نش بودند. 9 ۱ 


بزم تاج‌بخشی 
چند ی بعد مجلس شاهانه‌ای با حصو ر محمد‌شاه ا داد۲۲. 
عالم آترای نادری ج ۲ ۷۴۳ ۷۴۷ و رن ۳۳۷-۳۰ و۳ «f‏ 


تاریخ حز ین ۰ h4‏ سير المتآخر ين منقول در فر هنگت ایر انز مین (١‏ ۰.۸۹ 
۷ این آیین تاج بخشی (۳ صفر 11۵۲( ) در عالم آرای نادری e‏ ۹ -_ 





تار ی طیماسبقلی‌خان ۱ 5 ۱۳۷ 
و با هم غذا خوردند. برای اینکه آشکارا دیسده شو ند در میدان 
کاخ فرشا گستردند و نشستند. هرچه «خواننده» و «سازنده» و 
«حقه باز» و «میمون‌باز» و «مقلد» و «سر نازن» و «دصلزن» و 
«طاس باز» و مطرب و معلق‌زن بود در آ نا گرد آوردند» و همه را 
در برابر آن مجلس به‌رقص درآوردند. زیرا که بیش پادشاهان 
ایران در نوروز و عیدهای دیگر چنین مراسمی برپا می‌کردند و 
آن‌ر | مں اسم «شب الا نص »۲۹ می نأمید ند . چنان هنگامة پر هیا هو یی بود 
که هیچ کسی صدای دیگری را نمی شنید . . ما هم در آن «شب العنتر» 
ساز می زدیم . . اما از سر و صدای نقاره‌خانه نمی فمپمیدیم که چه 
می ز نیم . «نغمه»ای را که خود می‌زدیم نمی‌شنید یم تا چه رسد به 
اینکه آوای ساز یاران خود را پشنویم . . اینقدر بود که دست ما 
حرکت می‌کرد و گویا زخمه بر ساز م‌زديم ولی اساسی نداشت. 
ش به فک تماشای مجلس طمماسبقلی بودیم . . او با محمدشاه 
TT‏ نشنیدم که به هم چه می گفتند. اما این را ديدم که 
میان‌گفتگو طہماسبقلی جقه محمدشاه را ازسرش بر گرفت‌ودرکنار 
خود پر روی زمین ناد مد تی بعد دو باره آن را برداشت و بس 
سس محمد‌شاه گذاشت . در لحظاتی که این منظره را نگاه م می کںدیم 
حقیعتاً ما هم گریه‌مان گرفت. پعد از آن ديدم که هردو بیاخاستند 
دست بهدعا ور بو سید ند . 
این را هم شنیدم که طہماسبقلی دختر محسدشاه را 
پسرش گرفته است» بعضیہا می گفتند دخترش بود و بعضیسا 
می گفتند دخس دیگری بون*۳. در هس صورت 2 اما ندیدم» 
زیرا آیین عروسی بر‌گزار نشد که ما هم ببینیم 





۷۵۲ به تقصیل ۳ ی بیان واقع: : ۳۹4 1 

۸- معلوم نشد که اصل این تعبیر عجیب چه بوده که طنبوری آن را بد ين 
صورت شنیده و در سط پایین تر آن را «شب العنتر» نقل 2 است ؟ شاید محر فی 
از «شیلان» باشد که در آن ایام معمول بود . 

۲٩‏ تردید و بی‌اطلاعی نویسندہ بجاست. زیرا در ہںاہں خواستگاری نادر 
چون محمدشاه خود دختری نداشت دخش برادرش فرح سیر را که از پادشامان‌قبلی 
هند بوث و ۲١‏ سال پیش از آن در ۱ ۱ در گذ‌شته بود برای تصرالله میرز! عقد 
بستند عالم‌آرا ج ۲ : ۳۹-۷۴۳۸ ۰۷ 





۳۸ سفار تنامه‌های | بران 


بعد از آن مجلس سه چہار روز دیگر استراحت کرديم. و 
آنگاه از شاه جانا پاد بیرون آمدیم '. در داخل و خار جح این شمس 
رویممرفته نود روز مانده بودیم . محمدشاه دو. سه منزل همراه 
طبهماسیتلی آمد. آئیگاه یکد یگ را وداع گرد ند» محمد‌شاه به 
شاه‌جمپانآباد باز گشت و طمپماسبقلی روی به سند نمپاد. ۱ ۱ 

فاصلة جایی که راه را کج ک‌ديم تا سند به قدر فاصلهٌ 
استانبول تا ارزروم بود» اما چون نامش مشکل بود به یادم نمانده 
است. اینقدر می‌دانم که از لاهور گذشته بودیم» تادر به بپادرخان 
حاکم لاهور خلعت پوشانید. او هم به طمهماسبقلی پیشکش د 

و چند روزی در آنجا استراحت کردیم. او هم سفارشمپای خود را 
به بہادرخان کرد و حرکت کردیم. 


سفر دشوار سند 
O o ۱‏ 
چاپاری به نزد حاکم سند" " فی‌ستاده بود که به نزد او بیاید. خان 
سند با چاپار پر‌خاش کرده و جواب داده بود که: اربابت غلط 
کرده که تو را فرستاده» تو هم غلط کردی که آمدی. طمپماسبقلی 
کیست که من به پای او بیایم. ا 
حکم کند. 

OT‏ 7 ۳9| به 
طهماسبقلی بر خورد و دل‌آزرده شد. این بار باز گشت خود را از 
هند به او اطلاع داد و احضارش کرد و چون نیامد سیاه به سند 
کشید. اما راهی بسیار دشوار و پر پيچ‌وخم و جنکلی و گسم 
داشت» دوریش را هم که گفتیم. خان سند فپمید که طہماسبقلی 
می‌آید و می‌ر سد. زیرا شب و روز راه می پیمو ۵ . حکم ان سند 
هو او اروت کی توت کیان و و تک تون 


٥ے‏ روز ۷ صصص 1۵۲ تاو از دهلی حر کت اک و سس المتاخنين: ۹۲. 
بیان واقع: ۴۵ . 

۳ والی آسند » ميان تور محمد » ملقب به خدا پار خان (عباسی) است.‎ ٣١ 
(۷۲ عالم آرای نادر ی ج۳:‎ 





تار بخ طیماسبقلی‌خان ۱۳۹ 


که طہماسبقلی نمی‌تواند از این راهپا چان پدر پرد. و خود و 
سیاهش در راه تباه می‌شو ند و دارایی و ثروتش بر ای ما می‌ماند. 
ولی چنانکه در آیينة تصور ما بود نشد. نت نزديكت می‌شود و 
می ر سد » بأ يد کاری د 
۱ آنا گفتند: تیان اتی وا از ا ینف ی اتن ۱ 
حکمر ان سند گفت: همه شما خانه‌های خود را آتش بز نید و 
از مال و خواسته هرچه می‌توانید هماه بردارید و هرچه را که 
نمی توانید ببرید زیر خاك پنپان کنید. تا وقتی که طمماسبقلی 
به اینجا می‌رسد چیزی نیا بد. پس از آنکه بلا گذشت خانه‌های شما 
را از نو می‌سازم و زیانهای شما را ارک E‏ خود می‌پ‌دازم. 
آنان طبق این دستور شمپر را سوختند و به تابستانگاهپای 
خود که شش هفت منزل از آنجا فاصله دارد رفتند..آنپا در کنار 
دریا خانه‌های تابستانی دار ند. راه سند چنان سخت و جنکلی و 
یں از پر تگاه است که بز غاله بد‌شواری از آن‌می گذرد. راستش این 
است که در آن راه بارها تنپا می‌ماندم که کسی برسد و مرا بکشد 
تا نجات یام و راحت شوم. ولی چنان جایی است که گرگت و بره 
با هم راه می‌رو ند و هیچ کس رحمت آدم کشتن به خود نمی‌دهد. 
اما آن شبی سند که آتش زدند از این راہ هم گرم تر و سوزان تر 
است به آن اندازه که اگر خمیر را به صورت لواش پہن کنند 
و در آفتاب بگذار ند شاید بیزد. خودشان که اینېمه عادت به گرما 
دار ند طاقت نمی آوردند و مجبور می‌شده‌ا ند که يك چمپارم از 
روزهای سال را در خانه‌های کنار دریا بگذر انند. در سند چاهی 
کندیم و آبی در آمد خنك و خوشکوار مثل آب حیات» اما پنج دقیقه 
که گذشت دیگر قابل خوردن نبود و مثل لاشة مردار می‌گندید. 
چنان جای جانگزایی است که مپرس. بر‌هنه می‌شدم و چادرشبی را 
که داشتم در آب خیس می کںدم و بی‌آنکه بچلا نم یں سر می کشیدم. 
اگر هوس قلیان‌می کردم تا قلیان‌را چاق بکنم چادرشب خشك خشك 
می‌شد . دو باره در آب فرو می‌بردم و بر خود می پیچیدم این بار 
آتش قلیان خاکستر شده بود» قلیان را آ: تش می کر دم چادر شب 
شاک شده بود» این روز و حال ما بود. چه بگویم حسر ت به دلم 





۱ سفار تنامه‌های ابران 


ah‏ چادرشب خیس بر خود پیچید پیج پیچیده قلیانی بکشم؛ > نشد که 
. این هم برای خود شمس ی است . 

طیماسیتلی رسید و دید شر را به آتش کشیدهند؛ و خود 
گر یخته‌اند. دستور داد جستند و آدمی پیدا کردند خېب یافت که 
شش روز پیش رفته‌اند. سپاهیان بر‌گزیده‌ای همیاه برداشت» و . 
بی‌آنکه نفسی تازه کند» به‌تاخت به دنبال گریختگان افتاد. روزی 
که آنان صبح به شمبر رسیده بودند» بعد از ظبس طبماسبقلی 
رسید و شمپر را محاصره کرد. آنجا در کنار دریا قلمةٌ بزرگی بود 
ما با سپاه در آنجا ماندیم. سخن دراز نكنم خان سند را با 
فرز ندانش دستگیر کرد. نام خان به‌یادم نیست» اما خود او را 
دیدم» لبہا و دستمبایش از مچ به پایین برص بود. اصلش اغوان 
بود. سند جزو هند به‌شمار می‌رفت» اما این خان از پادشاه هند 
اطاعت نمی کرد. طمپماسبقلی او را در فشار گذاشت که اموالش 
زا در کجا شپاده است؟ سر‌انجام اعت‌اف کرد که زیر خاكت پنپان 
کرده است. کسانی مأمور شد ند و آنہمه را از زیر‌خاك درآوردند. 
زرینه و سیمینه آنچه بود زیر آتش سياه شده بود و طیماسبقلی 
دستور داد زرگر باشی مخصوص خودش آنہا را سفید کرد. خان 
را دو پاره به‌حکمس انی سند بر گماشت و سه پسرش را به گروگان 
برداشت و به ایر ان آورد. ھن از :© کار تە را شو انان 
داد از همان راهی که آمده بود باز گشت و به همان جایی که 


تقی اا ریت توا ی ای وی تیف ات وا 


چستجو در سر پل 

در ایتجا یکی از کارهای طبماسبقلی را که در جای خود 

فراموش کردم بگویم باز می‌گویم: پیش از رفتن به سند و پس از 

آشوب شا ٥جانآ‏ باد به محض اینکه پنح د شش منزل از شاه‌جمان‌آباد 

دور شد‌یم » د ستو ر داد جارچیپا جار زدند. که: هر کس هر چه در 

آشوب 9 کرده است پیاورد و بدهد» تا انمام و 
کسی چیزی نشان نداد او هم به روی خود نیاورد. ا 





تار بخ طیماسبقلی‌خان ۱:۹۱ 


اينکه به کنارء رود جیحون رسیدیسم, دستور داد پلی بستند» و 
مأمورانی گماشت از مردان برای مردان و از زنان برای زنان که 
در حین گذشتن از پل آنان را جستجو کردند» و حتی از جستجوی 
شرمگاهمای آنان نیز خودداری ننمودند» و هر‌کس چیزی همراه 
داشت سر به باد داد. بسیاری از سپاهیان مالی را که غارت کرده 
یود ند به آب اند اختند. و فتی که این خس را به او دادند گفت: 
یگذار به آب بینداز ند» فقط با خود نبر ند و ثرو تمند نشو ند" ۳. 
مال بسیار در آن رود جیحون ریختند. یکی يك جعبۀ شیشه ای 
پر از مروارید داشت که هر دانه آن درشت تر از نخود بود سر جعبه 
را گشود و آنپمه را در آپ پاشید. ۱ 
طیماسبقلی مردی بود سخت حسود. چشم نداشت که کسی 
را ثرو تمند ببیند. اینرمه خواننده که بودیم اجازه نمی‌داد به 
چادر کسی برویم و ساز بز نیم. ۱ 


تخت تخت طاوس و جادر مرواریددوز 
در a‏ از هند شنیدیم که از ی شامچبان اد مه 


گوھرنشاتی که آن را تت طاوس"" می‌امیدند اینہا را ندیدیم 


گروهی از هنرمندان شاء انا a‏ 


۲- رجوع شود به عالم آرا ج۲: ۰۷۵۳-۷۵۲ بیان واقم: ۴۶. 
نام این رود در بیان واقع: چناپ. در عالم آر ای نادری: اتك, 
۳ این تخت ممروف که وصف آن در سفر نامه تاورنیه و شاه‌جپان نام 
عبدالحمید لاهوری وسیرالمتأخرین آمده به‌درازای سه گز و ربع و پپنای دوگز ونیم 
و بلندی پنج گز بوده و ده میلیون روپیه قیمت داشته» و به‌مدت هفت سال به دست 
استادان هندی ساخته شده و در ۳ در زمان شاه جپان به‌پایان رسیده بود. بعد 
از نادر از ميان رفت و از دوره زز ندیه به بعد نشانی از آن پیست. 

آنچه امر‌وز بنام 7 تخت طاوس نامیده E‏ ی با نكك مر‌کزی اپران 
نگېدارۍ می‌شود به‌دستور فتحعلی‌شاه به نام 7 تخت خورشید به‌سال ا اصفپان 
ساخته شده و در ۱۲۱۶ به‌تپران آورده شده و بعد‌ها به نام طاوس خا نم اصضبانی 
تاجالدو له یکی از زنان فتحملی‌شاه نامیده شده است. رك: قال اکن حکمت» 
فر هنگت آیران‌زمین ۸: ۰۱۵۲-۰۱۲۸ 








۱۳ سفار تنامه‌های ابران 


دستور داده بود که يك چادر مرو اریددوز برای او بسازند. هی‌چا 
که سپاه توقفی می کرد آن مردان هنر‌مند مثل زنان کارگاه می‌زدند 
و کار می‌کر‌دند» مروارید‌هایی به کار می‌رفت که ریز‌ترین آنہا 
از درشت ترین نخود‌ها درشت تس بود. 

در باز کشت گروهپایی از سپاه را که به پاسداری هس شہری 
گماشته بود همراه برمی‌داشت. زیرا طمیماسبقلی وقتی که به 
هند می‌رفت در هر نقطه حساسی سپاهیانی بر‌می گماشت تا راه 
بازگشتش بسته نشود. حتی به بہادرخان" حکمران لاهور هم که 
به پاې خود آمده بود و اظہار وفاداری کرده بود اعتماد نکرد و 
آنجا را هم خالی نگذاشت» و تا به قندهار بر‌سیم وضع چنین بود. 
در قند‌هار گفتند تخت طاوس را برپا خواهد کرد اما نکرد. 
در فراه هم نکرد» تا به‌هرات رسیدیم. در هرات تخت را بر پيا 
کردند» و چادر مرواریددوز را هم جد‌اگانه در کنار آن زدند. 
ما هم با تمام سپاهیان به تماشای آن رفتیم. درون و بیرون تخت 
طاو س را سرا پا به گوه‌ها و سنکپای گرانبہا آراسته‌اند. 
درو نش گنجایش پنج تن را دارد. روی آن را مثل سایبان مہتابی- 
نشین ساخته‌اند» و بر فراز آن طاوسی از گوهس نشانده‌اند» و 
گوهر‌هایی به ر نگت پر‌های آن به کار پرده‌اند. و چنان است که از 
طاوس ز نده فرقش نتوان کرد» و به‌همین سبب آن را تخت طاوس 
نامیده‌اند. ستو نپا و پپلو های آن بہم در شده و چنان ساخته‌اند 
که هر وقت می خواستند به سرعت و آسانی آن را جمع می کردند. 

چادر مرواریددوز را که در کنار آن زده شده بود» از رشته‌های 
مروارید به سبك «فر نگت‌کاری» ساخته بودند. هس دو ستون آن. 
منحصراً از گو هر‌های گرانبمپا آرايش يافته بود. يك طناب زر کش 
سفید و يك طناب زرین. و يك پایه از نقره و يك پایه از طلا 


داشت. چنین بود چادری که به فرمان نادرشاه دوخته بودند؟". 





۳۴ صحیح: زکریاخان. ‏ ا 
۵ہ شرح ساختن خيمة مس‌صع نادری» و وصف آن به تفصیل در بيان واقع 
(س ۶۳-۶۰) آمدهء و در جپانگشاً (ص ۳۴۷ - ۳۴۸) نین ذکر شده که بعد از 
حر کت از دهلی به‌مدت يك سال به‌دست هنر‌مندان هندی و ایرانی ساخته شده» و به 
ESS‏ 








تاریخ طبماسبقلی‌خان ِ ۱۴۳ 
معلوم شد هفتاد هزار گاو و گاومیش هم از هند به ایران 
آورد.. حیوانپایی زیبا و درشت و سیاه‌چشم که در هند فر‌اوان 
است. شاید پیش از نیمی از آنہا در راهسا مأ ند» سی هزار از آن 
هفتاد هزار در راه تلف شد. و چہل هزار رآس به ایر ان در سید. 


بازکشت نویسنده 

در شہں هرات به ما هم اجازه مر‌خصی داد و رقمی هم به 
دست ما داد. ما هم روی به استانبول نمبادیم. از هرات به خراسان 
آمدیم و در آنجا سیزده روز استراحت کردیم. در خراسان جامعی 
هست که آن را امام‌رضا می نامند که گنیدی از طلا دارد» سه سقف 
این بنا را نیز با خشتمای طلا پوشانیده‌اند. گفتند وقتی که 
طیماسبقلی» شاه شد دستور داد طلاهای گنبد و سقشپا و علمپای 
مناره‌ها را کندند و سکه زدند و گفت : اگر در کار خود توفیق 
SSS CS GE ak‏ 
در مقابل می‌سازم. 

os wes‏ سقاخاته را هم دیسدم و 
پں سید م . . گفتند سقف آن را نیز طلا چسبانیده‌اند. چون فر صت 
محك زدن نداشتيم ناچار باور کردیم. 


ارمنیما در خراسان 
مر دم خراسان از تمت وو ون ن چون کفته اند 


هرچیز به ضد آن شناخته می شود؛ نکته‌ای از خر‌اسانیان برای شما 
باز می‌گویم: پیش از این در این شمبر هیچ ارمنی خانه و زندگی 
نداشت. وقتی که طمماسبقلی به پادشاهی رسید خواست در اینجا 
نیز مثل جلفای اصفہان يك ارمنی نشین به‌وجود آورد. 
شپریان و روستاییان ارمنی با هم می‌ساز ند و دفتری از اسامی 
هرچه بیکاره و میخواره و E‏ و گستاخ و بیس و پای و 


«تخت و پا ر گاه نادری» موسوم گر‌دیده است۰ . محمد کاظم مشامدات خود را در 
برافر‌اشتن این خیمه در هرات در عالم‌آرا ج ۲: ۷۷۸-۷۷۷ بیان کرده است. 





۱۳۴ سفار تنامه‌های ابران 


پی‌چشم و رو در میان‌شان هست می‌گیر ند و به عرض طمماسپقلی 
می‌ر سأنند . او هم این چماعت را به خراسان کوج می‌دهد و 
زمینمایی برای خانه و مزرعه و باغ و ساختن کلیسا په آنتان 
می‌دهد و همچنین جفت و پذر در اختیار آنان می‌گذارد و هزار 
تومان هم می‌دهد که کلیسا بساز ند. 

چند سال که گذشت آن هزار تومان و جفت و بذر را خوردند» 
و حالا هر روز مست و خراب در شہر می‌گردند و خراسانیان را 
که اگر دامن کافری به دامن آنان می‌خورد دامن خود را می بريد ند» 
و هر کس را که از پرابر صحن امام رضا می گذشت می کشتند؟ ۱ 

حالا این ارمنیپا گله گله درون حرم می‌روند» و از ترس 
طپماسبقلی کسی نمی تواند دم بز ند. همینقدر آنپا را می‌رانند 
و بیرون می‌کنند ولی بیش از این نمی توانند کاری بکنند”"'. 
خلاصه ما هم چنین حضرا ت تی داریم که سایه‌شان از سر امت ما 
کم مباد! زیرا گفته‌اند: ایب از که آموختی از بی‌ادبان. ما این 
حضرات را در خراسان دیدیم. هزار تومان خرج ساختمان کلیسا 
را که طیماسبقلی احسان فر‌موده ی ان ی 


دیوار آن را ديدم ولی سقف ند اشت .. 


چگو نه طهماسبقلی به بادشاهی رسید ‏ 
۱ از اير ان تا تنگه خیبر چادر «ساز ندگان» را دور از چادر 
طپماسبقلی می‌زدند» به فاصله‌ای بەقدر فاصله اسکذاز و 
بشیکتا: ش"". سرا پر ده شاه را در میان و چادرهای پستکان او را 


۳۶ در الم آر ای نادری e)‏ ص ۸۶ ۰( آمده: 

«در هیچ عمید و زمانی از آزمنه» در ار ض‌فیض بنیان [ ار امنه را سکنی نبود. 
در این ایام خجحسته فر جام صاحبق آنی در خیابان سفلی به‌ قدر نکر ار خانوار از 
ارامنه از نخجوان آورده و کلیسایی ب به‌مذ هب حضرت عیسی روم‌الله احداث گشته, 
و خمخانه‌ها و شرابخانه‌ها و بتخانه‌ها به گردش در آمده» و شرب شراب و نواختن 
ساز های خوش‌آهنگث و نضامطی بان با دف و چنکت و بزم‌طایفا فیوج گلپیرهن و.. 
شایع گشته». [ 

۱ ا حدود شم a‏ 








تار يخ طیماسبقلی‌خان ۰ ۱۵ 


در سه سوی آن بر پا می کردند و رو به روی آن محوطة پازی پودء 
مثلا چادر شاه نظیر «ستون سنگی» دود در استانبول که در تنا ن 


آن «مید ان است» قرار دارد. از تنگۀ خیس به آن سوی را همیشه 





با هم بو ددم وار د را نیز جزو چادر های بستکان او 
می زد ند . E RA‏ ہر اہر چادر شاه رخ می‌داد. نيك 
می‌دیديم مثلا آمدن و رفتن محمد شاه را به چشم خود دیسدیم» 
نی پیش از ر سیدن به خیبر چادر ما دور از چادر های 


e 


فا یی موب نت 

طمهماسپقلی عموزاده‌ای داشت همسال خود او پود با ی سال 
کو چکتس یا يك سال پزر کت از او. او خان پود و سر‌کرده هزار 
تن سر باز و طماسبقلی در بعصی جاهای ترسناك او را مآمور 
می کرد که با سپاهیان خود حلقه‌ای تر تیب می‌داد و ما را در میان 
می گرفت و نگپیانی می کر د. این عموزاده می گفت «من عشمانی 
را خیلی دوست دارم» او به چادر ما می‌آمد و آنجا می‌ماند و از 
چادر «ساز نده باشی » دل پر نمی کند . مسا هم از این عموزاده 
طمهماسبقلی خواستیم که جریان شاه شدن طہماسبقلی را برای ما 
تعر یف کند. و اينك آنجه را از و شنیده‌ام رائ شما باز می گو یم : 

اصل طمماسبقلی از کلات» و از نواد کردهای دیار بکس 
است"" اگ بیر‌سید که کرد دیار بکر چگو ته ایرانی می‌شودء باید 
بدا نید که کلات در پنج منز لی خراسان "۲ است» شاه عباس در حمله 
به پخداد تا وقتی که حضرت سلطان‌مراد در استانبول تداركت 


ات ا گا اور را ازن طت إو كد و امه رما 
۳ علی‌اصفر حریری از کتاب بازن» در محله ا ا ان ۰ چاپ 
سشد ۵ اشتت : 

۹ کرد بودن نادر. مغایں با آن چیزی است‌که در نامه‌های خود او با شاهان 
هند و عثمانی یا در گفته‌های منقول از زبان او در عالم آر | و چمپانکشا آمده است. 
به‌هر صورت در زمان شاه اسماعیل بود که به‌منظور تقویت مرزها در برابر هجوم 
از بکان» افشارها و نیز ایل کرد چمشگزك به‌نواحی شمالی خراسان امروز انتقال 
داده شدند» و در دوره شاه‌عباس بزرگث نیز نقل و انتقالہایی انجام گرفت. . 

۰ مولف غالبا خراسان را به‌جای مشمد به کار برده» و کاهی به‌جای!بیورد. 





۱۳۶ ۱ سفار تنامه‌های ابران 


کار را ببیند به دیاریکر تاخت. و کردهای آن اطراف را به کلات 
پرد» و طمماسیقلی از ناد همان کر‌دهاست. 


نمایشی از خاطرات نادر 

در نخستین سالمای ز ند گا نی برای عرض شکایتی به اصفبان 
رفت. مدتی نزديك به دو سال در اصقان دنبال شخایت خود پودء 
گاهی پیشکشی تقدیم می کرد پیشکش را می گرفتند و احترامش 
می کرد ند و می گفتند : پسیار خوب.ء باشد اما به کار تن نمی 
رسید‌ند. هروقت هم که بی‌پیشکش می‌رفت او را می‌زدند و 
می‌راند ند. دو سال بدینگونه گذشت هیچ نتیجه‌ای به‌دست نيامد و 
نتوانست حمّش را بگیرد. وقتی که شاه شده بود شر ح‌این دادخواهی 
را به مقلدان و مطر‌بان خود نقل کرده بود. آنان هم تقلید 
این جریان را ماهی چند بار در حضور خود او درمی‌آوردند و مثل 
نمایشی بازی می کردند. و او می گفت: این 5 .... قپا» پیش از 
این کار و ز ند گی‌شان همه‌اش چنین بود. 


راهزنی در خراسان 

وقتی که منظورش حاصل نشد و نتوانست‌حقش را بکیرد دلب 
آزرده شد و در اطر‌اف خراسان به راهزنی پرداخت . راهہا را 

وی یو وا ات ی کید کي جرا وو از یاس 
نداشت. به خان خراسان!" خب رسید که در ولایت تو چنیسن 
راهز نی پیدا شده که ر هگذران را لخت می کند و می‌کشد. او هم 
يك «ده‌یاشی» را فرستاد. و طیماسبقلی را به حضور خود برد و 
از او پر‌سید: آنکه راهگذران را لخت می کند و آدم می کشد. تو 

6 

طپماسیقلی انکار نکرده وٍ گفت: بلی من 


۱ هستم ۱ 
خان ها ق» مگر نمی‌دانی این ولایت خانی دارد» به 


۴١‏ بقس ينه 4 آنچه بعك می‌گوید که سمت «ا يشيك آقاسی» این خان و دامادی او 
را يافته است این مرد باباعلی‌بيك کوسه احمدلو رئيس ایل افشار است که حاکم 
أ بیورد بوده نه‌خان خر اسان. 





تار بخ طېماسبقلی‌خان a‏ ۱۳ 
چه جر آت دست به این کار زدی؟ 

چون طمماسبقلی جوابی نداد» خان دستور داد: گردنش را 

طماسبقلی عجز و لابه کرد: امان» خان. مرا مکشید. به 
خدمت خود بپذیرید» و جزو سپاهیان خود درآورید. تا بتوانم تا 
روز قيامت به شما خدمت کنم. باعث خون من نشوید. 

خانماو بیگہایی هم که در اطر اف خان نشسته بودند شفاعت 
کردند و گفتند: دست به خون چنین آدمی آلوده مکن. يك روز او 
را به جنگی می‌فرستی و در آن ميان کشته می‌شود و تو هم خون 
او را به گردن نگرفته‌ای. 


آغاز بیشرقت 

حان ه غت ارافان اور یو و و 2 تحت امس یکی 
از دهباشیان قرار داد. پس از آنکه طہماسبقلی به این صورت از 
مر گت رست» و در شمار سپاهیان درآمد» په خان خراسان خېر 
رسید که اوز یکسا آمدند و روستاهای خراسان را غارت می کنند. 
این اتقاقی بود که هميشه می‌افتاد و هر بار خان مآمورانی برای 
جلو کیری می‌فرستاد. این بار همان دهباشی را که طہماسبقلی 
زیر دستش بود» به جنگت از بکان فرستاد. اینپا ده تن بودند و 
از بکان چہار پنج هزار تن. در این مآموریت طمبماسبقلی شجاعتی 
نشان داد و از یکان راتار و مار کردند. در باز کشت‌دهباشی به خان 
گفت: قر بان» این راهزن آزاد کرد شما مردانگی بسیار کرد. 

خان خراسان خوشش آمد و طہماسبقلی را دهباشی کرد» و 
هر گاه که دسته‌های از بك به غارت روستاها روی می‌آوردند او را 
بر ای جلو گیری می فر‌ستاد؛ او هم می‌رفت و رو سفید باز می گشت. 
خان او را از رتبۀ دهباشی به رتبةٌ پنجاه باشی ترقی داد. بعد ها 
با ملاحظة کاردانیش او را ابتدا یوز باشی و بعد مین‌باشی کرد 
و بعد به سمت «ايشيك آقاسی»"" یعنی کدخدای دربانان خود 

۲ اشيك در تر کی به‌معنی آستانه و درگاه خانه است» و اشيك آقاسی معنی 


رئیس کار کنان دیوان حکومت و رئیس فراشان را داارد و همان است که در قرون 
۱ سس 





اس یی ای و ود وس و وی سرت و تا ہرم م ن یہ ن م مم می یوی ایس ا ا سے میا 
سا اس وس ی سیب ت صما انار یت ون ا ل س نن ا نمم ن منم 


۱۴۳۸ سنار تنامه‌های ا بران 


پر گز ید . ۱ ۱ 
کرو که خان در اغلاق خود اسر دست مهه يود و 
کسی در حص ورش نو ۵ طمپماسبقلی فراشان و ملازمان در گاه را 
مر خص کرد و خود وارد اطاق خان گردید و به پای خان افتاد. 

خان گفت: فرز ند» چیست؟ 


طمپماسبقلی گفت: به امر خدا دختر تورا می‌خواهم. 
E‏ یت دادم . 


چیر گی افغان 
روز گاری پس از آنکه علمپماسبقلی داماد خان گردید, ین مت 
ویس از قندهار برآمد. فراه را گرفت» پیشت آمد و هرات را هم 
تسخیس کرد" از هرات به خر‌اسان آمد. اما در آنجا کاری از 
پیش نبرد. زیرا این داماد و پدر زن با سیاهیان خر اسان میرو یس 
را وادار به فرار کردند. آنگاه مير ویس به‌خان خر اسان پیفام‌داد: 
می‌روم» اصفمان را می‌گیرم» آنوقت شما به عجن و لابه می‌افتید. 
اینان میر‌ویس را مسخره کردند و جواب دادند: هرچه از 
دستت و تب 
هم لشکر کشید و رفت و اصفبان را گرفت» و شاء 
ری برس ومع وف و 
فر ز ند آن او را پیش چشم او از دم تيغ گذرانید» و خود او را هم 
کشت. اما می‌وپس وزیری به نام میر‌محمود داشت که این کار ها 
را او کرد. زیرا میرویس به محض تسخیر اصفہان در گذدشت 


پیشتر «حاجب‌سالار » سالار بار» بارسالار» نامیده می‌شد و حالارئیس تشریفات. باین 
نکته نیز توجه بايد داشت که چون در لہجۀ محلی آذربایجان کلمة اشيك به معنی 
« ہیں ون» بکار رفته در برخی فر هنگہا از جمله «فر هنک فارسی دکتر معین» معنی 
تحتاللفظى ايشيك آقاسی را پاشتباه «رئیس بیرون» دانسته‌اند. 
٣۴ہ‏ آنچه در بارة آمدن افغانہا و فعالیتبای نادر و شاه طلمماسب ميته و 
نوشته آشفته و درهم و پر از اشتباه است. 
۴ب میرویس سالپا پیش مرده بود. پسرش محمود لشکر به اصضبان کشید 
ی ll ET SRR‏ 
است که یا آروتین وا و یا راویانش دستش ا 





و میر‌محمود شاه شد» و او بود که شاه سلطان حسین را گر فت 
و بطوریکه به من گفتند ۲۷ تن از ۳۴ فرز ندش را کشت. آنگاه 
میس محمود به پیماری چنون دچار شد و دیوانه گردید تا به‌جایی 
که گوشت تنش را از سر شانه تا مچ می‌خورد. وزیر او شاه أشرف 
نگاه کرد و دید که کار محمود سیری گردیده است. سر از تن او 
بر داشت و خود شاه د هفت: تن .از آن سی و چہار شاهزاده را 
لله‌های هوشیار فرار دادند» بعضی را به تواحی دیگر پردند و 
برخی را در همان نزدیکیپا پنبان ساختند. پس از آن اغوان با 
عشمانی جنگید اما از آنجا می‌ گذریم زیرا آنچه برای ما لازم است» 
چگو نگی پادشاہ شدن طمهماسبقلی است. 

در مدتی که اغوان در اصضان بود. خان خراسان و داماد ۳ 

طهماسبقلی با سیاهیان خر اسان شس به شس جنگید ند» وسیاهیان 
اغوان را تار و مار کردند و به اصفبان رسیدند و اغوان را از 
اصضبان گر یز ا نید ند . و یکی از رتال هام ساطان: یه را 
اعات کون هاا پنپان بود پافتند و همه به او بیعت 
کردند و او را په نام شاه سب ہر تخت نشانید ند. او سیزده و 
و نیم یا چہارده سال داشت جوانی بود زیباروی با گردنی بلند 
و آویخته با ابروانی دراز و چشمانی سیاه» و زلفش از زیر تاج 
هویدا بود. ما او را ks ICES‏ 
ی نی ات و وت ار 


رسیدن به قدرن 

شاه طیماسب» پدر زن طہماسبقلی را وزیر خویش ِِ 
۱ وزیں هم شاه را وادارکردکه رتبهًخانی به‌دامادش بد‌هد. میر‌و یس 
وقتی که اصفبان را گرفت هم مال و خزانه را په قند هار برد. 
زر گر باشی میرویس ارمتی سالخورده‌ای بود از مردم جلفا که 
پار ها در اصقان با ما ملاقات کرد. او با چشم گریان نقل می کرد 
که با دست خودم از آن طلاها گو هر‌های مختلف از الماس و لمل 
و زمرد کندم و در جوالی ریختم و وزن کردم سی من سنگت شاه 





۳۹ سفار تنامه‌های ایران 


بود» هر من شاه چپار و نیم اوقه*" است. خان خراسان» پدر زن 
طیماسبقلی وزیں شد ثروتی نداشت اما مردی عاقل و چوانمرد ‏ 
و دلاور بود چنانکه گلمای قالی و سجاده را با دو انکشت چنان 
از جای درمی‌آورد که هر که می‌دید خیال می‌کرد که با قیچی 
بر یده‌اند. مدتی بعد می بایست مواجب نو کران را بیردازد به 
اندیشه فرو رفت که بی‌زر کاری از پیش نمی‌رود. با عشمانی و 
مسکو که در افتاده‌ايم فک کرد که از دوستی شاه هند استناده کند. 
به شاه طیماسب کشت: 

شاهاء قسمتی از کشورمان را عثمانی‌و مسکو غصب کرده‌اند. 
دست روی دست نمی‌توان گذ‌اشت. بی‌زر هم کاری انجام نمی 
گیرد. مرا به عنوان سفارت به هند بفرست تا بروم و قبض یدهم 
و پولی وام بکیرم و بیاورم تا به سیاهیان بد هیم و دشمن را از 
ولایت بینون کنیم. بعت از آن اکر خدا په ما داد وام شاه هند را 
اد | می کنیم . 

شاه طہماست جو أب داد: پسیار خوب» تو بپتر می‌دانی» من 
ی او ی > اما ۳ بروی که را وزیر کنم؟ ا 


داماد مرا وزیر کن. 

شاه اط ماسب طہماسبقلی را د ص تو را ورین 
خود کردم . 

طہماسبقلی جواب داد: من سرسری وزیں نمی‌شوم» فرمانی 
به‌من بده که کسی در کار من مداخله نکند؛ > تا هرچه خود می‌داتم 
انجام دهم . 

شاه a‏ پذ پر فت › و دستخطی صادر کرد و جقه‌ای از 
سس در آورد و برس او زد وگفت: از این‌پس» تو را 


ی ترفن نو شته بو ۵ ار من از رضای تو 
بر گر دم هرچه خواستی دربارةٌ من بکن. 

طمپماسبقلی وزیی شد» مقدمات سف پدرزن خود را فراهم 

۵- اوقه وزنی برابر ۲۸۰ مثقال. 





تار دخ طهماسبقلی‌خان ۱۵۱ 
کرد و او را روانۀ هند نمود. هنوز شش هفت منزل دورت نرفته 
بود که مأموری فر‌ستاد که سر پدرزن را ہر یدتد و آوردند. همه 
خانپا و بیگہا که این خبر را شنید ند رعب‌طمپماسبقلی در دلمپایب 
شان افتاد. از خانپا و بیکپا هر که را موش می‌دید جدا جدا هر 
يك را به بپانه‌ای کشت تا جایی که از رجال قدیمی کسی که به 
درد کاری بخورد پر جای نماند. به آنپایی هم که زنده ماندند 
اعتنایی نمی کرد. از آن پس زمام امور ایران را در چنکت خود 
گرفت و با عشمانی جنگہا کرد. سخن کوتاه کنم. می‌پر‌سید اینہا 
مواجب سپاهیان را از کجا می‌دادند؟ 

طمهماسبقلی مال و ثروت بازرگانان و توانگران را می‌گرفت. 
وقتی که خبر می‌یافت که یکی هزار کیسه طلا دارد احضارش می 
کرد» هست و نیستش را می‌گرفت. و آخر سر صد غروش کف 
دستش می گذ‌اشت و می گفت: تو برو با همین ز ندگی بکن. 

از این راه مواجب سیاهیان را می‌داد و کارها را به راه می 
اتداخت. 
وقتی که شاه طبماسب با عشمانی می‌جنگید خبر رسید که 
افغان با سپاه فراوان روی به خراسان نپاده است به محض اینکه 
طمپماسبقلی این خبر را شنید به شاه طہماسب گفت: صبر کن» و 
با عثمانی جنکت مکن» , تا من بروم و افغانان را تار و مار کنم و 
بر گر دم EEG‏ ۳ 

شاه طیماسب گفت 7 عثمانی آمد» من دست روی دست 
بکذ ارم؟ 

طمیماسبقلی جو اب‌داد: تا باز گشت‌ما عشمانی نمی‌تواند پیاید. 

شاه گفت: تا تو بر نگردی» من با عثمانی نخواهم جنگید. 


«رشکست شاه» 

طیماسبقلی اطمینان یافت و برای نجات خراسان از دست 
افغانان رفت و از این طرف شاه طپماسب لشکر به جنکت عشمانی 
کشید و شکست خورد و آن را «شکست شاه» می‌نامند. در آن 
شکست شاه طببماسب به هنگام گریز از اسب فرو افتاد و در راه 





ول سفار تنامه‌های ایران 


ماند و یکی از سیاهیان عثمانی خواست او را با گلوله بز ند. 
احمد پاشا وا بقد اد بانگت زد: دست بردار» خنزینء او شاه 
۱ نتا چه کی داری به طوف او کیراندازق کب ؟ ۱ ۱ 

آنگاه قزلباشپا به زحمت اسبی برای شاه رسانیدند. این 
جرپان را در اصفبان قزلباشپا برای من تعریف کردند و گفتند 
قي ای مکی هت آپرورپوی شد: 


پر کناری شاه طہماسب 

طیماسبقلی پس از در هم‌شکستن افنانان از خ‌اسان 
پاز گشت» و دید که شکست پسیار بدی خورهده‌اند و کینه شاه 
طیماست را به‌دل گر‌فت» و شاه را به میکساری عادت داد و می 
اندیشید که به چه تدبیری می‌تواند شاه طمهماسب را از میان 
بردارد. مدتی گذشت و این چاره را پیدا کرد که: من او را به 
میخوارگی انداختم یك روز شراب فی‌اوانی به او می‌خورانم و 
آنگاہ علما و خانہا و بیگہا را جمع می‌کنم و کار را يکرو په می 
کنم . فرمانمپایی به شہرها فرستاد و همه بزرگان و نامداران و 
متنمذ آن را دستور داد که در روز معینی در اصقان حاضی باشند. 
به شاه طمیماسب هم گفت: شاها» چند زوزی بزمی بياراييم و 
خوش بنشينيم و به مستی و سر‌خوشی پگذرانيم حتی دادخواهان 
را هم نپذ‌یریم. ۱ ۱ 

شاه طہماسب گفت: این هم کاری است. 

شاه طیماسب خواهر خود را په ۳ ۲ 7۳ ۲ 
بود و چون خویشاو ند شده پودند باور نمی کرد که طمپماسبقلی 
نیر نگی اندیشیده پاشد. پیشنباد او را با روی باز پذیرفت و در 
دام او افتاد. در روزهایی که فر‌مانپای طبماسبقلی به وسیلة 
چاپار توزیع می‌شد شاه طیماسب لب از جام بر نمی‌داشت» اس 
پیش از آن روزی پنج قدح می‌خورد حالا ده قد ح» و اگ قلا ده 
قد ح بود حالا پا نز ده قد ح می کشید. ط‌ماسبقلی هم مشغو ل پذ پر ایی 
بود» خود می‌خورد و به شاه می‌داد. شاه را سرگرم کرد تا وقتی 
که همه بزرگان دولت:قرلباش از خانرا و پیکسا و.علما در روزی 





تار بخ طیماسبقلی‌خان ۰ ۵۳ 
که تعیین کرده بود آمدند و در اصشبان در سعادتآ باد چمع شد ند . 
سمادتآباد جایی است زیبا و پاصفا هی هم ان رادیدیم کوشکی زیبا 
و میدانی چمن‌زار و هوایی خوش و فرح پخش دارد. بزرگان و 
نامداران کشور که از اطر اف آمده بزدند همه در سعادتآباه صف 
کشید ند. طبماسبقلی از کوشك درآمد و به کسانی که به فرمان 
او آمده و اینك هر یك سس جای خود ایستاده بودند گفت: آمدید؟ 

كفتك آمدیم» جناب خان ! س._ 

پر سید : : می‌دانید چرا شمارا احضار کردم؟ .۰ 

گفتند: ته» جناب خان» علت احضار را نمی‌دانیم . ۲ 

د نگ مه گت به درون کوشكت رفت. شاه طهنانیپ زا 
به دوش گر فته بیرون آورد»› و او کرات به روی چمسن 
خوابانید. حاضران نگاه 99 و دیدند: تاج به سویی افتاده؛ 
جامه دریده. دامن آلوده» بیخبر از عقل و هوش روی چمنسزار 
افتاده است. همه از شاه ا بیز ار شد ند» زیرا او را.در 
حالت پسیار رسوایی دید ند. 

ای وف با و بای قاتا باه 
اغاز سخن گرد: پا چنین شاهی می‌توانید کشور را اداره کنید» و 
دشمن را از خاك خود پرانید» و بعد با زن و فرزنسدان خود 
ز ندگانی آسوده‌ای داشته باشید؟ 

کسی جوا بی E E a‏ پود ند . 

طمپماسبقلی دو باره گفت: ي 

همه گفتند: پف‌مایید » خان . ۱ 

طیماسبقلی گفت: I‏ 
و بچه است. . من به اجازةٌ شما او را حبس می‌کنم» همراہ با شما 
همه با هم می‌کوشیم و دشمنان‌مان را از سرزمین‌مان می‌رانیم. تا 
E EG‏ ۱9۲ 
خودش می نشا نیم . ي 

همه این سخن را پذ پر فتند . طہماسبقلی؛ TT‏ 
تخت روانی نپاد و به سبزوار فرستاد و در آنجا ز ندائیش کرد و 
یکی از خویشان و همشپریانش را به نگپبانی او بر‌گماشت زیرا 





۵۴ سفار تنامه‌های ا یران 


جز به همشمر يان خود به کسی اعتماد نداشت. چند روز بعد زن 
و فرزندان شاه طہماسب را هم به دنبال او فی‌ستاد. وقتی که 
مستی از سر طمهماسب پرید از مین باشی که او را می‌برد پر سید: 
مرا کجا می بر‌ید؟ 
شاه طمماسب فپمید که چه بر‌سرش آمده است» و دم 
بر نیاو رد. 
اينك زمام حکومت به دست طیماسبقلی افتاده بود. آغاز 
جنگت با عشمانی و مسکو نماد. بعد از شکستبا و پیروزیا په 
عشثمانی پیشنہاد صلح داد و اسیر ان را خواست. عشمانی هم حاضس 
شد که به رضا و رغبت اسیران و نواحی اشغال شده را باز پس 
دهد . مسکویپا را هم بیرون راند. ولی سر بازان عثمانی حاض 
نشد ند پعضی قلعه‌ها را که در تصرف داشتند پس بد‌هند و گفتند: 
این با خون ماست» اگر هم پادشاه بخشیده باشد» ما از دست 
نمی دهیم ‏ 
طپماسبقلی جنگ با آنان را شروع کرد تا اینکه مجد دا[ 
ی همایو نی از پادشاه عثمانی به محافظان قلعه ها فر ستاده 
شد و این بار بناچار دست از قلعه‌ها برداشتند. 
طمپماسبتلی به تدارك فر‌ستادن سفیری افتاد و سیاه خود را 


برداشت و به دشت مغان رفت . 


در دشت مغان 
O N a‏ او بود ید 

خواست و گفت: ۰ من چنین کاری خواهم کرد» و شما هم آنطور که 
می‌ گویم رفتار کنید. 

تعلیمات لازم را په آنان داد. باز هم فر‌مانمپایی به اطر اف و 
اکناف فرستاد و علما و وزرا و خانہا و بیگہا و عده‌ای از اعیان 
متنفذ ولایات را احضار کرد. و يك روز به ترتیب انجمن قبلی 
علما باعلماء خانمپا باخانہاء بیگہا باپیکپا جدا جدا در دشت‌مفان 
صف کشید ند و ایستاد‌ند. 





تار بخ طبماسبقلی‌خان ۵۵ 


طیماسبقلی به نان گفت : می‌دانید چرا شما را ۳ 
و نمی‌دانیم» جناب خان. . . 
گفت: دشمنان‌تان را از کشورتان بیروں ای اکتون دیگر 

دوره دوره نظم و آسایش و زندگی و بر و یل شاه تان را 
در پیاورید» من هم به ولایت خود می‌روم. 

خر اسانیان بر طبق آنچه قبلا طمپماسبقلی یادشان داده پودء 
هممپمه آغاز تبادند و فریاد زدند؛ قر بان» ما را می‌گذاری و کجا 
می‌روی؟ شاه ما هم تو هستیء پدر ما هم تو هستی» آقای ماهم تو 
هستی . ما چیز دیگری نمی‌دانيم. ما می‌خواهیم که تو شاه پاشی. 
ده هزار تن از دیگر حاضران هم که این جواپ را شنید ند 
خواستار پادشاهی طمپماسبقلی شدند. اما بعضی از علماو خانہا 
و بیگہا که ایستاده بودند گفتند: مگر این کار شدنی است. جایی 
که شاه ز نده است»› کسی که شاهز اده هم نیست» چگو زه بیجودی 
شاه می‌شود؟ 

تیال ان ان وا نیت ابا رخ روز چو نان 
نگفت و کینه آنان را ۱۳ 
پر سید : مي | می‌خو اهید؟ 

طپماسبقلی گفت: اگر مر| می‌خواهید ی به من بد هید. 

خو استار ان پادشاهی او. سندی دادند» و او را دعاو ثنا 
گفتند و پادشاه خود کردند. و همه مخالفان را از دم تیسسغ 
گذ را نید ند . طپماسبقلی خود را نادر شاه نامید وسکه‌ای به نام جود 
زد که این بیت بر روی آن نقش بسته بود: 
سکه برزر [ذ۵] سلاطین بان شاه‌شاهان نادر [صاحب] قران ۶ 


و ار ۲۲۹۲۲ نادد ایسران زمین و خسنو گیتی‌ستان 
مصر اع دوم در نادر نامه (صس ۹) چنین نقل شده: شاه دين نادرقلی‌اسکندر 
صاحیتق ان. 
۱ بعد از ذ فتح دهلی این بیت را بر سکه‌ها زدند: 
هست ا بسن سلاطین جمپان شاه شاصان نادر صاحبقر أن 





۱۵۶ سفار تنامه‌های | يران 


۱ به محض اینکه شاه شد» دختر دوازده ساله‌ای را که داشت 
خفه کرد که مبادا شوهر کند و پدرسوخته‌ای با او همبستر گردد. 
زیر | سخت غیور و حسود بود. 


شاه شیر خواره ۱ 
۱ راک لو بر فان ود شت‌مفان سپاه را برداشت و به 
اصفہان رفت. شاه شدن ¿ او ہر اصشبانیان گران آمد» و در این 
پاره مشورت با یکدیگر آغاز نپادند. وقتی که طمهماسبقلی دریافت 
که سلطنت او را گردن نمی نمپند فکر دیگری کرد و کودك شیر خو ار 
پسر بزرگت خود را که از خواهر شاه طیماسب بود در حالی که 
در آغوش ) مادر جای داشت بر تخت نشانید!۲" و اول خود بیعت 
کر و به اصشمانیان گفت: این کودلی از دخشص شاه است؛ حالا 
که مرا نمی‌خواهید پادشاه شما این و حالا دیگر چه حرفسی 
دار ید ؟ 
به نام این کودك سکه زد. CES‏ 
کر به می کرد» مادرش را ila‏ پستان می‌خواست. 
طمہماسبقلی او را شاه کرده پود و بر تخت نشانیده بود. همه‌خانما 
و بیگہا را ی ای یو یه می‌دانید 
شاه شما چه می‌فی‌ماید؟ می‌گوید که با دوست من دوست باشید و 
ین بن SS‏ به شما مو اجب می‌دهم» خدمت مرا خوب په‌جای 
آور ید . ۱ 
کودك گریه می‌کرد و پستان می‌خو است» و طبماسبتللی بسه 
اهل دیوان بدین صورت می گنت ۴۸۱ ۱ 
چند روزی آن كودك را ak‏ بود» و در این مدت 





۴۷ باز هم مطلب در هم ر یخته » انتخاب عباس‌میرزا پس شیر خواره شاهب 
طپماسب در اصفپان» پلافاصله بعد از خلع پدر در ۳۳ و چند سال پیش از 
تاجگذاری نادرشاه بود. . 

۸ در عالم آرای ۳ re)‏ : ۴ چنین E‏ که تادر در ا گر یه 
کودلی گشت: شاه ما انتقام کو فين از افغانپا و خواندگاد روم را می‌خواهد» و من 
در برایر شما خوانین و شپریار ممالك 1۳ 
دشمنان اپران را منکوب نمایم! . ۳ ۱ 9" 





تار بخ طېماسبقل‌خان 1 
مدعیانی را که در اصفہان داشت از مان یر همچون شغالی که 
به لائه مرغان خانگی وارد می‌شود» و هیچ مسغی از چنگت او 
رهایی نمی یا بد ‏ در اصقان هیچ يك از مخالفانش از دست او 
جان بپدر نبرد. بعد از آنکه میدان را خالی کرد دو باره خود شاه 


شب 


همز یستی بر آدر انه ۱ 
بعد از آنکه شاه شد دستور داد چپار روز جارچی در شرس 
جار بز ند: 

روز اول و ای شید که وتان یت اب ها 

روز دوم: شاه قزلباش است 

روز سوم: شاه ارمنی است 

روز چپارم: شاه یہودی است 

روز و E‏ 
و گفت: چپار روز بود که جارچی من جار می‌زد. شنیدید؟ می 
دانید برای چه بود؟ آنہا گفتند: بلی » و تن نفہمید یم 
که برای چه بود. 

طمپماسبقلی گفت: باون کی با چاریاریپا به 
تصور اینکه شاه چاریاری است. مال قزلباشان را غارت کنندء یا 
اینکه قزلباشان به خیال اینکه شاه قزلباش است. مال دیگران را 
غارت کنند» يا ارمنیان به اسم اینکه شاه از ماست مال دیگری را 
ببر ند» يا یبپودی به اسم اینکه شاه از ماست مال دیگری را بخورد. 
و مبادا که قزلباش به چاریاری و ارمنی و یہودی آزاری پرساند» 
يا چاریاری به قرلباش و ارمنی و یمودی آسیبی بز ند. خلاصه» 
ق ...قمها» به شما می گو یم : بر وید و مثل پرادر با هم ز ند گی کنید» 
و گر نه می د هم سر‌تان را مثل کون شت قصابی بیر ند و زیر پای‌تان 
پیند از ند . 
بعد از این یانات با قياف رعب‌انگیزی حاضران را از نزو 


خود راند. 





۱۵۸ سفار تنامه‌های ا بران 


نمونة غیرت 

همانطور که گفتیم مقارن با رسیدن به پادشاهی دخت دوازده 
ساله‌اش را به دست خواچه‌سرایان خفه کرده بود» دستور داد هی‌چه 
دختر داشت خفه کردند و پسران را نیز پنپان کرد که مبادا کسی 
به چشم پد په آنان نگاه کند. یدینسان سرشت او سراسس غهرت و 
حمیت بود. 

. این مايه بت پادشاه شدن او را پس عموی خودش نقل کرد 
وما بو سیم 


اف یکین 

اکنون باز گوییم که طمهماسبقلی» شاه طیماسب را چگونه 
کت 

پیش از این گفتیم در باز گشت از هند در شہ هرات مرخص 
شدیم و روی به استانبول نادیم و شس به شہن می‌آمدیم. شمس 
سبز‌وار هم پر سر راه ما بود. وارد آن شدیم و چند روز در آن 
ماندیم و در آنجا پا مرد معتبری از قرلباشان آشنا و دوست شدیم 
نام او میرزاعلی بود و تصادفاً با موسیتی هم آشنایی داشت و 

چریان کشته شدن شاه طمیماسب را بر‌ای ما چنین نقل کرد: این 
داسعان و1 .از این نیب بای تو تقل می‌کنم که تو از ارمنیان 
عثمانی هستی. و راز را نگه می‌داری» زیرا این قزلباشان چه 
مسلمان و چه ارمنی‌شان زیادت منافقاند. 
 "‏ میرزاعلی سخن آغاز کرد و از ما پر‌سید: وقتی که شما از 
قندهار به هند می‌رفتید» طیماسبقلی پسر پزرگش را کج 
احضار کرد؟ ۱ 

جواب دادیم: وقتی که شمبر کابل را گر‌فت» پسرش را به‌آنجا 
آورد"*" و آنچه آشکار | گفت این بود که: «پسرم» من به هند 





۱ ۹ رضاقلی‌میر زا در بہار سفلی پنج فرسنگی جلالآ باد په اردوگاه نادر 
س روز اول شعبان ۱۱۵۱ نایب لسلطنه شد» و سوم شمبان به‌سو ی ایر آن حر کت 


کرد. (عالم‌آرا ج۲ ص ۶۶۶( 





سپس نت س 5 


می‌روم: و می‌خواهم اینجا با تو پاشم و تو را سیر پبینم و بعد 
پروم» فرز ندش را برد و با هم خلوت کردند» و دیگر کسی نمی 
داد که میان آنبا چه گذشت. و برای انجام چه کاری بیست سی 
هزار سر پاز به‌او داد و او را بیگلر بیگی کرد که شمپر به شمس 
ولایت به ولایت می‌ کشت و از او نیابت می‌کرد. و به عقل ما این 
رسید که سفارش کرده است که به ولایات سر کشی نماید. 

میرزاعلی به ما گفت: بلی » اوستا آروتین. حق با شماست. 
اما در آن حرم این را هم بايد کفته باشد که «پسرم. پرو شاه 
طپماسب را بکش تا میدان برای تو خالی بماند» زیرا من به هند 
می روم » معلوم نیست که ز نده بر گردم». وقتی که شما به تنگ خیس 
رفتید پسرش به سبزوار رسید و در بیرون شر لشکر گاه زد» و 
به یکی از مین‌باشیان خود گفت: برو پسر و زن شاه طہماسب را 
در حرمش بکش» خودش را هم صبح خیلی زود بیرون بیاور» و 
یکی دو ساعت راه دور از شمهر پبرء و آنجا بکش. 

مین باشی جواب داد: حاشاء من با تان شاه طیماسب بزرگی 
شده‌ام» و او در مغز استخوان من هم حق دارد» این کار از من 
بر نمی‌آید. مرا بکش و چنین کاری از من مخواه. مکر نه این است 
که اک شاه با بای‌تان این نافرمانی مرا پشنو ۵» مر | خواهد ك 
من حاضرم کشته شوم اما شمشیر به‌روی او نمی کشم . ۱ 

پسر طپماسبقلی خشمگین شد و گفت: ای ... اق» تو حرف 
مرا کوش نمی‌دهی؛ خائن هستی. ۱ ۱ 5 

مین‌باشی چیزی نگفت. آنگاه يك مین‌یاشی کرد, از کردهای 
خراسان را خواست *, و این خدمت را به او رجوع کرد. او گفت: 
خان» من می‌روم و می کشم . 

تیاس NEEDS‏ 
شاه طیماسب گردید. طمهماسب بدبخت حس کرد که چه بر‌س‌ش 
خواهد آمد. مین باشی کرد ابتدا دست به کشتن پسر شاه طمیماسب 
زد. شاه طہ ماسب عجز و نیاز می کرد که: امان» E‏ ر 


مهاب اون قتل‌شاه طمماسب» تحن تا قاتا دو لو حاکم استراباد بوده» 
و اردوغدی چگنی سبز و اری با او همس‌اهی داشته است. رك: توضیحات پایان کتاب. 





۱۶۰ ۱ ۱ سفار تنامه‌های ابران 


ز نم را خواهی کشت اما این پس دوازده ساله ام را مکش, او را 
ببن و نوکر خود کن» پنده و برده خودکن» زیرا روزی می‌رسد که 
این به درد شما می‌خورد» مکشید‌ش. ۱ 

ی وه سا SING‏ 
می کرد . پیش چشم شاه طپماسب این پس را گردن زد و زن شاه 
طیماسب را هم که آیستن بود و پنج تا ده روز دیکر می‌زا: پید شکم 
در ید شاه طېماسب را هم بیرون آورد و یکی دو ساعت راه برد و 
کرد نش را زد» 

این چاو یا جزیخ باتییتاین تایه وچ خر بان 
و و SEE‏ ااا ا سین 


کاروانسرای زعفران ,. .. 
= اا ا نر کارا یی که یکی از 
اهل خیرات ساخته یر یو بیا پان .کو پر 
فان گرفته رو به ویرانی نپاده است» و آن را «کاروانسرای 
زعفران» می‌نامند» سراسس کاروانس! پوی زعفران می‌دهند. 
کاروانسرایی .است بزو کت و زیبا» و داخل آن کو چه کوچه است» 
و چون کوچه‌ها به هم شبیه است هر کس وارد آن بشود گم می‌شود. 
گفتند که ام‌وز کمیتگاه دزدان است. ما هم خیلی بدان نزديك 
نشدیم و شب در آنجا نمأنديم و دررفتیم. به شپری رسیدیم وارد 
آن شدیم» و از يك ایرانی ay‏ آن را کارو ائسرای 
زو تامنن: گفت: ی بوی ز عفر آن را و 
۱ گفتیم: شنیدیم» اما آن بوی زعفران از کجا می‌آید؟ 

آن ایرانی گفت: در اصضبان ماء پیش از این بازرگانان 
پسیار ثر و تمندی داشتیم که نام آنان در ساس هند وسند ز با نزه 
بود. یك بازرگان مولتانی در هند شمهرت بازر گانان ایران را شنید 
و رشك برد و چند شتر زعفران بار کرد و په نوکر خود داد و 
گفت: «اين را به شپر اصفہان پبر» و در برابر يك نوع پول 
معینی په يك بازرگان فر و ش». نو کی زعقرانہا را بر‌داشت و به 
اصفیان آورد و گمر کش را پی‌داخت و په گاروانسرات افر 





تار یخ طبماسبقلی‌خان ۲ ۱۶۱ 
راان اند و بر ند د ی 

پلی فر‌وشی است. 

یا 

همه‌اش را پاید یکجا بخ ید. 

نمی‌توانم همه‌اش‌را یکجا بخرم» چرا یکجا بخرم. هر قدر 
می‌خو آهم می‌خرم. 

صاحب زعفران گفت: ار باب من مخصوصا به من سیرده است 
که: «اين ز عشر‌ان را می‌بری به‌اصضبان» و آن را به‌يك بازرگان» 
و به یك سکۀ معین می‌فرروشی, مواظب باش که بهدو نق نفروشی». 

بازرگانان به هم نگاه کردند و ختدیدند و گذشتند و رفتند. 
او هم يك سال و نیم در اصضیان ماند و چون خریداری به آن‌شر ط 
نیافت ماوقع را برای ار باب خود نوشت. ارباب دستور داد: 
زعقراتما را بردار و به هند پر گردان. 

او هم زعقرانہا را بر‌داشت و به راه افتاد. و شبی در کنار 
کاروانسرایی که می سأختند فر‌ود آمد. 

بازرگانی که این کاروانسرا را می‌ساخت» زمین آن را کنده 
بود و در کار آماده کردن گل و ملاط آن بود. از مرد هندی پر سید: 

بارت چیست؟ 

زر عفی ان. 

- از کجا آورده‌ای, به کجا می بری؟ 

از هند آورده‌ام» و به هند می‌برم. 

سر چر | نمر وختی ؟ 

ار پابم به‌من گفته بود» این زعفران‌را بردار پبر به‌اصفمان 
و سقارش کرده بود که در مقابل يك نوع سکه و به یك بازرگان 
بفروش. يك سال و نیم در اصفہان معطل شدم. چنین بازرگانی 
پیدا نکر دم» سپس به ارباپم خی دادم او هم گفت زعفر‌انپا را 
بر ای خودم بر گردان. من هم حالا یر می گردانم. 

بازر گان ساز ندة کاروانسرا از این جواب دلتنگی شد و گفت: 
ار باب تو چگونه بازرگانی است» دربارة من و اوقه‌اش هم چانه 
زده است. خیلی خوب. چه نوع پولی می‌خواهی؟ شاهی می خو اهم . 





۱۶۲۳ سفار تنامه‌های | بای ایران 


شاهی گویا معتبر ترین نوع سکة ایران است (مثل سکه 
استانبول در عشمانی) که کمیاب است و هس چہار تأای آن برس 
یی عباسی ست بازر کان دستور داد قیان آو رد ند 3 ز عفر ان را 
وزن کردند. و در ملاط کاروانسرا! ریختند آنگاه تمام بپای آن 
را به شاهی پرداخت و به مرد هندی گفت: حالا پرو همپنطور که 
دیدی برای ار بابت نقل کن . 

اا فا و را ع ن 


نامیدها تن ۵۱ 


۱- رك: توضیحات پایان کتاب» ضمیمۀ ۰۲ 





۳ 


آشتی در بار گاه نادر شاه 
سفار ام نظمی مصطفی 


در سال ۱۱۵۹ هجری 





مقدمه بر سفارتنامة مصطفی نظیف 


آشتی در بارگاه نادرشاه 


پیش از ی ور ی و ای ار یی 
هر چه زودتر صلح قطعی و پایدار میان ایران و عشمانی پرقرار 
ا 

عشمانیہا هم بعد از شکست و کشته‌شدن بزرگترین سرداران 
خود» تسوپال عشمان‌یاشا در غرب در ۰۱۱۴۶ و عبدالله پاشا 
کوپرولو در شمال در ۰۱۱۳۴۳۸ به‌قدرت نادر و بو غ فرماندهی او 
پی‌برده» و از ادعاهای ارضی دست شسته بودند. آنا پذیر فته 
بودند که مرزهای دو کشور طبق پیمان قصر شیرین باشد که در 
دوره شاه‌صفی در سال ۱۰۴۹ امضا شده بود. و این مورد قبول 
نادر هم بود. 

اما تنبا ماته صلح سیاست مذهبی نادر بود که عثمانیبا زیر 
بار قبول آن نمی‌رفتند» و تادر هم حاضر نبود که چشم از آن 
بیو شد. E RE‏ 13717 
پیشنہاد معروف خود را شرط صلح قرار داد: 

۳ چون ایر‌انیان اعتقادات سابق خود را تعدیل کر ده ند› 
دولت عشمانی باید مذ هب جعفری را پنجمین چمپار مذ هب اهل سنت 
پشناسد . 

۲- پیروان مذهب جعفری هم رکن ن خاصی در مکه داشته 





۶۶ سفار تنامه‌های ابران 


ایر‌آن به‌حجاز بر‌ود. 

۴ اسیر ان دوطرف مبادله شوند» و خرید و فروش آنما 
ممنو ع گر دد. 

۵- فر ستادگان دو دولت در پایتخترای یکدیگ اقامت نمایند. 

برای مذاکره با دولت عشمانی» عبدالباقی‌خان زنکنه به 
استانبول رفت» و در سال ۱۴۹ ۱ مذاکر اتی درآنجا کرد اما توفیق 
نیافت. عنمانیپا سه شرط آخری را پذیرفتند» اما دو شرط اول 
و دوم مانع حصول توافق و امضای پیمان صلح گردید. 

مصطفی پاشا سفیر عثمانی» همراه عبد الباقی خان به ای آن 
آمد و در محر م ۱۵۱ در لشکر گاه نادر در قند هار به حصو ر او 
رسید و مخالفت عشمانیا را با آن دو شرط به‌آگاهی نادر رسانید 
و بدون حصول نتیجه باز گشت و رفت. نادر علیم‌دان‌خان فیلی 
بیگلر بیگی رشان را به سقارت مأمور روم کی و او در اول 
صقر ۱۱۵۱ همراه سفیس عثمانی روانه شد". اما چندماه بعد که 
تادر در راه باز کشت از هند به‌ایران یبود خبس رسد که 
علیمر دان‌خان در سیواس در گذشته است". و شايع شد که او را 
مسموم کرده‌اند. ناچار حاجی‌خان کرد چمشگزك به‌عنوان سفیر 
ہر گزیده شد و در ٥‏ رجب ۵۲ ۱ با هدایایی از غنایم هند و 
چہاردہ ز نجیر فیل برای سلطان عثمانی روانه گر‌دید". 

نادر» در پیش بردن سیاست مذ‌هبی خود اصرار داشت. اما 
بەعلت لشکر کشی او به‌هند و بعد به‌تر کستان و داغستان» روابط 
دو کشور مدتی به‌صورت آتش زیر خاکستر باقی ماند. 

سفارت حاچی‌خان چمشگزك و مذاکرات او هم نتیجه‌ای 
نداشت. این پار هم عنمانیما حاضر به «شناختن مذ هب چعقری» و 
«تشو يض ر کن در مکه» نشد ند» و دو تفر از علما به نامهای مصطفی 
منیف افندی و مصطفی نظیف افندی مآمورشدند که نامه پادشاه 

۱- جپانگشا, ص ۳۰۶. 

۲ب گز ارش مر بوط به‌مرکث علیمردان‌خان‌به‌تاریخ ٩۲ذیتمدة‏ ۱۱۵۱ درآرشیو 
استانبول موجود است. مرحوم محمود غروی در فہرست اسناد... آرشیو صدارت 


مثمانی (ص ۲۳) این تاریخ را بغلط ۱۱۵۴ نقل کرده است. 
۳- جہانگشاء ص ۳۳۷-۳۳۶. 
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عشمانی را که متضمن این معنی بور برای نادر شاه پیاور ند» و 
همر اه حاجی خان بچمشگز كت در ذیتعده ۴ ۱ در در بتد به‌حضور 
نادر رسید ند . 

عنمانیمپا» قول پیشنپادهای تادر راء ا با شرع 
می‌دانستند» و په هیچ وجه حاضی به پذیرفتن آنا نبودند. و 
اصر ار داشتند که نادر از سر این دو پیشناد بگذرد» تا دوستی 
دو کشور از سر گرفته شود. اما برای نادر» اعتقادات قلبی او 
هر چه بود» SE UE DE‏ ۳ او در مقایل مردم 
ایران بود. 
وا با سب شت‌مفان» 

شر ها و قبایل را وادار کرده بود که به‌قول او از «بدعشپای شاه 
اسماعیل» دست بر دار ند» و امید داشت که در مقاپل» عشمانیہا هم 
که به‌بمپانه آن حر فہا ایرانیان را کافی می‌شمردند به‌ر اه آیند. و 
خود را متعمپد می‌دانست که يا از راه مذاکره و استدلال یا به‌زور 
شمشیر عشمانیپا را حاضر به‌قبول دو پیشنپاد خود نماید. 
وقتی که دو ف‌ستاده عشمانی نامه پادشاه روم را تقدیم نادر 
کر‌دند که به‌ز بان نرم از قبول پیشنپادهای او عذرخواهی شده 
پود» نادر برای آخرین بار عزم راسخ خود را در پیشبرد سیاست 
خود اعلام داشت. و پافشاری خود را ضمن نامه‌هایی به‌عنوان 
محمود اول» و صدر اعظم او» و شیخالاسلام عشمانی نوشت که: 
پیشنپادهای او باید قبول‌گردد» و درغیر این صورت به‌زور اسلحه 
آن پیشنہادها را جامة عمل خواهد پوشانید. فرستادگان عشمانی 
نامه‌های نادر را با خود بردند» و در ۱۱ صفر ۱۱۵۵ په استانبول 
رسانید ند. از دگرسو میرزا زکی ندیم و نظرعلی‌خان را هم نزد 
احمد‌پاشا والی بغداد فر‌ستاد که اگر پیشنپادهایش قبول نشود. 
په بان ماه هی کرت 

سیاه نادر شاه» یس از بر قر ار ی آرامش در رفن رو ی 
به داد نپاد. در جمادی‌الثانی ۶ كر كوك و اربیل تسخس 


IE جپانگشا:‎ 1 
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شد. در کر کوك شنید که سلطان عشمانی فتوای شیخالاسلام را 
متس اده استا. که «مذ هب شيعه با اسلام تباین دارد» و قتل 
و اسر ایر‌انیان مباح است». موصل و بغداد محاصره شد. اما نادر 
بهأاین نتیحه ر سیده بود که بالا خر ه عشُما نیا پیشناد‌های او را 
نخو |هند پذ یرفت . و گر فتاریہای داخلی ایر ان» و پیری و بیمناری 
و ف‌سودگی او هم سیب شده بود که بەد نبال راه‌حلی غیس از جنکی 
می گشت . 
در ۲۴ شوال ۰۱۱۵۶ انجمنی از علمای مذهبی شيعه و سنی 
ایر‌ان و ماوراءالنس و عراق عرب در نجف تشکیل‌داد» و و ثیقه‌ای 
به‌قلم میرزا مسمبدی‌خان منشی استرابادی تحریر و به‌امضای 
حاضران رسید؟. در این نوشته علمای ایران مفاد وثیتة ۱۱۴۸ 
دشت مغان را تأ يد گر دها ند . با اين فرق که به‌چای در خواست 
رکن پنجم در مکه» تنا می‌خواهند در رکن شافعی شريك شو ند. 
علمای سنی عراق و ماوراءالنہں هم فروع مذهب جعفری را 
موافق اسلام اعلام کرده» و کسانی را که بررضد ایرانیان قیام 
نمایند کافس شناختها ند. 

نادر که سیاست نرم‌تری در ہشن گرفته بوت ارییل و کر كرك 
را به والی بغد ۵ پس داد. و چون شنید شورشمپایی در ایران آغاز 
شده است (از بکہا در خوارزم» در و یش‌رسول در پلخ» تقی‌خان 
شیی‌ازی در فقارس» سام میرزای ساختضی و سرخای لگکزی در 
شیر وان» محمدحسن‌خان قاجار در استراباد) ناگزیر به‌ایس‌ان 
بر گشت. 

عشمانیمپا دست به‌تح‌یکات شدیدی زده بودند. شخصی به 
اسم محمدعلی رفسنجانی را که مدعی بود صفی‌میر زا پسس 
شاه‌سلطان حسين است و در ۱۴۳۳ ۱ به عشمانی پناهنده شده» و به 
نی از جزایر تبعید شده بود» به‌شتاب به استانبول خواستند» و 
او را پادشاه ایر آناعلام کرد‌ند» و به‌همراه او اردویی به‌فر‌ماندهی 
۵- متن این نوشته در جہانگشا (ص ۳۹۴-۳۸۷). و در عالم آرای نادری 


(ج۰۲ ص ۹۸۴ - ۹۸۸) آمده است. و نیز مراجمه شود به: کتاب الحجة القاعلعه 





آشتی در ار گاه ادر شاه ۱ ۱۶۹ 


احمد‌پاشا صدراعظم سابق برای جنکت پا نادر به‌س‌زهای شمال 
قوی. اران فر ستاد ند . 

نادر یه باز پسین پی‌وزیمپای و ر سید ٠ ٠‏ مسس‌دم گر جستان 
سیاه‌عثمانی را در هم شکستند و سام بینی بر يده را د دستگی گر د ند که 
به‌دستور نادر نابینا شد» نصر‌الله میرزا عبدالله پاشا چته‌جی و 
احمدخان اردلان یاغی را شکست داد» یگن محمد‌پاشا وزیر اعظم 
سایق که با سیاهی گر ان برای جنگت با نادر به‌سوی ایروان پیش 
می‌ر اند شکست خورد و در گر‌ماکرم جنکی ناکمپان در گذشت و 
سیاه عظیم عشمانی تار و مار شد (۲۱ رجب ۱۱۵۸). 

نادر که احساس می کرد بعد از يك عم چنکت و تکاپو اينكت 
پیر و خسته و بیمار» و آفتاب عمرش پرلب بام است. و به‌این 
تتیحه رسیده بود که عنمانیپا پیشنپاد‌های مذ‌هبی او را نخو اهند 
پذ یرفت» و اوهم این توانایی را ندارد که به نبیر وی شمشس حرف 
خود را به‌کی‌سی نشاند» بعد از این آخرین پیروزی بسزرگت» 
آخرین تصمیم خود را گر فت. 

این‌بار تصمیم گرفت از آن دو شرط که ائگیزهُ ده سال جنگت 
و کشتار شده بو ۵» در عین پیروزی چشم بپوشد» و با حفظ آپرو 
به صلح قطعی پایدار با عشماتیہا بر سد. 

با این مقدمات بود که ضمن دو تامه» سیاست جدید خود را 
خطاب به سلطان عشمانی نوشت و به‌وسیلة فتحملی‌خان تر کمان به 
استانبول فرستاد» و خود از راه خوی و همدان و فراهان به 
اصشبان» و از آنجا به مشید رفت» و در ۲۳ صفر ۱۱۵٩۹‏ به‌آن 
شمپی رسید. 

خان تر‌کمان که نامه‌های تادر را برده بود» در ۲۰ 

ذ یححه ۸ وارد استانبول شد. و بگر‌می از او پذ یر ایی کرد ند» 
و نظیف مصطفی از خواجکان دیوان به‌سمت ممماندار او تعیین 
ر ۱ 

چند روز بعد با صدراعظم دیدار کرد و خلعت پوشید و روز 


۶- تاریخ سلیمان عزی» چاپ ۱۱۹۹ استانبول» برگث ۴۲_۴۰ . 





۱۷9 سثار تنامه‌های اران 


خود به‌حضور سلطان رسید و اصل نامه‌های شاه را تسلیم نمود". 


نام نادرشاه به‌محمود اول 

با اهداء صنوف دعوات وافیات اجابت‌نمون» والوف 
تحیات طیبات دوستی‌مشحون» که از فرط اخلاص و کمال 
La‏ م ارم نظم همایون اعلیحضرت خورشید - 
طلعت اریز اد پمرس ام صلابت کیوان محیابت» خليفة 
خافقین تانی اسکندر برادر سلیمان جاه 
پادشاه اسلامیناه ظل الله - خلدالله ملکه تب مشود ر آی 

جپان‌آر ای انش از می‌دار د که : 
۱ پیش از این در بار رکن و سرمذهبی حضرت امام 
چعقر صادق - رض‌الله تعالی عنه - پیشنپادی به دولت 
علیه قاآنبه شده بود. با آنکه برای این پیشنپادها نزد عقل 
مانع و محظو ری دید ۵ نمی شد » علمای اعلام و اعیان دو لت 
علیۂ اپدفرجام با اپراه اعذار از قبول آن تحاشی کردند. 
بعد از قضيةٌ سر ‌عسکریگن‌محمد پاشا» چنین تصور 
و خیال کردیم در حالی که غرض و مقصودی جز تحصیل 
اندظام و دوستی میان اهل اسلام نداریم» این همه سفك دما 
شد» اگن بعد از ۳ در این باب اصر ار کنیم» احتمال دارد 
که ها دما بشت شود ناین این .نه اقتائ جسن ده 
تحاوز از ۳ وای یات نشد» و از تکالیف مذکور 
تکول و صرف نظ کردیم . ایرانیانی که به بیت شر یف 
. می‌رو ند در طرف هريك از جماعت چپار مذهب باشند 
نماز خود را با آنان می‌گزارند. للهالحمد اتحاد مذهب و 
ملت حاصل» و مراتب خلت و محبت ظاهر ‏ و باطنا کامل 
است. و در روص غائلة ا ي 0 
7 یه توت دز آرشیو: غشمانی موجود است» و ترجمۂ تر کی آنا در تاریخ 


تیان غری: (سی ۲۲) جات فده امت این عکسپاین از افتل, تاها گرفته. بوده 
که از دست من رفته است. ناچار مجدداً آنمپا را از تاریخ هزی تر‌جمه کردم: 
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و کلال مقطوع گردیده است» و دیگں جای دعوی و گفتکو 
باقی نمانده است» و جای آن است که به‌عنایت بی‌غایت 
یزدانی دوستی و برادری بینالحضر تین تا قیامت برقرار» 
و اساس موالفت و موافقت پایدار باشد. رد و قبول آنچه 
در نامه مخصوص دیگر از خدمت همایون‌شان رجا و نیاز 
گردیده» به‌لطف جمان بخشا و رآی عالمکشای‌شان حواله 
گردیده است. باقی ایام خلافت و عظمت مشتدام پاد. 


نامة محرمانة نادرشاه به محمود اول 

بر‌ضمیر منیب همایون‌شان که‌مطرحاشعه انوار جناب 
بیچون است معلوم و هو ید! باد: با تأییدات الح در سایق 
آثار بدعت و سب و رفض را از ایران محو و سیخ کرده» 
و بر بنای محبت و اتحاد ودوستی پیشنہادی مبنی بر تعیین 
رکن و سرمذ‌هبی حضرت امام جعفر صادق ‏ رضی‌الله عنه 
تعالی - به‌آن دولت ایدپيوند شده بود. غرض ما از این 
سید الا تام بود» و چون جز آن مرادی نداشتیم ظن کلی 
می‌رفت که محل قبول و ارتضا خواهد یافت. 

ا و ا س باه ی 
و تا اندازه‌ای انکار و تحاشی امنای شرع اطہہں و ار پاب 
دو لت علیه [ عثمانی ۲ را مشاهده کر دیم» که به اینمهمه خو نرریزی 
راضی شد‌ند امابه‌قبول پیشن‌پادهای‌مر قو مه راضی نشد ند . 

درحال حاضرء به‌عنایت‌باری» مذهب اهل سنت و 
جماعت که عبارت از حقانیت حضرات خلفای راشدین 
رضوان‌الله تعالی علیہ اجمعین - و به معنی ترك 
مبتدعات است» مان ایرانیان کمال رسوخ و شیوع و 
استشر ار یافته است» و اکش اهالی ایران از صمیم قلب 
طوعاً تائل و معترف شده‌اند. اگرچه بعضیما به حسب 


جل راضی مشده بود ند » آنان راهم خواه و ناخو اه یه 





۱۷۴ 


سفار تنامه‌های ابران 


مذ هب سنت و جماعت تابع و راضی و معتقد و مقلد 


.کردم . مراد و مقصود ما خير و صلاح طر‌فین بود» حالا 


که دو طرف به پیشنپادهای مز بور راضی نشوند دیکس 
اصر‌ار ما به‌این اس لزومی ندارد. اگر اهالی عجم و مردم 
ایران عقل داشتند» در ایتدای کار این گونه بدعتما را از 
شاه اسماعیل نمی پد پر فتند . چون مقصود ما از ابتدای 


حال خير و صلاح امت محمد بود» جناب خداو ند عالم هم 


به ملا حظة بيت ما رای خود را در یع تفر مود ند . 
علی ای‌حال» چون اصل نزاع و مادۀدعوی ازدوطرف 
تکالیف معروده بود۵» ما دیک از تکالیف مز بور صرف نظ 


کی‌دیم» و چوں مدعا موقوف شده مقتصی است دعوی هم 


لله الحمد مذ‌هب اهل سنت وجماعت که مقتصود همگان 


است شیوع و استمرار یافته. و از شائبةً دیب و خلل 
عاری است. خدا نکند که تا ز نده‌ايم ازین پس برای ملك 


و مال یك بار دیگر بادی نزاع و مخالفت کردیده. تیغ 
بخلاف را از نیام و غلاف بر کشیم . و لکن در عالم بر‌ادر ی 
الایام باز از آن پادشاهان تر کمان بوده. در حقیقت ارث 
این محب خیر‌خواه است» و در زمان دولت شاه‌اسماعیل 
نیمی از ممالك مز بور به‌ تصرف دولت عليه درآمده است. 


از دو مملکت مزبور که عبارت ازعراق و آذر بایجان است: 


کی یکی در عالم دوستی به‌این محب صادق الولا اعطا و 
مر‌حمت شود» تصف آن دیگر که تحت تصرف دولت عليه 
است » به‌دو لت باهره حلال باشد» و حسن‌التماتی که از 
آن حصرت در حق این پر آدر اخلاص‌پرور صادر خو | هد شد » 
بر عالمیان ظاهر و مبر‌هن خواهد شد. و این پیشنہاد هم 
از طریق محبت و اتحاد به عمل آمده» و به نحو اصرار و 
اپرام نیست» و در رد و قبول آن مختارید. هر چه به طبع 


همایون‌شان گوارا باشد به این مخلص هم گوار آخواهد یو ۵. 





آشتی در بار گاه نادرشاه ۲ ۱۷۳ 


به دوع د یکر ۱۷ باق آفتاب خلافت ا 
لایزال باد. 


رو نوشت این نامه‌ها را قبلا احمد پاشا والی بغداد به‌حضور 
سلطان فر‌ستاده بود» و بعد از اطلاع از مفاد آنما بود که با رفتن 
تون ایران یه استانبول موافقت کرده بود ند . این بار سلطان 
اصل نامه ها را به شور ای باب عالی ارجاع گند در این شورا که 
بەر ياست وز یر اعظم و پاحضور وزیران وعلما وسر‌دار آن تشکیل 
شده بود» با پیشنہاد صلح تادر موافقت کردند. 
مصعلثی نظیف افتدی مأمور شد که نام؟ چوابیة سلطان‌محمود 
اول را برای نادر یس ۵» و مذاکرات لازم را در اپران بر ای عفد 
پیمان صلح به‌عمل آورد. 
مہ نظیف از «خواجکان دیوان» یعنی علمای دینی باب 
عالی پود که به روابط با ایران آگاهی داشت» وپیش ازآن دو بار 
همر اه سفیران قیلی یکی در سال ۱۷۲۹ همراه راشدافندی» و 
دیکر در سال ۱۷۴۱ همراه مصطنی منیف‌افتدی به‌ایران آمده. 
بود“. و این بار میماندار فتحعلی بیکت تر کمان سفیر ایر ان بود. 
مصطفُی نظیف در ۲۴ صفر ۱۱۵٩‏ به اتفاق فتحعلی بیکت 
تر کمان از استاتبو لحر کت کرد و از راه بغداد عازم ایراآن شد. 
در بغداد هم ولی‌افندی کاتب دیوان والی بفداد همراه او گردید. 
این هیئت در ۶ شعبان ۱۱۵۹ در کردان در ساوچبلاغ کرج به 
لشکر گاه تادر زر سس . 
نادرشاه. نسورور آن سال را در مشمید ان ری و در ۲۵ 
ربیع‌الاول ابتدا به کلات رفته و از آنجا رهسپار م‌کن ایران شده 
بود. و. در لشکر گاه دشت ساوچیلا ۶ )2 شر یار) روز ۶ شعبان 
۹ ۱[ سود که سقیی عشمانی را پسدذ یر فت » و حسنعلی‌خان 
آمعیر‌الممالك را مأمور مذاکره با او کرد. 
۰ ان 6 << 
٩‏ امتبارتامة حسنعلی‌خان که تاریخ ۵ شمان ۱۱۵۹٩‏ ۳ دارد در آرشیو 
استانبول موجود است. شماره ۲۱٩‏ دفتر اول فپرست معلم جودت» منقول در فمپر ست 
غروی ص ۰۱۵۱ 





۱۷۴ سفار تنامه‌های ابران 


به‌طوریکه از سفارتنامة مصطفی نظیف برمی‌آید» مذاکرات 
پنج چلسه ادامه یافت. و چون هردوطرف مشتاق صلح پودند» به 
آسانی پیش رفت» و در ۱۷ شعبان پاکنویس صلحنامه‌ها آماده 
شد. و همان روز سفیر عشمانی برای دومین‌ بار به‌حضور نادرشاه 
رسید و نامه شاه به سلطان» و اجازه مر‌خصی به‌او داده شد» و در 
۱۸ شعبان از لشکر گاه خارج و روانه بخد‌اد شد. احمد پاشا والی 
بغنداد» در روز پنجشنبه ۰ رمضان ۱۱۵۹ به نما یندگی دو لت 
ا E‏ را امضا کرد» و بدین صورت صلح دو دولت 
۱ سفارتنامة مصطنی نظیت, به عنوان گزارشی از وضع آن 
روز ایران و اصول تشر یات معمول در ورود سفیر به‌حضور شاه 
وصف اندام و لباس نادر» و سراپرده او» ی سب 
و گزارش جلسات مذاکرات» و نحوه تنظیم پچ پیمان صلسح نکات 
ارز نده‌ای دارد. 

در اینجا وضع اطرافیان و مقر بان نادر» در آخس‌ین سال 
سلطنت او (درست ده ماه پیش ال مت کت او ) ید ید ار است. و 
می بینیم که حسنعلی خان معیر الممالت صدر اعظم نادرشاه است 
بدون اینکه رسماً این عنوان را داشته باشد» و هوش و زرنگی و 
کاردانی او در مذاکرات نشان مید هد که این اعشماد فرمانروای 
هو شمند بهاو پیپوده نبوده است. نادرشاه ضمن گفتکو از دو ستی 
دو دولت» شاهرخ‌میرزا نوه توجوان خویش را به‌عنوان جانشین 
خود معر فی می کند» و امیدو ار است که او مور ۵ حمایت پادشاه 
عشمانی قرار گرد ۰ 

این انتخاب نادر » که در ماب ایر‌انی صر یحا ذگری از آن 
نشده» اهمیتی خاص دارد. اگرچه رضاقلی‌میر زا مفضوب و نابینا 
شده بود» اما به‌هر حال دو یس رز گگن از این نوه سیز ده‌ساله 
داشت: نصر‌الله‌میرزا ۲۲ ساله» و امامقلی‌میرزا ۱۷ ساله. بعدها 
هم این سنت را در روش فتحعلی‌شاه می بینیم که پس از مس گت 
عباس‌میرزا ثایب‌السلطنه» با اینکه پسر ان‌متعدد داشت» محمد‌شاه 
را به‌جانشیتی بر‌گزید. و شاید نتیجة این اراده و نیت نادر بود 





آشتی در بر اه نادرشاه ۱ ا ۷۵ 


که بعد از ارد رز اتی بلافاصله کشته + شب ند» و تنباشاهر ع 
میر ز | ا اکر‌چه ضعیف» 


یافت . 

سفار تتامه توا ارك نکته را هم در پاره نحو؛ٌ تنظیم 
و مبادلة عمید‌نامه‌های صلح نشان می‌دهد که نباید ناگفته بگذاریم. 
به این معنی که بر خلاف امروز که متن واحدی در چند نسخه تنظیم 
و په امضای هردو طرف می‌رسد» در آن عص بعد از آنکه در 
مواد صلح‌تو افق می‌شد» هر طر فی متنی متضمن‌تعمپدات خود ممس و 
تصدیق می کرد و به‌طرف مقابل می‌داد» و آن را در ایران «و ثیقه» 
می نأمید ند و در عثما نی «تمسك». و اگرچه مواد هردو نسخة 
عد نامه عیناً برابر هم بود» اانا اا ا ا ا ر 
اختلاف داشت . 

متن نسخه‌ای که می بایست ازطرف نادر تسلیم پادشاه عشمانی 
گر دد» در جمپانکشا (چاپانوار: ص ۵ ٩‏ ۴۱1( آمده» وتاریح 
محر م ٥‏ را دارد و چون عبارات آن پا آنچه در تاریخ عز‌ی 
آمده اختلافاتی دارد» و نیز خاتمه آن اصولا در جہانگشا نیامده. 
مقدمه و خاتمة هر‌دومتن را از تاریخ مز بور تر‌جمه و نقل‌می کنیم: 


مقدمة عمپدنامة صلح که از طرف نادر به‌سلطان عثمانی داده‌شد 
اما بعد» در شورای کیر ای صح ای 7 امالی 

ایر ان از تشواب کامیاب سیمن چنابء قر مان دودمان 
رفیم‌الشآن تر کمانیه» برق خرمن‌سوز وجود سر کشان به 

تا ییدات سبحا نیه› تاج بخش ملوك ممالك هند و توران 
داور دارای عصس‌صه ایران؛ الخاقان الا عظم » و القاآن 
الاكسم > ظل سبحان» شاه شاهان جپان» السلطان تادر 
پادشاه ‏ خلدالله سلطنته وشوکته ‏ فص کی قبول‌سلطنت 


شد ند . 


چون از ابتدای خروج شاه اسماعیل صنوی» سب و 
رفض در ایران شایع. و به این سبب بین روم و ایران 





۶ 


سفار تنامه‌های ابران 


بفض و معادات ظاهر و واقم شد» نظر به‌مذاهب حنیف 
اهل سنت و چماعت که مختار آباء کرام آن حضرت بودء 
از قبول سلطنت ایشان تحاشی کردند. و بعداز آنکه الحاح 
مکر ر از آن گروه ناشی شد» امس فر‌مودند که همرگاه آن 
طایفه به‌لسان و جنان تارك این عقاید و اقوال لاطائل. 
و به حقیقت خلافت حضرات خلفای راشدین با رضی الله 
عنه ‏ قائل شوند» به‌حصول مسئول نائل خواهند شد. 
ایشان هم حکم اقدس را قبول و از حالات سالفه تکول 


یدند 


صورت تمسك اساس صلح وصلاح که ازطرف زاهرالشرف 


دولت علبة عتمانی به‌دولت نادریه اعطا فرموده است به 
معرفت مر خصان و تمپیر ایشان 

توامج بہیة شاهی که به دولت علية دائم الق‌ار ر سیده» 
درج و اشمار فر‌موده شده است» چون پیش از این به‌توفیق 
ملك منان» اجتماع وجوه و اعیان ایر ان در شورای کی ای 


واقع در صحر‌ای مفاأن» به‌اتفاق کلمه ہیں و چوان»ء ذات 


شہامت سمات کیانی» اعلیحضرت تألی نضرت» خدیو قمر 
تنویسر» کیان خورشید نظیر؛ بہاء الدنیا و الدین» جمال 


الاسلام والمسلمین» شہر یار انجم حشم» جالس چاربالش 


کسری و چم» فلك بارگاه» القاآن نادرشاه ‏ زادالله شأنه 
وصانه عما شآنه - را حصراً و قصراً بسر ای مسندآرایی 


تختگاه اپران الیق و احری دیدند» نظر په‌اینکه مذهب 


حنیف اهل سنت مختار آباء کرام آن حضرت بودء از اطوار 
نامر ضیۂ ایشان ابا و از قبول‌سلطنت‌شان تحاشی فی‌مود ند 
آن طایمه از افعال ناشایسته مألوف خودیه‌مسارعت رجوع. 
و. فربان ایشان دا محایمت کردند. 





آشتی در بار گاه تادرشاه ۱ ۱۳۷ 





یل صلحنامه‌ای که معیر المما لك از تیه تادر به دو لت 
عشمانی داد 


۱ خاتمه مان ری یی دک خر موق 
عنمانی آمده بو ۵ » اکنون که پارس تیل مطایق ماه شعبان 
۹ ۱ است؛ء با قبول شر‌وط و قبود مذ کور و به‌موجب 
رخصت نامه همایون که آن عالیجاه در دست داشت» تمسکی 
مس کرد و به سر‌کار خلافت‌مدار شاهی داد» پناپراین 
کمتر‌ین بنده آستان خلافت‌نشان که از طرف قرین الشرف 
اقدس مأمور انچام 2 ختام امس مز بور بود» اين تمسك را 
مس و تسلیم نمود. مشروط براینکه ازین پس از دوطرف 
سفیران کبیر که مرتبه آنان یکسان باشد تعیین شو ند و 
مقارن نوروز یا بعد از آن با تصدیق‌نامه‌هایی حاکی از 
قبول موارد مسطور و عمبود مذ‌کور فرستاده شو ند. 

و كان ذلك فی‌الشپر المذ کور و مطابقاً للعام المتمیز 
المسطور ۱ 
امضاء 
بندة آستان خلافت‌نشان» معیر ممالك ایران 


خاتمة تمسکی که ازطرف مصطفی نظیف به‌نادرشاه داده‌شد 

جاتمهت به عت بت بازی تفای ا و ھا ر و 
بالا حسن‌ختام پذیرفت. و انشاءالله مقارن نوروز واقع 
در اوایل سال ۰۱۱۶۰ از دوطرف سفیران کبیر که رتبة 
آنان پرابر بوده» و تصدیق نامه لازم را در دست داشته 
پاشند» انتخاب و فر‌ستاده شو ند. نظر به‌اینکه دولت‌مآب و 
سعادت| کتساب جناب حسنملی‌خان. که از خانان معتس 
ذيشأن و معیر ممالك ایران است» و مآمور مکالمه بود» په 
موجب و کالتی که داشت» تمسکی به‌ممس خود مبنی برقبول 
يك اساس و يك شرط و سه ماده و يت تذییل از طرف 





۱۷/۸ سفار تنامه‌های !یران 


حضرت شاهی به ما داد» که چون مطا بق با مأموریت ما 
بود» بعد از اخذ و قبول آن» اين تمسك تحریر و املا و پنا 
پر وکالتی که داشتیم بەمہر و امضای آصف مشارالیه با 
دولت با رآفت حضرت احمد پاشا و این بند؛ کمینه مختوم 
و ممضی شد» و په‌جانب والای شاهی تقدیم گردید. 


تحریر در روز ۱۷ شعیان سال ۱۱۵۹ 
المرخص بتمپیر تمسك الوداد احمد باشا محافظ بغداد 
بنده مصطفی نظیف 


HEH 


" اینکه سفیر عشمانی نسخه‌ای از صلحنامه را به سپر والی 
بغدا۵ تقد یم نادر کر‌ده» و نسخه ای به مس حسنعلی خان معیر‌الممالكت 
تسلیم اوشده که برای تقدیم به سلطان عشمانی به استانبول ببرد 
تشریفات مقدماتی کار بود. مرحله نمپایی این بود که نسخه‌ای به 
مپر نادر با نسخه‌ای بەمہر پادشاه عشمانی مبادله گردد. 

و بطوریکه در خاتمۀ هر دو نسخه تعد شده» مقرر پود که 
مقارن نوروز سفیر‌انی از دوطرف فر ستاده شو ند تا نسخه‌ای را 
که تصدیق پادشاه عشمانی دارد به‌نادر. و نسخه مصدق تادر په 
رظان با تن تفن تن و برای همین منظور دوماه په نوروز 
مانده سفیر ان نادر از اصضبان به سو ی استانبول به‌ر اه اقتاد ند و 
از آن طرف احمد پاشا سفیں عثمانی از استانبول حر‌کت کرد. 
باقی ماجرا را به مقدمۀ سفار تنامةٌ بعدی می گذ ار یم . 





سفارتنامة نظیة ۹ 


به‌رهیری توفیقات خیریت غایبات جناب پروردگاری» و 
مددکاری توجمپات میمنت نشان حضرت خداو ندگاری» روز بیست 
و دوم جمادی‌الاولی سال ۱۱۵۹ به موجب مأموریت چاکرانه از 
دار السلام بغد اد به‌سوی ایران آهنگی ک‌دیم» و روز پنجشنبه 
چمپارم جمادیالاخره مز بور در محلی پنام «پای‌طاق» که ابتدای 
مس زر ایر ان است چادر زدیم . 

در آنجاء از طرف محمد حسس مگ و اق که از 
جانب جناب شاهی مپماندار ما تعیین شده است» برای کسب خبر 
از ورود ما یك مین‌باشی معتبر بنسام علینقی با پنج تا ده تن 
«نستچی» از ما استقبال کردند. و آنگاه خی ورود ما را پرای 
مما ندار ش‌ستاد ند. 

فی‌دای آن روز که آدینه بود» با ولی افندی" دبس دیوان 
د ستو ر ارسطوشعار حصر ت با سعادت احمد پاشا والى بصر ه و 
بغدأد که از طرف ایشان همر اه ما تا شلد ۵ یو دید » به امید 
یاری خدای بزرگت عنان ستوران و اشتران را پرانگيختيم» و از 


۱ واقفمان حضور » ظاهر ا مر ادف «ایستادگان حضور» است» و آنا صاحبان 
مناصب درجۀ دوم بودند که در نشوا پادشاه حق‌ نشستن نداشتند» در مقابل رجال 
درجۀ اول که می‌نشسته‌اند. 

نت در جمپانکشا» چاپ انجمن آثار ملی» صس ۳۷۱ منیف‌افندی) چاپ شده» و 
شاید به‌رسم عشمانيمبا که به‌نام هرکس نام پدرش هم اضافه می‌گردید. نام او ولی 


منیف بوده است. 





a e e r,‏ ا ر س ےم ی روھ رر ہے مھ ہے ےہ س یی ی 


۱۸۰ سفار تنامه‌های ابران 


ی اس سای بت اس ی ارس ی ی اج اس ام یراس رس e‏ سر لب تیا قاس ی وخ یا سیم ار مس با جع ان وس هسب مخ ھی 


کوه «طاق» که به‌منزله حدفاصل ميان دو کشور روم و ایران است 
گذشتیم» و به درون کشور ایران پا نپادیم. 

در آنجا اول و این اب تا 2 
در حدود ۱۰۰ تن «شاه‌قولی»» و بعد فتحعلی بیکت ایلچی " که از 
اشتا یه عليه باز کشته است. با آدمپای خود آیین پیشواز را اجرا 
کردند و مراسم احوالپر سی را با گر امیداشت بسیار بجای‌آوردند» 
و پیشاپیش ما افتادند» و ما را به‌چادرهایی که در چمن واقع در 
نزدیکی دهکدة خرابۂ کر ند بر پا شده بود راهنمایی کردند. 

به دستور ایشان» در چادرهای ما از طرف خودشان غذا آماده 
کردند. و از همان روز جیره و خوار بار به‌اندازه کافی تعیین» و 
همچنین روزانه ده‌تن نستچی برای خدمت ما و هرشب پنجاه تن 
کشیکچی برای پاسبانی چادرهای ما مأمور گردید ند. 

فردای آن که روز شنبه بود از آن جایگاه به راه افتادیم و 
در نزدیکی قصیه‌ها و دهکده‌ها به‌ترتیبی که نوشته شد فرود 

عبدالکر یم‌خان. خان ک‌مانشاه که پیش از این به‌عنوان 
پیشکار ف خان؟ و به نام عبدا لکر یم بیکت یکی دوبار به 
آستانة علیه آمده بودء بیمار بود و پسرش و پیشکارش و مفتی و 
قاضی شہر را با هفتصد هشتصد پیاده و سوار و کر‌نای و سایر 
تجملات به پیشواز ما فر‌ستاده پودء و در فاصلة يك ساعت راه به 
شپر مانده ناهار تر تیب داده بودند. آنجا فرود آمدیم و ناهار 
خوردیم. بعد از نامار از طرف خان برای این بنده و ولی افندی 
برای هريك اسبی با زین و یراق‌سیمین پیشکش کر د ند. سوار شدیم 
3 موی ی بیع 

س از PJ‏ روز آرام و آسایش در گر مانشاه» از راه همدان 

و قزوین آهنگت لشکرگاه شاهی کردیم SS SS‏ 
هم به‌همین شیوه و آیین در گرامیداشت ما کوشش بکمال کرد ند 


۲١ فتحملی بیگث تر کمان در ۱۹ اذيحخه ۱۵۸ وارد ستاتبول شد» و در‎ E 


صقر ۹ ۱[ از استانبول په‌سوی فان حرکت گرد. 
۳ عبدا لباقی‌خان زنگنه (متوفی ۲ ۱۵ ۱( ری : توضیحات‌پایان کتاب, ES‏ 





سفار تنامة مصطفی نظیف 1 ۱۸۱ 
و سپاس خدای را که هميشه و در همه‌جا آثار قوت بخت همایون 
حضرت ظل اللمی را دیدیم. و با پیمودن منازل و مراحل» روز 
چېارشنبه ژ ششم ماه شعبان معظم» که شصت و یکمین روز حر کت 
از پای‌طاق بو" بو ۵» به نز دیکی لشکر گاه شاهی واقع در دشت ميان 
قزوین و طم‌ان؟ رسیدیم. ۱ 

در آنحا رضی خان واقف تین کل پیش از این همسر اه 
حاچی‌خان"* په نزد دو لت عليه آمده» و اپنك از چانب شاهی به نام 
«ممپمان نواز» مأموریت یافته» با پیست و سی نیس مین‌باشی و 
یوز باشی و در حدوه سیصد تن سر بازان بر گزیده از ما استقبال 
کردند» و ضمن گفتکو که در آن از طرف شاه احوال ما را می 
پر سید ند» ما را به چادرهای ناهارگاه که در فاصله يك ساعت راه 
از لشکر گاه‌شان پر پا شد ه بو ۵ راهنمایی کر د ند. 

بعك از يت ساعت استراحت و خوردن غذ ا از طرف 1 
نامس‌ده ہر ای هر يت از من و ولی افندی اسیی با شاخ محتصی 
ایرانی پیشکش کردند» سوار شدیم و با گروه پیشواز کنندگان 
ر فتیم و په محوطة چادر های لشکی گاه‌شان وارد شد پم » و از ميان 
دو ردیف سر بازان پیاده که صف بسته بودند گذشتیم» و در چادر 
هایی که برای ما آماده کرده بودند ور میان چادر های ممیرخان" و 
چادر های ملاباشی* بود فرود آمدیم. ۱ 

آنگاه ايشيكت آقاسی* مخین‌شان با یل وا تشه سوه وق فش 
آمد» و از SS‏ آنگاه‌مپماندار ما [رضی‌خان] 
آمد و گفت: گرامیداشتی که دربارة شما به‌عمل می‌آید نشانهة 
أف شاه اتشاتت< و شاه از تام همایون مو هبت‌مقر ون که بهو سبله 


"مات «مومی‌الیه دار حینی که ساوجبلا ۶ مضصرب خیام عز و شان بود»٬‏ با نامه 
قیصری وارد اردوی همایون گشت» جمپانگشا: ۴ فا ۱ 

۶ حاجی‌خان چمشگزك کرد حمزه کانلو» در ۱۱۵۱ به سفارت به استانبول 
رفت» در حمله به هند چرخچی باشی سپاه» و در اواخر بیگلر بیگی گنجه بود. 

۲۷ حسنملی‌خان معیرالممالك» معیرخان نامیده می‌شد. دجو ع شود به‌عالم آر ای 
نادری و یادداشتپای گاتو غی‌گوس. 

4 ملاعلیاکیں خر اسانی ملا باشی» متسد مقرب نادر ومشاور 0 او در 
نت اتحاد اسلام که دال 11۴۹ هم [ه عبدا لباقی‌خان به‌سفارت به‌استانبول رفت. 

- ايشيك آقاسی. . ررییس تشر یقات پیشکار» و سس پر‌ست امور اداری بوده. 





۱۸۳ سفار تنامه‌های | یران 


فتحعلی بیکت ز سيك ۵ و حاوی تعبیرات ممالی عنو ان پسوده است 
خشنود است. 

عص آن روزء باز مسماندار آمد و خبرداد که روز جمعه په 
حضور شاه خواهیم رسید. و نیز خواهش معیرخان را بر ای‌ملاقات 
فوری ما و شرمندگی ایشان را از این دعوت شتابکارانه اظمپار 
نمود. چاکی از نظر اینکه خان معزی‌الیه به منزلۀ اعتمادالدو له 
حضرت شاه است» و به‌ملاحظهٌ اینکه‌اطوار مستحسن ایشان‌مشود 
و معلوم است » جو اب دادم : 

مانعی ندارد. دعوت ایشان رامی پذ یرم . 

به‌این تر تیب» فردا که روز پنجشنبه بود» مہماندار ما با 
ناظر و ايشيكت آقاسی معیرخان آمدند» و اطلاع دادند که خان 
منتظر ماست. همراه هیئت خودمان سوار شدیم و رفتیم. مو قع 
ورود سا به چادر خان» خود او و ملاباشی و ممدی‌ضان و 
نظر علی‌خان"۱ و رضی‌خان برخاستند» و با اظبار شوق و رغبت 
پیش آمدند» و بگرمی دست ما را فشردند. وقتی که نشستیم به 
نحوی که ولی‌نعمتمبا به‌این چاکر اس و توصیه فرموده پودند» 
بتفصیل بیان مطلب کردم و گفتم: 

فولت .لته تا اور قوبانه نان ممانله‌اي ساعد هر 
داشته» و اگر این بار هم کار صلح قرار نگیرد» از این به بعد پر ای 
ابراز لیاقت و اقتدار صرف همت خواهند فی‌مود. 

خان معزی‌الیه ضمن اظبار بشاشت و انبساط به‌اشاره بیان 
کرد که هميشه شاه را به صلح تشویق کرده است. این بنده گفتم: 

- اطوار ناروآیی که از چندی پیش میان ایرآن و روم موجب 
تزاع بود» در حال حاضر با همت مخصوص حضرت شاهی نیست 
و نابود می‌شود. و به‌این تر تیب از این پس پیو ند دوستی ميان دو 
دولت اسلامی از هرحیث به‌سود هردوطرف خواهد بود. و نظی 


۰- نظر علی‌خان از غلامان خاصا‌شاه‌طیماسب بود» که به‌موجب اسنادعشمانی 
در ۱۱۴۴ شاه‌طپماسب بعد از شکست از عشمانیہا او را برای مذاکرات صلح به 
استانبول فی‌ستاد. بمد‌ها مثل بسیاری از رجال دو لت صفوی به‌نادرشاه پیوست و در 
۶ به اتفاق میرزا زکی برای اعلام حملۀ نادر به بغداد فرستاده شد. 





سفار تنامة مصطفی نظیف 3 ۱۸۳ 
این بندهة خیر‌خواه اين است که این م99 پا ادنی و سیله‌ای 
صورت ید یں گر دد . ۱ ۱ 

:خان كفك ,ر ۱ 

س«ادنی» نیست» به ۰ «اعلی و سیله» پسته است و خدا را شکر 
آن وسیله خی جناب درایت‌ماب شما هستید» و ازین‌رو سمی و 
همت ما پیوسته مصروف این کار خواهد بود. 

دراین هنگام مطابق رسم‌شان ناهار کشید ند. و بعد از ناهار 
به‌اين چاکر و رفیقم ولی‌افندی» به‌هريك اسبی پیشکش کرد ند 
و به چادر های خود باز گشتیم . 
روز جمعه هشتم شمبان» مسیماندار ما پا بیست سی «جارچی» 
و «شاه‌قولی» آمد و گفت: 

سس د9 ساعت از طلو ۶ آفتاب کد شته ی شاه خوا هید 
ز سید . 

نا ا ا خضرت ظل اللمپی را با و 
نامتناهی آماده کردیم . آنگاه با ش‌ار سیدن وقت موعود» این چا کر 
بیمقدار همر اه رفیق نامس‌دهام سوار شدیم » و درحالی که اعضای 
هیئت پوستین پوشیده و منشیان عمامه‌برس نمپاده بودند» با 
بیست ملازم سوار و بيست چوخه‌دار !1 از محوطۀ چادر های خود 
بیرون آمدیم. اینجا دوتن مین باشی متعین قراولان با صد و پنجاه 
سوار بر گزیده» . و نسقچی باشی با پنجاه شصت نسقچی از ما 
استقبال کردند و بعد پیشاییش ما به‌راه افتادند و از ميان 
لشکر گاه‌شان گذ‌شتیم و به مقابل کشیکخانه رسیدیم و به‌راهنمائی 
«کار بندان»۱۳ مر‌آسم دیوان در آنجا از اسیپا پیاده شدیم و 
میماندار ما را به چادری که ميان کشیکخانه و سراپرده شاهی 
محض خاطر ما بر پا شده بود برد. در آن چادر با حضون جناب 
معیر‌خان قپوه و چای خوردیم و به‌قدر نیم ساعت گشتگو و است احت 
کردیم. آنوقت خان معزی‌الیه از طرف شاه احضار شد و رفت. بعد 


ماز ندران FIR‏ روی موی ۳ ۷ ۱ 
۳۲ «کاد ر بندان» در متن م‌ادف مأموران به کار رفته و عیناً نقل + شد. 





۸۴ سفار تنامه‌های اران 


ات سا ها زیت دس ری بخ شا سای سا وهی .سيسات وی یعاس ها یحو هد .یو ای کل اس اي و تساج سب ار وروی تا رس و 


و تفن او فر‌اشباشی ای اون رد 

حضرت شاه به‌شما بالاپوش مرحمت قر موده‌اند. 

انگاه يت خلعت زر بفت را ا ا 
را بر‌تن رفیقم ولی افندی پوشانید‌ند. آنگاه گفتند: 

ب به حصور حصرت شاه بشر ما نید . 

این بنده 4 پاکیزه‌دل» نامه همایون‌ممابت‌مال را به‌دست ان 
و اجلال برداشتم و به‌راهنمایی نظ علی‌خان و فر اشباشی» به‌سوی 
فنا يی دة حت ک‌دیم. در درون سراپرده» یك تالار شش‌ستونی 
بە‌طرز آیران تقریباً به درازی بیست‌گن و پہنای ۱۰ گز برپا 
گردیده پود. رو په روی ستون سوم تختی باشکل یك کرسی گرد 
نپاده بودند» و شاه بر روی آن نشسته بودند. 

- شاه کلاه‌پوستی"" پرداری مزین به تاجی الماس نشان برس 
داشت. به بازوها بازو بندهایی که با مروارید و زمرد ترتیب و 
تنظیم یافته بود پسته بودند» تسبیحی از الماس به‌گردن آو پخته 
بودند. از چپ و راست مثل درویشان چله نشین حمایلما انداخته 
بودند. کمر بندی آراسته به مر‌وارید و زمرد په کمس بسته بودند. 
با چنین هیشتی به گرزی الماس نشان تکیه کرده. روی تخت نشسته 
بودند. در بای تخت بخوردان گوهر نشان بزر گی قرار داشت . 

در طرف راست شاه نوه‌اش شاه خ‌می زا که تقس یبا پانزده 
شانزده‌ساله ۱۳ می نمو ۵» تاجی مر صع پر‌سی. و طوقی از مروارید 
بر گردن و شمشیری جواهر نشان بر کم ایستاده بود. در طرف 
چپ خیلی پایین تر معیر خان و ملاباشی ایستاده بودند. پشت سرش 
شش هفت نف غلام هندی زر بعت.پوش ایستاده بودند. 

این بنده دولت علیه به چادری که وصفش را کردم وارد 
شدم» و وقتی که به‌هفت هشت قدمسی تخت شاه رسیده بودم» 
نظر علی خان گفت: 
۱ حضرت مصطفی افندی ایلچی دولت علیه عشمانی است. 

۳- متن: قالیاق = پاپاغ ‏ کلاهی از پوست. 


۴ شاه خ‌میرزا در ۱۲ یا ۱۵ شو ال 1۴۶ بەد نيا آمده» و. در این تاریخ 
۸ شعبان ۱ دوازده 99 ماه داشته است.. 
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و در باره رفيقم نیز گفت: 

مب منشی دیوان حصررت یاسعادت احمد پاشا با وال ۳ است. 

شاه گفت: ۱ 

ت مصطفی افندی» خوش‌آمده است 

بلافاصله نظر علی‌خان ا که نامه همایو نی‌را E‏ 

این چاکر ابتدا به‌طور مقدمه گفتم : 

مت زانه همایون هت توان خلیفه دوران و نس من 
قد ر توان و ولی‌النعم باشو کت باعظمت پاسپایت او 
حصرت سلطان محمو دخان ات 

آنگاه نامه ممیابت مقرون راکه آرایش‌دست افتخارچاک انه ام 
یو ۵» طا ر سوم و آداب بو سیدم » و بهدست خان تأمس ده دادم . 
وقتی که او به نزد يت شاه ر سید شاه هردو دستش را دراز کرد و 
با کمال ميل و توجه نامه هدایت‌مال را گرفت» و روی زانوی خود 
نپاد و گفت: 

س همیشه سلامت باشند. 

آنگاه با دست راست‌خود چند پار نامه‌ر [ ۳99 بعد پر سید : 

یت مصطفی افندی» آیا دماع ملوکانة ہر أدر بز ر گم صاحب 
کت صاحب مما بت خليفة اسلام و پادشاه انام «چاق»٩‏ ۵ هست ؟ 

گفتم: - به‌عون و غنایت وتال وجود همایون مو هبت-- 
نمون ظل‌اللمپی‌شان در کمال تندرستی و عافیت است؛ و طبق 
عادت مستمر پادشاهان عدل آیین» اوقات فر‌خنده‌شان گاه به تنظیم 
امور مملکت و گاه به‌ترقیه احوال رعیت مصروف است. مخصو صا 
این‌بار این پنده را پرای استفساد مزاج معالی‌اشتمال شاهی و 
پیو ند روابط دوستی تعیین و اعزام فی‌مودند. 

پن سید ند مس آيا آن پادشاه ردو نجاه حضرت‌شان به این بنده 

در گاه الا ت ورت همایون دار ند ؟ ۱ 

از طرف این چا کر کمینه چنین پاسخ داده شد : ۱ 

س طبع همایون جا ند ار ی حصرت پادشاه e‏ و 
شرس شر یار فلا طون‌درایت» همواره به عدل و رآفت مايل است و به 


اصطلاح «چاق بودن دماغ» عیناً از متن 
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علت احاطه و شمول علم ایشان براینکه جزء اعظم عدالت محبت 
است» و خردمندان محبت را آسان‌تر و خوشتر از دشمنی دانند» 
عادت پسند ید٥‏ پادشاها نه بر این است که در هر باب محیتی موافق 
شرع و قانون را بر کینه و دشمنی ترجیح می‌دهند. از آن گذشته, 
در اثنای انتخاب این بنده به مآمور یت حصور شاهی» از عطو فت ۱ 
والای بی‌پایان‌شان به‌این شرح خطاب مستطاب خداو ندگاری 
فر مودند: «توکه بندة من نظیف هستی» بدان و آگاه باش» چون 
در درون خود نسبت به حضرت شاه والاجاه هیچگونه دشمنی و 
کینه‌ای ند ارم » و به يك وجب از سر ز مس‌شان هم چشمد اشتی نیست» 
تاکنون از ابر از دشمنی پر هین کرده‌ام و به‌حفظ و نگپیانی‌مس‌زها 
اکتفا می شد ۵ است. این بار اک طبق. نامه های‌شان درواقع به عقد 
رشعه دوستی ميل و رغبت داشته بساشند» به‌مقتضای آن اقدام 
می شو ۵» . این بود نطق پاك همایون موهبت‌مقرون که شرف 
صدور یافت. 

پا شنیدن این جواب فورا گفتند: 

چند قدم نزديك تر رفتم. باز گفتند: 

ما با تو هیچگو نه تکلفی نداریم. پس بيا اینجا. 

کاملا پیش روی تخت‌شان رسیدم. آنوقت گفتند: 

سیب - مصطفی افندی» ترا به خد |» حصرت پادشاه باشوکت با بت 
مہا بت خورشید تاج بەز بان خود در پارة این یئده اله به همین 
تر تیب 


ا E‏ ۳ 
پادشاهی بزر گت انت خلیفةالله است پادشاه مکه و مد ينه است. 


ما ایشان را بسزرگت می‌دانيم . اگ بزرگت ندانیم شرع و 
پیغمبر را بزرگت ندانسته‌ایم . ی تا اک ار 
نظر من نیست. و با آن برادر عزیز و بزرگت هیچگونه دشمنی 
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ندارم. منظور اصلی من این پود که برای پپبود روابط دو دولت 
مسلمان سب و رفض را از این کشور بردارم. تا شمشیر از میا نه 
پر خیزد و .از آن پس بیگانگی به‌یگانگی بدل شود. اما all‏ 
در میان افتادند و بعضی حرکات ناشایسته به‌ظبور رسید. من 
تم از ی پم GSS‏ نامه مخصوص به حضور آن پادشاه 
عالیجاه. نو شتم و فرستادم» و خواهش کردم که یکی از بندگان 
صادق و معتمد خود را بش‌ستند. دولت‌شان پایدار و برقرار باد 
که به‌حق راضی شده‌اند و تو را پرگزیده و فرستاده‌اند. خیلی 
حظ کردم. نامه همایون حقیقت تحریری هم که به‌و سیلة فتحعلی "۱ 
رسید در من خیلی تأثیر کرد. انشاء‌الله بنای خلوص و محبت در 
ميا نه آنچنان محکم و استوار گر د۵» : که «این» هم مور ۵ حمایت و 
صیانت آن پادشاه فلك‌جاه و اخلاف و اعقاب‌شان قر ار گیرد. 

(در جملة آخر به شاهرخ‌میرزا ی 

چاکر گفتم: ۱ 

مس خدایرا شکر که با همت والای‌شاه 3۳ اطوار اشاي تة 
مردم ایںان از میان رفته» و نیز آوازه قوت و اجلال شاهی په 
اطراف و اکناف رسیده و از این پس هیچگو نه نیازی به ابراز 
قوت و جلادت ندار ند. همچنین دولت علیة عشمانی هسم . بهعلت 
اینکه يك دولت قدیم بزرگت است» در هرصورت از گسترش 
دامن شآن و شکوه خود مستغنی است. بنابراین صلح فر خنده‌ای 
که ميان این دو دولت پزرگت مسلمان منغقد خواهد شد. السى 
ماشاءالله پایدار خواهد ماند. گذشته از آن زوشن و آشکار است 
که با انجام این کار نيك سینه‌های پن کین 9 هن دو 5 
داغدار خواهد گردید: .۰ 

گفشند : - پلی راست می‌کویید. مخ ا حقیفت نش 
۷ ۱ ۳ 





۶سیگن محمدپاشا در ۲۱ رجب ۱۱۵۸ در مرادتپه ۲ فرسنگی ایروان‌در گذشت 
و سپاهش درهم شکست و متعاقب آن نادرشاه نامه‌ای متضمن عدول از پیشنمادهای 
متا نو e‏ فر ستاد ی نادری ۳ ۱ 
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آنگاه رو به ملاباشی و معیرخان کرد و گفت: 

بشما می‌دانید که محبت درون من به‌حضترت باشوکت با 
کرامت خلیفهة‌الله تا چه اندازه است» و اگر مملکت ایران را از 
من بخواهند دریغ نمی‌کنم. حالا با رضای خداو ندی بسا رآی و 
معرفت اين مصطمی افندی دو ستی ميان دو دولت مسلمان به نحوی 
منعقد شود, که هم نظ برادد بزرگم حضرت باشوکت باسپابت 
خلینه اسلامیناه رعایت شود. و هم در صیانت شان و آپروی 
دو لت ایر ان اهتمام پیشمار به‌عمل آید. ۱ 

با ان بیان ها ملا نای و فر چان را برای گفتگو با ما 
انتخاب و مآمور کرد. 

۱ پس از آن به‌رفیقم «افندی» غلاب کرد و رم 

ب حال احمد پاشا والی بغداه خوب است؟ 

افندی گفت: از اقبال پادشاهی دل‌شان بسیار خوش است. 
مخصو صا تشون شا هم عرض اخلاص کر‌دند. 

شاه بازهم رو به‌این ۱۳ وز یری خوت 
و ا صدا هتسه 

ِ. با تعظیمات شایسته تصدیق کردم. بعد بازهم شر وع به بیان 
علاقه و اخلاص خود به قرین‌الشرف خداوندگاری کرد و چنین 
گفت : 

۱ - مضطنی افندی» ل و فت بين به‌آن پر ادر عالیجاهم 
جنان است که اکن به‌من:نتو ید کک ابات را که ول نت اصلی. من 
9 به يك فراش بد هم مضایته نمی کنم . هر چ4ه زودتر پا صرف 

شش بسیار در این کار خیر سمپیم باش. صداقت تو از رفتار و 
E E i TEE e hE‏ ی 
و پسندیده تو پدیدار است. . 
بعد رو به رفیقم کرد و گفت: ۱ 
ب اقندی» تو خودت را کنار مکش. شاید حیا و ادب نظیف 
افندی مانع بیان هرچیزی بشود. 137۳۳۳ ۳۳9 
تو به ملا باه شی و معیر خان بیان کن. ۱ 
آنگاه دو پاره متوچه این بنده شدند و گفتند: 
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ب مسلم است که فا و عنایت قایر مطلق این کار ای 
خیر به وساطت مخصوص شما انجام خواهد پذیرفت. 

و ما را از حضور مر خص فرمودند. 

به‌همان تر تیبی که آمده بودیم» نظر علی‌خان و «فر اشباشی» 
پیشا پیش ما افتادند» و این بندگان‌را به‌چادر شاهر خ‌میر زا س‌د ند » 
معیر‌خان وملاباشی هم بعد آمدند. و بعد از پذیرایی که مطابق 
رسم‌شان به‌عمل آمد» آنگاه از طرف شا هر خ‌میر زا دو اسب که 
بتفاوت آراسته شده بود به‌این چاکر و رفیقم پیشکش گردند و 
به‌چادر های خود باز کشتیم. 

فردای آن روز به‌موجب دعوتی که از این ب کد پودند» 
برای تشکیل مجلس مکالمه به‌چادر ملاباشی رفتم. وقتی که به 
آنجا رسیدم» معیر‌خان و ملاباشی و ممبدیخان*۲ و نظر علی‌خان و 
رضی‌خان که از طرف شاه مأمور مذاکره و در آن مجلس حاضر 
پودند» بر‌خاستند و خوش‌آمد گفتند و نوازش و احترام کردند. 
آنگاه درخواست کر د ند ر خصت نامه مہا بت نشان را که در این 
کار از جانب حضرت خلافت پنا هی به دست چاکر اهدا و تسلیم 
گر‌دیده است رویت نمایند. به‌اشارت چاکر » یکی از کماشتکان 
مورد اعتماد برای آوردن رخصت‌نامهة همایون رفت. و در حالی 
که آن طومار پرتوافشان را در بقچه‌ای زرتار بابر سر‌خود گرفته 
بود» و در پیشاپیش آن دو عودسوز» و در اطراف آن هقفت هشت 
خدمتکار در حر کت بودند» به تزدیکیمپای چادر رسید‌ند. این چاکر 
با رعایت تمام دقایق تعظیم و تک یم به استقبال آن شتأفتم » و 
رجال ایران هم که در مجلس بودند همه بر‌خاستند. با بزر گداشت 
بیکر ان آن را گرفتم» و چندبار روی بندگی بدان مالیدم» و آن 
نسخه نورافشان را به سرانگشتان افتخار چون صبح بہار 
گشودم. وقتی که خط مبارك همایون از مطلع گر یبا نش در خشید. 
و مانند خورشید عالم افر وز پاشیدن انوار شکوه و جلال را آغاز 
گر د» نمایند گان شاه که ہر پا ا یستاده بود ند » برای زیارت و 


۸-میرزا ممبدی‌خان استرابادی» مولف جپانگشای نادری. میرزامپدی‌خان 
پعداً خود همر ۱ء مصطفی‌خان به‌سمارت به‌ر وم رفت. . 





E‏ مسب یه ۱ E‏ ود و 


بوسیدن آن بریکدیگی پیشی میجستند. و هسه در تحسین آن 
همد‌استان بودند و می‌گفتند: ۱ 
مس آفرین» بارك‌الله» ۳ نشده است که هيچ 
يك از یی کک SSE‏ .به املای چنین خط خوش 
1 ان از نشستن» متس که «منشی ممالك» شان است» 
a‏ پیش ٿانٹن را پر دیم » آن مثال لازم الامثال مہا بت اشتمال 
را به‌آواز پلند باز خواند. و نکات مہم آن را به‌حاضر ان مجلس 
تفہیم کرد. 
سیس» ممیر خان هم :رخصت ثامه‌ای را که از جا نب شاه به او 
داده شده بود ارائه کرد. آنگاه ملاباشی با تقدیم مراسم دعا و ثنا 
مذاکره را آغاز کر 3 با ذکر این مقدمه که سررشته و جان 
کلام را در این کار: خیر بیابیم» ی ف تن فا 
نایسند. را به‌میان آورد. 
E‏ چا کس . پاسخ دادم: 
دا راک رفا ورت وو ورات مان برای عقد 
شام CC‏ ات پس اگر مصلحت در این باشد که 
دو طرف مواد ناشایستة تعصب‌آمیز را در وادی‌ف‌اموشی انداز ند» 
و مواد لازم پسندیده منصفانه را که عاری از عذرهای شرعی و 
قانو نی باشد در میان آورند» به‌این نکته بايد توجه داشت که 
اساس .و شرط اول و موادی که در رخصت‌نامۀ همایون نوشته 
شده و ایب شنید ید » دو ماده خین‌یت اش است که در ترازوی 
جح وس ور یزیا موی ee‏ 
مصالحة باست . و از ماه و آفتاب روشن تر است که در باره 
۳ کر وا رت نی حاضل است» ابا وادی افراط و تفر یط 
پیر امون آن. کر انه ندارد. پس بہتر آن است‌که ما وشما در هر‌حال 
از میل‌کردن. به‌وادی افراط و تفریط بپرهیزیم و کار را از 
چت . و حدات آغاز . کنیم. ۱ 
ا آیا روا | م‌بند که از طرف ما تمایل با 
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جانب افراط شود؟ 

من گشتم: دیروز حضرت شاه والاجاه رو پروی شما درباره 
خداو ند گار ما پادشاه باشو کت و قدرت روی ز مین و خليفة 
رب‌العالمین فرمودند: «ایشان خليفة‌الله‌اند» بنایراین شایسته تر 
این نیست که ما ادعای تمایل به چا نب افر اط را داشته باشیم؟ 

او نتوانست جوابی بدهد» و در اندیشه و تأمل فر‌و رفت. 
فوراً معیر‌خان رشته سخن را به‌دست گرفت و گفت: 

افندی» حق با شماست. و برای همه ما شایسته ولازم است 

که شان و عنوان هردو طرف را یکسان حفظ کنیم. ولی چون 
پیداست که در این صورت بحث و گنتگو کرانه و انجامی نخو | هد 
داشت» شما برای ما بیان کنید که نزدیاع‌تر ین و آسان‌ترین راهی 
که بتوان SS SE SE‏ داد ۳ است؟ 

این بند ٥‏ جواب دادم : 

E CB ls 
ادام قیل و قال باشد نمانده است. و آنچه من می‌دانم هردو طرف‎ 
از روی "انصاف و اععدال رفتار می کنند» "و این‌بار بر ای اینکه‎ 
این کار خیر فورا و بکلی حسن انجام پذیرد صرف همت و لیاقت‎ 
شده است. و خلاصه برای اینکه کار صلح به نجو آسان سرا نجام‎ 
یاید» یکی از ما دو تن یا جناب مپدی‌خان یا این مخلص که به‎ 
چوائب کار از آغاز تا انجام آن آکاهيم انتخاب شو یسم » و او لا‎ 
پیش نو یس صلحنامه‌ای حاوی مواد لازم نکار ش یابد» و بعد بازهم‎ 
همه یکجا جمع شویم و با رضای دوطرف آنچه را که مناسب دیده‎ 
نشود اصلاح و تہذیب کنیم» > و این کار خس را فوراً به | نجام‎ 
رسانیم.‎ 

معیر‌خان» این نظر را به‌شرط اینکه پیش نویس متن صلحنامه 
را اپتدا این چاک بنویسم» پسندید. ملاباشی‌هم با نظی او موانقت 
کرد» ولی این نکته را افزود که نظر شاه‌شان این است که حالات 
و کیمیاتی که از آغاز جلو س شاه تا ام‌وز ری داده ۲» و پاره‌ای 


۰- این هم قرینه‌ایست براینکه ملاباشی وام سات مذهبی نادر بوده 


است. 
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مواد مناسب در مسودة مذ کور درج گردد. 

" این پنده هم گفتم: : انشاءالله طرح نخستین کار يك بار به قلم 
آید» الاو ات تا سا وت نظر هر‌دو طرف صورت 
قطعی خواهد یافت. 

بعد از خواندن سوره فاتحه» مجلس تمام شد. همان مب تا 

صیح را طبق د لخو اه دولت عليه | ید مدت» دسو ید و 
آماده ک‌دم۲" 

فردای آن روز صبح زود» مہماندار با آدمہای معیی نخان 
آمدند» و دوهزار سکه طلاء که‌آن‌را اشرفی می نامند"'"» و دوهزار 
«نادری» ۰۲۳ که مطابق حساب خودشان و روی‌هم رفته فقط شصت 
و چپار کیسه آقچۀ رومی می‌شود""» از طرف شاه به‌عنوان عطیه 
آوردند. چاکر هم از آن مبلغ بیدر نکت پنج کیسه‌اش را به کسانی 
که عطیه را آورده بودند انعام دادم» و بيست و سه کیسه‌اش را 
ميان اتباع خود تقسیم کردم. 

- سپس» در همان روز و فردای آن در مجلسہایی که در چادر 
معیر‌ خان و این چاکر منعقد شد. بعد از گفتگو و بحشپای گو ناگون 
موارد مقتضی در آن تسوید جرح و تعدیل شد. و به صورتی مطابق 
دستور و فر‌مان ولی‌تعمتپا صورت نظام یافت. 

آنگاه جناب میدی‌خان هم صلحنامه‌ای را که معیرخان از 





۱- معلوم می‌شود ابتدا مصطفی نظیف متن ترکی را تپیه کرده» و بعدمیر زا 
ممپدی‌خان استرابادی برمبنای آن متن فارسی را تر‌جمه و تحریر نموده است. متن 
ترکی در تاریخ سلیمان عزی, و متن فارسی در جہانگشا ص ۳۱۹-۴۱۵ چاپ‌شده 
است. 

۲ و ۲۳ اشرفی ممیر نادری (سکۀ طلای نادرشاه) به‌وزن ۲ مثقال و ٩‏ نتخود 
پر ا ہیں صد نادر ی یا پنج تومان ارزش داشت که بعل از باز گشت نادر از هند صرب 
شد ۰ نادری سکه «نقزه‌ای (به‌وزن دومشقال و تیم), بوده که مقارن چلوس نادر به‌جای 
«شاهی» (برابن پنج هزار دینار د) معمول در دور صمویه زده شد. عالم آر ای نادر ی 
a‏ ص ۸۸ (٥‏ ۹ 11¥ برای در یافت ال رن و قوه خر ید « تادر ی» تو جه به 
تمو ت4 آز ی مفید است که به‌موجب فر مان نادر حقوق سالیانةمیرز امحمدشفیع مستوفی 
آذر بایجان هفت هزار و دویست نادری بوده است. تاریخ تبریز: ص ۰۲۷۷ 

E dE‏ آقچه سکه نش ه عشمانی در ادوار مختلف ارزش متماوت داشته»ء در این 
دوره صد آقچه يك غروش» و هر ۵۰۰ غروش يك کیسه حساب می‌شد. 





سفار تنامة مصطفی نظف ِ ۱۹۴۳ 
طرف نادرشاه به‌ما خواهد داد" مطایق متن نوشته شده چاکسس 
تسوید کرد. در دو مجلس نین درباره این متن با مقدمات نرم و 
ملایم» تپذیب و تنقیح لازم به‌عمل آمد. به‌عون و عنایت المبی 
مجموعاً با پنج‌چلسه گفتکو کار صلح انجام و پایان یافت, و 
۳ تا به تار یتح روز هغد هم ماه شعبان ۱۵۹7 8 

سان روز این چاکران به حضور شاه احضار تفت تا نامه‌ای 
که از طرف شاه در پا سخ نامه " همایون هداأیت مقر ون نو شته شده 
است به ما تسلیم گردد. به تس تیبی که گفته‌ام به‌همان چادری که 
i r DI‏ در آنجا جناب معیر خان با يك 
مقدمه‌چینی نزاکتآمین اظہار نمود که‌شاه‌شان تصمیم‌دارد تختی 


را که آن روز بر آن نشسته است به‌عنوان هدیه به‌جانب واضح 
الشرف تاجداری بق ستد ستد۶". آنگاه به این چا کی و افندی رفیقم 
خلعت پو شا نید ند . 


آنگاه به آ پین معمود په حصور شاه رفتیم . به محص ورود ما 
خطاب به‌این چاکر گفتند: 

افندی» این امانت خدا و پیغمس در نزد تو باشد که محبت 
خالصانة مرا به هر‌طر یقی باشد بەعرض حضور پرادر بزر کت عزین 
با شو کت با کی امتم پی‌سانی. آرزوی من تقو يت دين اسلام ۳ اتفاق 
دو دولت مسلمان و دوستی و اتحاد آن دولت عليه و این دولت در 
تمام زمینه‌هاست. و جز این چیزی نیست. و این را چنانکه بايد 
په‌حضور همایون خسر‌وانی عرضه نمی‌دارند. اگر چه به علت 
مقتضیات پاره‌ای حالات ناروا هم در ميانه روی داده است اما به 
مفاد «مصی ما مصی » عمل شده و خدا را شک که این‌بار عقد 
صلحی بسته | ید که روشن است در حضور همایون آن پادشاه 
فلك‌جاه مرضی و مقبول خواهد بود و روشن است که تا ابد باقی 
و پایدار خواهد ماند. 

۵- به‌طور یکه گفته‌ایم. هر طرف متن جداگانه‌ای متضمن تعمپدات خود به 
طرف مقابل می‌داد. 


۶ در بارة تخت و هدایای دیکر (جہانگشا: ۴۱۵ دیده شود) این همان تختی 
است که در موزه تویقاپو به نام شاه‌اسماعیل مو جود أست. 





af‏ سفار تنامه‌های | یران 


اکنون پاسخ نامة همایون حضرت باشوکت بامابت پادشاه 
انام را نوشته‌ام و شما را مرخص کردم که باز گردید. خدمت 
و رفتار شما مقبول ما گر‌دیده است. 

این را گفتند و نامه‌شان را تسلیم کردند. 

مطابق عادت از سر اأ پر دہ بیرون آمدیم . به قدر پا نن ده قدم 
که رفته بو ديم نظر علی‌خان آمد و گفت: 

- نامه شاهی را به یکی از آدمہای خود تسلیم کنید. حضرت 
شاه شما را به‌طور تنہا احضار می‌کنند. 

نامه شاهی را به پیشکار خود دادم . 

وقتی که واردسراپردة شاهی شدم جز خودش کسی آنجا 
نبود» خلوت کر ده بود. چون خطاب به‌چاکس گفتند : «مصطفی 
افندی» خیلی باید نزديكت تر بیائی» وقتی كاملا نزديك آشدم و در 
کنار تخت تخت قرار گرفتم به قدر نیم ساعت با مقدمه‌چینی بالا بلند 
سمارش کردند سخنان‌شان را که حاوی صداقت و اخلاص به 
حضرت خلافت پناهی بود عیناً به حضور لامع‌النور حضرت تاجداری 
عر ضه دارم . آنگاه اجازه دادند که بازگردم. 

وقتی که از سراپرده بیرون آمدیم مثل سابق نظر علي‌خان و 
فراشباشی پیشاپیش ما راه افتادند و درحالی که می‌گفتند: «دیده 
و شنیده نشده است که حضرت شاه با هیچکس اینگونه خلوت 
کنند» چاکر را به چادر شاهر خ‌میر زا بر دند وبعد ازآنکه په تر تیب 
سا بق پذیرایی و مہمانی کردند به‌این چاکر و رفیقم افندی به 
هر يك يك اسب با زین و یراق زرین پیشکش کردند. و به‌چادرهای 
خود رفتیم. 

فردای همان روز درحالی که خالق پیچون را حمد و ژنا 
می گفتیم از لشکرگاه‌شان حر کت ک‌ديم و به‌سوی آستان علية 
عنایت آشیان به‌راه افتادیم. موا ران کی که با مین کا و 
شد روز بیست و چہارم صفر سال ۱۱۵۹ ازیایت یتخت دو لت ایدمدت 
عزیمت کردیم و در ظرف ده ماه و شش‌روزخدمت خود را بها نجام 
رسانیدیم و رور اول دیا لححه همان سال جبمپه‌سایی به خاکیای 
مبارك ولی نعمتمپا میس گردید. 





۳ 


سر انجام نادر شاه 
سفار تنامة ر حمی تاتار 


در سال ۱۱۶۰ هجری 














مقدمه بر سفار تنامة رحمی 


پیش از این در مقدمه سفار تنامه مصطفی نظیف. گفتیم که 
مذاکی ات صلح ايران و عنمانی در شعبان ۱۱۵٩‏ در کردان 
نزديك کر ج ميان هیئت‌ایرانی به‌ریاست حسنعلی خان‌معیس الممالت» 
و هشت هیئت عشمانی به‌ریاست مصطفی نظیف به نتایج قطعی ر سید و 
متن عبدنامة صلح تنظیم شد. 
تادر از آنجا به‌اصضیان رفت» و در ۱۰ محرم ۱۱۶۰ 
مصطفی خان شاملو و میرزا مپدی‌خان استرابادی را په شفارت 
استانیول فر ستاد. ا 
میرز اسپدی‌خان پخوانیم : 


وب از طرف اعلیحضرت‌شاهنشاهی نیز مصطفی‌خان 
شاملو و کاتب این حروف به‌سفارت تعیین و با تخت طلای 
میناکاری مر صح به‌لالی غلطان! که حاصل عمان را در 
" جیب و دامان داشت و خیمه زربفت که با خیمهٌ زر نگار 
سپ برابری می نمود و دو ز نجیر فیل‌ر قاص که از تحایف 
و غرایب هندوستان بود برای پادشاه والاجاه روم با نامة 


س 





۱- تخت‌نادری» در موزة توپقاپوسای در استانبول نگپداری می‌شود» و درتالار 
خزانه برای ae‏ بازدید کنندگان به نمایش گذ‌اشته شده است. ابتدا به‌نام تخت 
شاه اسماعیل (از غنایم جنکی پالدران) مم‌فی شده بود» در ۴۵ ۱۳ بعد از 
مذاگراتی که به عمل آمد بر که مص‌فی آن را تصحیح گرد ند و دوشتند « هد یه نادر شاه» 
بعدها به‌این صورت در آمد: «تخت منسوب به‌یکی از پادشاهان ایران». 





۱۹4۸ سفار تنامه‌های ا یران 


دوستانه و صلحنامه ارسال داشته. نامۀ همایون را په 
تسلیم» و در دهم محر ما لحر ام یکمزار و صد و شصت» که 
مو کب همایون از اصفہان حرکت می‌کرد. کمترین را با 
مصطمی‌خان روانه ساخته. مو کب همایون محدداً از راه 
یزد و کرمان عطف عنان به‌جانب خراسان فر‌مودند»۲. 


این وایسین سفر فرمانروای مقتدر افشار بود. روزهایی 

بود که نادر تعادل فکری و روحی خود را از دستداده بود» داستان 
«الفشپای ابواب و مسترد» بالا گرفته بود. به‌هر با نة کوچکی 
خرمن جانمپا بر باد می‌رفت. و بیگناهان درآ تش خشمش می سوختند. 
روزهایی که تصویر آنمپا را در نامه‌های پازن طبیب نادر» و 
روزنامة میرزا محمد کلانتر و جپانگشای نادری می بینیم. 

میرزا ممبدی‌خان می نویسد: «نايرة بیداد را به‌حدی اشتداد 
داد که چند نش هندو و ارمنی و مسلمان را در میدان نقش جہان 
اصضبان ميان آتش افر و خته سوختند. در دهم محم ۰ که از 
اصفبان حر کت کرده. به جانب خر اسان می‌آمدند» به‌هر مملکتی 
که وارد می‌شدند. کله مناری از رؤس روسا و ضعفای بیگناه 
تر تیب می یافت» ۲. 

کاس تنس و اد ریس و بعد در 
۱ یا ۲ جمادی‌الثانی ۱۱۶۰ در فشحآ باد ضوشان کشته شد. 

از آن طرف» مصطفی نظیف که در ۱۸ شعبان ۱۱۵۹ از 

اشکر گاه نادر مر خص شده بو۵» در ۲۰ رمضان صلحنامه را در 
بغداه به مس و تصد یق احمد‌پاشا والی بغداد رسانید و راه استانبول 
را در پیش گرفت و در اول ذیحجه همان سال ( تقر یبا سه ماه و 
نیم بعد از ترك لشکر گاه نادر) به استانبول رسید. 

به نوشتة منابع ۳۹ مصطفی نظیف پیش از رسیدن به 

۲ جمپانکشاء چاپ انوار: ۰۴۱۵ 


۳ همانجا: ۳۳۴ 
۴ رشید او بات ص ۸۶ 





سرانجام ناذرشاه ۱۹۵ 


استانبول» از همان میان راه از بغداد به استانبول گز‌ارش داده 
بود که نادرشاه برای برقراری حسن رابطه با سلطان عشمانی 
مصطفی‌خان شاملو را به‌منوان سفیر. کبیر با هدایای گرانبپایی 
به استا نبول خواهد فر‌ستاد. 

دولت عشمانی هم به‌عنوان عمل متقابل تصمیم گرفت سفیری 
به‌ایران پفر ستد که هم نسخۀ تصدیق شد صلحنامه را به نادرشاه 
تسلیم دارد» و هم هدایای شایسته‌ای از جمله ٩۰‏ اسب گر انیا 
بر ای تشد یم به نادر شاه پس‌د. 

برای این مآموریت احسد کسریه‌لی» از خواجگان دیسوان 
(= ماآموران عالیر تبة دولت)» بر‌گزیده شد. او پیش از آن در 
رجب ۷ ۱۱( هنگامی که نادر قار.ص را در محاصره داشت» از 
طرف احمد پاشا سردار عشمانی برای مذاکرات صلح به حضور 
نادر ر سیده پو د“» و په مسائل مر بوط به این آن آگاهی داشت . 

از نظر تشریفاتی» پایة وزارت و مقام والی سیواس را به 
احمد افندی دادند» و او «احمد پاشا» شد. و چون اهمیت خاصی 
داده می‌شد به‌اينکه سفیر مأموریت خود را با جلال و شکوه و 
به‌همس اه هیئتی انبوه انجام دهد. کسانی را به این شرح با او 
همراه کردند: رجب پاشا حاکم ولایت بسورسا ( سقیر دوم)» 
از مدرسان (قاضی اردو)»رحمی افندی کریملی (= کریمه‌ای) 
شاعر معروف آن عصر (واقعه‌نویس و منشی)» عبدالرحمان بیگت 
(پیشکار سفیر). ۱ 

ده نف از سر کردگان در بار» با صد نف «سلاحدار» بر گز‌یده» 
و نیز گروهی توپچیان و نقبچیان را نیز همراه سفیر کردند. و 
قرار شد ۳۰۰ تن سی باز هم در ولایات سر راه به‌کاروان سفیر 
بییو ند ند. در لباس افراد و ساز و برگت اسبان کمال آرایش و 
تجمل به‌کار رفته بود. جمعیت کاروان‌سفارت به‌هز ار تن می‌رسید. 

گزارش سض این کاروان را» رحمی افتدی که یکی از 
شاعران معر وف آن عص یود» و به‌سمت وقعه نو یس و منشی 


خی سین 


۵- جپانگشا: ۴۰۴. 





foo‏ سفار تنامه‌های ابران 





همراه هیّت بود نوشته است. يك‌رسالۀ دیگر هم دراین باره به نام 
«تد پیر ات پسند‌یده» در دست است. ۱ ۱ 

سفار تنامه رحمی چنین آغاز می‌شود که در روز یکشنبه ٩‏ 
میم افا (۲۱ ژانویه ۷ )کار وان سیر از محوطة رو بەر وی 
کاخ ت تشر یشات» از مقا یل پادشاه عشمانی که کار وان را تماشا 
م ی‌کرد» رژه رفتند» و آنگاه با يك کشتی از تنگةٌ بسف گذشتند» 
و در اسکدار به کرانه آسیایی ر سید ند . از آن طرف در جا نگشا 
هم می خوا نیم که هیئت هیئت ایرانی هم روز ۱ محرم» درگیر و دار 
عز يمت ا از اصضبان به‌ر اه افتاده است. اینجا به نظر می ر سد 
که همزمان بودن حر کت دو هیئت از پایتختہای دو کشور تصادفی 
نباید باشد. و اگرچه در منابع موجود اشارة صریحی به‌این قول 
و قرار نیست که دو دولت پاید در روز معین سفیر ان‌خوه را راهی 
نمایند» اما با اطلاعی که از وسواس عشما نیم در رعسایت 
تشر‌یفات متقابل داریم» و نمونه آن را در تشر‌یفات گذشتن دو 
هیئت در روز معین از مرز دو کشور درهمین سفارتنامه می بینیم» 
می‌تو آن یفقس کرد که دوطرف تعد کرده بوده‌اند» که سفیر أن 
خود را در تاریخ معین و همسزمان از پایتختمپای خود به راه 
اند.از ند. 
۱ همینقدر توافق کلی در آین‌باره را در غات عدا صلح 
می بینیم که معیر‌الممالك از طرف نادر» و نظیف مصطفی ازطرف 
سلعلان عشمانی جداگانه تعد کرده‌اند که «از دوطرف. سفیر ان 
کبس مقارن نوروز یا بعد از آن فر‌ستاده شو ند» و آن را در مقدمۀ 
سقارتنامة قبلی نقل کرده‌ايم. و نیز اينکه میرزا ممپدی‌خان روز 
حر کت هیئت ایرانی را از اصضبان دقیقاً در جہانگشا ثبت کرده 
(درحالی که در قیاس با موارد مشا به ذکر این تاریخ ضر‌ورت و 
اهمیت چندانی نداشته) می توآ ند موّید وجود چنین قول و قراری 
باشد. 

این نکته را هم ناگفته نگذ‌اریم که نادر شاه پایتخت ر سمی 
معینی نداشته» و عمر را در لشکر گاهمپا می گذرانیده» ومخصوصاً 
بطوریکه قبلا در سفر نامه آرو تین طنبوری دیدیم» بعد از خلسع 





سرانجام ادرشاه ۱ ۳ 


شاه طرماسب نادر شاه با احساس مخالفت اصشانیما با سلطنت 
خود» به‌این شمهر ميل و علاقه‌ای نداشت» و اگر اجل امانش میداد 
شاید مشمپد را پایتخت می‌کرد. ولی معلوم می‌شود آوازه جلال و 
شکوه پایتخت صفویه هنوز در گوش عشمانیپا طنین‌انداز بوده» و 
در مقایل ‏ تشر یفات پر طول و تفصیل عزیمت سفیر عثمانی از 
استانبول» ( که در سفر نامه بيان 2 سمیر أن ای آن ۳ از 
اصضبان گسیل شده‌اند. 

سس عشمانی و همر اها نش بعد از حر کت از اجا اد یقن 
هفته در اسکدار ماندند» و در ۱۶ محر م (۲۸ ژانویه) از ۳ 
به‌سوی ایر ان به‌راه افتاد‌ند. اما بازی شکفت سر نوشت این بود که 
نادرشاه بعد از آنهمه جنکبا» پیش از آنکه عمپد نامه صلح را از 
سفیر سلطان عثمانی بگیرد» و خاطسش از آن جانب آسوده 
گر ۵۵ چشم از جپان پیو شد . در یغ از راه دور و رنج بسیار ! 

درست چپار ماه و نیم بعد از حس‌کت سفیر از اسکدار» 
دقيقاً در همان روزی که نادر در گذ‌شت» این کاروان به مس ز ایرآن 
رسید. و بعد از يك هفته دید و بازدیدها و مہمانیہای دو هیئت 
و مبادلة هدایا میان آنان در روز (۲۷ ژوئن ۱۷۴۷) با تشریقات 
خاصی مبادلةٌ هیئتمبا به‌عمل آمد و کاروان سفارت عثمانی به‌سوی 
کرمانشاه به درون ایران و کاروان سفارت ایران به سوی بغداد 
بەر اه افتاد ند. 

کاروان سفارت وقتی به‌ایران رسید که با صطلاح عامسه 
«شاه مس ی»» و په تعیسس مجمل‌التو اریخ کلستانه «شاه گر دشی » * 
بود. یعنی پا انتشار خبر مر گت نادر » ایر ان در ناامتی و اضطر اب 
به سس می‌برد. احمد پاشا آثار این«شاه‌میر ی» را درهمدان به‌چشم 
دید» و به اميد روشن تر شدن وضع چند روزی در آن شم لنگس 
اند اخت. 

۶ به این معنی در نقاوة الثار (چاپ دکتر احسان اش‌اقی ص ۵۲۱) تعبیر 
«پادشاه‌گردشی» به کار رفته. در خاطات صدرالاشراف (ص ۸۲) شرحی در این 
باره در فاصله مر کث ناصرالدین‌شاه و چلوس‌مظش! لدین‌شاه‌آمده است. درحیرت‌نامه 
(سفر نامة ابوالحسن‌خان به لندن) ص ۲۴۸ شاه گردشی به‌همان معنیء و آب گردش 
(ص ۲۷۵) به‌معنی تفییی آب و هوا آمده است. 





در آن‌روز ها علیم‌دان‌خان بختیار ی از سرداران معر وف نادر 
به‌همدان آمد» و شایعة مر گت نادر روز به روز قوت می‌گرفت» و 
دامنهة آشفتگیپا گسترش می‌یافت. آنچه در این سفارتنامه در بار 
وضع آن روزهای ایران می خو انیم » تصویر ز نده و جانداری از 
آغاز يت دوره تاامنی و آشوب و اضطر اب است که در تار یتح ملت 
ما نظیر های فر‌اوان داشته است. 

احمد پاشاء از بودن در درون شپر همدان احساس خطر کرد. 
پا تظاهس به‌اینکه شايعة مرکت نادر را باور نکرده است. به‌عنوان 
اینکه بەد ر گاه شاه می‌روم در ۱٩‏ ژو تيه در ڪڪ 
اردو رد 

سفیر عشمانی اندیشید که وضع داخل ایران روز په روز 
آشفته تر می شود» و احتمال در گیری میان مردم و نیرو های نادرشاه 
می ر و ۰.۵ و به‌اين نتیجه رسید که پس از آن» دیگر کاری در اپران 
ندارد. تصمیم گرفت از همدان دور شود و به‌عثمانی باز گردد. 
پیکی به بفداد فر ستاد» و به‌راهنمایی‌محمد علی سلطان‌حاکم همدان 
و یو سف بیکت ممماندار» به‌جای اینکه از راه کی‌مانشاه بر گی‌دد» 
با آرایش نظامی راه سنند جح (و یه تعبیر آن روزی اردلان) را در 
پیش گر‌فت. 

در راه به چہار پنج هزار سر‌باز افسار گسیخته افغانی 
بر‌خورد که‌از طرف نادرشاه مآمور آذر پایجان بوده‌اند. و اينك به 
وطن خود باز می‌گشتند. چون هدایای نئیسی را که از طرف 
پاد شاه عشمانی پر ای تقد یم به نادر شاه می بر ۵ همر اه داشت» عرق 
بیم و هراس بود که مبادا سپاهیان پراکنده به‌طمع آن نفایس به 
اردوی او دستیرد بز نند.. ۱ ۱ 

اما وقتی که به‌شمیر سینه (< سنندج) مرکز ناحية اردلان 
رسید» و حسن رفتار سبحان وردی‌خان حاکم اردلان را دید 
این امنیت کرد. 

هیئت سمارت در سنند جح بودند که شنید ند شخصی به نا سام» 

به ادهای اینکه پسر شاه طپماسب است, به حمایت روسا خود را 
ياد شاه اعلام کر ده» و مشغول جمع‌آوری قواست» فر‌مانمای او 





سرافجام اذرشاه ror‏ 


را که به اطر اف فی‌ستاده بود دید ند. ند هه« 

در همین موقع جریان قتل نادر را هم از شاهدان عینی حادثه 
شنید ند . رحمی در مدتی که در سنند ج بود» ازچہار نس مین‌باشی 
نادر که از اردوگاه فتحآباد خبوشان باز گشته بودند. اطلاعات 
مفصلی درباره قتل تادر و حوادث آخرین روزهای او» گرفته و 
در سفارتنامة خود آورده است. نوشتة او در این‌باره ارزش یت 
کزارش معتس رسمی. را دارد» زیرا از طرف یت هيات سیپاسی 
رسمی» و بلافاصله بعد از وقو ع حادثه. و با تحقیق از چپار .تن 
و عینی حاد ثه تنظیم شده است. ۱ 

هبئت سفارت به‌مدت پك هفته از مہمان نوازی خان اردلان 

۳ بود» و آنگاه از کوهستانمپای مرزی گذشت و راه یداد 
را در پیش گر فت. ۱ 
4% 

پیش از این گفتیم رحمی نویسنده این سقارتنامه از ادیبان 
و شاعران معروف عصر خود بود» و کتاب خود را په نثری آراسته 
و متکلف نوشته»ء و از پرگویی و لفظ پردازی دریغ نورزیده است. 
سر اسر نوشته آراسته به اشعار عر بی و فار سی و رک است . 
عنوانمهای فرعی مطالب به فارسی و گاهی به‌صورت يك مصراع 
شعر فار سی است که آنمپا را عیناً بیان علامت « »آورده‌ایم. 

چون هدف از ترجمة سفار تنامه منحصراً این بود که مطالب 
مر بوط به‌ایران در دستر س خوانندگان قرار گیرد» شرح سفر 
کاروان در داخل قلمرو عشمانی تا مرز ایران» که متضمن مطالبی 
از برف و باران و سرما و ویرانی منازل و دشواریماء) سقر بو۵» 
تلخیص گردیده است. اما از بغداد به‌ایران» و حوادث باز کشت 
کاروان سارت تماما ترجمه شده است. 

و 

هما نطور که گفتیم در مقا بل این سفارت» نادر هم هیستی 
مسر‌کب از مصطفی قلی‌خان شاملو و میرز! مسدی‌خان منشی 
استس ابادی را په‌سوی استانبول به‌راه انداخت. آنما در بفداد پودند 
که خبر مرگت نادر رسید. والی بفداه مأموریت آنمپا را منتفی 





of‏ سفار تنامه‌های ایران 


شناخت. نه گذاشت به استانبول بروند» و نه گذاشت هدایای نادر 
را به‌ایران بر‌گردانند. ماجرای سضر آنا را در توضیحات پایان 
کتاب» (ضميمة شماره ۵( در شرح ز ند گی پرحاد ثه مصطفی خان 
میآو ریم . 
۱ ۰۰ ۱ 
این سفارتنامه از نسخةٌ خطی شماره ۲۰٩۱‏ مجموعه اسعد 
افندی (در کتایخانه سليمانية استانبول) تر جمه شده است. در این 
فرصت از لطف کارکنان محترم آن کتابخانه که عکسی از نسخه 
را در اختیار من نہادند تشکر می‌کنم. 





سفار تنامة ر حمی تاتار 


نادرشاه» چون با جنک و ستیز حریف دولت عثمانی نشد په 
آشتی و دوستی اظبپار تمایل کرد و از طرف سلطان محمودخان" 
حاج احمد پاشا والی سیواس» با سمت وزارت به سفارت ایر ان 
تعیین و مأمور گ‌دید. 
روز یکشنبه ٩‏ محرم ۱۱۶۰ آیین‌سان هیئت سفارت در ہںایں 
کاخ تشریفات. در پیشگاه شمپ‌یاری به‌این شرح پر گسزار شد: 
نخست سر هنگان زو کین دیوان هو سپس نضرات داوطلب 
سقیی از خمیارهچیان و نقبز نان گذ شتند . پەد نيال آنہا علم و 
سه اسب يدك کشید ه می شد . , آنگاه سه‌تو غ ود 
که به ناز و بالند گی در اهتزاز بودند گذ‌شتند. ولی چون عبور 
توغہا در آستانه دولت آشیانه. اختصاص به‌توغپبای پادشاه و 
صدر اعظم دارد» درست در برابر پیشگاه شمر پاری به مصداق 
«تو اضع از گردتفرازان ی به نشا نه فروتنی و احت‌ام سس 
فرود آوردند. 

آتگاه نعمان أفندى قاضی اروو ۲ » و مصطفی بیگت دار 
اردو در کنار هم گذ شتند . هریت ار اعضای سقارت که به محل 


ات فقدمة شامل عتاوین والقاب سلطان حدف ند: 

۲ قاضی نعمان افندی صالح‌زاده. هم دربسارة این سف کتابسی به‌نام 
«تر تیپیات پسندیده» نوشته است که نسخه‌ای از آن در کتابخانة راشد افندی به 
شمارهٌ ۶۶۷ قسمت تاريخ موجود است. ۱ 

ات دفتردار ؛ مستوفی و حسایدار . 





of‏ سفار تنامه‌های ابران 


« صو غق چشمه» ۲ می ر سید ند » به اشارت آغاهای رکاب همایون 
فر ود می آمد ند » و آغاها خلعتی په هر کس می پو شا نید ند . 

آ نگاه رجب پاشا» حاکم ولایت خداو ند‌گار ( پورسا)» که در 
این هیئت سمت ایلچی دوم دارد» تنما گذشت. 

آنگاه این بی بضاعت شکسته خاط » رحمی هم که وقايع- 
نویس و مآمور خدمات قلمی هستم. با سر‌کرده قاپوچیان سفیر 

بعد از آن رئیس تشریفات و آغای سلام از پرابر پادشاه 
گذشت و آنگاه خزینه‌دار آقا, قطار های هدایا را که همر اه هيات 
فرستاده می‌شد از نظر گذرانید» میر‌آخور با یکی از سلحشوران 
همپاية خود گذشتند» بعد از آن حاملان سپر‌های چنیبت و بعد 
شاطران و آبداران نمدپوش و پلنگینه پوش گذ‌شتند. 
آنگاه وزین مکرم ایلچی پاشا با دستار عادی و قبای پوستین 
سمور» و تر‌کش و طیانچه. سوار بر اسبی که زین و ستام آراستة 
رسمی داشت» رسید و به راهنمایی پیشخدمتمای در پاری از در 
«صوغق چشمه» په قصی پادشاهی دعوت شد و بعد از وروه و ادای 
احترام خلعتی که پوستین تمام سمور بود بهاو پوشانید ند. 
عبد الر‌حمن آغا که از رسای تشر یفات درگاه عالی بود و به عنو آن 
OO‏ ۱ ۱ 

۰آنگاه دسته 4 موز يك (معروف به ممپنش‌خانه) در حالیکه اشعاری 
در دعای عم و دولت پادشاه می‌خواندند گذشتند. 

" حضرت ایلچی پاشا از در باغچة قصی خار جح شد» و از اسکله 
قصی سوار قایق مخصوض گردید» و به‌سوی کرانه اسکدار روانه 
شد. و در منزلی که برای ایشان آماده شده بود وارد گر‌دید. 
ٍِِ کاروان سفارت یلگ هفته در اسکدار تو قف گرد» و چون به 

علت سرمای زمستان مسافرت دسته‌جمعی, به‌هرحال دشواریپایی 
در بر داشت» رجب پاشا ایلچی دوم با اسبپای‌حامل هدایای پادشاه 
به منوا پیشرد کاروان یکی دو روز جلو تر روانه گر دید . 


1 7 محل مشابه است با آنچه در اا در نزديك پایتخت قرار داشت 
و «خلعت پوشان» تامیده می‌شند . 








سفار تنامة رحمی تاتار 5 ۳۰۷ 


پامداد یکشنبه ۱۶ محرم» کاروان سفارت‌درحالی که نظار کیان 
آن را بد ر غه می کی د ند » از اسکدار خارج شد. و در فاصله چمپار 
ساعتی در خارج قصبه قر تال در کاروانسرایی منزل ک‌دیم. 
«بی‌خانمانیی است مکان شر یف ما» 

فردای آن روز بعد از پنج ساعت به ککبوزه رسیدیم. و در 
کاروانسرا و خانه‌ها فر ود آمدد 

سحر گاه از آ نجا پەر اه افتادیم. و يعد از چمپار وگ تصمیم 
این بود که در محلی بنام هلکه توقف کنیم» اما چون کاروانسر‌ای 
آنجا کنجایش همراهان سفیر را نداشت. ناچار قطار مدایای 
پادشاهی و خز ینه‌دار آغا و پیشکار يا اتباعش در آنحا ماند ند» و 
سفیر و دیگ ان از راهی که سراپا گل ولای بود به قصبة از نکمید 
راند ند . 

از ککبوزه تا از نکمس Eo‏ 
ناچار دوروز در از تکمید ماندیم» تا ستوران بیاسایند. 

صبح پنجشنبه ۳۱ مس م سو ار شد یم » باز مم می بار ید . 
چپار پایان گرفتار گل و سیلاب بودند به تاخت می‌رفتيم و هفت 
ا ا ا 7 ا 
گر فتیم . 

در این مرل سفیر دستوری نوشت که هیچ کس ۳ 
عنوان مپماندار و مسئول خوارپار و وکیل خرج و به بمپانة 
مخار جح قفارت از کسی چیزی بگیرد» و گیر نده و دهنده هس دو 
مجازات خواهند شد. این دستور به‌منزلمپای س راہ تا شیر حلب 
فر‌ستاده شد که در هر منزل برای آگاهی عموم خوانده شود. 
۱ ۸ محرم از صبانجه سوار شدیم و بعد از هشت ساعت به 
آق‌حصار ر سیدیم. فردای آن روز بعد از پنج ساعت را »پیمایی در 
قصبه لفکه توقف کردیم. روز بعد چمپار ساعت رفتیم تا در محلی 
به نام وزیرخانی (= کار وانسر ای وزیر) کەمحمدپاشای کو پں و لی 
آن زا ساخته است فرود آمدیم. 

از آنجا به حالتی لنگت و لوف سنگستانی پر نشیب و فراز را 
گذشتیم» و طی چپار ساعت وارد قصبه بلجك شدیم. روز بعد 





۳۰۸ سفار تنامه‌های | بران 


شش ساعت راندیم» به قصبه سو گود ر سید یم » و در آنجا مزار 
ارطفرل غازی را زیارت کردیم. 
بامداد فردای آن روز سفر را ادامه دادیم. راه کوهستانی 
بود و پر نشیب و فراز. همه راه باران خوردیم. بعد از شش‌ساعت 
سفن همچون گر کت باران‌دیده به‌محلی به نام اینو نو پناه پن دیم . 

روز بعد هفت ساعت رفتیم تا ا فش درآ اسکی شمس 
ر سیدایم . ۳ 
چون از اشکدار تا اینجا گرفتار گل و باران بودیم. و ستوران 
ون و و و پودند ناچار برای اینکه از نو 
چمپار یا یانی. تازه نفس فراهم کنیم» دو روز در اسکی شہں توقف 
کودیه. 5 

یکشنبه ۲ صفرء او املد بدر آمدیم» و بعد از هشت 
ساعت به‌قصبه زیبای سید غازی ر سیدیم. 

روز بعد هشت ساعت راندیمء و در قصبه مشہور خسر و پاشا 
فروه آمدیم. 

روز بعد چپپار شاخ رفتیم» و په دهکده‌ای پنام پیات 
ر سید یم . . و چون آن محل گنجایش همه کاروان را ندأاشت› بنا شد 
عده‌ای در دهکد؛ نزديكت به نام چوغی اقامت کنند. نویسنده این 
اوراق و نعمان اقندی قاضی ار دو که عازم آن دهکده پودیم» راه 
را گم کی‌دیم. و یه ده دیگری به نام (وزدوری ر سید یم 9 خواستیم 
همانجا پمانیم. اما چون طینت ساکنان ده پا خميرماية تمرد و 
عناد سر‌شته شده بود» بنای «ستیزه و دور باش» نمپادند. ناچار په 
فحو ای بیت سلطان 
این سر کردن و این بی‌سروسامانی ما 
7 ۱ یم جمعیت دلہاست پر یشانی مسا 
5 به آتہا گفتیم که از اتباع حضرت ایلچی هستیم؛ و رتج این 
سشن را برای آسایشن و راحت شما تحمل می کنیم » »> ناچار آر ام 
شد ند» و منزل جداگانه‌ای در اختیار هريك از ما دوتن نمپادند. 
١‏ فردا هشت ساعت رفتیم تا به قصبه بولوه‌دینی ر سید یم . 
روز بعدش شش ساعت راندیم» و منزل قصبهٌ معروف و زیبا 
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و پر آپ و درخت اسحاقلی یو ۵د. ۱ 

فردا به قصبه آق‌شمپر رفتیم. جایی چون بمپشت. جلکه‌ای 
کستر ۵۵ دلگشاء پر در خت ء با آپمپای روان. 

در خانه‌ها و کاروانسراها فرود آمدیم و بار گشودیم. و يك 
رور ماندیم 3 اند کی از زر نج راه پياساییم . بەز يارت مار 
ملا نصی الدین رفتیم که لطیفه‌ها و نکته‌هایش برس زبانہاء و 
موچب خنده و لذتانسانمپاست. بر سر‌مزارش به‌یاد او لطیفه‌هایش 
را می‌گفتیم و می‌خندیدیم. بیت معر‌وفی از او بردیوار مزارش 
نقشن: دة که مو نق این است: «روی زردم رخ جانانه را 
خنده ناك می کند» زعفر‌ان هم ملانصر‌الدین گیاهان است»* 

بعد از یك روز استراحت در آقشہر؛ از آنجا حرکت کردیم 
و شش ساعت بعد در محلی به نام ار قدخانی فرود آمدیم. 

روز دوشنبه ۱۱ صفء بعد از سه ساعت راه‌پیمایسی به 
قصبهٌ پاکين؟ ایلفین رسیدیم. 

سپیده دم روز بعد از آنجا حرکت کردیم. و بعد از چپار 
ساعت در محل زیبایی به نام خاتون خانی فرود آمدیم. 

فردای آن روز. سه ساعت رفتیم و در قصب؛ لادك ماندیم. 

چون از محل مز‌بور تا پایتخت ممالك پونان» و منشاً حکمای 
قدیم پعنی قو نیه ٩‏ ساعت راه بود ناچار روز بعد سه ساعت پیش 
از طلو ع آفتاب سوار شد یم » 9 تاز یکی بەر [ه افتادیم. در آنجا 
مصطفی پاشا والی قو نيه چادرهایی برای پذیرایی بی‌اف اشته بود. 
حضرت ایلچی ہیں اسب آراسته زیبایی نشست که والی هد یه داده بود. 


۵- ملانصر‌الدین» قمبرمان شیرینکار افسانه‌ای مجموعة فراوانی از شوخیما 
و لطیفه‌ها و نکته‌های عبرت‌آموز» در ترکیه شببرت و محبوبیت فراوانی دارد. اما 
شش محققان در تعیین زادگاه او و روزگار او به‌هیچ نتیجۀ قطعی علمی نرسیده 
است. نویسندگان معاصر ترك او را از مردم قسرن هفتم يا نسم و از اهل 
سیوری حصار يا قونیه پا آقحصار نوشته‌اند. محققان اروپایی حدس زده‌اند که 
ريشة شوخیمبای منسوب به‌او» لطیفه‌های شرقی منسوپ به چحی است (که در لطایف 
عبید زاکانی هم می‌بینیم) . در متنمپای مکتوب» نخستین بار نام او در اثری از لامعی 
شا ترك (متوفی )٩۳۸‏ آمده. و نیز اولیا چلبی جپانگرد ترك در ۱۰۴۸ که 
از پورسا گذشته» به مزار او اشاره گرده اسث (جلد ۳ ص .)۱١‏ نخستین مجموعه 
از لطایف او در ۱۲۵۳ در استانبول و قاهره چاپ شده است. 
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در بیرون قونیه به‌فاصله نیم ساعت راه از آن شیر کلية سپاهیان 
مستقی در قو نيه در دوسوی جاده صف کشیده بودند» و مردم شمپر 
هم از چب و راست به تماشا ایستاده بودند. موکب سفیر با شکوه 
و جلال به قونیه وارد شد» و در منزل مخصوصی که آماده کر ده 
پودند فرود آمد. اقامت در قونیه سه روز طول کشید. و در آن 
میان زیارت آستانة مولانا جلال‌الدین رومی نصیب شد» و من از 
باب بردن مشك به تبت و عود به هند غزلی سر و۵م ۰۰۰ 

روز ۱۸ صفر» از قونیه بدر آمدیم. و بعد از هفت ساعت 
راه» حضرت ایلچی در قریه‌ای با چند خانۀ بی‌سقف و دیوار به‌نام 
ایرمك منزل کرد. و چون برای اتباع سفیر جا و منزلی نبود» 
ناچار آنمپا در اطراف پراکنده و پریشان شد ند. 

فردای آن روز» چپار ساعت راندیم و رسیدیم به قرية 
۳ 

از اسمیل ٩‏ ساعت رفتیم تا حین غروب به‌قره بکار ر سیدیم . 

از قره‌یکار هشت ساعت به‌س‌عت راندیم» تا به چمن خورنی 
ر سید یم . 
از آنجا طی دوساعت به قصبهة زیبای ار کلی ر سیدیم. 
ارکلی بسیار زیباست. چپارط‌فش باغ است. از باغپا و 
خانه‌ها و بازارهایش آب زلال چاری است. هوای پمپاری دارد. 
به ملاحظة زاد و ذخیره یك روز بیشتر آنجا نماندیم» و فردای آن 
روز حرکت ک‌دیم. 

تا اینجا» جز کثرت بارانہا به‌چیزی از ر نجمپای سفر در طی 
راه دچار نشد ه بو دیم . با اینکه از ارکلی تا اولوقشلا ٩‏ ساعت راه 
بود» شب بهر اه افتادیم . گر فتار طوفان برف و تگر کی شد یم . مثل 
تر کی است که «کسی از باران می‌گر یخت دچار تکر کت شد». 

سحرگاهان از اولوقشلا به‌راه افتادیم . حصضرت ایلچی در 
فاصلة شش ساعت راه در دهکده‌ای در گردنة کوه منزل کرد. 
دیگران در چفته‌خان» بی‌زاد و توشه. و گرفتار سر‌مای شدید. 
شب را سح کردند. 

از چفته‌خان سوار شدیم و در چشمه‌ساری به‌ نام شکر بکار 
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قر ود آمد یم . در آنجا چادر های پذیرایی زده شده بود» أ خوردیم 
و دوساعتی آسودیم و بر‌خاستیم. در فاصله ٩‏ ساعت از چفثه‌خان 
برفراز ییلاق رمضان اوغلی رسیدیم. په‌کاروانس‌ایی به‌نام 
«دو يلك در بندی‌خا نی »» کاروانس اني بود بی سقف و دیوار. 
کنحایشش همینقدر بود که قطار هداپای پادشاهی را در آن چای 
داد ند . 

حضرت ایلچیء پا اکش اتباع و ستوران و پچارپایان» در 
بیر ون کاروانسرا تا صبح سی‌مای طاقت‌فر سا را تحمل کردند. 

ناچار نیمشب بەر [ه افتادیم. راهی بو ۵ تنگت و دشو ار گذر » 
گرد نه‌های پر سنگت و پر خطر. بالاخره گذشتیم. در کاروانسر ای 
قزل‌اولق ماندیم و ماحضری خوردیم» و حر کت کردیم. و به‌مصداق 
«پس از دشواری آسانی است ناچار» په فاصله ٩‏ ساعت از 
دو يلك خان به کاروانس‌ایی ر سید یم به نام چاقد که بنیادی استوار 
داشت. و در چمنی در آن فضای زمردگون فرود آمد یم . 

از کاروانسر ای چاقد حر کت کردیم. در گسذرگاه رودخانه 
سیحان در کنار باغپای زیباء حضرت چته‌جی عبدالله پاشا والی 
ایالت ادنه» پادرهای پذیرایی برافراشته بود. هر‌کس مطایسق 
شان خود در چادر ها فر‌ود آمدند» و شکمی از عزا درآوردند. 
حضصرت ایلچی به | سب آر استه‌ای که والی داده بود سوار شد. در 
کنار شمرس سیاهیان باسر کردگان خود در دوسوی جاده انتظار 
می کشید ند . در ميان محبت و احترام وارد شمس شد‌یم. و در 
منزلمپایی که آماده کرده بودند به‌است احت پر د أ خیم . 

روز دوشنبه اول ربیع‌الاول» چون نسیم بهار از ادنه 
بر خاستیم و پاهستکی از چمنزاران راه پیمودیم. بعد از شش 
ساعت از پل کہنه‌ای در قصبة مسس گذشتيم و در خانه‌هائی در 
جانب شرقی آن بر روی فرشا آرمیدیم. 

فردای آن روز بعد از شش ساعت راه نوردی در کنار قلعه‌ای 
به نام قورد قولاغی فر‌ود آمدیم. 

از آنجا شش ساعته به دهکد؛ٌ عزیر رفتیم. ۱ ۱ 
از عزیز به قصية پر باغ و درخت پیاس رسیدیم و ماندیم. 
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از انحا پنح تسات رفتیم و در قصبة پلاك‌فی ود آمدیم . ساکنان 
آنجا که از کلاغ دزدتر ند شبہنگام از طویلة حضرت ایلچی يك 
قطار اس پردند. 

سیید دم از نیا بەر اه افتادیم سه ساعت در سنکستانمای یں 
فراز و نشیب گرفتار طوفان برف و باران بودیم. بالاخره هه 
کاروانس‌ای وسیع و استوار بنیادی رسیدیم که حسن‌پاشا داماد» 
از وزیران سلطان احمدخان بر ای‌حاجیان و ر هگذر ان‌ساخته است. 

پامداد فردا از آنجا حر کت کردیم و بعداز شش‌ساعت تماشای 
که و دشت به قلعه رفیع انطاکیه رسیدیم و در خانه‌ها و 
کارو انسراها فرود آمدیم. برای آسایش ستوران و شستشوی کرد 
راه سه روز در انطاکیه ماندیم. در درون قلعه مزار حبیب نجار 
و شمعون صقا را زیارت ک‌دیم. 

چمپار شنبه ۱ ر بیع‌الاول» از انطاکیه بدر آمدیم و ۸ ساعت 
بعد در محلی به نام حریم فرود آمدیم. 
فردای آن روز راه چپار ساعت بود و منزل قسریه‌ای بنام 
روز بعد چپار ساعت رفتیم و در دهکده ایترب ماندیم. 

روز بعد راه چپار ساعت» منزل کاروانسر‌ای طومان. 

فردای آن روز» از کاروانسرای طومان حرکت شد. و در 
چادرهایی که از طرف حاجاحمد پاشا ش‌مانشر مای ممالای محر وس 
حلب برای پذیرایی بر پا شده بود» فروه آمدیم و غذا صرف شد. 
آنگاه حضرت ایلچی به‌اسب آراسته‌ای که فرمانف‌مای حلب 
فر ستاده بود سوار شد ند و ازمیان صضای‌مردم تماشاگر گذ‌شتند» 
و در تکیه شیخ‌بکر که نمونه عالی معماری پود فود آمدند. 

فر‌دای آن روز» حضرت والی حلب حضرت ایلچی را به کاخ 
حلب دعوت کرد و شش اسب بر‌گز‌یده و دو مادیان طر یمی نژ اد 
که طبق فرمان پادشاه برای هدیه به‌نادرشاه تدارك شده بود» از 


۶ حبیب نجار» ثاوفیلس 160۳0116 (در انجیل لوقا) به گناه حمایت از 
حواریون مسیح» در انطاکیسه کشته شد» و شمعون فار کںد. قصص الانبياء 
نیشابوری: ۳۹۰-۳۸۷ تاريخ بلعسی چاپ بپار: ۸۵۵-۸۵۳. 
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نظر گذشت. و يك اسب خوش نقش با زین و ساخت آراسته به 
ایلچی» و يك اسب راهوار به هريكت از همراهان سفیر پیشکش 
گی‌دید . ۱ 

بعد از آن» شبی در خانۀ اسماعیل بیکت عنمان پاشازاده 
تحصیلدار حلب ضیافتی بر یا شد» وایلچی شب در همانجا ماند ند. 
و فردا را در باغ حسین پاشا گذر | نید ند» و عص آن روز به 
اقامتگاه خود باز گشتند. 

روز بعد» حضرت ایلچی فرمانفر مای‌حلب را به‌اقامتگاه خود 
دعوت کردند» و نوای موسیقی غم غر بت را از دلمپا پرد. و در 
پایان مپمانی» ایلچی اسب خوبی به‌والی پیشکش کرد. 

بر ای تدارك نیازمندیمای سضر ۱۱ روز در حلب توقف شد» 
و در ۲۵ ر بیع‌الاول از آن شمپر حر کت کرديم. و بعد از دو ساعت 
در چمنی به‌نام هیلانه بار گشودیم. روز بعد چپار ساعت رفتیم 
و در کنار دهکدة تلرفات چادر زدیم. 

روز بعد پنج ساعت راه بود و در برابی قصبة آباد کلیس 


فر ود آمدیم . 

فردا در حین عزیمت باران شدیدی گرفت. ناچار يك روز 
توقف ک‌دیم. 

روز بعد چہار ساعت رفتیم و به محلی به‌نام خار پشت‌اویکی 
ر سید یم . 


روز بعد هفت ساعت و نیم رفتیم و به‌شمس عین‌تاب رسیدیم 
و در بلندیم‌ای برایر شم چادر زده شد» و دو روز در آنجا 
۱ روز پنجشنبه دوم ربیع‌الاض از عین‌تاب حرکت ک‌دیم و 
شش ساعت بعد در کنار قر ی میزار توقف کردیم. 

پر ای اینکه صبح زود به گذرگاه نہر مس آد بر سیم» و تا غروب 
ار دو بخواند از رود‌خانه بکذرد دو ساعت به سص مانده در روشنایی 
مشعلا راه افتادیم» و به کنار نہ مراد رسیدیم. 

به ملاحظه اهمپت. ابتدا قطارهای هدایای نفیس پادشاهی. 
بهو سبله خز ینه‌دار آغا گذرانیده شد. آنگاه حصرت ایلچی پاشا یں 
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زورقی که والی رها آماده کر ده بود سوار شدند و از رود گذشتند› 
و در نزدیکی قصبه یش ۱8 مس ات واقع در کناره شر فی رودخانه 
چادر ها زده شد. برای اينکه همه چارپایان از قاطر و شت از آب 
بگذ رند يك روز توقف شد. 

روز بعد اردو در محلی پنام طبان‌صویی ماند. ۱ 

فردای آن روز بعد از نماز صبح به‌راه افتادیم» از کوه و 
دشت گذ‌شتیم» و در قره‌سکو توقف کی‌دیم. 

روز بعد به‌سوی رها" که شہری باستانی و پی‌سپردة ابراهیم 
خلیل پیعمیس است حر کت کس ديم . و در چادر هایی که برای 
پذیر ایی به‌دستور مصطفی پاشا والی رها در کنار دریاچه‌ای به 
نام بر که زده بودند فر ود آمد یم . بعد از چند ساعت استاحت و 
صرف غذا حضرت ایلچی براسب پیشکشی والی سوار شدند» و 
در سر آپرده‌ای که در بیر ون‌شمپر به‌دستور والی براف‌اشته پودند» 
فر ود آمد‌ند و استراحت کردند. و عصی به سر ای مر‌حوم علی پاشا 
مقتول زاده واقع در خار ج شس رفتند» و با اتباع خاص خود در 
آنجا اقامت گز ید ند. 

در چپارمین روز ورود به رها که جمعه بود» به‌آرزوی اینکه 
ساعتی چند مہمان ابراهیم خلیل نیای پیغمب‌مان باشیم. به 
مدر سه‌ای که احمد‌پاشا حموی‌زاده در کنار مسجد جامع از سنگی 
تی‌آشیده ساخته است» رفتیم و نشستیم» و نماز چمعه را در 
جامع خلیل‌الرحمن خواندیم» و در آنجا که جایگاه آتش نمرود 
بوده» و در رودی که به‌فرمان خداوتد جوشیده است» به‌سیر و 
تماشای ماهیمپای شناور در آن پر داختيم. 

آنگاه بە‌سر ای مصطفی پاشا رفتیم» و شستيم و مسوسیقی 
گوش کرديم. و بعد به کوشکی که در برابی قصر والی و مشرف 
به میدان بزرگت مقابل آن است» رفتیم و به‌تماشا نشستیم. ابتدا 


۷ رها نام باستا نیش اور» در یو نانی ادساء در عر بی رها بصحف کالیر و ثه 
( = دارای نمپر‌های زیبا) وامروز اورفا نامیده می‌شود. این شیر از نظر اینکه 
پلی برای مبادلهة فر هنکت شرق و غرب بوده» ودر جنکپای ایران و روم حوادلی 
در آن گذشته. در ایران معر‌وف است. 
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سواران حکومت سوارکاری و جریداندازی (- قیقاندازی) 
کردند» بعد نیزه‌بازان هنر ها نمودند» سيس پپلوانان دو بسدو 
کشتی گر‌فتند» و غالب و مغلوب جایزه زر یافتند. و آنگاه بعد از 
صرف غذا حضرت ایلچی به اقامتگاه خود رفتند. 

در مدتی که به بمپانه چراندن ستوران و چارپایان و تدارك 
نیاز مند یماء ایام اعتدال بپاری را در رها بیو ده می گذر اندیم. 
حضرت ایلچی دسته‌های سر بازان را که مآمور همراهمی ایشان 
بودند» سان ديد ند و به وصح آنما ر سید ند و به آ نان انماسمپانی 
داد ند . 

بیستم ر بیع‌الاخء بعد از ۱۳ روز اقامت در رها اردو از آن 
شمپر عزیمت کرد. 

بعد از ۵ ساعت در محلی به‌نام مجری‌خان فرود آمدیم. 

صبح روز بعد حرکت کردیم» بعد از شش ساعت در محل 
بی‌آب و گیاهی به نام عین‌زار توقف شد. 

فردای آن روز چہار ساعت در شمال رودخانه سیر ک‌دیم تا 
به کافر هوری ر سیدیم. 

روز بعد» راه‌هفت ساعت و منزل صاتلمش بود. 

از آنجا حر کت کردیم در محلی به‌نام مشقوق» محمد افندی 
مباشر امور ماردین با کسان خود به پابوسی حضرت ایلچی رسید. 
مالك ماردین احمد پاشا فرمانفرمای بفداد است. 

از مشقوق چپار ساعت‌رفتيم» و در قوچ‌حصار چادرهای اردو 
رده شد . 

فردا بعداز پنج ساعت راه‌پیمایی به قصبه معروف و کوچكت 
نصیبین ر سیدیم . 

برای تمبية ذخایر شش روزه برای گذشتن از بیابان» و تیه 
شت‌آن باربی» دو روز در نصیبین ماندیم. 

۰ ۳ ر بیع ألا خر از تصیبین حر کت ک‌دیم . و پای در آن بيا بان 
معر وف و دور و دراز نمپادیم. درجانب شمالی‌این بیابان» کوهسار 
عشایر عمادیه. و در جنوب آن کوه سنجار مسکن طايفة یزیدیان 
است. چون گذشتن ما از این بیابان مصادف با بہار بود. گلہای 
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رنگار نگت شکفته بو د ند » و جویس| روان بو ۵» و ستوران ما راحت 
می چر ید ند. با دل خوش راه را پیمودیم و در ششمین روز به 
چادرهایی رسیدیم که به دستور سلیم پاشا محافظ قلعة موصل. 
بر ای پذ پر ایی از اردو آماده گر ده بود‌ند. در چادر ها استر احت 
و صرف غذا شد. حضرت ایلچی پاشا به‌اسب تقدیمی محافظ 
موصل سوار شدند» و در خارج شہہں در نزدیك مسچد سرح در 
i a SES‏ 

مزار یونس بن متی پیغمبر را در جاتب مقابل دجله» و مزار 
جر جیس پیغمبر را در داخل موصل زیارت کر دیم . 

در سومین روز اقامت موصل» بخشی از اسباپ سض را بر 
روی تخته هایی که «کلكت» نام دارد نہادیم که بر رودی دجله تا 
تکریت بس ند. 

در چمپارمین روز آمادهةٌ حرکت از موصل شدیم. و چون راه 
صحر | چند منزل نزدیك تر از راه کر کوك‌بود راه صحرا را در پیش 
گر‌فتیم. و از آنجا که گر‌می هوا برای افراد و ستوران غیر قا بل 
تحمل بود» تصمیم بر این شد که سفر در شبہا انجام پابد. در 
مرحلهة اول بعد از چپار ساعت به محلی به نام علی‌حمامی در کنار 
يك آب گرم رسیدیم. تمام روز را استراحت کرديم. بار و بنه 
مقارن غر‌وب به‌راه افتاد. 

حضرت ایلچی پاشا بعد از گزاردن نماز عشا پای به‌ر کاب 
نپاد. آن شب نويسندة این اوراق در کنار ایشان می‌راندم» و به 
مناسبت اشعار معروف ابوالطیب احمد متنبی را می‌خواندم: 
اللیل والخيل والبیدا تعمرفنى 

والسیف والحرب و القر‌طاس والقلم 

آن شب شش ساعت راندیم. تا صبح شد و به‌منزلی رسیدیم 
به نام مصاید» و طبق قرار تا پایان روز توقف شد. 

بعد از ادای نماز عشا اردو حر کت کرد و بعد از هشت ساعت 
راه در چمنی به نام تفای | بخ ماندیم. در آنجا به علت خشکی هوا و 
طبیعت» ناگہان علغبای بیابان آتش گرفت. و دم به دم به اطر اف 
سرایت می‌کرد» و نزديك بود که به پارو بنۀ اهل اردو برسد. با 
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تد بیر حضرت ایلچی اهل اردو به سقایان عساکر كمك کردند و 
آتش خاموش شد. 

در این مکان آنقدر توقف شدء میدن بيا بان‌را روشن کرد. 
اردو په‌راه افتاد و بعد از پنج ساعت» در طلو ع e‏ جایی 
به نام طوپراق قلمه توقف شد. و چادرها را زدند. 

در این مت لا حضرت ایلچی پاشا به ملاحظه احتياط› دستور 
دادند که ی به بعد ی 2 فانوس بزر گت پیشا پیش 
ایشان کشیده 

a‏ ان شب کت کردم د پس از 
د ٥‏ ساعت در بيا يان شوره‌زاری به نام آجی صو فر ود آمدیم» و چون 
هوای آنجا بد و آبش ناگوار بود» عصر آن روز زودتر از معمول 
حر کت کردیم» و بعد از ۷ ساعت درمحلی به‌نام قزل‌خان تو قف شد. 

فردای آن روز بعد از غروب حر‌کت کسدیم» و در قصبة 
مشمپوری به نام تکریت فرود آمدیم که هوایش بسیار گرم ډود» و 
پر از مور و ملخ. تا غروب در آنجا کباب شدیم. بعد از نماز شام 
کاروان حرکت کرد. گفتند منزل بعدی «عاشق و معشوق» نام 
دارد» فر یب این نام را خوردیم و خیال می ک‌ديم روزی را در 
انا آسایش و آر ام خواهیم یافت . نشان به این نشان که وقتی 
ر سیدیم دیدیم حتی گیاهی جز خار شتر برای چار پایان هم در آنجا 
پیدا نمی‌شود. آنجا این بیت مناسب را در گزارش سض یادداشت 
کودم: ۱ 
مان اک وویرد ت کسی. دا ند که اشسص می‌چر ند ! 

از «عاشق و معشوق» حر کت ک‌دیم» و در تلکوش فرود 
آمدیم. در روز اقامت در این منزل عبدالر‌حمن بیگت از قاپوچی- 
باشیپای در گاه عالی که از طرف دولت په‌سمت کدخدای (=مباشر 
امور) ار دو تعیین شده بود معزول شد» و مصطفی بیکت افندی 
دفتردار (= حسابدار ومستوفی) اردو به‌جایاو به‌مسند کد‌خدایی 
سیب 

۰ جمادی الاولی از تلکوش حر کت کردیم» و با تر تیب 
خو شی که کد خد ابیگی افندی‌داده بود» سه‌ساعت راه‌پیمایی کر‌دیم» 
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و به چادرهای پذیرایی که از طرف احمد پاشا محافظ بغداد در 
صحرای کنار بقعة معروف کاظمیه (< کاظمین) ب پا داشته 
بودند» نزد یت شدیم . احمد پاشای وزیر حضرت ایلچی را سواره 
پیشواز کرد» و ایشان را در چادر مخصوص فر‌ود آورد. همه را 
به‌چادرها بردند» پذیرایی گرمی شد. غذاهای لذیذی صرف 
ک‌دیم. 

از طرف‌محافظ بغداد يك اسب خوش‌نقش به حضرت ایلچی 
پیشکش شد. به رجب پاشا ایلچی ثانی» و مصطفی پیگت دفتردار و 
کدخدای اردو به‌هريك يك پوستین سمور و به نعمان افندی يك 
پوستین قاقم» و به نويسندهة این اوراق يك قبای پشمی هدیسه 
کر‌دند. آنگاه محافظ بفداد مطایق مر‌سوم در محل ضیافت خود 
ماند و موکب ایلچی درحالی که سوار اسب پیشکشی احمدیاشا 
بودند به‌آئین خاص به‌سوی بغداد روانه‌گردید. و ایشان‌به صفوف 
عسکری و تماشاگرانی که از چب و راست اجتماع کر ده بود ند 
ابر‌از سلام و مصست می کرد ند . و به قصی احمد پاشا واقع در کنار 
دجله و در بیرون باروهای بغداد فرود آمد ند. 

در سومین روز» محافظ بغداد درحالی که خود و هم‌اهانش 
سوار قایق بودند از راه دجله به دیدار حضرت ایلچی آمد ند» و 
بعد از چند ساعت انس و القت و صرف غذا به‌قصر خود در بغداد 
باز کشتند. از طرف ایلچی اسب آراسته‌ای به‌او هدیه شد. 

روز پنجشنبه که چپارمین روز ورود به بغداد بود» حضرت 
ایلچی به قصر بغداد دعوت شدند» و بعد از سه چپار ساعت 
استراحت و گفتکو صرف غذا شد. و در باز کشت پك اسب دیش 
به ایشان پیشکش شد. 

در پنجمین روز» حضرت ایلچی پاشا به‌اتفاقرجب‌پاشا ایلچی 
ثانی» و نعمان افندی قتاضی اردو و نو پسند ه این‌اوراق به‌ز يارت 
بقاع معروف کر خی› امام مو سی الکاظم» و امام‌محمدالجواد رفتند. 

فردای آن روز به‌زیارت حضرت اباحنیقه سرمذهب اهل سنت 
و چماعت رسید‌ند» و از تر بتش همت طلبیدند. و از آنجا بەقصں 
بغداد رفتند» و بعد از چند ساعت الفت و صرف قہوه و مربا به 
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اقامتگاه خود باز کششند. 

در هشتمین روز اقامت ما در بضداد» احمدیاشا حضرت 
ایلچی را به‌محوطهٌ وسیعی که در خار ج دروازه امام اعظم واقع 
است» و آن را جرید میدانی (= میدان چوگان) می‌نامند» دعوت 
کی اطر‌اف میدان را قبایل عرب و عشایر کرد احاطه کیرده 
بودند» و همه تفنگت در آغوش و نیزه پبردوش‌داشتند. در دوطرف 
میدان» هر‌طرف بیش از دویست تن از مردان والی بودند که 
اجر ای من آسم جر بدا ند از ی ( = قیق‌اندازی) کر‌دند. آنگاه سواران 
نیزه بازی کد ند. بعد از اندکی توقف» دو وزیں سوار يك قایق 
شدند و به کاخ بغداد رفتند» و بعد از چند ساعت استراحت و 
صرف طعام به زیارت مسرقد شیخ عبدالقادر گیلانی* و شیخ 
شمپاب‌الدین سر وردی؟ نائل شد ند. 

فردای آن روز» حضرت ایلچی نماز جمعه را در تر بت شیح 
معروف کرخی "۱ خواندند و از آنجا بقعه‌های جنید بغدادی"!, 
سر عه سقطی ۰۲۲ بہلول دانا""» بشرحافی "۱ داوودطایی*؟" را یك 
به‌يك زیارت کردند. 

اول جمادیا لاخر ه روز حر کت از یغد ۵ بود. مو کب حصرت 
ایلچی به‌آیین و شکوه تمام از پل دجله گذشت. و بعد از عبور از 
درون قلعة بغداد در خار ج دروازه امام اعظم تا غر‌وب در چادر ها 
توقف و استراحت شد. بعد از نماز مغرب اردو به‌راه افتاد و در 


۸ عبدالقادر گیلانی» عارف معروف  ۴۷۱[‏ ۵۶۱] موسس طریقت قادریه. 

۹ شماب‌الدین سمپروردی [ ۵۳۹ 5 نار ارف بلندآوازة ایرانی از 
مر دم سمپر‌ورد زنجان از موسسان طریقت سمپروردیه. 

۰- معروف کرخی» معروف‌بن فیروزان کرخی بغدادی» عارف ایرانی 
متوفی „oo‏ 

۲ سری سقطی (ابوالحسن) صوفی و عارف ممروف بغدادی متوفی ۲۵۱. 

۳- بپلول» لقب وهیب‌بن عمرو کوفی» عالمی که خود دا به دیوانگی زده 
بود» متوفی حدود ۰۱۹۶ 

۳- بشر حافی ابونصر بشربن حارث» صوفی ایرانی از مردم مرو متوفی 
۰ تا ۲۷ ۲. 

۵- داوود طایی زاهد و فقیه موف متوفی ۱۶۵ پا ۱۶۶. 
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چپارساعتی در محلی به‌نام صفوه توقف شد. نیمشب سص ادامه 
یافت و شش ساعت بعد در محلی په‌نام قبه ابی‌اللیث فی‌ود آمدیم. 

دو ساعت به سح مانده حر کت کر‌ديم در محل معروفی به نام 
تیه قزقانیه فر ود آمدیم. در آنجا از شدت گرما تا غروب مغز‌ها به 
جوش آمد. 

از انجا طبق معمول در ثلث آخر شب به‌راه افتادیم» و بعد از 
چپار ساعت طی راه در مقابل قصبه‌ای پر از انار و خرما به نام 
شمس بان چادر زدیم. 

بعد از نماز عشا از شمپر بان حر کت کردیم و به‌فاصله پنج 
ساعت در کنار قریه‌ای به‌نام قزلر باط فرود آمدیم. در این منزل 
بیگت «در نه» مقداری برف آورد. بين اهل اردو تقسیم کردند و 

چون بنا بود مہمانداری به نام یوسف بیکت از طرف 
حاج مصطفی‌خان سفیی اپران ۱۶ بر سد» و حصرت ایلچی ضمن 
نامه‌ای از محافظ بغداد خواسته پود که مممانداری پراپر و 
همپایه با او تعیین و فی‌ستاده شود در انتظار جواب يك روز در 
اینجا توقف شد. 

بعد از نماز شام بەر اه افتادیم» و بعد از شش ساعت در 
نزدیکی قر ی خانقی و در کنار رود خوشگواری به‌نام الوند چادر 
زدیم. چون به ملاحظه رعایت روط مساوات می با یست همز مان 
با ایلچیان اير ان به‌مس‌ز بر‌سیم» ناچار يك روز در اینجا توقف شد. 

طبق روش سابق» بعد از نماز عشا به‌راه افتادیم و در محل 
دلکشایی به نام قصی شیرین» که نامش‌کام جان را شیر ین‌می‌سازد» 
چادر ها زده شد . 

در این منزل از طرف حاج‌مصطنی‌خان سفیر ایران پیکی به 
همر اه محمد علی بیکت نام رسید و خبر داد که ایلچیان ایران به 
محلی به‌نام کر ند هفت ساعت راه مانده به پایطاق رسیده‌اند. په 
رعایت شروط مساوات از این طرف هم علی‌افندی خاص آغاسی 
فر ستاده شد. 


س ا م نن ما ہے بم ما س سمو 


۶- مصطفی‌خان شابلو. رك: توضیحات پایان کتاب» ضمیم؛ ۵. 





طبق معمول بعد از نماز عشا طوغبا و علمپا به‌راه افتاد. و 
بعد از هفت ساعت به‌محلی که مشمپور آفاق و به‌نام پای‌طاق است 
رسیدیم. در آنجا يك روز ماندیم و روز پنجشنبه بعد از نماز 
بامداد به نظم و آیین مناسب‌حر کت کردیم. در میان‌راه» یوسف بیگت 
نايب ایشیلی اغاسی که از طرف نادرشاه به عنوان ممماندار تعیین 
شده است؛ با یکصد سوار پیشواز کرد و بعد محمد علی بیکت که 
دعوت‌چی آنپاست» در برابی ما ظاهر شد و خیر‌مقدم گفت. 

وقتی که به اردوی ایرانیان نزديك شدیم» طبق روشی که 
بر ای وزیر‌ان عثمانی معمول استء حاج‌مصطفی خان سین اول 
و محمدمپدی‌خان ایلچی دوم حضرت ایلچی پاشا را استقبال 
کر‌دند» و در چادرهای خود در خاك ایران» در مرز دو کشور که 
سر میل است فر ود آوردند. په‌طرز ایرانیان سفره انداخته بودند 
و خوانچه های طعام نمپاده بود ند . قمپو ه و علشنگن ۲ صرف شد . و 
اسب آراسته‌ای به ایلچی پساشا پیشکش کردند. و به‌چادرهای 
خودمان که در این سوی مرز در سمت درنه نصب و آماده شده پود 

بعد از آن» دو سفیر ایران به‌چادرهای ما دعوت شدند» و په 
کوشش ممماندارمان مراسم ضیافت و ممپمان‌نوازی به‌عمل آمد» 
و به‌هريث از آن دوسفی يك اسب خوش‌اندام پیشکش شد. 

فردای آن روز که شنبه بود» سفیران ایران مجدداً حضرت 
ایلچی پاشا را به ناهار دعوت کردند. و از مآموران همراه ایشان 
رجب پاشا ایلچی تانی و نعمان افندی قاضی اردو و مصطفی بیگت 
دفتر‌دار و نویسنده این اوراق همراه ایشان ر فتیم . 

در چادر حاج‌مصطفی‌خان نشستیم » و در باره مو ضوع مباد له 
سفرا برای روز یکشنبه مذاکرات مفصل به‌عمل آمد» و بعد از 
صرف طعام و شر بت » اسبی بها یلچی پاشا هد یه شد» و به چادر های 
خود باز کشتیم. 

از طرف حضرت ایلچی پاشاء ایلچیان ایران پرای صرف شام 


۷- گلشکر به‌معنی مر‌بای گل است. اما اینجا پذیرایی با قبوه و گلشک» 
گویا مطلق پذیرایی است غیر از ضیافت شام و نامار. 


سفار تنامه رحمی تاتار ۳ ۱ ۳۳ 


وہ ہے دہ م 





۳۳ سنار تنامه‌های ایران 


دعوت شد‌ند» و با اکش اتباع و همر‌اهان خود آمدند» و در چادر 
مخصوص پاشا نشستند. ضمن گفتگو در پار اینکه فردا یکشنبه 
مراسم مبادلة سفیر ان په‌عمل آید» و هر‌کس به‌سوی مأموریت خود 
روانه گردد» سخن به‌میان آمد. 

حاج مصطفی‌خان گفت اگرچه قبلا توافق‌شد که‌س‌اسم مبادلاة 
سفرا روز یکشنبه انجام گیرد. اما چون روز دوشنبه روز مبارکی 
است» بہتر است مراسم وداع و مبادلة سفرا روز دوشنبه به‌عمل 
آید» و هر کس به‌سوی مأموریت خود روانه گردد. 

حضرت ایلچی پاشا گفت: بسیار خوبپ» حالا که اینطور است 
مبادله روز دوشنبه باشد» و حرف را تمام کرد. بعد از مقداری 
صحبتمای متفر 48 سض ه آوردند و غذاهای لذ ید صرف شد» و 
خوش به چادرهای خود رفتند. 

برای اینکه بفہمیم چرا از میادلۀ سفرا در روز پکشنبه 
خودداری کردند» به تقویمہایی که از طرف دولت عثمانی آمده 
مراجعه کردیم» دیدیم روز پکشنبه روز فراغ و سکون و روز 
دوشنبه روز سعد نوشته شده» و اضافه گر‌دیده که روز یکشنبه 
ماه در درچه آخر برج جدید از حدود نخستین واقع است. معلوم 
شد این تغییر تصمیم ایرانیمپا از آنجا ناشی است که مردم ایران 
به‌اختیارات نجومی اعتقاد کامل دارند. 

پاری» روز دوشنبه ۱۸ چمادی الآخر سفیران دو کشور با 
رعایت اصل مساوات از جای خود برخاستند. و پایکدیک وداع 
کردند» و نیم ساعت بعد از طلوع آفتاب» ما به‌سوی ایر آن‌زمین و 
آنپا به‌طرف دیار روم روانه شدیم. 

از استاه مرزی که در دست بیگت درنه موجوه است. ملاحظه 
شد که مرز دو کشور بر خلاف آنچه بین سردم عشمانی معروف است 
پایطاق نیست. پلکه محلی است به‌نام سربیل که در فاصلۀ سه 
ساعت و نیمی از آن سوی گردنة پایطاق در طرف ایران است. 

سر‌میل از نظر بلندی زمین و لطافت آب وهوا جای‌بی نظیری 
است. ما که از هوای خشك بفداد نجات یافته. و بهآنجا رسیده 
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بودیم مثل این بود که به بمپشت رسیده باشیم. این بود که دو روز 
در آنجا ماندیم. 

روز ۱۸ جمادی|الأخره خر کک دی و درفاصلة دوفر‌سنگی 
در کنار قر یه‌ای به نام گر ند شب را ما ندیم . 

فردای آن روز یه‌راه افتادیم و در شش فیر‌ستگی در کنار 
کاروانسر‌ایی به نام هارونآباد*" چادر زدیم. 

روز بعد» از کاروانسرای مز بور حر کت کس‌دیم» و در پنح 
فر سنگی آنجا در منز لی به نام ماهی‌دشت فر‌ود آمدیم . 

سحرگاهان بار بستیم و به‌راه افتادیم. و هنگامی که به‌آیین 
باشکو هی طی راه می کر دیم» جلیل‌خان حاکم ک‌مانشاه حضرت 
ایلچی پاشا را استقبال کرد» و درحالی که سوآر سب بود خیرمقدم 
کفت» و همعنان سفیر به‌راه ادامه داد. 

در محلی که چادرهای پذیرایی به‌طرز ایرانی تر‌تیب پافته 
بود فرود آمدیم» و گلشکر و قبوه و غذا صرف شد» و بعد از 
اند کی استراحت حر کت کس دیم» و در پنج فی سنگی در جانب 
شر‌قی کر‌مانشاه در چادرهایی که بر روی تیه‌ای بر پا شده بود 
قر ود آمدیم . 


«صفت تویخانه توساحته نادرشاه»*۱ 
نادرشاه در دامنه کو هساری پیو سته به كوه یستون قلعه‌مانند 
بی نظیری ساخته که از حلي تعریف مستفنی, و از داش توصیف 
بیرون است» و درون آن بعض آلات حرب و پیکار از قبیل توپ 
و زنبورك انبساشته است ". از اینجامدم تصور می‌کنند و 
می‌گویند که حاکم ک‌مانشاه تو پچی باشی نادرشاه است. 


۸- مهارون آیاد, همان است که بعد‌ها در ۱۳۱۳ شمسیء شاهآباد غرب» و 
در ۱۳۵۷ اسلامآ باد نامیده شد. 
۹- عنوانما در متن تر کی هم به فاررسی است که عیناً نقل شده. 
١۲ہ‏ برای وصف مرکز توپخانۀ کرمانشاه رجوع شود به مجمل‌التواریخ 
ص .٣‏ 
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«رغبت نمودن ایلجی باشا 

به‌تماشای جایگاه نزهت‌نمای طاق بستان» 

در سه روزی که در کی‌مانشاه اقامت داشتیم» برای تماشای 
جایگاه مشمپور و دلکشای طاق بسعان!۲ که در يك ساعتی شمال 
کر‌مانشاه. در دامنهة کوهسار گر‌دون‌سای جلوه‌گی است عزیمت 
شد. در آنجا نقوش و آثار غریبی را که تيشه شیر‌ینکار و غرابت 
پيشه فر هاد به‌مصداق: ۱ 
ان آشارنا تسسدل صلینا فانظر‌وا بعدناالی الاثار 
نقش صفحة روزگار کرده. رونق آثار مویین‌قلم مانی و بہزاد 
را شکسته است.ء سير و تماشا کردیم"". 


«در صفت اعجو به‌نمای دوران موقع دلگشای طاق سستان» 


فر هاد که لقب کوهکن دارد. کوهی را که پیوسته به‌کوه 
بیستون و نزد یی آنا 9 گنده وتر‌اشیده و سه طاق زیبا از سنکی 
در آورده است. در دیوار شمال طاق پزرکت با تر اشیدن‌ صور تمای 
خسرو و شیرین و شاپور زیباترین وشگفت‌ترین نقشہا را پدیدار 
شاه است. در دیوارهای چپ و راست اشکال گوناگون جانوران 
و پر ندگان و گلہای ر نگار نگت دل‌انگیز شادی‌بخش نقش کرده. و 
الحق كمال هن‌مندی او نمونه سحر حلال است. 


«صانب ف‌ماید» بیت 
می کنند یی نام بزرگان را بلند 
بی‌ستون» آو ازه‌ای‌گر داد شت از فر هاد بود 


۲١‏ نوشتۀ رحمی زگ چه هیچ نکتهة علمی در باره طاق بستان ند‌ارد» لین 
چون به هرحال نمونه‌ای از تصورات مردم در روزگاری دور از ماست» بی‌ارزش 
نیست. برای شرح طاق بستان و نقوش آن رجوع شود به‌کتاب کر‌مانشاهان باستان 
صفحات ۰۶۶-۳۶ 

FF‏ کہنگی عبارات ناشی از وفاداری ما به متن است» که نویسنده ترك 
تعبیرات و تر کیبات فارسې توآم باسجع وجناس آورده» و تفیس ندادیم تا نمو نه‌ای 
باشد. 
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از زیر طاقہا و درون سنکپا از ه‌طرف آبمپایی به‌مقدار 
وطن کم آدم می‌جوشد و می‌جمد و می‌رود و به‌هم می‌پیو ندد و 
به صورت نہر عظیمی درمی‌آید و پاغپای بسیار و کشتزارهای 
بیشمار را در جلکه کر مانشاه سیر اب‌می کند. آب این نہر خوشمزه تر 
و گوارات از شکر است. 

محوطه طاق بستان به‌قدری زیباست که حضرت ایلچی پاشاء 
يك شب را در آنجا گذ‌راند ند. 

۳ # 

چون مردم ایران از نادرشاه دلخون و پر یشاناند» و از آنجا 
که کاهی عامه مردم پیش از آنکه حادثه‌ای اتفاق افتد آن را حس 
می کنند» شایعات و خبر‌هایی بر سر زبانپاست که به گوش تیز- 
نیوش حضرت ایلچی پاشا هم رسیده است "۲ . 

از آن گذشته کلانتران ک‌مانشاه می‌گفتند: از اینجا به بعد 
آبادانی در راهمپا تادر است. بلکه هیچ نیست. ما هم فقط بر ای 
راه آنداختن شما مانده‌ایم. بعد از آن ما به‌مصداق « که پر و بحر 
فر اح است و آدمی بسیار» در صددیم خانه و کاشانه را رها کنیم 
و روی به مرز و بوم روم نہیم. 

یو سف بیگی مهماندار هم چند‌بار گفته بود که با این وضع 
بہتر است تا تحقیق ماجرا در کرمانشاه توقف شود» بلکه این 
توقف واچب است. 

اما بعضی ساده‌لوحان عجله کر‌دند و رآی و تدبیر و تأمل را 
به کناری گذ‌اشتند و بدون اینکه سلاحظه و پروایی باشد. و 
مشاوره‌ای شده باشد» تاگان اردو به‌طرف همدان به‌راه افتاد. 
در سه فر سنگی کر‌مانشاه» در چمنی در کنار دهکده ککبان چادر ها 
ہں پا شد. 

ف‌دای آن روز با دلی پراندیشه و اضطراب مسافرت را 
ادامه دادیم» و در دامن کوه بیستون که با نوك تیشۀ کوهکن شه 





۳ در این تاریخ که کاروان سفارت از ک‌مانشاه حر کت کرده (۲۵ 
جمادیالاخر)» ۱۳ روز از حادله فتل نادرشاه گذ‌شته یو ده » اما خبر های رسیده را 
پاور نکرده» راه خود را ادامه داده‌اند. 





‌‌‌تتةبةتت‌۹‌‌‌۰ة۵‌«‌۰چ۰چ«چ«(خحچحغحْغحغ-غ-غ-حغ-<عخقظغظغحغذحأك<غذكطك«حسمسمسمس سس _س۳۳۳ 
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آفاق گردیده» در کنار چشمة خوشکو ار عء) قالیچه‌ها گسترده شد و 
فر ود آمدیم. 

روز بعد در پنج فر‌سنگی » در محلی به نام صحنه U‏ 
آنجا چنان گرم بود که گویا يدون احتیاج په هیزم و زغال غذاها 
آماده کد 

فر دا صبح از صحنه حر کت کردیم و در پنج فرسنگی آنجا در 

قصبه خر [به ای به نام کنکاور ار دو ردیم. 

روز بعد در شش فر سنگی انا در محلی که اسدآ پاد نام دارد 
چادرها بر پاشد. در این منزل به سه‌چمپار هزار از افراد پراکنده 
طايفه اوز بك بر خو رد یم » که به سی کرد گی ابر اهیم خان ۳ از طرف 
نادرشاه مآمور لرستان و هویزه؟" بوده‌اند» و بعد از شکست 
ابر اهیم‌خان پراکنده شده بودند. و ما از بیم اینکه مبادا برای 
ربودن و دزدیدن ستوران و پارپایان به اردوی ما وارد شو ند تا 
صبح خواب و آسایش را ہر خود حرام کر‌دیم 

یی ر روي به تام اورمان کو یی که تقر یبا دو فر سنکت 
تا اسدآباه فاصله داشت ۹ کسدیم . در اینجا نشانی از 
زاد و توشه نبود. به کوشش ممماندار تا ناچیزی از همدان 
فراهم کل که مان افراد اردو تقسیم شد. 





(«ردر ذکر وصول به قلعة همدان و شنیدن حبر قتل نادرشاه» 


شب را در آن دهکده با هزار فکر و خیال گذراندیم. و روز 
یکشنبه دوم ر جس رایات ار دو به حر کت در آمدء و به همأن‌سان که 
در ورود به‌شم‌های بزرگت رعایت می‌شد مو کب سفارت باجلال و 
شکوه وارد قلعهٌ همد ان گر‌دید. 

چون به علت وجود فتنه و آشوب در عسراق عجم » اکس در 

۳ ابر اهیم خان حاکم لرستان یو ۵۵» که از مطلب خان پس سید محمد خان 
مشعشعی که پیش از مر کی نادر شور ش کرده بو ۵ » شکست خورد. (تاریح پانصد 
سالة خوزستان چاپ سوم ۱۳۳۰ ص ۱۳۸ تا ۱۴۲). 


هآ گو یا نادر در . ۱۱۵۰ هويز ه را که در آن زمان سس بر کون بو۵» 
حاکم نشین سراس خوزستان کرد (همانجا: ۱۳۸). 
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چادرها اقامت می‌کردیم محافظت ستوران و چپارپایان کاری 
دشو ار بلکه محال بود در داخل قلعه در خانه‌ها وارد شدیم. 

روزدوم حضرت ایلچی پاشاء یو سف بیکت‌سماندار» و محمد علی 
سلطان حاکم همدان» و سر‌افر از پیکت» و کلانتران شمس را به 
قصر شاه که محل اقامت ایشان بود» دعوت کرد و گفت چون‌درحال 
حاضر راهمپا ناامن و مواد غذایی در آنہا نایاب است» و ضعف 
احوال نادرشاه شنیده شده است» و چون در رفت و آمد سفیر ان 
امنیت شمی‌ها و راهمپا شرط است» تا وقتی که حقیقت شایعات 
روشن شو د» ناچار در همد ان در نکی خواهیم کرد. و انتظار داریم 
بر ای تہیة مواد غذایی مورد لزوم روزانة ما کوشش شود. و برای 
جلب دلمپای آنان به هر یکی خلعتی پوشانده شد. 


«در بیان ورود سرذار ممالت عجم علیمردان‌حان» 


ده روز در درون قلعه همدان اقامت داشتیم . در آن ايام 
علیم‌دان‌خان؟۳ که از طرف نادرشاه به سرداری ممالت عسراق 
عجم تعیین شده بود» و درواقع یکی از خانمای مشمپور و معتس 
ايران بود» با چند تن انگشت‌شمار یعنی با پنج تا ده تن نو کران 
خود به همدان وارد شد. و در ملاقات با حضرت ایلچی پاشا از 
پریشانی احوال و قلت اسباب جاه و جلال او. به زوال آفتاب 
اقبال نادر شاه پی ہر دیم . از آن گذ‌شته خیس وفات نادرشاه علناً ميان 
مردم نقل می‌شد. از روش و رفتار مردم همدان هم شر و فساد 
احساس می‌شد و ما مضطرب‌حال بودیم . از طرف دیکس حضار 
همدان خراپ بود». شش هزار نش از شورشیان درحوالی هویزه 
بودند. ابراهیم‌خان هم در صدد عصیان و مخالفت پا نادرشاه پودء 
و اگر می‌خواست وارد همدان می‌شد» و نگرانی این بود که گز ندی 
به! هل اسلام پر سد. 

۶- علی مردان خان بختیاری از خانمپای طاینهة چہارلنگت بختیاری بود» و 


بعد از نادر برای رسیدن به قدرت با بازماندگان نادر» و کریم‌خان رقاپت می‌کرد. 
و سرانجام در ۱۱۶۸ کشته شد. 





۳۳۸ سثار تنامه‌های | بران 


«رهایی بافتن اهل اسلام از قلعة همدان» 


چون اقامت بعد از این در درون حصار نتیجه‌ای جز ازدست 
دادن ز ندگانی نداشت» دست به‌حیله زده‌شد که خس های شنیده‌شده 
در باره نادر شاه ات درو غ است» و با ان با نه ابله‌ فیس یب 
که مستقیما به‌در گاه شاه عز يمت می کنیم» از قلعه خار ح شد یم . 

روز ۱۱ رجب از درون حصار پدر آمدیم و در خارح دروازه 
اصشبان چادرها زده شد. اما شنيیدیم که علاوه برافر‌اد اوز پك 
که در اسدآباد بهآنہا بر خورده بودیم» حدود شش‌هزار نض سپاهی 
پراکنده افغان نیز رو به‌همدان نمپاده‌اند» و حالا در حوالی اردلان 
هستند. این عده چزو دوازده‌هزار نض سیاهیان افغانی بودند که 
در سال ۱۱۵۹٩‏ از طرف نادرشاه مآمور محافظت آذر بایجان شده 
بودند. دید یم که از چاله در آمد یم و در چاه افتادیم 

چون به هرحال گزارش چگونگی احوال به بغداد خالی از 
فایده تېود» نامه و ملطفه"" نوشته شد اما کو پیك نامه بر ! 
« گییں م به پار نامه نو پسم» > بر نده‌ کیست؟ 

۱ جز نور آفتاب به کو پش پر ند ه کیست؟» 

در حالی که راه چاره‌ای تسود خد | رساند. دو تف پیشخد مت 
که یکی را از شیر رها به استانبول و یکی را از پایطاق به بفداد 
فر ستاده بودیم همراه آدممپای چلیل‌خان حاکم کر‌مانشاه په‌همدان 
بر گشتند. بت شش | تا( نگه داشتیم و روز بعد قاصدی هم اه 


۷- ملطفه. از کلمه را به‌ جای کلم «قانمه» گذاشتیم که در من به هماانسان 
که در مکاتبات عثمانی معمول بوده (به‌معنی نوشتهة نپانی) آمده. و اصطلاح قایم 
کر دن‌در و عامیانه فارسی با آن بی‌ارتباط نیست. اما ملطفه. که در متنمپای 
فارسی پیش از مغول به‌کثرت به‌کار رفته» نوشته‌های سری بوده که من باب احتیاط 
آن را تکه کاغذ نازك کوچکی بدون عنوان می‌نوشتند» و پيك آن را به دقت 
در میان لباس و اسباب خود نہان می کرد و بەمقصد می‌رسانید. EE‏ در متنمپاء 
و به‌استناد آنا در لغت‌نامةٌ دهخدا اشتباهاً ملاطفه چاپ شده است. تعریف دقیق 
آن را در رسالهٌ دستور دبیری از منشاأت دور سلجوقی به شس ح ز یر می‌يابیم : 

«ملطفه» آن نبشته را خوانند که سری نازكت درو نموده باشند. و مقر مط 
بر‌کاغد باريك نبشته» وبی‌عنوان ملصق کرده. تا چشم کسی به‌حیله بربطاوی آن 
نیشتد . (دستور دبیری چاپ عدنان ارزی: °). 











سفار تنامة رحمی انار 5 ۳۳۵ 


آنہا کردیم و به بغداد فی‌ستادیم. 

سه روز در خار ج دروازه اصشبان متوقف بودیم. دراین مدت 
خوار باری که به‌ما می‌داد ند دیگر قطع شد. روز جمعه هم مردم و 
ساکنان همدان سلاح په‌دست گرفتند» و خانه‌های علیمردان‌خان 
سردار و محمدعلی سلطان را محاصره کردند» و چند تن افغانی را 
از اتباع آنان طعمهٌ تيغ بيدريغ نمودند. 

با سر کر دگان عسکری مشاوره شد که برای کناره‌گر‌فتن از 
فتنه و فساد» و تجاوز آشو پگ ان از همدان په‌جای دیگری پرو یم. 
دیگر کاری نمانده بودکه انجام بد هيم . از آن‌طرف از علیم‌دان‌خان 
و یو سف بیگت مما تدار مان هم شنيدیم که راهہا پکسره یسته 
است و خوار بار نیست. 

در حقیقت منظور ما این بود که باز پس گردیم. اما چون خبر 
رسید که مردم کر‌مانشاهان سر به‌طغیان برداشته‌اند» و جلیل‌خان 
حاکم آنجا را زندانی کرده‌اند» و راه باز گشت سا بکلی بسته 
است» ناچار تصمیم گرفتیم که به سوی سینه (< سنندج) عزیمت 
نماییم . 

فردای آن روز که شنبه بود» بانظر وتو صیة محمد علی‌ سلطان 
حاکم همدان و یو سف بیت مرماندارسان» به باز کشت از راه 

از نظر احتیاط تر تیبات عسکری اتخاذ, و تا حد امکان نظم و 
انضباط درحر کت اردو معمول گردید. رجب پاشا ایلچی ثانی به 
عنوان جلودار و مصطفی بیگت دفت‌دار (<مستوفی) اردو به‌سمت 
دمدار = عقب‌دار ) ار دو تعیس کر وت 

پیش از طلوع آفتاب حر کت کر‌دیم» و به‌س‌عت می‌راندیم» 
و در پنج فرسنگی در کنار قریه‌ای به‌نام همه کس فرود آمدیم. 

فردای آن روز صبح زود به‌راه افتادیم» و در هفت‌فر‌سنگی 
در نزدیکی دهکده‌ای به‌نام قر به (= قروه) توقف کردیم. 

روز یمد از آنجا حرکت کردیم» و درحالی که با احتیاط تمام 
ر اه می پیموذ یم » با چمپار پنج هن ار افر اد اقفانی مسلح و مر نت 
و حاضریراق افسار کسیخته رو بسهرو شدیسم. اا ار.ان 








سس سوت و سوت و و خر س 


° سفار تنامه‌های ابران 


۰ب ل ل ل می چیا ن مس یی ا ر نہ ا و 


افغانہایی بودند که در اواخر سال ۱۱۵۹ از طرف نادرشاه 
مآمور محافظت ولایات آذر بایجان شده بودند» و درحالی که 
می تر سید یم به هدایای نفیس پادشاهی‌دست‌درازی کنند» بعد از 
ده ساعت راه‌پیمایی در محلی به نام کر گتآ باد فر ود آمدیم . 

آن شب در آنجا خواب به‌چشم ما نرفت. زیرا همه‌شب در این 
وحشت بودیم که چون آنپا می‌دانند که هدایای نفیس پادشاهی 
همر اه حضرت ایلچی پاشا است. به‌احتمال‌زیاد شبانه پر می گر دند» 
و برای غارت هدایا به‌ما شبیخون میز نند. 

فر دا از آنجا حر کت ک‌دیسم» و به محلی به نام نای‌سار در 
نزدیکی قصبة سينه = سنند ج ) از قصبه‌های اردلان ر سیدیم. و 
در انجا سحان‌و یردی‌خان*۲ حاکم اردلان بەر سم ایران ما را به 
بار گاه پذ یر ایی خود دعوت کرد. این سبحان‌ویردی‌خان پدر همان 
احمد‌خان است که پیش از این از دولت ایر ان روگردان شد و 
به شور عنمانی آمك و همر اه عبد الله پاشا چته جی به جنگی ایر ان 
اعنام ی 

آن شب در سینه از بیم و هراس سضر فار ع‌شدیم و با اطمینان 








۳۸ سیعان ویردی‌خان. بیگلر بیگی شایسته و کمین‌سال سنندج و اردلان در 
۲ از طرف تادر به‌این سمت بر‌گزیده شد و تا مرگت نادر در هشت‌بار این 
سمت را داشت و مزار او بربالای کوه شیدا در بخش ییلاقی سنندج زیر گنبدی 
قرار دارد. (تاریخ اردلان). در ۱۱۵۸ در حملهةٌ یکن محمدپاشا از ار زروم و قار ص 
به ایران که عبدالله‌پاشا چته‌جی هم از راه دیار بکر و موصل عازم هجوم به‌کردستان 
بود» احمدخان پس سبحان ویردی‌خان به‌ر ومیان پیو ست . اما این نيرو با حمله 
نصر‌الله‌میر ز | تار ومار شد. (جمپانکشا: ۷ ۴۰, عالم آر ای نادری جلد ۳۲: 
٩ ۳۵ Nef A08‏ ۷ ۴ : 

سبحان ویردی‌خان مقارن مرگت تادر مردی هشتاد ساله بود. پسر عمویش 
حسنملی‌خان با سنندجیما ساخت و او را برکنار کرد. وی برای جلب كمك به 
اصفہان رفت اما ناامید بر‌گشت. ولی بعد‌ها مجدداً حکومت را به‌دست گرفت و با 
مر گت او , نو هاش خسر و خان ( پسر ۳۹ سا له احمدخان) حکو مت‌یافت (مجمل‌التواریخ: 
۳۴ ۱ )-. 

ا تا ۱۳۱۴ و بعد از او پسرش امان‌الله‌خان بزرگت تا ۰۱۲۴۰ و 
با مر گت او پسرش خسروخان تا ۱۲۵۰ء و بعد از او پسرش رضاقلی‌خان تا ۰۱۲۶۲ 
و بعد از او برادرش امان‌الله‌خان دوم تا ۱۲۸۴ حکومت داشتند. در آن سال با 
انتخاب فر‌هاد میرزا معتمدالدوله به‌حکومت کردستان» حکومت موروثی آن خانواده 








ا ن م ي شش وو ا ر ن ا صا ا ی ی نے ل ی ل ا ر ی 


سفار تنامه رحمی انار كِ ۳۳۱ 


خاطس استر احت کردیم و خدای را شکر مثل این بود که تازه از 
تنکنای رحم مادر پای در ا ت فراخ و جود نہاده باشیم 

فر‌دای آن روز که اردوی ما در درون و اطراف قصبۀ سینه 
فروه آمده بود» این خب را شنیدیم که در آذر بایجان مردی به نام 
سام" مدعی شده که پسر شاه‌طیماسب است و به روایتی کافران 
مسکوی ( درو سی) او را پاری می‌دهند. او به ادعای سلطنت 
بر خاسته» و در دار الار شاد ارد بیل شمشس بو تفن بسته » و ۱۵ تا 
۰ ۳ هز‌ار تفس از ایر‌انیان را دور خود جمع کر ده است:. نمو نه 
رقمہایی را که به ا طر اف آذر با یجان قر ستاده بوك دیدیم. و این 
بیت نقش خاتم او بود: 

برای تحقیق چگونگی قتل نادر چند روز در سینه درنگت 
کر‌دیم. دو تن که از همدان آمده بودند گفتند: «همدانیم‌ایی که 
در سپاه تادر بودند بر گشته و گفته‌اند که بهچشم خود دیده‌اند که 
نادرشاه کشته شده است». 


«آمدن قاصدی که از همدان به‌جانب بعداد فرستاده شده بود» 
قاصد ما دم قافن ز. ضا رى امت 

باز آوردن پیغام نمی‌داند چیست 

از بازگشت قاصدی که پیش از این از همدان به بغداد 


فر ستاده شده بود» رشته امید بریده بودیم. اما در چہارمین روز 
ورود ما به سینه که روز جمعه بود به‌لطف الہى و اقبال 


نت سام‌میر زا پار اول در ۰۱۱۵۶ به‌ادعای اینکه پسر شاه سلطان حسین 
است در اردبیل شورش کرد و با محمدخان و سرخای لگزی همدست بود. این هیم میر ز | 
بر‌ادر زاده نادر او را دستگیر کرد و بینیش را برید و آزادش ساخت. او به‌گی‌جستان 
گر‌یخت و باهمعاری گر‌جیا به‌شورش ادامه داد. در ۲۴ ذیحجه دستکس شد. نادر 
دستور داد که یك چشمش را کور کنند و او را نزد سر عسکر عشمانی در قارص سل ۵ 
برادرش صفی‌میرزای دروغین (محمدعلی رفسنجانی) بف‌ستند. جسانگشا: ۰۳۲۹۶ 
۳۹۷ عالم آر اء سوم : ۶ _- ۱۰۳۲ در سال ۱۱۶۰ مس‌دم نار اضی سام‌میر ز | را 
به‌عنوان وارث تاج و تخت اعلام کردند. 





۳۳ سفار تنامه‌های ابران 


پادشاهی وارد شد» و اهل اردو بی‌اندازه شاد شدند. «قاصد 
رسید و ساخت معط مشام ما» 
# 

ایالت اردلان» آنوقتما که هنوز معمور و آبادان بود شامل 
دو هزار قریه و چپار پنج قصبه بود» و به سنجاق (= ولایت) 
مرزی عشیره بابان از تواپع ایالت شمپرزور پیوسته بود. از آن 
کل شته اكش مر دم آن سنی شافعی هستتكد» و و قتی از دز کت 
نادر اطمینان پافتند» به بہانة تکمیل شر وط نماز جمعه» خطبه آن 
را به‌نام پادشاه اسلام پناه عشمانی خواندند. 


«ردن بیان قتل و هلاك تادرشاه 
و تفصیل مقدمات زوال آفتاب اقبال او» 

عین اظبارات چپار تن از مین‌باشیانی که از معروفسان و 
متعینان قصبه سینه هستند» و از اردوی نادرشاه بر کشته‌اند» و 
روز شنبه در حضور ایلچی پاشا و جای جای در مجالس سینه بیان 
نمو ده| ند » عیتا ثست می‌شود : 
«صاحب سخنن فسانه پس داز زین قصه چنین دهد خی باز» 

چون تادر شاه از خاندان پادشاهان نبود» و محال پود که 
مس دم ایران از دل و جان دوستدار و فر‌مانبردار او باشند» و از 
آن گذشته یقین داشت که بعد از او با فرز ندانش پیو ندی نخواهند 





۰ گزارش‌مر کت نادر: گزارش نویسنده در بارة قتل نادر» سر‌سری تیه نشده. 
و نظر باا ینکه تا اندازه‌ای رسمیت داشته» و بای تقدیم به‌دو لت عثمانی» و قطما با 
حداکثر دقت ممکنه تمپیه گردیده» وفقط ۴۰ روز بعد از حادثه» و نه از یت نض 
بلکه از چمپار نفر افسرانی که‌از محترمین سنندج بوده خود در اردوی فتحآباد حضور 
داشته‌اند تحقیق شده, و به‌تصریح نویسنده عین اظپارات آنپاست که در حضور 
سفیی بیان داشته‌اند اهمیت و اعتبار خاصی دارد. این گزارش با نوشته بازن طبیب 
نادر دو سند دست اولی هستند که مکمل یکدیگر‌ند. و نکات تازه‌ای که در اینجا 
هست» و در منابع ایرانی نیست» نظیر اینکه نادر قبل از ترك مشہد دستور 
سوزاندن اسلحه و مہمات موجود در آن شم را داده. يا سر بازانش دست به‌غارت 
شمپر زده‌اندء تا خلافش ثابت نشود معتبر است. و نیز رجوع شود به توضیحات 
انان کات یه ا = 





سثار تنامه رحمی تاار ۱ ۳۳ 


داشت به‌این سودای خام افتاه که از نظر احتیاط در سی‌اسر ایر ان 
کسی را که بعد از او قادر به‌مخالفت با فرز ندانش باشد باقی 
نگذ‌ارد. سپاهیانش هم از طایفه‌های اوز بك و افغان و افشار و 
قاجار بودند» و چون به‌لشکریان ایرانی رغبتی نداشت و نیازی 
به آ نا احساس نمی کرد» مر‌دان چنگی ایرانیر | هس يت په بمپانه‌ ای 
از ميان برد. و در صدد برآمد که توانگر‌ان رعایای ایا نی را از 
راه جر یمه‌ها دچار فقر سازد. و از مضمون الملك یبقی معالكفر 
ولا یبقی مع‌الظلم غافل بود. 

بنابراین به‌هی ناحیه‌ای بیش از اندازهة تحمل الشبایی۲۲ که 
هر الفى پنج هزار تومان نقد بود» حو اله می کر ۵. و فرمان می داد 
که هر کس مخالفت کرد بعضی را چشم می‌کندند و اعضایش را 
می بر ید ند و بعضی را اعدام می‌کردند. و به‌کسانی که استطاعت 
پرداخت نداشتند پیشنپاد می‌کردند که با فرروختن زن و فرزند 
خود حواله را پر دا خت نمایند. 

خانه ها خر اب می شد » صاحبان اس آواره و در بدر می شد ند » 
اير ان پایمال هر ج و مرج و ویرانی می‌شد» هر کس این بد بختیہا 
را می‌دید صبر و تحمل را از دست می‌داد. در اردوی تادر نخست 


۳١‏ تعبیر «الف»» و همراه با آن «ابواب کردن» ره‌آورد نادرشاه از سق 
هندوستان است»ء که در باز پسین روزهای فتح هند معمول شدهء و در متون مر بو طط 
به‌تار يخ زندگانی او فراوان به‌کار رفته» و بعداً منسوخ شده» این است که مشپوم 
دقیق این دو اصطلاحء میم مانده و در لفت نامه های فارسی از قلم اقتاده است. 

| لف» به تقلید لك هند‌ی ( یبن یکصد هز ار )» دار مورد یکصد هزار نادر ی 
(سکه نقسه) بای یکن ار اشر فی مہں نادر ی (سکةٌ طلایی که هر يك پنج تومان 
ارزش داشته) معمول شده است. و هنگامی که مستوفیان و مأآموران مالیاتی را مورد 
حسابر سی قرار می‌دادند» بدهی آنا به «الف» خواسته می‌شد. 

اما در بار ه این عمل رسید گی به حساپمپا» تعسس «ا پواب کردن» به کار می‌ر فت» 
که آن هم ره‌آورد هندوستان بود. در آنندراج از بہار عجم نقل شده که: اپواپ» 
در اصطلا ح میرزایان هند» «دفتر وجوه مطالبه» است» که از روی آن به اهل عمال 
موّاخذه کنند. 

ابواب کردن: موّاخذه کردنء و به‌پای حساب آوردن. 


از هر دری درآمد» بستم دری به‌رویش کی مدعی تواند» ابسواب کرد ما را 
نیز رجوع شود به: عالم آر ای نادری جلد ۲: حاشیة صفحه ۱۷ ۰.1۲ 





۳۳۳ سفار تنامه‌های اران 





سمس س د م سیم تس تست سیسوس سب 


امیر‌خان برادرزاده"" جلیل‌خان حاکم ما ناه علم طفیان 
نیا فن ات 

در دو سه سال اخیر این کار ناصواب پدفی جام عادت همیشگی 
نادر شده بود و لفظ الف از زبانش نمی‌افتاد. به‌ولایت سیستان 
الفہایی خارج از تحمل و قدرت آنا حواله کرد. تا جایی که 
داشتند دادند» و وقتی که نداشتند از پرداخت خودداری کردند. 
نادر شاه علیقلی‌خان پس سر افر ش ابراهیم‌خان را (که در 
۳ در داغستان به‌دست لزگیان کشته شده بود) با نیرو یی 
بر ای سر کو بی امیر بیکت و رستم بیکت پس ان ملك محمود سیستانی 
فر ستاد» و طیماس‌خان وكيل" را اظ سک تعیین کرد. در 
ورود به‌سیستان شکست خوردند و عده‌ای از سیاهیان به اردوگاه 
شاهی ر سید ید . 

چون سودا بر دما ع نادر‌شاه غلبه داشت و فکرش از تمیز نيك 
و بد کار ها عاجز بود» وتو جه نداشت که پیر وزی در دست خد أست› 
سر کردگان فراری را با قتل و بریدن گوش و بینی مجازات کرد. 
و چون ءلیقلی خان در میان رجال ایران نظیر نداشت و در اداره 
امور و جنکاوری تو انا بو د و نادر شاه همو ار ه از او بیم اش 
تصمیم گر فت او را هم از ميان بر دارد و با وعده‌هایی از سیستان 
به نزد خود دعو تش کرد. 

علیقلی‌خان که ماجرای مجازات سرکردگان فراری را شنیده 
بود آغاز سر کشی کرد. وقتی که این‌خبر به گوش تادر رسید رقمی 
مبنی بر قتل علیقلی‌خان محرمانه به‌طیماس‌خان وکیل فرستاد. 
طمپماس‌خان که از اندك زمانی پیش علا یم ادبار در چمره حال 
نادر مشاهده می کرد» مفاد رقم نادر را به علیقلی‌خان خبر داد. و 
در نتیجه. آن دو برای قتل تادر هم پیمان شدند. 

در این‌موقع نادرشاه در ناحیة ییلاقی تر‌شیز از نواحی‌خراسان 
بود. همسر علیقلی‌خان که د خت نادر بود و حرمسرای شاهی در 


ات صحیحش: در ۵۱ . 
طا غاد چان 








تاراما رخمی تاقار ا ۲۳۵ 
مشمید بودند و ابر اهیم خان پر ادر علیقلی خان نظارت ہیں وصع 
آنان ۷۳ ۱ 

نادرشاه به‌محض اینکه طفیان علیقلی‌خان را می‌شنود از 
اعدام او را داشت اما ابراهیم به‌شفاعت ملاباشی و معیرخان از 
مرگ نحات می پا بد» و به کلات فر ستاده می شود . اما در نیمه ر اه 


می گر یزد و خود را يه اردوی علیقلی خان می‌ ر سا ند . 

تادر شاه که به نتا یج اعمال خود پىی بر ده است اسلحه و مہمات 
موجود در مشمپد را آتش می‌زند» و مشہد را بەدست عساکس 
افغانی به باد غارت می‌دهد» و آنگاه می‌خواهد بر ای‌دفع علیقلی خان 
عزیمت نماید. اما خان افغان*" که در کارها مشاور اوست به او 
درون و قوچان که شورش کرده است سر کو بی شود. 

بنابراین نادرشاه فرز ندانش نصر‌الله‌میرزا و امسامقلی و 
نوه‌اش شاهر خ‌میر ز | را با بعضی خزاين و اسباب سلطنت و 


۵ خان افغان مراد احمدخان اپدالی است» که بعد از نادر سلسله درانی 
را تأسیس» و افغانستان را مستقل کرد. 

۶ے مراد محمد حسین‌ خان زعفر‌انلوی کید ایلخانی ایسل چشمگز ك و 
کی نکی خبوشان (قوچان) است. ایل چشمگرك شامل تیره‌های (زحفیانلو» شادلوء 
کاف‌انکوء عمار لوء قر اچور لو) پوده است. جد او شاه‌قلی سلطان را شاه‌عباس په 
ریاست ایل انتخاب کرد و این سمت و حکومت قوچان به‌ارث در آن خانواده برقرار 
ماند. 

محمد حسین خان پسر‌سام بیکت E‏ وکیل [ > ایلخانی) ایل چمشگز ك» و او بسن 
قر اخان بود. در ۱۱۳۹ ا ا به تحر يك شاه طمماسب با نادر چنکید 3 
شکست خورد» در ضمن صلح خواا هن او نامزد نادر شد شاه طی‌ماسب هم خواستگار 
این دختر بود ولی نادر ممپلت به‌او نداد. با اینکه نادر این ازدواج را برای تحکیم 
روابط با کردهای چشمگزك انجام داد اما محمدحسین‌خان تا سالہا بدخواه نادر 
بود و سرانجام هم عصیان کرد. ۱ 

بازماندگان محمد‌سسین‌خان تا مشروطیت حکومت قوچان را داشتند. در 
دور ه فتحعلی‌شاه رضاقلیخان تا ۰۱۲۳۴۷ از آن سال سام‌خان» از AY‏ بر آدر ش 
امیر‌حسین‌خانء از ۱۳۱۱ پسرش محمدناصرخان؛ از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۷ پسرش 
عبدا لر‌ضاخان حکومت قوچان و ریاست ایل و لقب شجاعالدو له داشتند. برای 
شرح حال متأخران آنبا رجوع شود به رجال ایران بامداد ۶: ۱۱۴ تا ۱۱۷ و ج ۱: 
۹-٥‏ . 





۳۳۶ سفار تنامه‌های !دران 


حر مسر ای شاهی روانة کلات می‌سازد. در دوازدهم جمادی‌الاخره 
روز سه‌شنبه و شب چپارشنبه۲۲ در پنج و شش ساعتی زادگاه خود 
اپیورد» محلی که درون و قوچان‌نام دارد و میان‌مشمید و ماز ندران 

در آنجا خان افغان را به‌س‌اپردة خود می‌خواند» وخوبیپایی 
را که به مر دم ایران گر ده انت ہر می شمار د» و از حق ناشناسی 
و نمك بحرامی آنا گله می کند› و تصمیم خود را مبنی بر قتل‌عام 
طایفة قزلباش که در اردوی او هستند ابراز می‌نماید. 

خان افغان عاقبت‌بین و دوراندیش بود» و نیز می‌فممید که 
این اوضاع نتیجهة اختلال حواس است. پیشنپاد می‌کند که قبل از 
هر چیز محمدحسین‌خان کرد و امیرخان‌که یاغی‌شده بودند سر کو بی 
شوند اما تادر در اجرای تصمیم خود پافشاری می کند. این گفتگو 
ميان اهل اردو شايع می‌شود و هر کسی از وضع خود ناایسد و 
بیمناك می گردد. 

اما عجب این است که همان شب نامه محرمانة سر بسته‌ای از 
علیقلی‌خان برای محمدقلی‌ خان سر کشیت*" و الله‌ویردی‌خان 
جز ایر چی باشی می‌رسد» مبنی براینکه باطمماسب‌خان وکیل برای 
کشتن نادرشاه توافق کرده‌اند. آن دونفر هریکی با شش هزار 
تفنگچی شب و روز سراپرده شاهی را محافظت می کر د ند . 

آن دوتن که امید از جان خود بریده بودند به‌مصداق: 

وقت ضرورت چونماند گریز دست بکین۵: م امین سل 

وارد عمل می‌شو ند. چہل نفر از کشیکچیان و جزایر چیان را 
انتخاب» و نیمشب سرایسده شامی را محاصره می کنند. 
و اللە‌ویردی‌بیگت با چہل جلاد بی‌امان به‌س‌اپردهة شاهی داخل 
می‌شود. زنان نوبتی که در بالای سس و پایین پای رختخو اب نشسته 
بودند» فریاه می کشند که: ای نامردان این چه‌بی‌ادبی است که 

۷- رجوع شود به‌توضیحات پایان کتاب» ضمیمه ۷. 

۸ محمدقلی‌خان کشیکچی‌باشی برادرزن نادرشاه, و ہیں ادر محمدحسین خان 


مو سس تو طئه بو۵ه » که چند ماه بعد بەدست ز تان جرم نادر پار ه پاره شد رجال 








شفار تتامة رخف اق ۱ ۳۳۷ 
شبانه و بی‌موقع داخل حرم شاهی می‌شوید؟ 

من باب مسخره جواب می د هند که: «القمپای ولایت سیستان 
رسیده است»› أمديم به عر ص سس یں سلطنت پر سا نیم !» 

برای اینکه نیروی نشست و برخاست ق‌بانی را از بین 
پبر ند» با اولین ضر بت شمشیر يك پای او را می پس ند. شاه از 
خواب می‌پرد. می‌خواهد ستون خیمه را پکیرد و بر‌خیزد می پیند 
که پارای بر‌خاستن ندارد. در رختخواب می نشیند و مسی پر سد: 
چه می‌خواهید؟ در لحظاتی که ميان خون خود دست و پا می ز ند. 
الله‌و یر دی بیکت ظلمپایی را که او به خاندان صفویه و مسی‌دم 
ایر ان روا داشته است» يك يك بر‌می‌شمارد. 

نادرشاه تازه می قمبمد که کار از چە قر ار است . می گو ید : 
بچه‌ها من آنپمه خزاین و زر و جواهی بیکران را در قلع کلات 
پرای شما جمع کرده‌ام . تا فردا به‌من مہلت بدهید فردا همه شما 
را غنی می‌کنم. اما این تطمیع هم اثری‌نمی کند. سرش را می بر ند 
و برس نیزه می کنند» و گردن بند گرانبپای جواهر نشان و جقه 
( پر کلاه) و کس کیانی او را برای علیقلی‌خان می‌فسر‌ستند. و 
دفا ترش را که هر صفحه از آنا هزاران حوالة نابجاء و جريمة 
کناهان ناکرده نا در شس داش انش می ز نند . 

حادثه دردناك ميان سر بازان اردو شایع می‌شود. و به‌گوش 
افغانسا می‌ر سد» و با ایرانیان به جنگت می پر داز ند. چعض پیگی 
ممپردار شاهی و فتحملی‌خان"" با سلاحظه اشتمال آتش جنگت. 
فر صت را غنیمت می‌شمار ند» و چنازه شاه را می‌ر بایند و پر‌شتری 
بار می‌کنند» و برای رساندن به‌مقرهای که از پیش در مشمد 
آماده کر ده بو۵» روی پەر اه می نمند . اما چون در بس راه به 
محمد‌حسین‌خان حاکم درون و قوچان برمی‌خورند جنازه را در 
جایی مخفی می‌کنند» و به‌سوی کلات می‌گر یز ند. 

فردای آن شب رستاخیز ملاباشی "۳ و معی‌خان!" را از لباس 
.۰ ۳۹- ظاهرا فتحعلی‌خان افشار» پرادد زن نادر. پس پاپاعلی پیکت کوسه 
احمد لو 


۰ ملاعلی اکیر خر اسانی. 
۱ حسنلی‌خان معیرالممالكت. رك توضیحات پایان کتاب. ضمیمه (. 




















سا سس اس اس تست مس مس و ی ی مس و سیت ر مم س ممم ست سه 


و اسلعه بر هنه گرده به‌جانب میب 
آن گذشته نظر علی‌خان۲۲ را که از خاصان شاه و ندیم او بود» 
و در حضور شاه اجازه داشت که هی‌موقع حرفش را بز‌ند» و از 
این بابت جانشین اعتبار حاج‌مصطفی‌خان سفیر بود» در پراپر 
سس أ پں دہ شاهی به شسمشس پاره پاره می کنند . 

می گو یند محمد‌قلی خان همیشه کشیك باشی» و جز ایر چی باشی 
با ساز و بر گت و سر پازان خود به‌سوی اردوی علیقلی‌خان روانه 
تك 

¥ 1 

تار يخ وفات نادرشاه که در قصبۀ سنند ج از قر‌یحه مسود 
اوراق سمت ظور پافته 
۰ فیض روحانیت الئناعشی له سو یلد یم 

ایلدی‌باز یچه ایام. نادرشاهی‌مات ۱۱۶۰ 

در هفتمین روز اقامت‌مان در قصبه سنندج» به ملاقات فاضل 
بی نظیر شیخ محمد و سیم اد ی ۲۷ رفتم. و ملاحسین قاضی شمس 
و ملامصطنی"۳ مفتی ایالت اردلان هم آنجا بودند» و سلطان 
ناحیةٌ گروس از نواحی همدان هم حضور داشت. چون سلطان 
ظر یف و نکتهدان است صحبت گل انداخت» و به آ نحا ر سید که 
من ماده تاریخی را که ساخته بسودم خواندم. همه پسندیدند و 
آفرین گفتند. سلطان گروس گفت آری این ماده تاریخ بی نظیس 
زان کاش شاهز أده سام مب زا این ر ا می‌ذید» و به صله آن کشوری 


4 0 نظر علی‌خان از ندیمان مقرب نادرشاه که قبلا در ۱۱۴۴ از طرف شاه 
طماسب به‌سفارت استانبول فر‌ستاده شده بود» بعد از مصطفی قلی‌خان بیکد لی» 
پا عنوان «ناظر» ظاهراً وظیفة دییس تشریفات دربار را انجام می‌داد. رك: عالم 
آراء جلد ۲: ۰۳۴۳۸ ۰۷۳۲ ۰۷۸۲ ۰۸۵۲ 4۲۸. و نیز رجوع شود به سفار تناس 
نظیف مصطفی. ۱ 

۳ شیخ محمد وسیم فرزند احمد» اسطر لاپ منظومی دارد که نسخه‌ای از 
آن ضمن يك مجموعه خطی مور خ ۸ در کتابخانه مرکزی دا نشگاه تمپران موجود 
است. (فمپی‌ست دا نش پژوه» ج ۰۸ ص ۰ ۱۷). 

۴۴ پسں ملامصطنئی قاضی ایالت اردلان» مو لف ز بدةا لتوار یخ سنندچی است 
که نسخۀ خطی آن به شمارة 18 .6 .1۷6 Browne or.‏ در دانشگاه کمبریج موجود 
است . ٠‏ تر جمه اد بيات فارسی «استوری» بر گل ص P۶۳‏ 











من جواب دادم : خداو ند وجود همایون ولی نعمت ما پادشاه 
اسلام را محفوظ بدارد و عزت و اقبالش را افزون فر‌ماید. در 
ایام دولت ابدمدت او رغبت و احتیاجی به‌کشور و خزانهة هیچ کس 

اهل مجلس مثل تارهای قانون هم‌آو از گفتند: حقا که چنین 
اک واشت گفتی . خداو ند به‌شما یادشاه عادل عظیم | لشا نی داده 
است. ای کاش به‌مناسبت اینکه تاحیۀ ما مجاور سرزمینمای 
موروثی ایشان است. اینجا هم در سلكت دولت اسلامی درمی‌آمد. 

درو اقع منطقه اردلان که در ميان دو کشور و دو دولت قرار 
گرفتهء ساکنانش از نظر مذهب» شیمیان سنی یا سنیان شیمی 
هستند» و مثل این استکه ميان دو مسجد چامع‌قر ار گر فته باشند. 
اما شبمپه‌ای نیست که ساکنان خود شر سینه اکش سنی هستند. 


در بیان حرکت از اردلان و دشواری راهم 


يت هفته در قصبه سینه آرام گر‌فتيم. کاروان روز ۲۷ رجب 
به‌راه افتاد و از کوهما و دره‌های پرفراز و نشیب پایین و يالا 
رفتیم» که مصداق این بیت از شاهنامه جدید نادرشاهی بود. 
ر هش اژدهایی است پر پیج و خم 

زمینش به دم آسمانش به دم 

در ششمین روز به سرزمین عشيرء بابان از توابع ایالت 
شمپر زور رسیدیم» و يك روز در قصبۀ زیبای قره‌چوالان*" که 
مق حکام آن ناحیه است ماندیم. 

از آنحا به کنار چشمۀ خوشکواری که سر‌چنار نامیده می شود 
رفتیم» و سه روز هم آنجا ماندیم. 


۴ 


۳0۵- معلوم می‌شود» اشمار فردوسی تادر در آن سالا مورد رغبت بوده. و 
ابیاتی از آن به‌صورت مثل سایر در دورترین گوشه‌های کشور برس زبانپا بوده. 
و به دست همراهان سفین عثمانی هم ز سید ۵ است . این بیت را در شاهنامه نادریء 
چاپ انجمن آثار ملی» نیافتم. ركی: توضیحات یایان کتاب» ضميمة ۸ 

۴۶ے در جا نگشا ( ص (AF‏ قلعه جوا لان چاپ شید ۵ . 








۳:۰ سفار تنامه‌های ا یران 
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فردا از | نجا به‌ر اه افتادیم و نس سیده به منزلگاه» پیشکار 


والی بغداد و میر‌آخور او با دویست تن سفیر و هدایای نفیس 
پادشاهی را استقبال کرد ند. 


بیان احوال شگفت سلیم بیکت حاکم بایان 


سلیم پیکت حاکم بایان "",طبق دستوری که از طرف محافظ 
بغداد رسیده بود» برای فر‌اهم کردن خوار بار و سایر نیاز مندیمپای 
ما کوشش بسیار کر‌د. اما در سالمپای گذ‌شته که نادر از این راه 
عازم کر كوك و موصل بوده. سلیم بیگت ناچار شده است خدماتی 
بهاو بکند. و از آن گذشته چون دست درازیپایی به دیپ‌پای 
اطر اف مو صل کرده» در معرض خشم و انتقام‌جویی محافظط یغد [۵ 
است» و می‌کوشد که گریبان چان را از چنگت او پر‌هاند. حتی 
می گفت که خوار بار مورد نیاز ده سال خود را در یکی از قلعه‌های 
نزديت ذخیسه نماده اس تا کن لازم شد در آن قلعه پناه 3 

روز ۱۴ شعبان به‌قریة لیلان*؟ در فاصله چہار ساعت راه 
مانده بەقلعة کر كوك رسیدیم. + ایلچی پاشا نیروهای ایالتی 
و پارهای سنگین را در آنجا گذاشتند. و خود با کسانی که از 
سا 0 برای همراهی ایشان مآمور شده بودند و با همدایای 
همایون» به سرعت راه بغداد را در پیش گر فتند. 

خلا صه » از لیلان حرکت کردیم و در فاصلهٌ پنج ساعت راه در 
كنار قصبة تاوق چادر ها زده شد و فرود آمدیم. 

از اینجا به بعد تا بخداد» راه‌پیمایی در روزها مثل این بود 
که آدم به‌دست خود» خویشتن را در ميان شعله‌های آتش پیندازد» 
تاچار بعد از نماز عشا حر کت کردیم و در فاصلهً هشت ساعتی در 
کنار دهکدء زیبایی به نام طوزخرمانی بار انداختیم. 

۷- سلیم بیکت» به‌همراه پسر‌عموی خود خالد پاشا حاکم نان و نس تون 
در چمادیالآخره ۱۱۵۶ که نامر از اين راه عازم حمله یه پفداد بود» به‌حضور او 
رسیده» خطاب‌خانی و ایالت آن ولایت را یافتند. جپانگشا: ۳۸۴. 

۸- لیلان در ۳ فرسنگی کرکوك است. در ۱۱۴۵ نادر از آنجا گذشته. 
جپانگشا: ۰۲۱۳ ۳۹۸ ` 











به همان اس تیب » روز بعد بازهم بعد از نماز شام در دهکده 
آ باد کشری فرود آمدیم. 

بعد از حر کت از کفری بنا بود در قره‌تیه توقف شود» اما از 
راه آن روز پازده ساعت بود. 

فردای آن روز بعد از نماز شام سوار شدیم و بعد از سیزده 
ساعت راه‌پیمایی در کنار نی دیاله در محلی معروف به مسبح 
خانی توقف ک‌دیم. 
بیستم شعبان بعد از ادای آخرین نماز عشا از مسبح‌خانی به 
سوئ بغداد حر کت کردیم. بعد از چپارساعت راه‌پیمایی در کنار 
قر یه آبادی به نام ینگجه سپیده‌دمان با اردوی حضرت محافظ 
بغداد رو برو شدیم. دو پاشا همچنانکه سوار اسبمای خود بودند. 
به یکد یگ خی مقدم گفتند. حضرت ایلچی در سراپردهٌ محافظ 
پغداد فرود آمدند» و بعد از ساعتی گفتکو و بیان سر گذشت سضر 
پر خطر خویش و صرف‌طعام وشر بت به‌خیمه گاه‌خویش باز گشتند. 
طرف عص برای 9 محدداً به دیدار حضرت احمد پاشا 
رفتند و نماز مغرب با قزر کت اوه اکل دد کاروان د گوار هه 
آنگاه محافظ بغداد راه بی‌بازگشت خود را به‌سوی ولایت بابان 
در پیش گر فت. حضرت ایلچی پاشا هم به زورقی که در مقا بل 
دهکده آماده و به میخپا بسته شده بود نشستند» و به سوی پغداد 
باد بان کشوده شد. سفیر در قصر جو یا که قبلا هم اقامت داشتند 
فرود آمد ند. اتباع و همراهان هم بعضی در خانه‌های مجاور آن 
قصی ساحلی» و برخی در درون شی منزل کردند. 


محاصرة قلعهبابان» پایان کار معافظ بغداد 
احمد پاشا محافظ بغداد از اواخ شعبان تا اول شوال بر ای 
سر کو بی سلیم پاشا حاکم پاپان قلعه‌های سوريجك و سوریطاش را 
محاصره کرد. و چون پیروزی حاصل نشد. ناچار سلیم‌پاشا را 
امان داد و مبلغی تومان و کیسه‌های عباسی و دینار اخذ کرد و 
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و سفار تنامه‌های ایران 


بر‌ای باز گشت. راه بغداد را در پیش گر فت. 

ابا موقب ۱۴ هرازه وان که SaaS‏ 
خناق در گذ‌شت . چنازه او را به بغداد آوردند و بعد از ادای نماز 
در بقعة امام اعظم | یوحنیفه در همانجا به خاك سپس ده شد. 

سلیمان پاشا پیشکار پاشای درگذشته با موکبی که خاص 
ولی نعمت او بود وارد بفداد شد. و به عنوان جانشین والی 
سر‌رشته کار‌ها را به دست گرفت. این حرکت کستاخانة سلیمان 
پاشا با بودن حضرت ایلچی پاشا در بغداد مایة تعجب مردم بغداد 
شد. اما کوش او به حرف مردم بدهکار نبود. و از علما و اعیان 
و سر کردگان سپاهی استشمادی فراهم کرد و چند تن از معتبر ان 
بغداد را په استانبول فر ستاد تا فرمان ایالت برای او مطالبه‌کنند. 





۵ 


در در بار شیر از 


سفار تنامة و هی سل زر اده 


در سال ۱۱۸۹ هجری 





مقدمه بر سفار تنامة وهبی سنبلزاده 


در در یار شیر از 


عثمانیپا چنان زه‌چشمی از نادر چشیده بودند که 
۹ با نادر شاه را مو هبتی می شم د ند . آنپا از مداخله خود 
مقارن با انقلاب افغانپا و انشراض صفویه. و ماجی‌ای تقسیم 
اپران با روسیه سخت پشیمان بودند. این بود که پس از مر کت 
نادر هم که يك‌پار دیگر آشوب و غوغا و برادرکشی ایران را 
فراگر فت» دیگر دست از پا خطا نکر‌دند» و هوس حمله به ا یر آن را 
به‌خود راه نداد‌ند. ۱ 

حتی وقتی که مصطمی خان‌شاملو سفیر به‌مقصد نر‌سیده نادر» 
به سلطان عشمانی پيشنپاه کرد که ده هزار سر باز عشمانی به کمت 
او یص ستند ۳ اير انر | به نام پادشاه عشمانی فتلح کند » و به‌ صورت 
کشوری تحت‌الحماية آنمپا نظیر ک‌یمه درآورد» سرداران عشمانی 
بعد از بحث و پررسی به‌سلطان گز‌ارش دادند که مداخله در کار 
خویش است» و بعد ازهر بار شکست و آشوب و بہم ر یختگی دو پاره 
سر بر می افر ازد و جان تازه‌ای می‌گیرد. و تجاوزگران بیگانه را 
کیفر می‌دهد. 
۱ در آن سالماء اصولا امپراطوری عشمانی هم جلال و شکوه 
عص سلیم و سلیمان را پشت‌سر تہاده» و در سر‌اشیب ضعف و 
اتحطاط و زوال اقتاده بود . 





۳۳۶ سفار تنامه‌های ابران 


در ۱۱ شوال ۱۱۸۷ در گذدشت. جچانشین او عبدالحمید اول بالاخره 
پیمان صلح قینارجهٌ کوچك را در ۲۰ جمادی‌الاولی ۱۱۸۸ با 
روسپا بست. با این پیمان» روسپای تجاوز گس همان شرایط 
خفت بار را برعشمانیما تحمیل کردند که نیم‌قرن بعد با پیمان 
شوم تر کمانچای بر ایرانیان تحمیل شد. 

رو سای تازه نفس» تاز ه ست‌تسلط بر همسایگان را آغاز 
کو ر و وکا دو ی مشش کی قرار 
داشتند. در چنین روز و حالی» پادشاه جدید عشمانی تصمیم گرفت 
که سفیری به‌ایران بف‌ستد و جلوس خود و امضای پیمان صلح 
قینارجه را به‌اطلاع کر یم‌خان بر‌ساند و از او پخواهد که دوستی 
دو کشور طبق پیمان ۱۱۵۹ تادر همچنان برقرار بماند. 

این بود که محمد و هبی ( سنبلزاده) را که یکی از «خواجگان 
دیوان» بود» و بعد‌ها شاعر معروف عصر خود کشت. به ایران 
فز ناد : 

سفیی عشمانی در ۶ محرم ۹ يه مرز ایران» و در ۱۱ 
محرم به کر مانشاه رسید و در اینجا بود که شنید ایرانیان به پصره 
لشکر کشی کرده‌اند. در این هنگام نزديك به دوماه بود که سیاه 
کر یم خان از شب از حر کت کرده»› و به کنار ه های ارو ندرود ر سید ه 
یود" . 

لشکر کشی کریم‌خان به بصره» در واقع تجلی آرزوی مردم 
ایران بود. ایر‌انیان هميشه بغداد را به عنوان پایتخت باستانی 
خویش» و شر های نزديكت بدان را به‌عنوان تر بت پاك امامان 
شیعیان می نگر یستند» و هر گز چشم از آنسا دیسر يده بود ند . 

اس در منابع ایرانی خبی ورود وهبی به‌ایران در تاریخ گیتی‌گشا» و مجمل- 
التواریخ گلستانه: ۲۷۸ و گلشن مراد (نقل شده در حواشی مجملالتواریخ: ۳۵۸) 
آمده است. 

۲ بعضی محققان ایرانی که در باره تاریخ زندیه و کریم‌خان و زمان 
او تحقیق کرده‌اند اشتباهاً نوشته‌اند که سلطان عشمانی بعداز وصول گزارش حاکم 
ی محاصرء آن شمر وهبی را به‌ایران فرستاد. این اشتباه در کتاب رشید 
او نات (ص ۱۳۴) هم دیده می‌شود. در حالی که از سفارتنامة وهبی و نامه‌های 


متبادله ميان کر یم‌خان و سلطان عثمانی بر می‌آید که آغاز مأمور یت وهیی قبل از 
حمله به بصره بو ذه» وا تباطی با آن نداشته است. 





در در دار شیر از 7 ۳ 


چند سال پیش از آنء؛ کول قر‌انسه در بصره بەد و لت خود 
كارن د أده بود که «... تصور می کنم لازم است یادآوری کنم که 
ایرانیان هرگز الحاق مجدد بغداد و ایالات شہرهای مقدس را 
[ به عشما نی ] ق‌اقو ین نکر دوا تت ` 

دولت ایران» در بغداد و شم های تابع آن‌حقوق خاصی برای 
خود قائل بود. کردستان عراق هم منطقه حائل ميان اسان و 
عثمانی شناخته می‌شد. و حتی تا دوره فتحعلی‌شاه هم در انتخاب 
والی بغداد و حاکم کردستان عراق (سلیمانیه وشہرزور) نظس 
ایران رعایت می‌شد. و اصولا بین‌النمب‌ین نه‌مثل ایالات داخلی 
عشمانی» بلکه درواقع قلمرو تحت‌الحمایة آن بود. 

از ۱۱۶۳ بعد از مر گت احمدپاشا والی‌معروف بغداد. غلامان 
او قدرت را به‌دست گرفتند و يك نوع حکومت موروئی برقرار 
کردند و آخرین آنہا عمر‌پاشا اعتنایی به‌استانبول نمی کسد. 
توانایی مداخله در آنجا را نداشت . 

هنگامی که کریم‌خان شین کشان داخلی را سر کوب کد و 
يك بار دیگر حکومت مر کزی بالنسبه مقتدری تشکیل داد به فکر 
حمله به‌قلمرو عشمانی افتاد. 

شاید یکی از علل تقویت این فکر در کر یم‌خان این بود که 
بعد از انقلاب افغانپا و جنگہای داخلی و خارجی دورة نادرشاه. 
و برادر کشیمای بعد از مرگت او» فقر و ویرانی ایران را قراس 
گرفته بود. حالا که فر‌مانروای مورد علاقة مردم به‌قدرت رسیده 
بود» مردم در انتظار رفاه و رونق اقتصادی بودند» کر یم خان هم 
که شیر از را یایتخت قرار داده‌بود» و آبادی وفعالیتمپای اقتصادی 
بصره را می‌دید که در براپی ویرانی و بی‌رو نقی پندرهای ایران 
به صورت بزرگت‌ین مرکز تجارتی در خلیج فارس درآمده است؛ 
تصرف آن را برای بپبود وضع اقتصادی ایران موس تشخیص 
دأد. رفتار مآموران عثمانی هم بر ای اقدام در این ز مینه با نه به 





۳ گز‌ارش مورح ۳ ژانو یه ۱۷۸۱ کنسول فر نسه در بهس ۵» آرشیو ملسی 
فرانسه. به نقل دکتر هادی هدا یتی در تاریخ زا ندیه. ص ۱۷۶. 
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FA‏ سفار تنامه‌های ابران 


دست او داد. 

در شاه‌گر‌دشی بعد از مرگت نادر. خانواده‌های زیادی از 
آوارگان ایرانی مخصوصا ثروتمندان ارمتی به‌عراق کی یخته 
بودند» کریم‌خان می‌خواست این پناهندگان په‌ایران باز پس داده 
کو ۱ 
در ۱۱۸۶ طاعون وحشتناکی در بغدأد و بصره بروز کرد»› 
و عد زیادی از اپرانیان تلف شدند. والی بفداد اموال آنمپا را 
ضبط کرد» و حاض نبود که به‌دولت ایران یا بازماندگان آ نما 
پس ید هد . ۱ 

مآموران عشمانی با ایرانیان بدرفتاری می‌کردند» و بر خلاف 
تعمیدات عثمانی در پیمان صلح با نادر. از ایر‌انیانی که به مکه 
سض می کردند حق عبور می گر فتند. 

دو لت عشمانی به‌ حقوق و منافع اپران در کردستان سس اوقم 
بی اعتنایی می گس ۵» و نظر ایران را در انشخاب حاکم کر‌دستان 
رعایت نمی نمود. 

در لشکر کشی سياه اپر ان پر ای تنبیه امام مسقط» حاكم 
بصره طرف دشمن ایران را گر فت. 

کریم‌خان» که با خبی‌هایی که به‌وسيلة بازرگانان و زائران 
مکه به دست می‌آورد» از ضعف عثمانی و گرفتاریمای داخلی و 
جنکت آن با رو سس اطلاع داشت» فر صت را برای اقدام مناسب 
دید و در ۸ ذیقعده ۱۱۸۸ سیاه شصت‌هزار نمری او از فارس به 
سوی بصره حر کت کرد» و در اول محرم ۱۱۸۹ به اهواز و در ۱۵ 
محر م به گناره‌های ارو ندرود رسید. 

در همین روزهاء وهبی سفیر اعزامی عشمانی در راه ایران 
بود. او در ۶ محرم ۱۱۸۹ به مرز ایران» و در ۱۱ محرم به 
کر‌مانشاه رسید. و در همانجا خب حمله به بصره را شنید و 
اعتراض کرد. و بالاخره در ۱ صقر وارد شیراز شد. 

و هبی » نامه عبد الحميد و محمد عزت پاشا صدر اعظم عشمانی 
را به کریم خان تقدیم کرد. و ضمن سه ماه توقف در شی‌از. 
مذاکراتی با کر یم‌خان و مشاوران او به‌عمل آورد که هیچ نتیجه‌ای 





س مت سا سر ن س و وس سس ی ی می ام ای ات سس سوت ا ر ی و ر ار سر رو س عم تست سم 


در در ار سیر از ۳۳۹ 
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نداشت» و سرانجام در ۲۶ جمادی الأول شی از را به قصد 
استانول درك کزد. کر یم خان جواب سلطان و صد ر اعظم را په 
وسیلة او فرستاد» اما این نامه‌ها به‌عللی که خواهیم گفت بموقع 
به مقصد شش سید . 

از طرف دیگر» کر یم خان جانب احتیاط را فرو نگذ اشته. بعد 
از عزیمت سفیر» عبدالله بیکت کلمس را با نامه‌های‌دیگری به‌عنوان 
سلطان و وزیرش از راه ارزروم به استانبول فی‌ستاده بود که در 
شوال ۱۱۸۹ به استانبول رسید. متن این نامه‌ها و جوابی را که 
سلطان نوشته در دست است". 

نامه‌های متبادله میان پادشاهان طبق معمول جنبهٌ کلی دارد. 
این است که مثلا در آنمپا ذکری از مسئلة بصره نیست. جز ثیات 
مسائل خطاب به‌وزیر تح ی می‌شده و او چواب می‌داده است. 

در آرشیو نخست‌وزیری تر کیه در استانبول اسناد دیگری در 
این زمینه از جمله تق‌ی‌ات‌شماهی عیدالله پیکت کلم موجوداست. 
از این اسناد پر می ید که یکی از خواستہای کیم خان «اعاده 
کسانی که در قتل نادرشاه سیم بوده و به‌خاك عثمانی گر يخته 
ودد بو ده انیت 

در هر صورت» مذاکرات سفیر عشمانی نتوانست کر یم خان 
را از حمله به بصره بازدارد. سپاه کر یم خان به ف ما ند هی صادق‌خان 
زر ند بر ادر و کیل بصره را محاصره کردء و پا اینکه کشتیبای‌جنگی 
انگلیس از شہں دفاع می کردند و اعراب مسقط هم به كمك 
مدافعان شی آمده بودند» در ۲۸ صقر ۱۱۹۰ (۱۵ آوریل۱۷۷۶) 
بصره را بعد از يك سال محاصره کشودند. در این حال باب عالی 
به‌فکی اعلان جنکت به‌ایران افتاد» اما مشکلات داخلی و از آن‌جماه 
مسئلة کریمه مانع هراقدامی گردید. 

صادق‌خان» بعد از گشودن بصره بیش از چمپار ماه در آن 


۳ این نامه ها در محله بررسیہای تأر یخی (سال دهم » شمار ه فر و ردین 
آردیبمپشت ۰۱۳۵۰ ص ۱۹۵-۵( چاپ شده است. به همت دک محمدر ضاصیری 

۵ فمپرست اسناد تار یخی اپران در آرشیو صدارت عشمانی. تمپیه و تدوین 
محمود غروی ص ۳۵ ۴۶۰۱ ۱. 





۳۵ سار تنامه‌های | دران 


شم نماند و به‌شیر از باز گشت. در غیاب او» اعراب حوالی 
پصره شوریدند و پادگان ایرانی در خطر‌قرار گرفت. به فرمان 
کر یم‌خان مجدداً صادق‌خان در شوال ۱۱۹۳ (۲۳ دسامبر ۱۷۷۸) 
وارد پصره گردید و شورش عر بہا سر کوب شد. اما در همین 
هنگام خبں مر گت کریم‌خان رسید و صادق‌خان با قسمت عمده 
سياه به‌قصد شبراز بصره را ترك کرد. و فردای آن روز اعسراب 
شورشی شیر را گرفتند. و بصره بیش از سه سال در تصرف 
ایران نماند. 

با وصول خبر مر گت کریم‌خان به استانبول» سران باب عالی 
یات بار دیگر نفس راحتی کشیدند. بعدها آغا محمدخان قاجار به 
عشمانیبا پیشنپاد کرد که در برابر خطر مشتركی تجاوز روسپاء 
که هردو کشور را تمبدید می کند» باهم متحد شوند. اما ار کان 
دولت عشمانی بعد از بررسی آن پیشنہاد چنین نظر دادند که: 
روس و ایران هر دو دشمن عشمانی هستند» اما خطر ایران بیشتشص 
است. پس بگذاریم این دو دشمن یکدیکر را از هم بدر ند! 

بو 

وهبی» در باز گشت از شیر از به بغداد» گز‌ارشی به استانبول 
فی شتا که در اختلاف با ايران عمس پاشا دالی بغداد گنا هکار ۳ 
اما پیش از آن» عم پاشا که از نظر وهبی در باره خود اطلاع پافته 
یو ۵ » گزارش داده بود که و هبی به علت نواز شہای کر یم خان تحت 
تآثیر او قرار گرفته» و نیز در مدت توقف در شیراز به‌عیاشی و 
هرز گی پرداخته» و رفتار او برازنده يك سفیر نبوده و باعث 
سر افکندگی دولت خود شده است*. 

با وصول گزارش عم‌پاشاء سلطان خشمگین شد. و فرمان 
داد که وهبی را در هرجا که یافتند» فوراً بکشند» و مأآمسوران 
مخصو صی برای اجرای فرمان فر‌ستاده شد‌ند. دوستان وهبی در 
استانبول محرمانه او را از ماجرا آگاه ساختند و او در لباس مبدل 





میم 





۶ از مسمطی که شاع در شیر از سس و ۵3 » و در دیوان او ( ص (YP‏ چاپ 
شده است» چنین بر میآید که در این داوری شاید تا اندازه‌ای حق با والی بغداد 
بو ده اف او نات: ص ۳۵ 





در در دار شیر از ۲۵۹ 


به شتاب خود را به استانبول رسانید و در آنجا مخفی شد. 

آنگاه قصیده‌ای متضمن گزارش سض و مآموریت خود سر‌ود» 
و در آن بیگناهی خود و دروغ بودن گزارش والی پخداد را بیان 
کرد". این منظومه که قصیيده طنانه نامیده شده و درواقع 
سفار تنامه‌ایست» به عرض سلطان رسانیده شد و در همان حال 
خبر های دیگری هم از پغداد رسید و معلوم شد که گناهکار 
عمی‌پاشاست و دستور بر کناری و قتل او داده شد» و وهبی مورد 
عفو قرار گر فت. 

وهبی بعد‌ها که عمری طولانی داشت»› در شاعری شمرت 
بسبار یافت» و در ۴ ۱ ر بیع‌الاو ل ۴ ۳ ۲ ۱ ۲۹۱ آوریل ٩‏ 1۸°( در 
سنی بالای ٩۰‏ سالگی در گذشت". 


سفارتنامة وهبی» از نظر پسررسی روابسط کریم‌خان و 
عثمانیپاء و تشریفات دربار او» و نصوهة استقبال از سفیر و 
پذیرایی از او. و آشنایی با رجال در بار شیر از فوائدی دارد. 

این نکته را هم ناگفته تباید گذاشت که لحن نو یسنده در 
گزارش مذاکرات با ایر‌انیمپا» به نحوی که در سای سفار تنامه‌ها 
هم می بینیم» ولی بیش از همه آنا آمیخته به‌لاف و گزاف است. 
متأسفانه نوشته‌ای در این طرف باقی نمانده تا پتوان با مقایسه 
حقیقت را درك کرد. اینکه سفیی در کشور خود متہم به‌هواخواهی 
از کر یم‌خان شده. و به طرق مختلف در صدد تب َة خود بوده» طیعا 
در اين لحن او تا تین دیو ده است. 

این سفار تنامه تاکنون در تر کیه هم ناشناس‌مانده» و نسخه‌ای 
که در آرشیو استانبول موجود است و اساس کار ما بوده؟. په 


۷- دیوان وهبی» چاپ بولاق ۰۱۲۸۵۳ ص ۲ ۱۷-۱ قصاید. 

۸ بر‌ای شرح حال او رجو شود به رشیداو نات» عشمانلی سفار تنامه ری 
۱۲۶-۴. 

۹ از دوست عل یل آقای دکتر محمدر ضا تصیر ی ممنونم که عکسی از ایسن 
سفارتنامه را در اختیارم گذاشتند. 
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خط وهبی و پیش نویس گزارش اوست» و با توجه به سرانجام 
مأموریت سفیر» احتمالا این گزارش بهە‌نظ سلطان و وزیر اعظم 


هم س سید ۵ تا 





سفار تنامة وهبی سئیل‌زاده 
۸۹4 


این بنده که از جانب دولت علیه عثمانی» و طبق فرمان عالی 
به سفارت ایران مأمور شده بودم» و هد‌هدوار حامل نامه نامی 
سلیمان زمان بودم» به‌شتاب تمام راه ایران را در پیش گ‌فتم. 
و روز ششم محرم سال ۱۱۸۹ به مرز ایران رسیدم» و روز 
یاز دهم وارد کی‌مانشاهان شدم. 

در آنجاء با نظر‌علی‌خان زند پس عموی وکیل ایران. که 
ین کر ده سپاه عراق عجم است ملاقات ک‌دم. و از اينکه بر خلاف 
صلح و دوستی» سپاهیانی به حدود بصر هو بخداد و کی کو كف ستادها ند 
اظپار حیرت وتعجب کردم» وسبب این نوع اقدامات را پر سیدم. 
و طی چند روز کفتگوهای فراوانی از دو سوی جریان یافت. 

آنگاه» نظ‌علیخان در حضور بند‌گان همراهانم نعمان افندی» 
متولی آستان حضرت حسین (ے) و دفتردار (=مستوفی) بغداد» و 
احمدآقا مپردار حضرت والی بغداد» نامه‌ای به عنوان وکیل 
در بارة فرو نشاندن آتش فتنه نوشت. و باقرخان را به عنوان 
مپماندار همراه بندگان کرد. و به سوی شیر از عزیمت کردیم. از 
منزلی به نام کنگاور گزارش عاجزانه عرض و تقدیم گردید. 

تا به اصفہان رسیدیم» ابراهیم‌آغای مکری» یساول حضور 
هم» که از طرف وکیل به عنوان مپماندار تعیین شده بود» به آنجا 
رسید. يكت هفته» در خانه حاچی محمد خان ( خان اصقان در نک 


سے س ی ر تاعاس مه ات سا اتسیو وروی سرت در و وس اور ا ل تست ی حدم ورد ا ا ممما اس 


۱- آقامحمدحاکم جلیل القدر اصفبان.... روزنامة میرزا محمد کلانتر: ۵۸. 





Af‏ سار تنامه‌های ا یران 





شد. سپس از راه آباده» که هشت منزل دور از راه راست است» 
با رفتاری آهسته طی بیست روز بنده را په شب از رسانیدند. 
که روز بیست‌ویکم صف بود. 

معلوم می شو د مرادشان از آهستگی و در نکث در رسانیدن 
بنده به شیراز این بود» که چون از دو ماه پیش بصره را 
محاصره کرده‌اند. گویا می خواستند پیش از ورود این بنده په 
شیر از بصره را پکشایند» و با در دست داشتن پصره و با اعلان 
چنکت» چسورانه رفتار نمایند . خدا را شک شکست خوردند و 
نو مید و روساه شد ند. 

در فاصله دو ساعتی شیر از» در محلی که آن را خلمت پو شان 
می نامند ۲ خانان و میرزایان پیشواز کردند» و در مممانخاتة 
وکیل در نزدیکیمپای کاخ او بنده و همراهان را جای دادند. در 
ورود به‌ممپمانخانه‌چون‌از پذیرفتن تعیینات (<خواربار ومایحتاج) 
که در موارد مشابه معمول است » خوددار ی کی دم » قرار شد در 
مدت اقامت در شیر از غذا از مطبخ وکیل آورده شود. 

به همان‌گونه که رسم است» بعد از سه روز آسایش, از جانب 
و کیل احضار شدم» و در حالی که نامه مبارك همایون را همراه 
داشتم به سرای او رفتم. ايشيك آغاسی (< رئیس تشریفات) و 
جارچی باشی پیشاپیش و بنده پشت سر آنان وارد تالار آیینه‌داری 
شدیم که وکیل در آن نشسته بود. به حالت تعظیم در وضمی که 


. ۲ خلعت‌پوشان» بنایی مخصوص پذیرایی در خارج از شہر‌های بزرگت» که 
حاکم شیر خلعت مرحمتی پادشاه را با تشریفات مخصوصی در آنجا می‌پوشید و 
به شر می‌آمد. (سقر نام کارری: تر جمه نخجوانی و کار نگی ص ۱۳۲ و سفر نامه 
در تنگت اللها کی بر‌جای و گر‌دشگاه‌است. (شیراز در گذشته وحال: ۱۹۵) خاطیات 
حاج سیاح ۷۶. «پ جح خلمت‌پوشان» در تبرین در مزرعه نمونه دانشکد؟ه 
کشاورزی پاقی است. آثار پاستانی آذر بایجان کار نگی: ۶۳۲. خلعت پوشان ر شت» 
در ۳۵ کیلومتری آن شر در يك و نیم کیلومتری بجارپس نزديك امامزاده هاشم 
در کنار راه‌قدیمی قزوین‌و رشت بوده. رابینو» ولایات دارالسز» ترجمهٌ‌خماریزاده: 
۷ ۳. دهی هم به‌این نام در بخش داران فریدن موجود است. و می‌توان احتمال 
داد که محل خلعت پوشیدن خوانین چپارلنگت بختیاری بوده است. 





سفار تنامة وهبی سنبل‌زاده ۱۱۸۵ ۱ ۳۵۵ 
نامه همایون براب سرم بود سلام دادم. وکیل پرپای خاست و نامه 
همایون را استشبال کرد. بنده به آواز بلند گفتم : «نامة همایون 
ولی‌نعمت با شوکت با عظمت پا قدرت پا ک‌امت» خداو ند کارم 
پادشاه عالم پناه حضرت سلطان عبد | لجمید است» آن را بو سیدم و 
با تعظیم و تفخیم دست به دست تسلیم کردم. آنگاه نامه حضرت 
صدر اعظم را هم با مراسم لازم دادم. اشارت به نشستن کرد. ضمن 
دعای حضرت ظل‌اللبی اظپار محبت کرد. بعد به زپان فارسی 
احوال‌پرسی نمود. و از رنج و دشواری سفر‌های زمستانی سخن 
رفت. و پس از مقداری صحبتبای معمول به خانه‌ام باز گشتم. 

فردای آن روز میرزا جمفر اصفبانی» که گویا مقام 
وزیر اعظمی وکیل را دارد». با اسماعیل‌خان قشقایسی" نابینا 
انل یک ایالت فارس؛ و محمدزمان‌خان کی‌مانشاهانی که مقام 
دفتر دار (< مستوفی ) را دارد و چند تن از دیک مقر پا نش به دید ار 
بنده آمد ند و پس از بجای آوردن مس اسم «خوش‌آمدی» و مقداری 
صحبتپای معمولی» بدین‌گونه آغاز سخن کردند: «دیروز که در 
حضور وکیل نامه همایون حضرت سلطان قرائت شد. مضامین 
ملاطفت آمیز آن موجب تشک و خر‌سندی ایشان شد. اينك آیا 
علاوہ ہں مطالب آن نامه برای مذاکره در سایر موضوعات هم 
مأموریتی دار ید ؟» 

از اين سوّالات که از طرف و کل بود و از گفته‌های ایرانیان 
چنین فہمیدم که: «و کیل برای سر کو بی و تنبیه امام مسقط» که 
چند سال پیش سپاهیان او را شکست داده» می‌خواهد که بصره 
شال در اختیار او کگذاشته شودء و در مقابل حاضر است 
کرمانشاهان را به عنوان گروی به عثمانیہا بسپارد؛ کلیۀ 
رعایای ایران که در خاك عثمانی هستند باز پس داده شو ند. ناحیۀ 
بابان به محمد‌بیگت (که از طرف خان ساوجبلا ع* منصوب شده» 

۳ اسماعیل‌خان پسر جانی‌آقا و پدر جانی‌خان معروف جد خانہای قشقایی 
است. خانهای قشقایی جانی‌خان دا بنیان‌گذار واقمی ایل قشقایی می‌شناسند و این 
شخص اخیر در ۱۲۳۹ در گذشته است. مقدمهٌ خاطرات ناصرقشقایی (سالہای‌بحران) 

.۵ 

۴ در متن به صورت «صوق بولاغ» آمده» مراد ممپایاد است. 








ما ی ت متخ هت وھ ی م ت ہے ی تسن واه ی سس میت نوس کہ مما پمپ یھو تی ھجت اک س کے ینمی مر 
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و محرك فتنه‌هاست) واگذار شو د» . 

در برابر این پیشنہادهای خام و خلاف شرع و قانون» که 
آخرین آنپا معنی الحاق ناحية بابان به ایران را داشت» جواب 
دادم : 

مآموریت من فقط این است که طبق رسم مستحسن دولت 
علیه عثمانی» مزدهةٌ جلوس همایون سلطان را پر‌سانم. و وقوع 
صلح پیروزمندانه با روسیه را خیس دهم » و نامه همایون سلطان 
را تسلیم نمایم. و ضمنا دوستی ميان دو دولت را استوارتر سازم. 
و برای مذاکره در مسائل خلاف صلح و دوستی» و بسرانگین نده 
دشمنی » و سای موضوعات اجازه و مأموریتی ند ارم . 

آنگاه په تجاهل و تعجب پر‌سیدم: علل و موجبات در تصمیم 
به محاصء پغداد و تعدیاتی مثل ویر ان کردن‌شس‌هاء و اسیر کردن 
و بردن و پرده کردن پندگان خدای» با فر‌ستادن سپاهیان به اطراف 
کر‌کوكت و بفداد» که خلاف انتظار پادشاه ماء و مخالف صلع و 
دو ستی است؛ چیست؟ 

خانان و میرزایان» از شم زمانی «س فرو ناده اندیشه»٩‏ 
شد‌ند» و بعد گفتند: 

- تا به عرض حضرت وکیل نرسانیم» نمی‌توانیم خود به خود 
جوابی بد هیم . 

گفتگو را به فردا انداختند, و نزد وکیل باز گشتند. 

فردای آن روز نامبر‌دگان به هیأت مجموع آمد‌ند» و از جانب 
وکیل گفتند: 

ب نسخه‌ای از صلحنامة سال ۱۱۵۹٩‏ که در نامه همایون‌سلطان 
ذکس شده" نزد ما موجود است. و با اينکه در آن» موضوع باز 
پس دادن رعایای دو طرف. و نیز موضوع اینکه نباید پولی از 
حاچیان ایر‌انی به نام «طورمه» و «کو شی » گر فته شود» مصی ح 
است» امروز ممالك عثمانی از رعایای ایران مالامال است؛ آیا 


سس تست اجب ات د م ن سنوی و زو مسن 





۵ در متن عيناً همین عبارت آمده است. 
۶ے متن این صلحنامه در جپانگشای نادر ی» چاپ أنجمن آثار ملی ص ۳۱۵ 
تا ۴۱۹ موجود است. 





سفار تنامة وهبی سنبل‌زاده ۱۱۸۵ ۱ ۲۵۷ 


باز پس ندادن آنان نقض عمد و 

در برابی سوال‌شان» جواب دادم: 

«اول اینکه باز پس دادن ۱۳ در صلحنامه مذ‌گور کر 
نشده است»› فقط ماده‌ای هست که اسیر ان دو طرف تباید خر ید و 
فروش شو ند» و از باز کشت هريك از آنان به وطن خود. نباید 
جلو گیری شود»". این نکته معلوم عالمیان است که رعایا 
«خوش نشین» هستند» وآنکہی تعداد ناچیزی از ارامنه و دیگران 
که در خاك دولت عشمانی ہس می بر ند پناهندگانی هستند که در 
دوره فترت بعد از نادرشاه به رضای خود به آنجا آمده‌اند. اما 
معلوم همگان است از وقتی که حضرت وکیل فر‌مانفرمای ایران 
شده‌اند» قبایل کم از رعایای قدیمی دولت عنمانی را به سوی 
ایر ان آورده‌اند» و ساکن کرده‌اند. و همچنین عشایر و قبایل 
فر‌اوانی را از طرف کردستان به جبر و زور آورده. و در ایران 
جای داده‌اند. در این صورت نقض عد از جانب ایران واقع شد ه 


است . ۱ 
اما اینکه چیزی به نام «طورمه» و «کوشی» از حاجیان ایر ان 
گرفته شده باشد ادعای محض است. دریافتیبا» باید همان باج و 
گمر کی باشد که طبق قانون قدیم گرفته می‌شود. اما اگر در جایی 
چیزی گرفته شده باشد» از مسائل جزئی است که در عین حال که 
بونرا سا بوخ باتفا باس کنخ اند ی ا 
قن ةو ی مه دة ا نی 
روشن و آشکار است. 

با اینکه در برابر این دلایل قوی ساکت شدند» مجدداً چنین 
کفتند : ۱ 

ب «چند سال پیش در جنگت وکیل با امام مسقط کشتیپایی 
از متسلم (< حاکم) بغداد خواسته شد. او نه تنہا کشتیمای 
مو‌جود در بصره را نداد» مانع از تحویل کشتیہای جنگی بالیو س 
انگلیس ( -سر‌کنسول و دریادار) هم شد. و از ایسن راه یأمث 
شکست و کیل گردید». ۱ 


۸ ماده ۲ صلحنامه. 





۳۵۸ سفار تنامه‌های ایران 


وقتی که این موضوع را به عنوان نقض عمد وانمود کردند» 
با اظپار تعجب گفتم: 

اول اینکه چون کشتیم‌ای موجود در بصره جزو ناوگکان 
پادشاهی است. چگو نه می‌شد آنپا را بدون اجازءهٌ همایون سلطان 
عثمانی› برای جنگت با امام مسقط که هیچ گو نه دشمنی با دولت 
عشمانی ندارد» در اختیار گذاشت. بخصو ص که همه می‌دانند آن 
کشتی‌ها را راهزنان کعب به تحريكت وکیل آتش زدند. 

از طرف دیگر, گرفتن کشتی جنگی انگلیسی به جبو: و زور 
از بالیو س. و دادن آن به شماء مخالف معاهده‌ائی است که با دو لت 
انگلیس دار یم . اما بالیوس به اولیای مجلسی که آن را پارلمان 
می نامند نو شته بود که: : «اگر هم‌دستور داده‌شو د» کشتی را نمیدهم» . 
دولت عثمانی همان موقع جواب لازم را به وکیل داده است. بيان 
و ی وا ی جر او را مایا کل 
است ! ۱ 

در این باره هم جوا بی ا بد هند . نگاه 9" 

«چند سال پیش که بیماری طاعون در بغداه و بصره شیو ع 
یافت*, اموال ایرانیانی که در آن نواحی در گذشتند» ضبط شد». 

گفتم : «چون فر‌ار از طاعون رسم و عادت قدیمی طایفه 
قزلباش است» در اآغاز شیو ع طاعون آنانکه می تو أ نستند فرار 
کردند» از میان «عجزه و پس‌ماندگان» اسباب و اثاث کسانی که 
فوت کن‌دند» در دست سایر ایرانیان باقی ماند. اگر طبق گفتۂ 
شماء چیزهایی هم ضبط بیت‌المال شده باشد. اين يك مقولة 
حقوقی است. وارثان بیایند به طرق شرعی هرجا باشد با اطلاع 
مآموران تحویل آنپا می‌شود. مسائل حقوقی نقض عہد نیست. 
با اینبمه» این نیست که کسی بیاید و به درو غ محض بگوید که 
فلان قدر مالم مائده است و مطالبه نماید». 

خلا صه » بعد از آنکه در مسائل مز‌پور قانع و خاموش شد ند 
این بنده پا ی ی او ان تن یب 
قولی» چنین آغاز سخن کردم: 


۸- یمنی در سال ۰۱۱۸۶ 
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«اینکه در سال گذشته شفیع‌خان زند از طرف و کیل. دهات 
و اطر‌اف بغداد را غارت کرد. و زنان و فرز ندان بندگان خدا را 
اسیر گرفت که هنوز در شیر از هستند. این نقض عمد نیست؟ 

و اينکه سه سال پیش, الله‌قلیخان حاکم کر‌مانشاهان به شمس 
بزرگی مثل در نه تاخت و امالی آن را اسیر و آواره کرد و 
به‌طوری که به چشم‌دیدهام» شہر را به‌آتش کشید» نقض عد 


نتب ؟ 


و اينکه از آن پس نظر علی‌خان که از طرف وکیل به سرداری 
کر‌مانشاهان تعیین شده. مجدداً در نه» و همچنین خانقین» علیباد» 
حاج قره» قزلرباط» هارونیه. شہر بان (از تواسع بفداد) و 
شیر های روزین و مہرود را تاراج کرد و ز نان و کودکان بیشمار 
را اسیر و بی‌آبرو نمود. و مأمورانی به مندلی (مندلجین) و بدره 
و جسان و فزانیه برگماشت» و وجوه و ده‌يكت درآمد آنما را 
ضبط و غصب کرد نقض عمد نیست؟ 

و مگر این نقض عمد نیست که وقتی که بعد از طاعون 
بند گان خدا در بصره در کمال بد بختی بود ند » وکیل اشرار کب 
را تحريك کرد که به آن شمپر تاختند و محله منادی را که ربسم 
ولایت بصره است به پاد تاراج دادند» و کشتیمای ناوگان همایون 
عثمانی را به آتش کشید ند. 

و مگ این نقض عمد نیست که به ادعای ضبط و تصرف 
بارها په کردستان که حائل میان بغداد و کرکوك با ایران است؛ 
شبیخون زده‌اند. 

۲ So E a Es 

گر‌فتها ند نقضص عمید نیست؟» 

۱ وقتی که این مسائل مورد تجاوز انپا يك به يك بیان شد 
هيچ‌گونه جوابی نتوانستند بد‌هند. با شر‌مساری سس به زیس 
انك ان و کمتزن: 

- به عرض حضور وکیل خواهیم رسانید. ۱ 

باز هم کار را به فردا اتداختند. و باز گشتند و رفتند. 

دو روز بعد» هیأت با هم آمدند. و گفتند: گفتگوهایی را که 





۶۰ سفاز تنامه‌های ا بران 


در ميان بود به عرض وکیل رساندیم. ش‌مو د ند : 

سس «(حق با اقندی ات ها کاری است کسه کسرده‌ايم. راه 
چاره‌ای بيابیم تا اینپا رفع شود و دشمنی از میان برود». 

در مقابل پاسخ نرمی که آورده بودند» این بنده گفتم: 

ب «مانعی نیست. چنین حالاتی در مس‌زها حادث می‌شود. که 
بعد رفع می‌شود» و دوستی جای آن را می‌گیرد. بہت این است که 
به حادثه‌هایی که از دو سوی وقوع پافته قلم پکشیم» و در باز بستن 
پیو ند دوستی و استوار تر کردن آن پکوشیم. خاصه آنکه ولی نعمت 
من » پادشاه عالم پناه» این بندهٌ خود را با نامه همایون خود و برای 
پر‌قر‌اری دوستی فی‌ستاده‌اند» و آنچه اتفاق افتاده بت ڪڪ 
ظل‌اللمپی است». 

با این سخنان دوستانه چلسه مذاکره پایان یافت. اما سبب 
این چوابمپای نرم وکیل این است که شنیده است بعد از فی‌ستادن 
ات چات بلح فز نی عالن‌های با تاکن فراواق چه ا 
و بغداد اعزام» و همچنین حاج‌علی پاشا مآمور طرف قار ص شده 
است. وکیل جاسوسانی برای تحقیق خبر به اطراف فرستاده. و 
منتظر باز کشت جاسوسان و آگاهی از صحت اخبار است. 

چند روز که گذشت. نامیردکان باز هم آمدند. و با همان 
لحن ترم و دوستانه مذاکره کردند و گفتند: برای تأیید دوستی و 
آشتی باید این بنده با وکیل ملاقات» و با شخص او مذاکره نمایم 
و چون این پیشنپاد آنان را پذیرفتم از طرف وکیل احضار شدم. 
و به تر تیبی که شرح داده‌ام به‌حضورش رسیدم. بعد از احوالیر‌سی 
گفتگو شروع شد و به لحن نرمی جریان یافت. من موضو ع 
یه چیه بای کین 3 او مت ی را و کی 
که به نحو ساپق جواب دادم و 

اوور مایت الا س از طرف شما خلاف انتظار 
ولی نعستم پادشاه عالم‌پناه اشت: مخصوصا که قلمه نأچیزی مثل 
بصره به دشمنی با دولت عشمانی نمی آر ز۵» . 

در این زمینه‌ها به الفاظ خوشایند و دلنشین و به روش 


حکیمانه » دل‌سنکش را سم کردم . او هم اظبار ر غیت به آشتی و 
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دوستی کرد» و از «کرده نایسندیده»اش پشیمانتی نشان داد و 
برای اینکه بر‌ادرش" را از محاصرء .یصره احضار نماید» و نیز 
یه نظی علی‌خان و شفیع‌خان سرداران نیرو‌های مأمور به طرشبای 
بغداد و کر كوك رقمپایی فی‌ستاد. 

در این میان جاسوسانی که وکیل به اطر اف ای ود 
پیاپی رسید ند و خبر آوردند که اصلا حر کتی از طرف دولت 
عثمانی دیده نمی‌شود» و سر بازی به مرزها نر‌سیده است. آنگاه 
بیم و هراسش از میان رفت» سختکیری و سر‌سختی‌اش فسزو نی 
یافت» و عناد و اصرار از سر گرفت. سر‌انجام کار به‌جایی ر سید 
که آشکار | می گفت : «من بايد بصره را بگیرم» هر چه بادا باد ! » 

این روش و نیات سوء وکیل از طرف این بنده به دولت علیۀ 
عثمانی گزارش گردید. البته از ترس‌اینکه عساکر منصورةعثمانی 
در راهند» در خانۀ محل سکونت این بنده مأموران زیادی گذ‌اشته 
بود ند » و مانع هرگو نه رفت و آمد بود ند » و در واقع محبوس و 
تحت نظر بودم» و فی‌ستادن نامه و پيك مقدور نبود. ولی هرچه 
پود راهی بید | می کر دم» و برای اینکه غافل نمانیم گیفیت امور 
را باه کیان هسام یدای ترفن و 

باری» پس از آنکه هشتاد روز میان بیم و امید. و تحت نظر 
پودم» سرانجام آشکار شد که وکیل به آشتی و دوستی رغبتی 
ندارد» و تا قوه قاهرةٌ دولت عشمانی را به چشم نبیند» دست از 
بص ه بر نخو اهد داشت. به خانہا و میرزاها و مہماندارم گفتم: 
‌ - «اگر مراد وکیل صلح و صلاح است؛ چرا به دفم‌الوقت 
می گذر اند؟ اگر منظورش اعلان جنگت است چرا مردانه جواب 
نمی‌دهد؟ گویا می‌خواهد بگوید بگذار دولت عشمانی در انتظار 
جواب سفیرش غافل بماند» و من اینجا کار خودم را صورت بدهم. 
مرا بطور نزاکت محبوس نگاه داشتن تشن . انسائیت نيست . وکن 
نمی توانم دست روی دست بگذارم» سوار می‌شوم می‌روم» اگ هم 
به زور مرا پر‌گر‌داند» و در غل و ز نجیر محبوسم نماید» رات 

نیست. پادشاه با شو کت با عظمتم ز نده باشد. صدهزار بنده چون 


۹ صادق‌خان ز ند. 
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من فد‌ای پادشاه پاد!» . 

وقتی که خبر سخنان من به‌گوشش ر سید جر آت نکرد که بدان 
حد محبوسم نماید. جوا نامه را با هشت کیسه پول نقره به 
عنوان هدیه و يك خلعت ایرانی برایم فی‌ستاد. 

. بعد از آنکه با او وداع کردم به مصداق: 
آنکه دل بست به الطاف خداو ند کریم 
ندهد دل ز طمع بر کرم زند کریم 

هشت کیسه پول را علناً میان همراهانم توزیع کردم» و خلمت 
را هم به ممپماند ارم پوشاندم. در ساية پادشاه این استغتای من در 

ایرانیان پسندیده آمد. 

روز ۲۶ جمادی‌الاولی به قصد باز گشت از شیر از بدر آمدم. 

هشت مثزل بعد از اصضبان. به محلی به نام کزاز ر سیدم. 
در آنجا از دنبال من يك مأمور فروپاية ایس‌انی رسید». به نام 
عبد الله بیگی که‌از عشيرء کرد کلہر بود وسمت یساول (<اجودان) 
داشت (که ہں ا ہں چاوش دیوان در سازمان عشثمانی است) . و اظپار 
نمود که به عنوان چایاد نامه‌ر‌سان از راه ميان سس از طریق 
ارزروم عازم استانبول است"۲ و نامه‌ای همراه دارد مبنی براینکه 
نقض عد از طرف وکیل نیسست » پلکه گناه دولت عثمانی است. 
و گویا وکیل نوشته است که رضاجوی دولت عثمانی خواهد بود. 

عبدالله بیگت از من خواست که ضمن نامه‌ای او را به والی 
ارزروم توصیه نمایم. من هم به عنوان اظہار محبت و انسانیت 
يك چوخادار [< فراش( از ملازمانم را همراهش کردم و در 
ظاهر نامه‌ای نوشتم مبنی بر اینکه در کار هایش مساعدت نمایند. 
اما نامه محرمانه‌ای هم به مس نگین انکشت‌یم به وسیله هنان 
چو خادار برای والی ارزروم فر ستادم که: «مراد وکیل خدعه و 
فریب است» و به خیال خام خود دولت عثمانی را اغمال می کند. 
و اهتمامش در محاصرء بصره. و اقدامش در ویران‌کردن شم‌ها 


۰ - ترجمه مطلع قصیده و 
در ا ا VA‏ آمده: اا ا ي با ده ات 


فرستاده شدا. 








کک ت ےک ی ا کد ا ا ج کک 


سفار تنامة وهبی سنبل‌زاده ۱۱۸۵ ۱ ۳۶۲ 
و اسیں کن بندکان خد | ثیات او را آشکار یکنت و نحو ده 
رفتار پا عبدالله‌پیکت که دستگیرش تمایند» يا اجازه دهند به 
استانبول برود پسته به رآی والی ارزروم است». بعد از نوشتن 
نامه در کزاز از عبدالله بیکت جدا شدیم ۲". 

این بنده به شتاب تمام در ۳۸ جمادیا لا خن به بخد اد ر سید م > 
و چند روز بعد به استعجال روی به خاکپای مبارك نہادم. در آن 
باب» و در هر باره امس امر خداو ندگار ولی نعمت عالم حضرت 
سلطان است. 


۲ بر عکس وهبی که سفار تش بی‌نتیجه بود. عبدالله بیت کلمپر مآمور یت 
خود را با موققیت انجام دأد. از مجملا لتو ار يخ (ص ۸۰( بر می‌آید که : عبدالله بیگف 
کلم برای «گز‌ارش حشبقت احوال عمس پاشا والی بغداد و اظپاد ظلم و تعصدی 
او نسبت به‌مجاورین و تجار و مترددین ایرانی» و سوال و جواب مقدمات بصره. 
به‌چاپاری فرستاده شده بود. امنای دولت قیصری عم پاشا را مفضوب و ممزول. 
و عبدالله بیگگ را مقضی! لمرام رخصت نمودند. و کیل! لدو له نظر علی‌خان و الله‌قلی- 
خان را که به امس محاصره بغدأد مقرر بودند به‌حضور طلبید» صادق‌ خان ر! که در 
بصی ه به حکو مت می گذ را نید» او را نیز حکم بر‌خاست نو شته » فرسشاد که قك را 
برداشته روانهة شیراز گردد». 








اتحاد سه گانه ایر ان و عشمانی و فر انسه 


گر ارش محمد ر فیع به صدد اعظم 
عغمانی 


در سالبای ۱۲۲۳-۱۲۲۲ هجری 





اتحاد سه‌گانة ایران و عثمانی و قرانسه 


در بارة پر هیجان‌ترین و بدفر‌جام ترین سالمپای تاریخ ایر آن» 
دورءة جنکپای ایران و روسء مقاله‌ها و کتابمای ش‌اوان نوشته 
شده» و را جع به فصلی از کوششبای سیاسی آن روز روایمد 
اپران و نا پلگون! ب اسناد بسیاری از بایکانیمای فرانسه و 
انگلیس و روس به‌ز بان‌فارسی انتشار يافته است. اما باز هم 
سخنم‌ای ناگفته و رازهای ناکشاده بسیار است. خاصه آنکه از 
منابع و اسناد همسایة همدرد و همطالع ما عثمانی کمتش چیزی 
به‌طور مستقیم به ایران رسیده. و نقش سیاسی عشمانی‌ها در 
رابطه آنمپا با ایر ان و روابط ایران با فرانسه ناگفته منانده 
است. ۱ ۰ 

یکی از اسناد مہم در این زمینه که نکته‌های تازه‌ای در بر 
دارد» گزارش سفیی عنمانی اسث که در همان سالہا به تو صبه 
فرانسویما از طرف باب عالی با مأموریت مہمی به ایران آمده. 

و در باره روایط ار ان و فر‌انسه مذاکر‌اتی گرده و گزارش 
کار خود را یه صدر اعظم عشمانی داده است . 


۱ رك: مأموریت ژنرال گاردان درایران: تألیف پسر او کنت لفر‌ددو گاردان, 
ترجمۀ عباس اقبال. از انتشارات شورای نظامء ۱۳۱۰ تمهران. ۱ 

یادداشتمپای ژنرال ترهزل» تر‌جمه عباس اقبال» ۱۳۷ تهر ان. 

* این گفتار و ترجمهٌ سفارتنامة محمد رفیمء بار نخست در مجلهٌ بررسیمای 
تاریخی» سال دهم شمارۂ ۲ خرداد ‏ تیں 1۲2۴ (شمارةء مسلسل ۵۷) و شمارء ۳ 
مرداد - شپریور ۱۳۵۴ (شمارۂ مسلسل ۵۸) چاپ شده است. 
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برای اینکه مندرجات این گزارش روشن گردد» و نکات 
وو ن ا اه اه سرت انس ا 
و روابط ایران و فرانسه. و ایران و عشمانی» و عشمانی و 
فرانسه» و ذکی نتکات تازه‌ای در این باره ضروری است. 

دوستی و نزدیکی میان ايران و فرانسه با علل و مقدماتی 
فراهم شد که در آغاز هر دو دولت به يك اندازه طالب آن بودند. 
فتحعلی شاه به محض اغلام پیوستگی گر‌جستان به روسیه و آغاز 
تجاوز روسما در قفقاز» و بلافاصله پس از آنکه در جلب دوستی 
انکلیسی‌ها نا اميد شد روی به فرانسه آورد. 

اما از آن سوی» سیاست ناپلئون در برابر ایران و روس 
جزئی آز طرح دست‌یابی او به هند و انتقام کشی از انگلیسیہا 
بود. و این سیاست در تحت تاأثیر حوادث آن روز سه بار ورق 
خوردهء و سه طرح جداگانه برای و صول به آن تنظیم و اجرا شده 
است : ۱ ۱ ۱ 
در مرحلهة اول وقتی که آن سردار حادثه آفرین خیال‌پ‌داز 
احساس کرد که در لشکر کشی به هند از راه مصر توفیقی نخواهد 
یافت به فکر اتحاد با روسبا افتاد. در سال ۱۸۰۱ با پل اول تزار 
خیالباف بلندپرواز توافق کر‌دند که: سپاهی به فر‌ماندهی ژنرال 
باستا په همرامی سپاهیان روس سر‌زمینمهای میان ار نبورگت؟ و 
بغارا را اشغال تمایند. آنگاه اففانستان و تواحی شرقی ایران را 
فرو گیر ند و به هند برسند» انگلیسیہا را از هند برانند و 
اینمیمه را در اختیار روسیه بگذار ند در مقابل روسمپا از استقرار 
قطعی فرانسویان در مصر و مدیترانه حمایت نمایند. برای اجر‌ای 
این طرح بعد از تماس با اتریش و برای جلب موافقت آن دولت 
قرار شد صر بستان و بلفارستان و بسنی و افلاق و بفدان (از 
متصرفات اروپایی عشمانی) به اتریش واگذار گردد. اما قبل از 
اجرای این توافقپا در آوریل ۱۸۰۱ پل اول کشته شد. و جانشین 
او الکساندر اول تحت فشار رجال و فرماندهان ار تش خود که 
توانگران و زمیندارانی بودند که از بازرگانی بسا انگلستان 


2 Orenburg 
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بر‌خوردار می‌شد ند - دوستی با فرانسه را کنار گذاشت و پیمان 
دوستی با انکلستان امضاء کرد ". 

رو وک نان د یوس مساق 456 وه گور 
ایران و فر‌انسه را در پرابی دشمن مشتر کی قرار داد» و ناپلئون 
در اند یشه اتحاد با ایر ان مصمم تر شد . سفیی‌انی از دو سوی راه 
دور و دراز ميان تپران و پار یس و لشکر‌گاهمبای ناپلئون را با 
وجود موانع و دشواریمپای آن روز پیمودند و رفتند و آمدند: در 
اکتبر ۱۸۰۵ (رجب ۱۳۲۰) ناپلئون دومین نامه خود را به‌ایران 
فر‌ستاد» در فی‌الحجهٌ همان سال محمدرضاخان بیگلر بیگی قزوین 
و وزیر محمدعلی میرزا دولتشاه به‌عنوان سفیں فوق‌الماده ایران 
به در بار ناپلئون فر ستاده شد» در ر بیع‌الثانی ۲۱ (۵ زوئشن 
۶ ژوبر» و اندکی بعد لابلانش به تپران رمه در ۱٩‏ 
شعبان ۱۲۲۲ رمان جانشین او شد. تا سرانجام سر‌تیپ گاردان 
در ۸ رمضان آن سال وارد تبریز گ‌دید. 

در این م‌حله. ناپلئون می‌خو است ضمن فر اهم آوردن موجبات 
ودصول به هدف اصلی پلند پر و ازا نه خود ) لشکر کشی به هند)» 
انگلیسیپا را از ایران بیرون راند» ایسران را در پراین روسیه 
نیرومند تر و پایدارتر سازد. و با ایجاد اتحاد سه گانه‌ای مان 
فرانسه و ایران و عشمانی بیم و هراس در دلہای دشمنان خویش 
اندازد» و نظر آنان را از ارو پا منحرف نماید . و يك نکته مہم 
دیگر اينکه روسپا را مجبور به سازش و کنار آمدن با خویش 
گرداند» هدفی که اندکی بعد با امضای پیمان تیلسیت بدان ر سید. 

مرحله سوم سیاست ناپلئون. با امضای پیمان تیلسیت در ۷ 
ژوئیه ۱۸۰۷ آغاز می‌شود. در این مرحله دیگی دشمنی با روس 
در ميان نبود» و فک پیمان سه‌گانه کنار گذاشته شده بود. نایلئون 
می‌خواست میان ایران و روس آشتی پرقرار کند» و با همکاری 
آن دو» راه هند را بکشاید. 

سخن ما در اینجا مر بوط به دومین مرحلۀ سیاست ا 


۲۲ تره‌زل:‎ -۳ 
Enver Ziya Karal, Osmanli Tarihi ۷۰ 46-48 
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و فکر اتحاد سه کشور و علل شکست این سیاست است. 

در ۱۸۰۶ (۱۳۲۱ ه) که ناپلئون سرتیپ سباستیانی را به 
سفارت استانبول می‌فرستاد» به او مأموریت داد که به باب عالی 
بگوید: «منظور اصلی من جز ایجاد اتحاد مثلئی از فرانسه و باب 
عالی و ایران بر ضد روسیه چیز دیکری نیست»۲. 

سباستیانی به دولت عثمانی فشار می‌آورد که سفیری برای 
عقد قرارداد به دربار ناپلئون فرستاده شود» باب عالی زیر بار 
نمی‌رفت. وقتی در پائیز آن سال میرزا رضاخان قزوینی در راه 
سقر به اروپا به استاتبول دسید» عثمانیبا برای اینکه از ایران 
واپس نمانند» یکی از مستوفیان خود را به نام سید محمدامین‌وحید 
به عنوان سفیر فوق‌العاده به در بار نایلئون فر ستاد ند . 

سفیر ایران و عشمانی در ۲ مارس ۷ )۲۱ ذیالححه 
۲ به ورشو رسیدند» و در بازدید‌ها و مہمانیہا اکش با هم 
بودند. سفیر عثمانی مردی ستیزه‌کار و ساده‌دل بود. و نوشته‌های 
آن روز و اسناد بایکانی فرانسه و سقارتنامة خود این سفیر 
نکته‌های خواند نی از رفتار او دارد. 

در سفار تنامهٌ محمد امین آمده است که: «چون سفیر ایر ان 
پیش از من به وین رسیده بود» ژنرال آندره‌اوسی* سفیر فر‌انسه 
نخستین مممانی را به افتخار او داد. فردای آن روز ضیافتی به نام 
TET‏ انح یبای تیاه ازع از ره مین‌ویان 
تیه شده بود» اما غذاها را آشپز های ما پخته بود ند. 

در حین صرف غذا سفیر ایران از حلوای ما لذت برد» و به 

عنوان خو شامد گو یی اظہار کرد «خیلی خو ب شده است». جو اب 
دادم : «آری» حلوای ضازیان ما مشمور است» و پشقاب حلوا را 
به‌ طرف او انداختم. جوابی نیافت و گفت: «لطف فر‌مودید!» او 
سر‌افکنده و شر‌مسار شد» و مممانان اتریشی و حضار مجلس 
کیف کردند و خندید ند»*.. 

۴ ترەزل: ۲۵. 


Andréossy ۱‏ -5 
۶ تاریخ عشمانی» احمدر اسم, جلد ۳ چاپ ۱۳۲۹ استانبول ص ۰۱۳۸۲ 
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اما روزنامة رسمی آن‌روز فرانسه"» ضمن چاپ گن‌ارش آن 

مپمانی هوش و خرد و تدبیر ومتانت سفیی ایر ان را ستو ده است"*. 
" سید محمد امین. يك خاطره را هم زیر عنو آن «تعر یض» در 

سار تنامه خود آورده است : 

«در یکی از شب نشینی‌ها همراه سفیی ایران بودیم. او زنی 
را که دستاری سین برسر بسته بود نشان داد و به‌علت سفاهتی که 
رف اسان آو ود کت این رن بات از او ان وهی انه 
با این حرف می خواست سنکت استپزا به نخل گلشن سیادت من 
انداز۵. چو اپ دادم : اک در اینجا امیر و ارمنی را از هم تشخیص 
می‌داد ند می‌شد تصور کرد که به نشانه این امتیاز دستار سین پر‌س 
بسته است. اما تمیز و تشخیص کجاست؟ این جواب سفیر ایر ان 
را دچار شرمساری و پشیمانی و اضطر اب ساخت». 

بر عکس محمدرضاخان که دو ماه پس از ورود خود به در بار 
ناپلئون» پیمان فین کن‌اشتاین را امضاء کرد". سید محمد امین در 
مأموریت خود کامیابی نیافت. و شاید یکی از مہمترین نتایسج 
سفارت او فپماندن این نکته به ناپلئون و فرانسویپا بود کسه 
نزديت کردن عشمانی و ایران به یکدیگر آسان نیست. و در این 
باره تالیران گزارشی هم به ناپلئون داده بود. 

با این همه ناپلئون در ملاقات با سفیر عثمانی به او گفته 
بود که: «دولت عشمانی برای وصول به هدفپای سیاسی و نظامی 
خود» باید به‌صورت متحد با ایران اقدام کند. و والی ارزروم 
NM Ma at‏ ماب 
نمایند...»'' 

در بارةٌ این هماهنگی نظامی» به‌طوری‌که پس از این اشاره 
خواهیم کرد قبلا مذاکراتی در تبریز میان فیضی محمود فی‌ستاده 


مه اب مت : 
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أ ا عمد راسم» ۳: ۰۱۳۷۸ ۱ ۱ 

۹ پردة تصویر باریابی میرزا محمدرضاخان و شش تن همراهانش درموزۂ 
ورسای مو جو۵ است. 





۳۷ ۱ ۱ . سفار تنامه‌های ا بران 


والی ارزروم با عباس میرزا انجام گرفته بود. 

در ۲۵ صمر ۲ ۲ ۲ ۱ )۴ مه ۱۸۰۷) در لشکن گاه فی کنا شان 
در لہستان پیمانی میان اسران و فرانسه به امضای میرزا 
محمدرضاخان سس وت ایران» و9 یکی از وزیر ان نایلئون 
1 
ناپلئون بلافاصله بعد از آن پیمان سر تیپ گاردان را به‌ایر ان 
فا در تعلیماتی که در تاریخ ۵ مه ۱۸۰۷ )۷ ر بیع‌الاول 
۲ به گاردان داده شده. ایجاد هماهنگی نظامی میان ایران 
و عشمانی از اصول کار أست: 

«(...آقای سس تیب کاردان باید جہد واقی مبذول دارد» تا 
ایز ان و عشمانی تا حد ی که فک ست در عملیات نظامی بين 
دریای خزر و بحر سیاه بر عليه روسپا به توافق قدم بردار ند. 
تیک کم ای ی مه وم E‏ وه a‏ 
پیابانپا و اراضی منجمدءه مملکت خویش چشم طمع به اراضی 
ا اج خرای ایکا جلوبی قی و اقا وا 
در معرض تہدید قرار داده است» " 

«فرانسه په مملکت ایران به دو نظر می نگرد: از يك طرف 
آن را دشمن طبیعی رو سیه می‌داند» و از طرف دیگر سرزمین آن را 
وسیله و راهی برای لشکر کشی به هند می‌شمارد»۲۳ . 

«در مرحلةٌ آخر سر تیپ گاردان تباید فراموش کند که منظور 
۱۱-متن پیمان فین‌کن‌اشتاین در کتاب ماموریت ژنرال گاردان در ایران 
(ص ۳۶ تا ۴۰), و نیز در مجموعه عمبدنامه‌های تاریخی ایر ان از انتشارات وزارت 
امور خارجه (ص ۱۵۲ و ۱۵۳) (بنقل از ترجمه‌ای که اعتمادالسلطنه در رمضان 
۸ از سفرنام گاردان کرده)» و در تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دور 


معاصر» سعید نفیسی ص ٩۵‏ تا ٩۸‏ (ترجمة خود او) و ۲۶۷ تا ۲۷۱ (ترجمة قدیمی 
فت ادلی ضا مابات است: 

1 در باره سیاست نایلئون آذرایران رجو شود به : مقاله خانم مو نيکا ر وشن 
ضمیں «نقطة اوج نقوذ فر‌انسه ہیں در بار ایران در زمان فتحعلی‌شاه قاجار ». مجله 
( بر رسیمپای تار یخی سال ۱ شماره ۱ فر وردین»› اردیبہشت ۵ صفحات 
۱۶۰-۵). این مقاله برمبنای اسناد بایگانی وزارت خارجه فرانسه و اسناد 
موجود در موزه‌های ارو پا تنظیم شده است. 

۳ ترجمة ماموریت گاردان: ۴۲. 

همان کتاب: رز 5 


ر سید . 





اتحاد سه انة ایران و عثمانی و فرانسه ۷ ۳۷ 


عمدء ما عقد اتحاد مثلثی است بین فرانسه و باب عالی» و باز کردن 
راهی به هندء و تحصیل متحدینی بر ضد روسیه»*'. . 

پیمان تیلسیت*۱. سیاست ناپلئون را در عقد پیمان سه‌گانه 
و پشتیبانی از ايران دگرگون کرد. روسپا به علت نگرانی از قیام 
میمپن پر ستان لمبستانی به فک نزردیکی به فر‌انسه افتاده بودند. 
نایلئون هم که بەد نبال متحدانی بر ضد انگلیسہا می گشت اتحاد با 
روسپا را پذیرفت. بدین تر تیب مقدمات پیمان جدیدی فراهم 
آمد. هنوز مرکب پیمان فین‌کن اشتاین خشك نشده بود (دو ماه 
پس از آن)» و هنوز سرتیب گاردان در راه سفر خود به ایرآن به 
استانبول هم نر سید ه نوی که و روز ۷ ژوئیه ۰۷ ۱/۸۰ (اول 
جمادی‌الاو لی 0۱۳۳۲ بر روی زورقی در ميان رودخانه نیه‌من"۱ 
در تیلسیت واقع در پر وس خاوری» ناپلئون و الکساندر اول تز‌ار 
روس پیمانی را بستند که شوم ترین عواقب را برای ایران داشت . 
بدین تر تیب که خیال روسبا را از جانب ناپلئون راحت می‌کرد» 
و می‌توانستند همه نیروهایی را که در برابر فرانسویہا داشتند 
به جب قفقاز منتقل ساز ند. از طرف دیکر فرانسویہا هم دیگ 
نمی توانستند از ایران پشتیبا نی نمایند . 

در آغاز کار نه تنما ایرانیان امیدو ار به‌دوستی فرانسه از 
عقد چنین پیمانی بیخس بودند (و ظاهرا بعد‌ها ابتدا از طریحق 
روسما آگاه شد ند ) فر‌ستاده خود ناپلئون هسم خبری از سیاست 
جد ید دولت خو پیش ند‌اشت . ولی بندر یسح ات ات ز مینه 
فنا تاه سفن نان به گاردان د سید. 

در ۱۰ توامبی ۱۸۰۷ (چمپار ماه بعد از پیمان تیلسیت) وزیر 
روابط خارجی ناپلئون به گاردان نوشت: «... ادامةٌجنکت در میان 
ایر ان و روسیه امروز سودی نخواهد داشت. اعلیحضرت امپر اطور 
ميل دارد صلح در ميان این دو دولت برقرار شود و با کمال ميل 


۵ همان کتاب: ۴۷ . 
«Tilsit _ ۶F‏ أ بعك از جنگ دوم جمأنی؛ در سال ۵ به رو سیه 


واگذار و نامش ساوتسك گردید. 
Niémen‏ -17 
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ye‏ سفار تنامه‌های | دران 





ا ہت سر م یپ م ہی ی ی 


در این کار پاری خواهد کرد. این صلح ممکن نشد در تیلسیت 
بر قر ار شود» زیرا فتحعلی‌شاه در آنجا نماینده نداشت. ولی 
امپراطور در صدد برآمده است در گفتگوهایی که با امپراطور 
روسیه داشته آن را تېيه ببیند» و هیچ دلیلی نمی تواند مانع از 
تصمیم در آن باشد» ایران نیز بايد خواستار آن بشود. نه اینکه 
به آزادی بیشتر نظر خود را متوجه انگلستان بکند. زیا که 
ام‌وز یگانه دشمن است. و بايد درست همه درصای خود را 
همچنان بر روی آن بسته نگاه دارد...»*'. 

در تامه‌های بعدی که گاردان به فتحعلی شاه نوشته» سبب 
فراموش‌شد گی منافع ایر ان در عمد نامه تیلسیت. چنین توجیه شده 
است که هنوز نایلئون مطمئن نبوده است که ايسان پیمان 
فین‌کن‌اشتاین را تأئید خواهد کرد! البته یادآوری اینکه ناپلئون 
از همان آغاز کار به فکی جلب دوستی روس بر ضد انگلیس بوده. 
و اتحاد با ایران را وسیله‌ای برای ت‌ساندن روسہا می‌شمرد. و 
ری ا ای سای نیسای ای ی وان 
است و نقشی از حقیقت در آنا نیست. 

ژنرال گاردان در تمام تابستان ۳۳ ۱۳ سس گرم فقس یب‌دادن 
ایرانیان بود. با اینکه می‌دانست با امضای پیمان تیلسیت سیاست 
فرانسه نسبت به ایران عوض شده. و اینكت فرانسه و روس در 
کنار هم در بر ابر انکلیس صف بسته‌اند» هر روز وعده می‌داد که 
امر‌وز و فردا پیکی از پاریس خواهد رسید. و مژده اقدامات 
نایلئون را بر ای باز پس‌گرفتن شپرهای اشفال‌شده ایران خواهد 
آورد! 

این دغلکاری ناپلئون و سفیرش گارهان. مانع بسیج و 
آمادگی ای یی امه ی ناور برابر پیشر‌وی روسہا 
گردید» و چندین شس مہم در تا بستان و پاییز ۱۲۲۳ در آن سوی 
ارس برای هميشه از دست رفت. ناپلئون هم از اتحاد با تزار که 
سر نو شتی همانند اتحاد هیتلر و استالین داشت بمره‌ای نس‌د» و 
چند سال بعد در ۱۸۱۲ به روسیه لشکر شید و اگر چه مسکو 


۸.- نفیسی ج ۱ : ۱۳۳ ۳ ۲ ۱ 
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و ات ‏ ق پر اکند گی ار تش 
انجامید . 

اکنون این ناجوانمردی ناپلئون را با جوانمردی و دور 
اندیشی آلمانپا مقایسه کنید که در اواخر چنکت اول جپانی: 
بعد از شکست روسیبه. در پیمان برست لیتوفسكت که در ر بیع‌الاول 
۶ با روسہا امضا کردند. تمامیت ایران را گنجانید ند. و هم 
روسپای شکست خورده» و هم تر کمپای متحد خود را ملزم به تخلیة 
ایران ساختند. و بدین تر تیب دین خود را در برایر مبارزات مردم 
ایران با روس و انگلیس. و مساعی «کمستة همکاری ایران و 
آلمان» به ر ياست تقی ز أده در وا و حکومت مہا جر به ر پا ست 
نظام | لسلطنه در کر‌مانشاه را ادا کردند. 

گفتگوی بیش از این در بارهٌ روابط ایران و فی‌انسه» خارج 
از موضو ع سخن ماست در اینجا با استفاده از گزارش سفیر 
عثمانی می خواهیم نظر آن دولت را در مورد اتحاد انجام نيافتة 
سه کشور روشن کنیم. 

در بارة روایط عثمانی و ایسران با ید از همان 
روزکار نادر شاه پس از سه قرن جنکت و ستیز» خر‌دمند آن هر دو 
کشور. ای او بو را در اتحاد دو دولت می‌دانستند. 
تا در برایر دشمن مشترك» دشمن تازه نفس نوخاستة نو دولت 
به همدستی و همپشتی از حیات خود دفاع نمایند» اما تقد تقد با 





تد بیر ر است نمی آمد. 

نادرشاه نخستین کسی بود که این مصلحت را درست تشخیص 
داده بود» و با اینکه ابتدا پیشنپادهای توآم پا گذشت او مورد 
قبول قرار نگرفت» نیوا چبه پاینی00 E‏ 
پیمان صلح ۱۱۵۹ بسته شد که به‌حقیقت نقطهٌ عطفی در روایط 
دو کشور بود. 

آغامحمدخان هم ضمن نامه‌ای پیشنہاد د کرد که دو دولت در 
ہر ا ہر هجوسپای روس متحد شو ند. به روایت احمد جودت | 





. متأسانه در حین تکار فن این n‏ تاریخ 4 ی احمد جودت 
در دسترس نیست تاعین مطالب او تقل کن‌دو: 





ء۶ سفار تنامه‌های ابران 


وقتی نامه او در شورای باب عالی مطرح شد پاشاها (فرماندهان 
نظامی) این پیشنہاد را منطقیء و منطبق بر مصالح دولت عثمانی 
دانستند» اما شیخ‌الاسلام راغب افندی عمامه برزمین کو بيد که: 
«تا من زنده‌ام چنین اتحادی شد بی نیست» بک‌ارید اینان بەدست 
روسیان نابود شو ند». وجود چنین روحیه در آن طرف» که در 
ناسو گر ارش سن ما ی مکی اسف یکی از نوات 
اصلی اتحاد سه‌گانه بود. 

هنوز خاطر؛ جنگت ٩۲۰‏ که بظاھں به پیروزی آنبا پایان 
یافت» و در معنی اميد پیشروی و گسترش نفوذ آنان را به‌سوی 
شرق نقش بر آب کرد» و سلسلة جنگمای متعاقب آن از خاطره‌ها 
تر فته بود. حقی هم که ایران در بارۂ یك نوع نظارت بر ایالات 
شرقی آن دولت برای خود می‌شناخت و مداخلاتی که در عسزل و 

نصب امرای محلی و والی بغد اد می کر د» از نظ عثمانیبا یکی 
و از موانع دوستی و اتحاد بود. 

ای e‏ ۳ پاشا 
حاکم شپرزور و سلیمانیه که خود را وابسته یوان ےا نت 
پس از جنگت با علی‌پاشا والی بغداد و شکست از او در اوائل 
جمادی‌الثا نی ۰ (اواخر اوت ۱۸۰۵) به ایران پناهنده شد. 
فتحعلی‌شاه میرزا صادق وقایم‌نگار مروی را کت نز 
حمایت از عبدالرحمن پاشا به بغداد فرستاد» اما والی بغد اد 
تو صیه أيران راوقعی اناف و ناچار سپاه. ایر آن به فر‌ما ندهی 
محمد علی مین ز | دو لتعشاه در اوائل ر بیع‌الاول ۱ ۱۳ (اواخر مه 
۶ به بفداد حمله کرد و عثمانیپا را شکست داد و 
سلیمان پاشاکپیا را اسیر کرد و په تہران فی‌ستاد. عبدالرحمن- 
پاشا از نو به حکومت سلیمانیه رسید. و دولتشاه به شفاعت 
شیخ جعقر نجفی به ایران باز گشت ۲. 

در او اسط ذیشعده۲۱ ۲ ۱ یوسف پاشا والی‌ارزروم ا 


مان سلطانیه عبدالرزاق بیگی: ۱۶۵ تا ۰۱۶۹ روضةالسنا ۴۲۸:۹ تا 
۳ ۴ ناسخالتوادیخ چاپ جہانگیر e‏ ۰ تا ۰٩۲‏ مسافرت‌به‌ایر ان وارمتستان 
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سایق عشمانی) که روشی دوستانه با ايران داشت» فیضی محمود را 
به ایران فر‌ستاد. این سفیر در تبرین به حضور عباأس‌میرز! ر سید 
و از آنجا به تبران آمد» از حوادث بغداه عذر‌خواهی کرد و اعاده 
سلیمان پاشاکپیا را خواستار شد. با مذاکرات این سفیر غبار 
کدورت از میان بر‌خاست و توافق شد که ایران و عثمانی در برابر 
روسیپا همکاری و هماهنگی داشته باشند. سلیمان پاشاکہیا آزاد 
شد و میرزا| صادق وقایع‌نگار همر اه او به پفداد رفت. فتحملی‌خان 
رشتی ايشيك آقاسی نیز از جاتب عباس‌میرزا به ارزروم فی‌ستاده 

در این روزها گودویچ فرمانده سپاه روس روش مدارا بسا 
ایر ان در پیش گرفته و استپانوف نامی را به تمپران فر ستاده یو ۵. 
و هدقش پیشروی در خاكت عنمانی بو د. ژثرال سویدوف به قار ص 
8ص 4 اڭ 

در اجرای‌توافق با یوسف‌پاشا به‌دستور عباس‌میرزا حسین‌خان 
سردار از ایروان بدر آمد و در اول خاك آخلکلكت آخسقه توقف 
كز خود نایب السلطنه نیز روز دوم ربیم‌الثانی ۳۳۲ ۳ ۱ در خارح 
تبرریز لشکرگاه زد و به انتظار نتیجة جنکت روس و عشمانی 


E 7‏ مبنی براینکه روسپا در 
قار سض شکست خو رده | ده عباس‌میرزا به یو سف پاشا نوشت: «در 
رزم گودویچ آهسته ا ا من. ر فر رسو و وا بسا ا 
ایر آن مدد دهم» اما یوسف پاشا تأمل نکرد. به دثبال روسپا تاخت 
و در بایندرلوی شور کل شکست خوره و به قارص عقب نشست!". 
۱ يك سال بعد از آن. گاردان در گزارشی از تاریخچۀ سیاست 
ایر آن‌و اصول سیاست فتحعلی‌شاه در قحاد با نایلئون په وزیس 
امور ارچ فرائسه درباره آن حادثه چنین می‌تویسد: 

«فتحعلی‌شاه به پاشای ارز نةالروم وعده داده بود که با قوای 


۳ د روا ۳۳۲( اى و 9 از 
۳ انتادگی دارد). 
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عثمانی درجنگت با روسیه شر کت کند. ولی وقتی که یوسف‌پاشا 
داخل در جنگت شد» فتحعلی‌شاه به عباس‌میرزا امس داد که از 
عملیات خصمانه بر‌ضد روسما خودداری نماید. غرض فتحعلی‌شاه 
قينا این بود که ببیند نتیجۀ جنگت بین فرانسه و روسیه چسه 
خواهد شد» و امید داشت که يا روسیه مجبور به تخلیۀ گرجستان 
شود» و يا اينکه منتی به سر روسما بگذ‌ارد و بگوید که در موقعی 
که ایشان گرفتار جنکت با دیگری بوده‌اند او بر سر ایشان نتاخته 
امیت" در هر صورت در ۳۸ جمادی‌الثا نی ۱۳۳۳ (۳ سپتا می 
1۸°۲۷( عثمانیسا بدون جلب رضایت اپران قرارداد متارکه را 
با روسیه در اوزون کلیسا امضا کردند. 

این حوادث جلوه‌هایی از ناسازگکاری و سردمپری ميان دو 
دولتی بود که در آن روزها بیش از هر وقت نیازمند یگانگی و 
یکدلی و یکرویی در برابی يك دشمن هولناك بودند"". 

مقارن با همین حوادث, از طرف‌دیگر در اواسط جمادی‌الثا نی 





۲ گزارش مورخ ۲۶ اوت ۸ ۰ (۴ رجب ۱۲۲۳) مأموریت گاردان: ۰۱۶۱ 

۳ در کتاب تاریخ روابط خارجی ایران تألیف عبدالرضا هوشنکت مہدوی 
(ص ۳۱( آمده است: «سر هارفورد جونز وزیر‌مختار انگلیس به‌دو لت ایران تلقین 
کرد که یك اتحاد نظامی با دولت عشمانی عليه روسیه تشکیل دهد. و جنکت دو دو لت 
مسلمان را با روسپاً به صورت جنگت مذ هبی و چساأد درآورد. در نتيجة اقدامات 
خود کی تأیید و زیر امور خار جۀ انگلیس بو ۵ » میر زا رضاخان منشی! لمما لك 
نوائی به استانبول اعزام شد و پس از شرفیابی به‌حضور سلطان محمود دوم در ۱۰ 
اوت ۱۸۱۰ قرارداد اتحاه نظامی با عشمانی دا امضا انیت پس‌از امضای این ق‌ارداه 
چند مستشار نظامی انگلیسی به‌ایران وارد شدند. 

توضیح آنکه از سقر رضاقلی‌خان نوایی ا و امضای قرارداد اتحاد 
با عشمانیما در هیچ منبعی ذگری نشده است. ظاهر اأً این اشتباه آمیخته‌ایست از دو 
مطلب: یکی اینکه پیش از آن میر زا رضاخان قزوینی از راه استانبول به‌فر انسه 
رفته و پیمان فینکن اشتاین را با دولت قرانسه ابضا کرده است. دوم اینکه سر 
هارفورد جونز وزیر‌مختار انگلیس در ۲۵ محرم ۱۲۲۴ (۱۲مارس ٩‏ 1( قر اردادی 
با میرژا شفیع صدراعظم در تم ان امضا کرده واین قرارداه در ۷ ژوئيهة ۱۸۱۰ 
در لندن به تو شیح پادشاه انگلیس ر سیده است (مجموعه عمپد نامه های تار یخی ایران 
صفحات ۰)۹۵-٩۳‏ 

در مقدمهٌ عبدنامه در ذکرالقاب سفیر انگلیس, او را که قبلا ۱۶ سال در 
کشور عشمانی مأمور یت داشته «صاحب نشان همايون هلالية عشمانیه» کی ت 
و گویا اشتباه از اینجا ناشی شده باشد . 
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تست چاو ار e‏ 


۲ علی‌پاشا والی بفداد که در مال قبل با سیاه ایران جنگیده 
و چا تین اق سفیری به نام اسمت چلمی با و 
پیشکش به تمر ان فر‌ستاد. خلاصه گز ارش این حادثه را از ماشس 
سلطانية عبد الرزاق‌بیگت وقایع نویس آن عصر می‌آوریم: 

«چون حرکات ناشایستی که بواسطه کم‌مایگی و عدم تجر به 
از علی‌پاشا والی بفداد در سال قبل نسبت به خدام خاقان اتفاق 
افتاد کرین کس و انمپن ام به دارالسلام بغك اد راجع. و امالی 
آنجا روی در تراجم نپاد» در اواسط شس جمادی‌الاولی به تحر يت 
یکی از نزدیکان او که سمت محرمیت با وی داشت دو نض غلام 
گر‌جی صبحگاهی به قتلش پرداختند. اعاظم و بسزرگان بغداد و 
جماعت ینگچری از این حالت آگاهی يافته به.خدمت سلیمان‌پاشا 
مبادرت نموده او را به جای علی‌پاشا به حکمرانی برداشتند. 
سلیمان پاشا... وقایم مسطوره را عر‌یضه در قلم آورده با 
پیشکشی لايق روانة دربار خاقان کامکار گ‌دانید. 

بعد از و صول این خب به دربار عشمانی سلطان مصطفی 
خد او ند کار روم یوسف ضیا پاشا را به حکومت بغداد و ریاست 
عراق عرب و آن مرز و بوم مأمور فرمود. سلیمان پاشا بعد از 
آگاهی از این حالت رجال دولت را از خود خوشنود کرد په 
وساطت ایشان نیز مجدداً به حکومت عراق عرب سراف از و 
کارگذاران دربار عثمانی یو سف پاشا را به دارالخلافة اسلامبول 
احضارء و وی عشمان پاشا را ات خود در ارز نةالروم و 
قر‌احصار گذاشته روانه درگاه عثمانی گس‌دید. و آن خدود از 
اصابت رآی و رویت او که در قوانین س‌حدداری و سلوك با 
امالی ولایات و مدارات با آشناو بیکانه آیتی بود خالی ماند»*. 

اما در باره روابط عثمانی و فرانسه یلو رکلی عشما نیا از 
همان آغاز تشکیل امیراطوری خود» و پس از فتح استانبول» به 
اروپاییپا بدبین بودند. و جنگہای دیرپاز و شکستمای پی‌درپی 


آخری. دشمنی با غر‌بیان را | اصول سباست دولت و معتقدات 





- مآثر سلطانبه: ۹ و تنیز روضةالصفا: ۲ و قسمت ۱ و ۲ گزارش 
محمد رفیع درهمین مقاله. 





Ao‏ ۱ ۱ "سفار تنامه‌های ابر ان 


عمومی ملت قرار د أده بو ۵ 
دشمنی ترکہا با فرانسه به علت دوری آن‌کشور از مرزهای 

عثمانی به نسبت کمتر بود» اما حملۀ ناپلئون بناپارت به مصر از 
۸ تا ۱۸۰۱ (۱۲۱۳ تا ۱۲۱۶ه) رابطهٌ دوستانه عثمانی و 
فرانسه را برهم زد» و دولث عشمانی مجبور شد با انگلیس و روس 
قر ار داد تدافعی پنندد. در این ميان مقارن با روزهای مورد بحث 
مساء سپاه روس در ۲۲ دسامبر ۱۸۰۶ (۱۱ شو ال ۱ از 
رودخانة دنیستر گذشت و امیر نشینپای روماتی را تا دانوب 
تصرف کرد. این حادثه سیاست خارجی عشمانی را دگر‌کون نمود. 
روز ۳ ژانویه ۱۸۰۷ (۲۳ شوال ۱۲۲۱) باب عالی اعلان جنکت به 
روسیه را به سفار تخانه‌های خارجی مقیم استانبول اعلام نمود» و 
به دنبال آن طیعاً به فر انسویپا نزديك شد. انگلیسپا که با فرانسه 
در جنگت بودند به عشمانیپا اولتیماتوم دادند و ناوگان انگلیس 
از داردانل گذشت و روی به استانبول نباد. در یك محیط سر اسر 
وحشت و اضطراب ژترال سباستیانی سفیر ناپلئون قد علسم کرد 
و به تشجیم عثمانیپا پرداخت و به راهنمایی او عشمانیپا تصمیم 
به مقاومت گرفتند و ناوگان‌انگلیس بناکامی عقب نشست و رابطة 
فرانسه و عشمانی اوج گرفت. این حادثه تاپلئون را امیدوار کرد 
که با بستن يك پیمان سه جانبی ميان فرانسه و ایران و عشمانی: 
روس و انگلیس را به زانو درآورد. 

ای در آن روزها امپراطوری عثمانی وضع سالم و استواری 
داشت» شاید این اتحاد سر می گرفت و سر نوشت دو کشور در پرآبر 
حوادث تلخ آن روز مسیری دیگر می‌یافت. 

اما امیر‌اطوری عشمانی که قدرت روزهای سلیم و سلیمان 
و مراد چپارم را پشت سر تپاده بود» و اينك اروپاییان «مرد 
بیمار»ش می نامید ند» آشفته تر از آن بود که در لحظات سر نو شت 
پتواند تصمیم قاطعی بگیرد. ک‌فتاریمپای بیشمار از.درون و 
برون مقدمات انقراض امپراطوری را ف‌اهم می‌کرد: قدر تہای 
بزرگت اروپای آن روز (فرانسه. انگلیس» روس» اتریش) طمع 
به خاك پبناور آن دوخته بودند» رعایای اروپایی آن به تحريك 
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قدرتبای همکیش خود سر په شورش برداشته بسودند» و دم از 
استقلال می‌زد‌ند. صر بستان و قره‌طاغ خودمختاری يافته بودند» 
مس دم ملداوی و والاشی به تحريك روسسا شور ده بود ند » 
بلغارستان به حمایت ف‌انسه عصیان کرده بسود. در شرق» 
عر بستان و مصر از اختیار عثمانی بیرون رفته بود. . . 

از همه شکننده‌تر» عصیان و تحر‌يك در داخل پایتخت بر‌ضد 
بر نامه‌های سلیم سوم بو ۵ . سلیم بعد از شکستپایسی در براپر 
روسا راه تجدید قدرت امیراطوری را در اخذ دانش و صنعت 
و تمدن اروپایسی تشخیص داده بود و از سال ۸ ۰ ۳ ۱ (۱۷۹۲) 
تاسیساتی را بنام «نظام جدید» مخصوصاً در زمینة ارتش آغاز 
کرد. مخالفان بر نامه‌ها مخصوصا فقا و روحانیون از يك سوی. 
و افراد و سر‌کردگان سپاه معروف «ینی چری» از سوی دیکر به 
ستیزه و لجاج بر خاسشند. ۱ 

ین ی چریما شورش کردند و در ۲١‏ ر بیم‌الاول ۱۲۲۲ (۲۹ به 
o¥‏ ° ) سلیم سوم را ہر کنار کردند و ۱۴ ماه مصطفی چہارم 
سلطان بود. اما هو اداران نظام جدید به ر هسس‌ی مصطفی پاشا 
معروف به بیرقدار قیام کر‌دند و در ۴ جمادی‌الاخر ۱۳۲۲۳ (۲۸ 
ژویه ۸ 1۸۰( استانبول را گرفتند و چون سلیم سوم در ۹ 
کشته شد» محمود دوم به سلطنت بر‌گزیده شد" ". 

ژترال کاردان من سفی خوه به سوی آیرات وقتی به‌اسعانبول 
رسید که سلیم سوم سلطان اصلاح‌طلب و متمایل به دوستی 
فرانسویان بر کنار شده. و مصطفی به جای او نشسته بود. این 
آشفتگی وضع عشمانی» امکان عقد پیمان سه‌گانه را از ميان 
می برد. اصولا سیاست ناپلئون نین تغییر کرده بود. 

با وجود اواس نخستین ناپلئون. تالیران وزیر خارجه او در 
نامه مورخ ۶ ژوئن ۱۸۰۷ )۲۸ ر بیم‌الاول (YY‏ به گاردان 
نوشته بود: 

«در قسطتطنیه و طبران به هیچ وجه از اتحاد بین عشمانی و 
ایران گفتگو به ميان نیاورید. بلکه زمینۀ دو ستی ساده و لزوم 


24- E. Z. Karal. ۷۰ 45-54. 
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AY‏ سفارتنامه‌های ایران 


۳ و ی دی یه 

با چنین علل و مقدمات بود که فک اتحاد سه دولت به شکست 
انجامید. و بعدها تایلئون در آن سالپا که در جزیره سنت‌هلن 
زندانی بود روزی به یاد روز های گذشته می گفت: 

«توجمپی که من به ایران کنده بودم چقدر درست و بجا پودء 
برای عملیاتی که در نظر داد شتم» اعم از تبدید روسیه یا حمله به 
و وی ی یی با ی و 
به‌دست آورد. امیدواری داشتم که ایران را هم متل عشمانی در 
حلقة دوستان خو د بیاورم 5 ۳ می کر دم که مس دم این دو کشور 
به منافع حقیقی خود پی برده‌اند. ولی درست در موقع مقتضی هر 
دو از اختیار من بیرون رفتند» "۲. 

یکی از کوشش‌ای فرانسویہا برای عقد پیمان سه‌گ‌انه. 
وادار کردن عنمانیما به اعزام سفیر ی) به ایران است. در همان 
ایامی که میرزا رضای قزوینی از تپران» و سید محمد امین وحید 
از استانبول به‌در يار ناپلئون رفته بودند» و کاردان ر هسپار ایران 
می‌شد» سید محمد رفیع از استانبول به تہران رو شد ۲ ۲ . 

سید محمد رفیع از «خواجکان دیوان هماأیون» یعنی از منشیان 
و رجال دولت عشمانی بود که پیش از یی 
داشت» و فی‌ستاده‌ای بود «درون پرزمکر و برون ساده‌ای». دو سال 
بعد از بازگشت از ایران در شعبان ۱۲۲۴ درگذشت*۳. ۱ 

تاریخ دقیق ورود او به ایران معلوم نیست» ولی از اشارات 
مختلفی که دارد و می‌گوید در یازگشت نبی‌خان سفیر ایران از 
هند در تہران بوده و با او در يك خانه اقامت داشته., و ذکس 
جنگت روس و عشمانی در آرپه چای. و نام پردن از لابلانش به 
عنوان سفیر پیشین فرانسه که با یکدیگر همخانه و همسخن 
بوده‌اند» و اشاره به اینکه چند روز بعد از سغیر بغد اد به تر ان 


م سی سونو ما ی ٠‏ ممم ا ی کہ اکم ہے سے م س تھی ر و سکس ی ہف لیت اہو ہا یہ یم کے م ہیی اہ ا ام م سس 


.۱۶٩4 کاردان:‎ -۵ 
° ترەزل:‎ ۶ 
28- Faik Resit Unat, نتحدصوه‎ Sefirleri ve CE An- 
kara. 1968. s203. 
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رسیده» استنباط می‌شود که در اواسط سال ۱۲۲۲ وارد ایسران 
شده. و به‌طور قطع در ماهمپای رجب و شمبان آن سال در ایران 
بوده است. ۱ ۱ 

اما تاریخ بازگشت او قطعی است زیرا به تصریح خود 
فردای روزی که گاردان از تبریز به سوی تہران عزیمت می کرد 
او از ت تپران به تبریز رسیده است (یازدهم رمضان 7( هت 
رهسپار کشور خود گردد. 

رک یا پیز این با تا فا ۷ تا 
مصطفی چمپارم مصادف است که در ۲١‏ ربیع‌اول ۲ بعك از 
خلع سلیم سوم بر تخت نشست. اما ۳ 
استانبول و تہران را با وسائل آن روزی در نظر گیریم 
می‌شود که او در آخرین ماهمپای سلطنت سلیم در بار ۱۲۲۲ کا 

شش فرانسویہا برای نزديك کردن ایران و عشمانی به اوح 

رسیده بود» به ایران فی‌ستاده شد ه» و شاید خبرهای عصیان 
استانبول و خلع سلیم را در ارزروم شنیده است. و شاید به همین 
دلیل است که نامه‌ای از سلطان‌عثمانی به فتحعلی‌شاه همر اه نداشته 
و فقطل نامه هایی از صدر اعظم آن دولت برای نایب‌السلطنه و 
صدر اعظم ایر ان آورده بودهء و والی ارزروم هم مجبور شتا ات 
در نامه‌هادست پیردء و به همین علل در تہران از سفیی به‌سردی 
پذیرایی شده» و به حضور شاه بار نیافته. نت ات 
ایر انی نیل دصر ی از او به ميان نیامده ی 

او در تبرین با عبأس‌میرزا و میرزا بزر کت قائم‌مقام و در 
تہران با میرزا شفیع صدر اعظم مذاکراتی کرده» و در یك مراسم 
اسب‌دوانی فتحعلی شاه را از دور دیده است» و او را به دیدن 
نکارستان و قصی قاجار بر ده | ند . در باز کشت همر اه آقاایر اهیم 
شيخ الا سلام خوی که به‌سمارت به‌استانبول ۳۹۳ 
TS‏ یی 

از منابع عثمانی چنین برمی‌آید که مأموریت آقا ابراهیم خویی هم مذاکره 
برای اتحاد ایران و عشمانی و فرانسه بوده است. اما معلوم می‌شود که چون عثمانیما 


از ابتدا به‌چنین اتحادی م خوش نشان نمی‌دادهاند» و سیاست فر‌انسو یا هم 
پس از عقد پیمان تیلسیت تغییر يافته بود» کوشش ایران به‌جایی نر‌سیده است. 





AF‏ سفار تنامه‌های اران 


افشار ارومی که عازم پار یس بود» ایران را ترك کرده است. و 
این گزارش را خطاب به صدر اعظم عثمانی تنظیم کرده است. 
در سراسر گز ارش محمدرفیع بغض و کینه و عنادی از يك‌سو 
با ایران و ایرانیان ". و از دگی‌سو با فرانسویان مشود است. در 
چنان روزهای حساسی که نجات دو ملت در برابر دشمن مپاجم با 
اتحاد آن دو بستگی داشت این سفیر همان کاری را کرده است که 
سید محمد امین وحید همکار او در فرانسه می‌کرد: تفتین و 
دو بمپمز نی میان ایرانیان و فر‌انسویان. 
او ام اس ترك می نو یسد: «رفیع افندی به‌جای 
سس در عقد اتفاق i‏ از ایر اد هیچ هذیانی بس صد 
E ETE‏ نکر د» ۱" 
استنباط او این بوده که اگر پای فرانسویان به ایران باز 
شو د» بیم آن است که يك روز فرانسه و روس همدست شو ند و از 
پشت سر به امپراطوری عثماتی حمله کنند. یا اگر ایران نیرومند 
شود شاید سودای تصرف مصر و سوریه بر سرش بزند» و با این 
استنباط تا توانسته به ادعای خود تيشه به ريشه روابط ایران و 
فرانسه زده است. 
الق تلقینات این سفیر را در ذهن زمامداران ایران در استاد 
گاردان می بینیم. يك سال بعد از باز کشت محمد ره فیم» در یکی از 
شرفیابیمپای گاردان (۳ شوال E E (TT‏ به او گفت: 
«روسپا و عثمانیپا که‌شما ایشان را دوستان وفادار خود می‌دانید» 
هر وقت که موقع به دست می‌آور ندء ما را در اتحاد با قرانسه 
ملامت می‌کنند» و به ما می‌گویند آیا اتحاد بستن با دولتی که 
هرگن به قول خود وفا نمی‌کند. و اگر هم بخواهد از عمده آن 
بر نمی‌آید به چه کار می‌آید؟ اما با وجود این تحریکات متوالی باز 
۰ به‌دنبال جنگث و دشمنی سیصد ساله ميان دو ملت. نا م بانی از دو 
سوی تا اندازه‌ای طبیمی است. اما ته به‌این شدت. و نه از قلم سفیری که مأمور 
آشتی بوده است. در حیرت‌نامه (گزارش سق ابوالحسن‌خان شیرازی به‌لندن که از 
O‏ ی از ی تج 


ی راو وی کب SE‏ 
۳١‏ اجمد راسم ۳: ۰۱۴۱۶ و نیز احمد جودت ۸: ۵۱. 
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دوستی و صفای حقیقی خود را به ناپلئون و فسرانسه از دست 
نداده‌ایم» ۲۲. 

از ایدبا گذشته, a‏ از اسناه ۳۳ 
تار یخی » برای حساس‌ترین روزهای تاریخ ایر ان است. در این 
گزارش در بار روابط ایران و فرانسه و مپم‌تر از همه سیاست 
عثمانی در باره این روابط» و وضع سیاسی و نظامی و اقتصادی 
ایران اطلاعات مہمی مندر جح است. پیش بینی های‌او در باره سازشض 
فرانسه و روس» و یا مشکل جانشینی بعد از فتحعلی‌شاه - که 
۸ سال بعد از آن ایام پیش آمد و علیشاه ظل‌السلطان ابتدا به 
روسیه و بعد به عنمانی پناهنده شد ب هوشیاری او را می‌رساند. 
تکاتی از این نوع که حاکمان زن یا فرز ندی در د تہران گروگان 
می ناد ند» و هر نوروز به تہران می آمسد ند و «سالیانه» و 
«پیشکش» می‌دادند» و خلعت می پوشید ند» و عبدالرحمن‌پاشا نیز 
از خاك عثمانی می‌آمد و به همین سان عمل می کرد خواند نی است. 

او سوء سیاست آغامحمد‌خان را در اران» روشی که در عصر 
فتحملی شاه هم ادامه داشته و نادلگر می سیاهیان ایر ان را از علل 
ناعامیپای ایران دانسته. و مدعی است که این مطلب را به رجال 
ایران نیز گفته بوده است. ۱ 

محمد رفیع از تیسنج زاناس فتحملی‌شاه و 
ناخشنودی مر دم از وی یاد» و به وجود بيست و دو کرور نقد که 
در استرآباد اندو خته بود اشارت می کند. بر عکس در گفتگو ا 
عباس‌میر زا ولیعرد هجده‌ساله» سادگی‌و قناعت‌و دادگری و دانش- 
دوستی و لشکر آرا: یی او را می‌ستاید. ۱ 

دصو یں نفمو ذ ایران دص ایالات مرزی مثمانی از تکات مس 
گزارش است. در آن روز والیان بغداد برای حفظ حکومت خود 
چاره‌ای جزقبول حمایت ایران نداشتند. می گو ید اگر والی بغداد 
در سال فقط يك بقچه هدیه به استانبول روانه می‌کند اما هس: 
نوروز مثل حکام داخلةٌ ایران «سالیاته» و «پیشکش» می‌فی ستد. 


۰۱۲٩ کاردان:‎ ۲ 
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یکی از مأموریتپای محمد رفیع سر در آوردن از کار فرستاده‌ای 
پود که په نام «در ویش آغا» از طرف سلیمان پاشا والی پغد اد به 
تمران آمده یو ۵. درو یش[غا را در خانه صدر اعظم جای داده بود ند 
ولی سفیر استانبول را در خانۀ امین‌الدوله. يك روز که هر دو 
در خانه صدر اعظم بود ند فر‌ستاده بغداد در مذاکره جانب تمپران 
را گرفته بود. 
او در این گزارش باب عالی را بر ضد سلیمان پاشاکمپا که مد تی 
در تہران اسیں بوده و اينك با قتل والی قبلی به‌اين مقام ر سیده. 
و برای برقراری حسن رابطه با ایران می کوشید برانگیخته است. 
پا همین مقدمات بود که بالاخره سه سال بعد (در ۵ سر آن 
والی ایر ان‌دوست بر باد رقت. 
مسئلهٌ عبدالرحمن پاشای بابان نیز که معلوم می‌شود مردی 
گر بز و جاه‌طلب و فتنه‌انگیز بوده از قسمتپای جالب کزارش 
است. ` ۱ 

در آن‌دوره که روابط دولتسا محدوه بود» هنوز سفار تخانه‌های 
دائمی در پایتخت‌ها وجود نداشت وفقط گاهگاه درموارد فوق‌الماده 
برای مذاکرات صلح یا اعلام جلوس پادشاهان و تبريكت به آنہا 
هیا تبائی فر‌ستاده می‌شد. این هیا تما از افراد کثیری تشکیل می‌شد 
و هزینة پذیرایی از آنہا از حین ورود به مرز تا خروج از کشور 
بر عسدةٌ کشور میزبان بود. در تمپران آن ایام که تازه پای‌تخت 
شده بود نه تنما بنای خاصی بر‌ای‌اقامت سفرا يا حتی مما نخانه ای 
وجود نداشت از سفیران در خانة رجال پذ یر اأ ئی می کس د ند . در آن 
سال ۲۲۲ ۱ ژنرال کاردان را په علت اهمیت مقام و مأموریت» و 
استیا نوف فر‌ستادة گودویچ سر‌دار روس و نیز فرستاده والی بغد اد 
را به منظور ابراز محبت بيشت به آن دو در سرای میرزا شفیع 
صدراعظم فرود آورده‌اند» اما عده‌ای دیگر: لابلانش کنسول 
فرأانسه»ء و نبی خان که سفیر ایران در هند بوده» و سفیں سند و 
خود محمد رفیع را در خانه امین‌الدوله جای داده بوده‌اند. 

نمونه‌ای از دقتی که در تنظیم نامه‌های سیاسی» و التاب و 
عناوینی که در آنما درج می شد در این گزارش ملاحظه می شود : 








او وت اس اس وی ومع مھ سے جع الا سا سس ور سا ر هسوسو لگ نب ساسا و یا e‏ دوم سک سا ی پم ناساس اس ساوسو تست سس وس سوہ رہ ھی و وق سح و ج و و سا کت ی ومع | 
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پیش نو یس نامه‌ای را که‌قرار بود از باب عالی بەعنوان‌عباس‌میرز! 
نوشته شود ابتدا برای اظہار نظر والی ارزروم فی‌ستاده پوده‌اند. 
و چون تمام پیشنمپادهای او رعایت نشده بوده» چند فقره را در 
ارزروم تراشیده و تعویض و تصحیح کرده‌اند. ۱ 

يا این همه در تبریز در حضور عباس‌میرزاء میرزا Em‏ از 
ا ا 
خو أ نده ست 

ذکر این نکته هم بجاست که در سیاست ا آن روز 
عباس‌میرزا به‌عنوان نایب‌السلطنه و وزیر او (ابتدا میرزا بزرکت 
و بعد میرزا ابوالقاسم) به عنوان قائم‌مقام صدر اعظم (یعنی 
نایب صدر اعظم) اختیارات کافی» مخصوصا در روابط با روس و 
عثمانی و بفداه داشته‌اند. و والی ار زروم نیز در آن طرف از 
چنیسن ن اختیاراتی بر خوردار بو 3۵ه است , و والی بغداد علاو ه سس 
داشتن اختیارات مشابه (که‌حتی بدون جلب موافقت‌قبلی ری 
سفیرانی به تیان می‌فررستاد) بستگیہای دیگری نیز با تہر 
داشت: ۱ ۱ . 

نکتةٌ تازه دیگری که از این گزارش مستفاد می‌شود نظس 
زمامداران ایران در بارءٌ طرح تاپلئون مبنی بر لشکر کشی به هنك 
ا پیش از این گفتیم که هدف سیاسی نایلئون در روابط با 
ایران چه در دوره سه ساله‌ای که به عزیمت گاردان از ایران پایان 
یافت» و چه در سالہای قبل‌از آن» همیشه این بود که از راه ایران» 
يا به كمك روس» پا به كمك ایران. يا به همدستی هر دو» هند را 
تسخیر نماید. اطلاع ما از این طرح منحصی به اسناد منتشی شده 
فرانسوی بوده, و در تاریخپای ایسرانی آن روز انعکاسی از آن 
نیست . وا کت د ورو تین مس ا بآسانی 
می توان حدس زد. اما گفتکوی عبأس میر ز | با محمد رفیع نظر 
را روشن می کند. 

عباس‌میر ز | علاقه و تصمیم خود ر[ نز خنله A E‏ 
محمد رفیع باز گفته است. اولا گفتةٌ میرزانبی‌خان سفیر ایر ان در 
هند در گوش او بوده که: «قاطبة مردم هند حاضر به‌قبول اطاعت 
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دولت ما هستند. و منتظر ند که اردویی از طرف ما فی‌ستاده 
شو ۰.۰۵ ۰» میرزانبی‌خان به خود سقس هم بار ها گفته بود که اگی چند 
هزار سر باز همراه او کنند» به‌آسانی سر تاسر ممالك هند را بر ای 
شاه‌شان تسخیر خواهد کرد. ثانیاً تلقینات فرانسویان و فکر اينکه 
به‌جیر ان شکستبا و خاکہای از دست رفته» از سوی دیکس 
سرزمینمایی به‌دست آورد» این تصمیم را در ذهن عباأس‌میرزا قوت 
داده است. میرزا شفیع صدر اعظم متمایل به فرانسویہا هم مثل 
عباس‌میرز | فکر می کرد. 

گاردان نیز که همزمان با رفتن محمد رفیع به او ان مت 
به محض ورود به ایران در مورد استر‌داد گی‌جستان» و داغستان 
و اران آب پاکی بەد ست زمامداران ایر ان ر یحت » و همه مساعی 
خود را صرف تقویت فکر لشکر‌کشی به هند کرد. و طرحبای 
دقیق اجرایی آن را آماده نمود که در اسناد خود او" و یادداشتپای 
ژنرال تره‌زل؟۲ پاقی مانده است. ۱ 

فی‌ستادة ناپللرن در نخستین گزارش خود بیست روز بعد از 
ورود به تہران ( و يك ماه بعد از آنکه محمد رفیع تمهران را ترك 
کرده بود) په وزیر خارجهة فرانسه می نویسد: . 

«خیال ارد و کشی به هند» چون مردم اینجا همه فوق‌الماده 
پول‌پر‌ستند» در جمیع مغن‌ها جا گرفته. اگرچه عباس‌میرزا و 
بر‌ادران او جز فک جنگت خبال دیگری ندار تد» اعیان مردم عموماً 
طالب فراغت و راحتند» من تمام وسائل اردو کشی به هند را تیه 
می‌بینشم» از صاحب منصبان ما بعضی مشفول کشیدن نقشه. و 
ین دب دست ي كار تبیة سرباز بر طبق اصول نظامی ما 
شدهاند »۲۵ 

از گزارشہای مأموران فرانسوی بر می‌آید که مخالف اصلی 


.۷۹ تا‎ ۶٩ همانجا: جزئیات نقشة لشکرکشی ص ۵۷ و‎ ۲٣ 
۰۵۰-۴۷ ترەزل:‎ ۴ 
.۵۵ گاردان:‎ -۵ 
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این فکر خود فتحعلی شاه بود که انجام آن را مشروط به سه شرط 
می کرد: پایان جنگت با روس» تقویت و تر بیت سپاه ایران» اعزام 
نیروی کافی از فرانسه. 

ی کی رو تست 
او از ایر آن» و ورود سر‌هارفورد جو نز فر‌ستاده انگلیس و امضای 
عمد نامه با ايران چنان مردود شد. که حتی مورخان ایرانی آن 
عصر مصلحت ندید ند که کوچکترین ذکری از آن را در کتابہای 
خود باقی گذار ند. 

برای اینکه خوانندگان را بیش از این در انتظار گزارش 
سیر عثمانی نگذ ارم مقدمه را ین می دهم . مطالبی که بیان 
گ‌دید در آینده پا نشر اسناد دیگر و بررسیمای بیشتر از طرف 
پژو هندگان تکمیل و تصحیح خواهد شد اما اطمینان دارم که 
ارزش و اهمیت و اعتبار خود گزارش هميشه بر جای خواهد ماند. 

دربارةٌ شیوة نگارش محمد رفیع باید بگویم. که گزارش او 
به سبك نش دیوانی آن روز عثمانی ثقیل و سنکین است. به نحوی 
که هی فصل از گزارش در يك جمله گنجائیده شده استء و فپم 
آن برای هموطنان امروزی نویسنده نین آسان نیست. و این 
ترجمهٌ فارسی کار فارسی‌دانان آن کشور را هم تسمپیل خواهد 


گ 9 

از این گذشته در ترجمه نپایت امانت بکار رفته و سعی شده 
است که حتی‌المقدور همان تعبیرات فارسی که نو یسنده بکار پر ده 
است نقل شود. جز اینکه لحن تامساعد نویستنده در باره ایرانیان 
به رعایت جانب مصلحت تعدیل شده است. و امیدوارم اگر کسانی 
یمد‌ها این ترجمه را با متن اصلی تطبیق گردند مصلحت‌دید معرجم 
را عذرخواه کار او دانند. گزارش بەصورت مسوضوعی در ۱۵ 
قسمت تنظیم گردیده و شماره‌گذاری قسمتپا از مترجم است. 
عنوانمپای فصلباء طبق مرسوم آن روز نویسندگان عشمانی در اصل 
به‌فارسی است. ول از نظر اختصار و هماهنگ‌کردن آنبا با 
تر‌جمه اندك تغییری در آنس داده شده است. 

اساس تر‌ جمه از متنی است که در مجلۀ انجمن تاریخ عشمانی 





q0‏ سفار تنامه‌های !یران 
شمار ه های ۴۳ و ۴ سال ۳۳۳ ۱ هحر ی قمری به چاپ ر سید ۵ 
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رس 


۶ در اینجا باید از دوستان عزیز آقایان عصمت ۰ پارماکسز اوغلوء و 
مرحوم ابراهیم الکون از فضلای کشور ترکیه که نسخۀ ناياب مجله را در اختیار 
نگار نده گذ‌اشتند تشکر شود. به‌تحقّیق فائق رشید اونات» آن نسخه بر اساس نسخهة 
خطی شماره ۵۳ کتابخانه مو سسه تاریخ ترك در آنکار | به چاپ رسیده» و دو نسخه 
دیگ از آن مو جود أست : یکی به خط نو پسنده در مجموعة علی امیری در کتابخانه 
ملت (فاتع) در استانبول بور ۳ و دیگری به‌شمارة ۱۲۴۶ در كتابخانة 
دانشگاه استانبول. 








گزارش محمد رفیع به صدر اعظم عثمانی 
در ۲۲۲ ۱ هحری ۱ 


١‏ سیب‌سازش ایرانیان بادو لت‌عتمانی» و چگو نگی دیرنگت ایشان 
در حصول آرزو و جنکت با دشمن خویش 


از مدتی پیش فتحعلی‌شاه عنوان شاهی ایر ان‌را به‌دست آورده 
است. و اگرچه سر تاسر کشور جز بخشی را که در دست روسیان 
و اففانیان است زیر نکین خویش درآورده. ولی مسلم است که 
اگر از دوسو نامه و سیر مبادله گردد. و شاهی او از جانب دولت 
عثمانی تصدیق شود. و صسورت یکجپتی و رسم محبت بسامان 
گردد» عنوان سلطنتش میان دیگر دولتمای همسایه از سند و هند 
و افغان و اوز بك قرین اشتہار» و موجب افزایش نیرو و اقتدار 
او خواهد گر‌دید. خاصه آنکه این کار لطمه‌ای به‌قدرت رو سیه 
وارد خواهد ساخت که امر‌وز بر یك سوم از ولایتپای آذر بایجان 
استیلا یافته و آشکار است که ایرانیان خود به تنپائی توانایسی 
" دفاع در برابر او ندارند. 

فتحعلی‌شاه» بر ای ذکر ادعای‌شایستگی خودبه‌پادشاهی» وطبق 
عادت معمول» نامه و هدایانی فر‌ستاد و طبعاً برای حصول آرزوی 
خویش ضمن بیان مقصود خواست که به طرق مختلف* خود را بالا 
ببرد و بزرگت‌تر فا نماید. در همان حال پی در پی فرستادگانی 


و - عبارت تعدیل شده است. 
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از جانب‌فرز ندش عباس‌میرزا که‌اينك ولیعہد او وحاکم آذر بایجان 
است» و وزیر اعظمش میرز | شفیع» به استناد جہت جامعة اسلامی 
و به ادعای خلوص و محبت» به سوی دولت عشمانی و حضرت 
یو سف‌ضیا پاشا والی پیشین ارزروم فر‌ستاده می‌شد‌ند. در این 
اثنا لشکر کشی سلطان عشمانی به سوی روسیه حصول آرزوی آنان 
را آسان‌تر کرد. خاصه آنکه مطابق م‌سوم‌شان به‌این خیال افتاه ند 
که به ادعای همکامی با دولت عليه در جنگت و صلحی که روی 
خواهد داد از این ميان سودی ببر ند. درحالی که شاهز اده قبول 
کرده بود که در کنار آریه‌چای به حضرت یوسف پاشا بییو ندد. و 
متحداً با دشمن دين پیکار نمایند. به عد خود وفا نکرد. و هس 
روز فرستادگانی به نزد پاشا و دربار عشمانی می‌فرستاد که 
«آمدیم» دار یم می‌آییم !» و از این‌راه باز ار محستر | گرم می‌ذاشت . 
و به اعتقاد اینکه به هر طرفی شکست بیفتد موجب شادمانی آنان 
خواهد بود» آسوده بر کنار هنکامةٌ نبرد را ازدور تماشا کرد ند. 


۲- نبرنگت ایرانیان و روسیان در جنگت و صلح با یکدیگر 


ایرانیان سیاستی دو پہلو در برابر روسہا داشتند. در اثنای 
لشکر کشی عشمانی به جنکت روسہا گویا آنان آهنگت صلح با 
روسما کرد ند» و دمبدم از دو سو نامه و فرستاده می‌رفت و 
می‌آمد. و روسپا را به فرو گرفتن اخلكلك واقع در ایالت چلدرو 
قلع قار ص راهنمایی کردند. اگرچه به‌عنایت کردکار پاری‌بخش» 
و به یمن توجبپات سلطان عثمانی دشمن منفور در آن دو چای» و 
چند بار در جانب یوسف پاشا سرکوب گردید» ولی چون در طرف 
ایران بکلی دفع نشد ند ایرانیان به تصور اینکه سرانجام پیروزی 
با روسپاست. و يا به توهم اینکه ممکن است امیدی که به 
میا نجیگری دولت علیه و فرانسویان به هنگام صلح دار ند به حصول 
نپیو ندد» و در این میان با رویای سر و سامان دادن په معلمان 
نظامی» و ساز و برگت جنگی سپاه خود, که اینت در آن زمیته در 
کار و کوششند. نخواستند یکیاره جانب روسیان را رها کنند» و 
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با نامه‌های مبېم و چند پپلو که پیوسته و پی در پی می‌فی‌ستاد ند 
و اقدامات خیالی» به زعم خود آنان را اغمال می کرد ند . 

روسیان هم چون ایرانیان را دشمن نیرومندی نمی‌شم‌دند. 
و به‌ملاحظهٌ اينکه هر موقع بخواهند درهم شکستن آنان پا بستن 
پیمان صلحی به دلخواه خویش با آنان کار آسانی است؛ و برای 
آن سو مقتضی نبود» همه نیروهای موجود خود را بر ضد دشمن 
نیر‌ومند خویش دولت عشمانی به کار می‌انداختند» و نیر نکت 
نپانی ایرانیان را نادیده می‌گر‌فتند و صلاح کار خود را در روش 
کجدار و مریز با ایر آن می‌دید ند. 


۳- چگونگی رفتار ایرانیان با دولت فرانسه و آغاز نیر نگت 
فرانسویان با ایران 
در آغاز دشمنی بناپارت با روسیه. خبر دروغی بر سر زبانپا 
افتاده بود که او گفته است: «تا وقتی که روسیه سرزمینمایی را 
که از سی و چہل سال به‌این طرف از هر دولت به هی‌اندازه و به‌هس 
صورت غصب کرده باشد. ا و ی وتو باز پس 
ندهد». با روسیه صلح نمی کنم». 
اپرانیان به‌این شایعهة درو غ, و اعتقاد به پیر وزی‌فرانسویان» 
و انجام مذاکرات از فان دول غا و فا سو باق دز باب 
روسیه. فریفته شد ند. و به همان تر تیب که با دولت عشمانی رفتار 
می‌کرد ند - که در جنگت و صلح به منظور جلب منفعث خود را به 
ميان انداز ند - با گفتار و اطوار فریبنده فرانسویان را به سوی 
خود جلب کردند» و با این نیت که به پاری فرانسویان منظورهای 
خود را عملی ساز ند راه الفت با آنان را گشودند. و در این راه 
میل و محبت بیکران و خلوص و یکانگی فراوان نشان دادند. 
پادشاه فرانسه هم که دوستی اسان را مقدمۀ نتیجه‌بخش 
آنېمه آرژوی محالو کار بی‌سرانجام نپان‌وآشکار خود می‌دانست. 
دوستی با آنان را به جان منت‌پذیر گشت. و در اظہار محبت بر 





4۴ سفار تنامه‌های | ران 


ایرانیان پیشی جست. و بنیاد روابط را گرمی بخشید. 

چون این‌قوم تاکنون مناسباتی با دولتبای نصاری نداشته‌اند. 
و هیچ‌گو نه آگاهی از رفتار و کردار آنان ندار ند دل‌شان را خوش 
کرد ند که: «آری» فر‌انسویان را به سوی خود کشیدیم و فريفتة 
خود ساختیم. اکنون دیگر همه کارها بر وفق مراد ما انجام خواهد 
فا صنایم فر نگی هم در کشور ما به حد کمال رواج خواهد 
یافت» و منافع گزاف از آن حاصل خواهد شد !» 

به این اميد پی در پی نامه و سفیر می‌فی‌ستادند. وفر‌انسویانی 
را که به نام مپندس و معلم نظامی در تبریزء و به‌عنوان کنسول 
در تہر ان اقامت داشتند» یا سپس از جا تب بغداد و په دثبال آن از 
طرف بناپارت وارد شد‌ند» اعزاز و اکرام بی نظیر می کرد ند. 

در اثنای گفتگوهای پنہانی‌مان با لابلانش۲۲ کنسول پیشین 
فرانسه» و ژوزف ژووانی*" مترجم او که در تہران با این فقیر 
در يك خانه سکو نت داشتند» مردر ندیما و زرنگیما و نقشه‌های 
آشکار و نہان ایرانیان را تمسخر و استہزا می کر دیم . می گفتند : 

«افندی» همه اینسا مخالف دلخواه حضرت ناپلئو نند» و لایق 
ی 0 کی ۱ ۱۳۹۹۵۳ 
قومی در خور سرز نشند» . 

به‌اشاره به این فقیر می‌فمپمانید ند که قطم و یقین دار ند که 
اینان بزودی به آفت فر نگت گر‌فتار خواهند شد. اما نمی‌دانند که 
حصر ت ناپلئون چه تد بیری در این باره | ند یشیده است. ولی باز 
هم رفتار نامطلوب ایرانیان را در حق خود و سرزنشما و دشنامہا 
را تحمل می‌کر‌دند و دم بر نمی‌آوردند. 


۴ ندیسر من برای بر هم زدن ميانة فرانسه و ایرآن 


در حال حاضر همه می‌دانند که ایرانیان توانایی قلع و قمع 
شش هفت هز‌ار روسیان موجود در نواحی آذر بایجان را ند ار ند 





37- de Lablanche ۱ 
Joseph - Marie Jouannin yil اصل: یاسف جو‎ ۸ 
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و بیم آن است که فرانسویان هم به بپانة یاری ایرانیان پای‌شان 
به ايران بی‌سد» و فرانسه و روس به همدستی یکدیگر آن کشور 
را به انواع خدعه و نیر نگت در دست گیر ند» و بلکه با جنکت و 
کشتار سراسر آن کشور را پایمال سم ستوران خویش گردانند. 
اک هم خشم و کین ایرانیان با دولت عليه عثمانی در نظر دانادلان 
بیش از دشمنی دولتمپای مسیحی باشد. اما پنجه در افکندن با 
ایرانیان برای دولت عنمانی آسان تسس است. و پناه بر خدا! که 
نزدیکی دو دشمن نیرومند مانند روس و فرانسه از پشت سر 
مر‌زهای عثمانی یعنی از سمت ایر ان چه دشو اریمپائی پدید خواهد 
اوره۵.. 

نظر به آنچه عرض شد» این چاک کمترین برای برهم زدن 
ا ایرانیان و فرانسویان, و به متظور جلوگیری از اينکه کشور 
خود را به دست خود کورکورانه به بیگانگان دهند» ز بان گشودم» 
و نیر نگپای دشمن دین را بی پرده بیان کسدم. پبارها نسزد 
میرزا شفیع وزیر اعظم شاه“ و حاج محمدحسین‌خان اصضبانی 
امین‌الدوله ؟ از رجال موثر که در خانه‌اش مہمان بودم» و دیگر 
رجال و مشاوران دولت به مناسبت رشتۀ سخن را به این موضو ع 
می‌کشانیدم و می‌گفتم: 

- اگوچه زو سا ورو ع و بیان شکنی عا ن ووا مس و فنده 
باز هم رفتار آنان تا اندازه‌ای مطابق قا نون‌عدالت است» وشایسته 
آنند که دولت مستقلی نامیده شو ند. اما اعتقاد به‌رفتار و گفتار 
نایلئو نی که فقط بختش یاوری کرده. و به‌انواع پشت ت‌هم | ند از یمپا 
در کشور فرانسه به‌قدرت رسیده» هرگن روا نیست. هر کاری که 
از بزرگت و کوچك می‌کند. و آنچه از بد و نيك می‌گو ید 
فقط و فقط از منافع خود او و تصمیمش به گسستن رشته انتظام 
امور دولتمپای دیگر عبارت است. و صاحبنظران نيك می‌دانند که 


سس سح مس سس ویس وت دوس و ی اس سس یی وا اب سا سس سر سر سرت تا تست تور یت نیت سا سوم و ن ای ماما کے ہیی کے مانت سے 


۵ ركت, بامداد ۲: ۴۶ ۱. 

٥۴ے‏ حاج محمد‌حسین‌خان اصفبپانی از سال ۱۲۲۱ تا ۱۲۲۸ سمت مستوفی 
الممالکی (وزادت دار اه ئی) و لقب امین‌الدوله داشته است. در گزارشپای گاردان 
(ص ۴( آمده است که او : «پیشوای کسانی است که از انگلیس طر‌فداری می‌کنند» . 

ری: بامداد ۳: ۲۷۹٩‏ تا ۲۸۱ و مجله یادگار. سال دوم شماره ۸: ۰۵۷-۴۱ 
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با همان داروی شفا بخش نمایی که امروز در گلسوی ای‌انیان 
می‌ریزد» چه بسیار دولتہای فرمانب‌دار خود را مسموم ساختشه 
است . ۱ ۱ 

این فقیر. پیش از این مأموریت» که در اسكندرية آلبانی !۲ 
بودم» در نزدیکی آ نحا چممروری وز ون ۲۶ قرار داشت که دولت 
کمپن‌سال و با عظمت. و نیرومندتر و بسامان‌تر از ایران بود. با 
مردمی دلین . ناپلئون سران آنجا را به عنوان كمك و مردم را به 
پبپانه حمایت در برابر بیداد و ستم فریب داد. و په نام كمك و 
بازرگانی جای پایی در آنجا برای خود گشود. و در مدتی اندكت 
بیآنکه آب از آب تکان بخورد» با توپ و تفنگی شليكت گ‌دد. 
ناگپان آن سرزمین را فرو گرفت» بزرگان و توانگر‌انش را به 
خاك سیاه نشانید و هر که را خواست په ز نجیر کشید. 

همچنین در آن مدت که این فقیر در بلگر اد مأموریت داشتم با 
دولت اتریش جنگید» و پس از آنکه به زور دژ مانتوه"۴ را فرو 
گرفت» آوازه عدل و داد در آن سرزمین در انداخت. و حیله‌های 
گو نه‌گون برای صید دلہا به‌کار آورد. تا قوم مجار که از اتریشیہا 
دل خوشی نداشتند» و مردم پچ" و حوالی آن که گر‌فتار فقر و 
ظلم بو د ند» هو ادار او شد ند و گفتند: «بالاخره ما باید فرمانروایی 
داشته باشیم. چه فرقی دارد. حالا پادشاه اتریش نباشد. پادشاه 
فرانسه باشد!». بدین‌صورت از دولت قدیم خود برید ند. و طوق 
بندگی او را بر گردن گر‌فتند. چنین بود داستان آنکه با آسان‌ترین 
وجہی اتر‌یش را فرا چنکت آورد. 

بر من چنان محقق است که گو ئی دا خل کار بو ده ام و به چشم 
دیدهام که پر ضد دولت علية ابدمدت هم با وجود اظپار دوستی 
و صمیمیت ظاهری چه نقشه‌های اهمی‌یمتی چیده. اما خدا را 
هزاران شکر که در این زمینه به هيچ‌وجه نتوانسته کاری بکند. 

۱ متن: ونديك.‎ ۴٣ 
43- Mantoue, Mantova 


۴۴ :۳۵ نامی است که آلبانیہا و اسلاوها بقصبه‌ای می‌دادند که عثمانیما 
آنرا ایيك می‌نامیدند. ۱ 
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درحالی که کماکان دم از محبت و خلو ص می ز د» با نشان‌دادن 
يك فرمان ساختگی که «من از جانب دولت علیه‌عشمانی به مأموریت 
آمدهام» به اقلیم مصر - که از دریا و خشکی فاصلهة زیادی با 
استانبول دارد» و خود به منزلۀ دولت دیگری است ‏ وارد شد و 
آنجا را ضبط کرد. در استانبول سفیر‌شان می‌گفت: «در این خبس 
اشتباهی روی داده است. بنا بود بناپارت به اقیانوس برود و از 
آنجا به انگلیسیپایی که در هندوستان هستند حمله نماید. 
بکذ ارید به دولتم بنویسم و تحقیق نمایم». مبلتی گرفت و چند 
ماهی به عنوان اینکه «کشتی به باد مخالف بر خورد و چنین و چنان 
شد» به دفعالوقت گذرانید. در این میان بعد از آنکه جای پایی در 
مصر محکم کردند» بدون هیچ پروا و شرم و آزرم جواب ناروایی 
داد که از هیچ دولت شنیده نشده است: «ما چنین کردیم» شما هم 
هر‌چه می‌دانید بکنید !». در این باره آنچه را که برای فقیر مثل 
روز روشن بود از اینکه دولت علیۀ قاهره به مصداق «راحت‌کژدم- 
زده کشت کزدم بود» به تدبیی تسوپ و تفنگت سرزمین مضر مادر 
جہان را از آفت فر نگت باز شست و نحجات داد بشرح باز گفتم. 

سپس با اينکه شاید اظباد این سخنان نزد مخاطبان من از 
ادب دور و خطای محض باشد. اما چون این فقیر راء به‌ صورت 
دو ست و خیر خو اه خویش می‌شمار ند در عالم صداقت به سخن خود 
ادامه می‌دهم: ۱ 

در حال حاضن مردم شمپر‌ها همه از کشت ظلم شما می نالند. 
و سپاهیان‌تان به سبب محرومی از درجه و مسواجب» همه از 
دولت‌تان رو گردانند. و از این پس گذشته از آ نکه گسذرانیدن 
سر باز از در بند قفقاز برای فرانسه آسان است» به بپانه و ادعای 
دوستی روز به روز عمال خود را در کشور شما زیادت می‌کند. و 
این مآموران پنہان و آشکارا با ایرانیان ساده دل در الفت و 
آمیزشند. حتی کنسول پیشین‌شان لابلانش یکراست به استانبول 
نرفت» و به بہانۀ گردش و تماشاراه اصشان را در پیش گرفت. 
پیداست که اینپا بزودی زود» به نیر نك و فریب و يا به جنگت و 
ستیز فتنه‌ای برپا خواهند کرد. بخصوص که کنسول و مت‌جمش 





این معنی را به زبان حال به من اظپار کرده‌اند» (بت‌تیبی که 
در پند سوم نوشتم). 
۱ تعجب می‌کنم در حالی که به حکم عقل باید به فکر حفظ خود 
از شر اینان باشید. به تصور اینکه موجبات صلح شما را با روس 
فراهم آورند» اینہمه میل و رغبت به فی‌انسویان نشان می‌دهید. 
علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. خیر و مصلحت شما در این 
است که از همین حالا عاقبت کار را نيك بنگرید» و کشور خود 
را از شر اینان محافظت نمایید». 
وزير اعظم‌شان میرزا شفیع که خود را در عقل و هوش از 
همه بیش و در رآی و تدبیر افلاطون دانا می‌شمارد» ولی به حمق 
و فر‌ومایکی و خبث و فساد موصوف | ست" به این فق اتقو اضر 
می کند و می‌گوید: 
احتر ام تشان بش متا این یی من ای می‌دهد : ۱ 
«سرزمینای عشمانی مثل کشور شما کوچتك. و از دولتمای 
مسیحی دور بیست. همه اطراق ما دشمن است و کار ما به‌مقتضای 
شرع قویم هميشه جنکت و جپاد با کفار بوده است. وقتی که با 
یکی از آنان درحال جنکت هستیم» برای اینکه آن دیگران که با ما 
همسایه و با طرف همکیشند» با او پاری و همدستی نکنند» و 
گز ندی به ما نر‌سانند» با آنہا مدارا می‌کنيم. و چون از قدیسم 
به رفتار و کردار آنان آگاهی دار یسم» همیشه از روی صبرت 
عمل می‌کنیم. وگر‌نه مثل شما به امد دوستی و سوداندیشی 
بی‌سبب از اینہمه راه دور و دراز با تحمل رنج بسیار دشمن را 
به کشور خود دعوت نمی‌ کنیم و نمی‌آوریم». 

همگی سخن مرا تصدیق می‌کنند و یکزبان می‌گویند: 


.8 در مورد میر زا شفیع بی انصافی کرده» و او بی تود ید در هوش و کنایت 
وڑیں صلاح ایران را در دوستی فرانسه مىدا نسته ای در سفر نامه ژو یں سخنانی 
از میر ژا شفیع در باره وضع سیاسی واجتماعی أيرأن باقی مانده که مين ر وشن 
بینی و زرف نگری و ترقیخواهی اوست. و نیز از همانجا بر‌می‌آید که میرزا شفیع 
جامی فرانسویان بوده است. (ژو بر ترجمۀ هدایت: ۱۲۰). 
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ب «اقندی! راست می گو یید» سخنان شما ناشی از دو ستی پا 
ا و اتحاد و اتفاق با دو لت روم برای ما واجب ۲۹ زیر | 
ما همسایه و برادر دینی هستیم» ببینیم چه می‌شود؟» ۱ 

مجلس که تمام می‌شود» و 
گزارش می‌دهند. 

در همین روز ها سفیری به نام ژنرال گاردان از فر أ نسه 

ی‌آید» و آنہا در انتظار نتيج مصالحه‌نامه‌ای هستند که بعد از 
ورود گاردان تنظیم خواهد شد. 


۵- مذاکرة صلح ایرانیان و میانجیگری زیان‌بخش فرانسویان 
دزد عباس‌میرزا و سرگردانی او در آن باره ‏ 

فردای روزی که این فقیر در با زگشت از تپران وارد تبریز 
شدم» سفیس فرانسه به نام ژثرال کاردان از تبریز به سوی‌تمس‌ان 
عزیمت کرد. وقتی که به حضور شاهمزاده عباس‌میرزا ولیعہد 
رسیدم» او که طی چند روز مذاکراتی به طور محرمانه با سفیر 
به عمل آورده و از نیات فرانسه اطلاع يافته بود» در ملاقات با 
ا ف سک ی ی ی اون کي 2 تیگ 
به دولت علیه» چنین گفت: ۱ 

«افندی» گر شر | نسه پیشنپاد کند که سیاه اه را از 
ممالك روم عبور دهد آیا راضی می‌شو ند؟». 

چون اطلاعی از جریانات و مذاکراتی که میان آنہا واقم 
شده بود نداشتم » جر آت نکردم که چواب روشن و درستی بد هم 

- شاهاء چون این بنده یکی از نوکران ناچیز دولت عليه 
هستم» و از چنین امور مہمی بیخبرم» نمی توانم به این سوال 
شریف جو اب قطعی بدهم. اینقدر هست که چون در جنکت با رو سیه 
گذراندن سپاه عمده‌ای از کشورهای اتریش و روسیه محتاج وقت 
زیادی بود» از نظر سرعت در کار از دولت عليه اجازه عبور 
خواستند» و دولت علیه به هیچ وجه رضا نداد. ولی از افو اه می‌دم 
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شنیده بودم که برای گذراندن صد تا دویست تفر مہندس و عمال 
فنی آز حوالی بوسنه"" سرپرستی تعیین شده است» لکن صدق و 
کذب این خبر» و اينکه بعداً چه صورتی يافته است بر بنده معلوم 

ولیسد ف‌مود: 

- افندی» قبول این پیشنماد د بمپیج‌وجه جایز بیست › و دولت 

روم تباید راضی شود. 

این‌فتیر که‌قبلا با تأمل در سیاق سختان‌کنسول پیشین قرانسه 
عبور سر بازان فی‌انسوی را پیش خود به حدس و گمان دریافته 
بودم» اينك قطع و یقین کردم که ژنر ال چنین پیشنبادی به‌و لیعبد 
E‏ 
دسیسه‌شان نپایتی ند ار د. نه تنم یی مان E‏ بلکه 
در صورت امکان نزديك شدن و ورود يك نف‌شان هم به مملکت 
جایز نیست. اينما چه بسیار دولتپای ی ی ی 
اتریش را با چنین حیله‌ها و دسیسه‌ها از پای در آوردند. 

آنگاه تفصیلاتی راکه در بند چہارم نوشته‌ام يك به يك به شرح 
از کنم. د ثابت کردم که دولت عليه به اینگوت پيشنپادهای 
آنان قطعاً راضی نخواهد شد. 

ولیعمد دو باره پر ‌سید: 

در مقابل سفیر کبیری که چند‌سال پیش از جانب انگلیسیہایی 
که در هند هستند به کشور ما آمده بسود۲؟» از طرف ما هم 
سفیر کبیری به نام ثبی‌خان به آنجا ف‌ستاده شد** که وقتی 
Bsn ۴۶ ۰‏ در یوگسلاویء مرکز آن ساراپوو از ۱۴۶۳ تا ۱۸۷۸ جزو 
عشمانی بود. 

۷- مراد سرجان‌ملکم است که در پائیز ۱۲۱۵ A‏ م) هفت سال پیش 
از این تاریخ به‌ایران آمده بود 

۸ درست این است که 0 حاجی محمد خلیل قزوینی به‌سمارت به‌هند 
رفت و چون او در ۲۱۶ ۱ به‌محض ورود به پمبثی کشته شد. موی یمه يی 
خان شیرازی برادر زنش در اوایل ۱۲۱۸ به‌جای او رفت» و در ذیعقده ۱۲۲۱ 
(ژانویة ۱۸۰۷) به‌ایران e‏ پامداد ۵: ۲۷۸-۲۶۵ (به‌نقل از س هار فورد 


جو نز). 
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برگشت شما در تہران بودید. آیا با او صحبت ک‌دید؟ 

چون نبی‌خان و این فقیر در يك خانه مپمان بودیسم» 
خواه تاخواه بارها آشفتگی احوال هند را برای من حکایت کرده 
بود» و بارها گفته بود که اگر چند هزار سر باز همراه او کنند» 
به آسانی سر‌تاسر ممالك هند را برای شاه‌شان تسخیر خواهد 
کرد. با اینہمه از درك منظور ولیعہد تجاهل کردم و گفتم: 

بلی» شاهاء بارها با ثبی‌خان سلاقات کردم» اما از اسور 
سیاسی سخنی به میان نیامد! 

ولیعسید فر مود: 

- «نبی‌خان می گفت» قاطبه مردم هند حاضر به قبول اعلاعت 
دولت ما هستند. و منتظر ند که اردویی از طرف ما فر‌ستاده شود. 
زی اقات ادر او دست سا السا وا ردو اون 
فرمانروایان خود و طايفة اففان هم به ستوه آمده‌اند» هندء به 
اندك همتی تسخیر می‌شود. آیا در صورت لشکر کشی ما به آن‌سوی 
به نظر شما زیان و خطری پیش می‌آید؟» 

پیفن از این دز تران از گفتار خی کواه‌نظران: اسفتباا 
کرده بودم که فرانسویان برای به‌جوش آوردن دیکت طمع ایرانیان 
و راضی کردن آنان» چنین وانمود کرده‌اند که: «منظور ما از 
گذراندن سر باز از ایران. فقط گرفتن انتقام از انگلستان استء 
و الا برای گسترش کشور و به دست آوردن منشعت نیست» و چون 
سرزمین هند به خاك شما چسبیده و برای شما مناسب‌تس است» 
آ نی | به شما واگذار می کنیم» . 

وقتی عباس‌میرزا این سوال را کرد» یقین کردم که می‌خواهد 
به اشاره به من بکوید که در تسخیر دیار هند نیازی به پاری 
فرانسویان ندار ند. در جواب گفتم: 

س‌شاهاء گسترش دايرء دولت به هرحال مایة رنج و گی‌فتاری» 
و حقیر شمردن دشمنان مو جب پشیمانی است. نکاهداری ملکی که 
به زور و ستیز به چنگت می‌آید. و لشکرکشی به طمع دنیوی به 
کشورها و بر ضد مردم دیگر» و ترجیع‌دادن سفری که نتیجه‌اش 
مجہول است بر حض. از نظر ار باب تجر به و بصیرت عاقبتی 





وخیم دارد. 

در حالی که هنوز دشمنان دين در خاك شما هستند. به سخن 
نبی‌خان سفیر سابق تان در هند» و زمینه چینی دیگر ار پاب غرض؛ 
لشکر کشی به سوی دیگر را چگونه می توان تجویز کرد؟ اگس در 
مورد دقع زو سیان تدبیری فرموده باشید آن را نمی‌دانم . 

با بیان جمله آخر خوا ستم از چگو نگی صلح‌شان با روس 
چیزی به‌دست آورم. 

ولیعہد گفت: 

ای افندی» در صور تیکه دشمن از خاك شما بیرون نرود. 
و بکویند فلان مقدار از خاك خود را به رضا و رغیت در دست 
آنپا پاقی بگذارید. صلح چگونه امکان می‌پذیرد؟ وقتی که 
سرزمینی به عنوان غصب در دست دشمن باشد. به اميد و ملاحظة 
سرانجام کار بر انسان گران نمی‌آید. اما تسلیم شم‌ها به رضا 
و رغست برای ما سخت دشوار می‌آید. این کاری است که شد نی 
دالاس ۰ 


سس ه 
© ۰ 


ب صلح مغلو بانه با دشمن غالب» کاری است که در هر دولت 
و در همه روزژکاران صو رت گر فته است . حتی در زمان سعادت 
حضرت شفیع امت برای تسلی آیندگان» و ضمن هزار حکمت 
دیگر حادثه صلح مکه مکرمه وقوع یافت. باقی گذ‌اشتن قسمتی 
از مملکت در دست دشمن به نیت اختیار حداقل ضرر» و با ان 
تصمیم که در مدتی اندك به یاری خدای تعالی امور سپاه و ساز 
و برگت جنگی چنانکه باید سر و سامان پابد» و ملك از دست 
دشمن باز پس گرفته شود. هیچ مانعی ندارد. 

او به عنوان تظاهی به متانت و مردانگی گفت: 

اقندی» تا ید ا 

فسخ صلع شد؟ 


مدای کاواس تا این حد در خاك شما راه یافت» حاجتی 
به اختیار تنك پیمان‌شکنی از جانب شامانه نمی‌گذارد. خودشان 
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یی در پىی با تکلیشپای شاق رخنه در بنیاد صلح می‌اند از ند. و 
شما را وادار به جنگت می‌ساز ند. 

از س نو سخن را ۷۳ 
به کار عثمانی اشاره کرد: 

دولت روم هم که هنوز تتوانسته است سر و سامانی به کار 
صلح با روسیه بدهد. فرانسه بہانه‌های غیر قابل قبولسی پیش 
می‌کشد که چنین و چنان سندی بدهید. و خودش هم تعمهدی 
بر گردن نمی گیرد. کار آن طرف هم دچار عقدء لد ۳ ۱ 


شاهاء دوا ونت هه وس اس نصاری همسایه 
است . و آشکار است که پر مقتضای شرع شریف هر بار با کافران _ 
در جنگت و پیکار است. در صورتی هم که کار صلح با روسیه | 
صورت نبندد» جنگ با انگلیسیان آسان‌تر و کم ضرر تر از جنگت 
با دیکر ان است. دولت عليه در کار جنگی سستی و ان؛د‌یشه‌ای 
ندارد. شما تر تیبی به کار صلح خودتان بدهید. و این دشمن را 
دفم فرمایه 

گفت : 

با خداست» ببینیم چه پیش می‌آید؟ 

آنگاه رشت سخن را به سوی دیگر بر‌گردانید. و مدتی هم 
در بارءٌ حوادث قبایل مرزی و آيندهٌ بایزید گفتگو کرد و مذاکصه 
را پایان داد. 


۶- خلاصة استنباط بنده از پیشنبادهای نامطلوب فرانسویان 
در میانجیگری صلح روسیه و ایرانیان 

از بیانات شاهزاده که در بالا نقل شد. و از سخنان یکی از 

مشاوران دولت که ساکن تبریز است» چنین استنباط کردم که 

مبوم پیشنپادهای فرانسویان که ژنرال‌گکاردان به اطسلاع 

و لیعرد رسانیده» و به اطلا ع تہران هم خواهد رسانید فیح 


و ات 
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ایرانیان بپذیر ند که سر بازان فرانسوی از خاك ایران 
عبور تمایند. چون منظور فرانسه منحصراً انتقام کشیدن از 
انکلستان است» در صورت كمك ایر‌انیان در فر اهم آوردن مقدمات 
کار» و گذراندن نیروی فرانسه از ایران» و همراهمی در 
لشکر کشی» و اثبات مراتب دوستیء تمام آنچه از سرزمین هند 
تسخس می گی‌دد» به ایران واگذار خواهد شد. 

و چون روسیه برای تسخیر و حفظ نو احی اشفالی از چند 
سال پیش متحمل رنج و زحمت فراوان و مخار ح بیشمار گ‌دیده. 
و در جنگت بر ایرانیان پیروزی‌یافته» پیشنہاد باز پس‌دادن قطعی 
و پلاعوض آن نواحی مخالف قانون دولترا و مغایس ر سم اتحاد 
است. اک از طرف ایران سند معتبری داده شود که شمر‌های 
غصب‌شدء تفلیس و شماخی و شروان و دربند و دیگر نواصی 
استوار و پہناور و زرخیز از این قبیل. چنانکه همست در دست 
روسیان بماند» و شوشه و پنبك و کومری و سای ولایتپای 
نزديك ایروان به ایران باز پس داده شود و به این شرط و دیگ 
شرطیای احتمالی طالب صلح باشند. شاید فرانسویہا بتوانند 
با کوشش و خواهش و اصرار» روسیان را حاضی به صلح ساز ند؛ 
و با میانجیگری سر و سامانی به‌کار بدهند. و اما اگی ایرانیان 
به‌این تر تیب راضی نباشند» چون روسہا قومی سر‌سخت و لجوج 
و مرد م آز ار ند» فر‌انسویپا نخواهند توانست هیچ‌کاری در این 
زمینه انجام دهند. و فقط به احترام دوستی» سرزمینمایی را که 
در هند به دست می‌آور ند به ايران خواهند بخشید. و نین اگس 
اير آن سپاهیانی همراه نیروی فرانسه پف‌ستد» هزین این سیاه 
را از درآمد هند با مبلغی اضافه خواهند پرداخت. 


۷- کوشش شاهزاده برای وضع نظام جدید 


فتحعلی شاه. که به یاوری بحت و بی هیچ ر نجی» به تاج و 
تخت رسیده. فکر و ذکرش همه خوشکذرانی و زیسوریپر‌ستی و 
اندوختن گوهر‌ها و انباشتن گنجپاست. رفتار و کردارش همه 
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عبارت است از کبس و غرور و ستم بر زبونان و سختگیری بسر 
ز بر‌دستان. از راه و رسم کشورداری غافل است» و به اوامر و 
نواهی المبی پی‌اعتنا. ۱ 

ی ماین‌ سیر تا که زد ارت باه بتنین اف پا 
سبب شایستکی خویش ولیعید گردیده. و اينك فرمانروای 
تبریز است. با وجود کمی سن و سال*" گویی یکی از مشایسخ 
بزرگوار است. از پیروی خواهش نفس و برافراشتن کاخ و 
ایوان» و پوشیدن جامه‌های زیبنده پرهیز دارد. شیفته دادپروری 
و دادگستری است» و دوستدار اهل کمال» فکر و ذکرش همه در 
تقویت اساس سلطنت و گسترش دایرةٌ مملکت و تدارك اسباب 
پیروزی و فرمانروایی است. همه را يە‌صید و شکار و 
تپیة ساز و برگت کارزار می‌گذراند. * 

به سر پر ستی چند ن مغل و سید از فر انت اورده 
دست به تر بیت سر ‌کردگان و معلمان لشکری زده است . دو پیست 
تن روسی بر از يك سال پیش از تفلیس کیت اند و به تبریز 
آمده‌اند. که در اقو اه مر دم شايع است که گویا سیب گس ین آنان 
گر‌سنگی بوده» ولی درون کار این است که آنان بر مبنای يك 
نقشه پنمبانی آمده‌اند. ٩۱‏ 

از سرزمینمپای دولت عليه به وسیلهة بازرگانان بار بار مس 
و آهن می خر ند و می‌آورند» و توپبا و گلوله‌ها می‌ریز ند و به 


-۴۳٩‏ عباس‌میرزا که متولد ۴ ذیحجه ۲۳ بوده» دراین تاریخ (نیمۀ رمضان 
۲ اندکی بیش از هجده سال داشته است. 
۰- چه نزديك است بدانچه قائم‌مقام بعنوان مشق و مسوده نوشته (منشآت» 
چاپ ابن‌سینا: ۰)۷۱ . 
۵ فوج متشکل از فرار یان رو س را «ینگی مسلمان» می‌گفتند» دای ۱۳۳۷ 
در جنکت با عشمانی در بایزید». شر کت داشتند. و ۳ (دیوان: 1۲۹( گوید: 
پس‌گزین کرد از سپه فوجی ز روس و بر نشست . 
با .دو فوج دیکنسس از ۳ 
نقیسی (ج اول: ۳ به‌نقل از تانکوانی) گوید: عباس‌میرزا تقر 
صدو پنجاه سر باز فراری روس را که در جنگپای سابق به‌او پناه آورده بودند و 
تن سرگرد از ایشان. جزو لشکریان خود پذیرفته, و آنها را زیر دست وردیه افسس 
فرانسوی به‌ کار کگماشته است. 
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ساختن ۳۳ زب تمد بت امه اقدام س 
۱ از رمال باز ی ود سه هان شنز اراد اسان 
گرد کرده و تعلیم داده‌اند. این گروه از نظر ساز و سرت و 
آموزش و لباس و هیئت به ترتیب جدیدی هستند. و آنپا را 
«سالدات»"" می‌نامند. و چنانکه بايد و شاید فنون جنکی فر نگی 
را فرا گرفته‌اند. 

هر روز از يك‌سوی در رو نق‌صنایم» و از دگر سو به‌افزایش 
سر بازان تعلیم یافته می‌کوشند. علاوه بر بيست سی قطعه توپ و 
ز بورك ٩"‏ که در روز کار پادشاهان پیشین در ایران ساخته شد ه 
و پدرش از تہران برای او فر‌ستاده, تا کنون به دستور شاهن اده 
بەقدر چرل و پنجاه قطعه تسوپ ا و خمیارها ند از٩ه‏ 
عرابه‌ها و باروت فراوان و گلوله‌های آهتین ساخته شده است» و 
شاهزاده می‌کوشد که به مقدار بیشتری ساز و برگت جنگی را 
ف اهم آورد. ۱ 


۸ پیش‌آمدن مانع در صدور مس و آهن به ایران 


چون در رز ای 2 معد نی نیست» فلز 
مورد نیاز پشیزهای مسی را که در ضرابخانه‌های خود میز نند» 
و همچنین مس و آهن و سرب توپہا و مہمات جنگی خود را از 
محصول کانہای دولت عليه خریداری می‌کنند. سیم و زر سکه‌های 
رایجی را هم که خود می‌ز نند از راه بازرگانی از پولہای مسکوك 
دولت عليه و کشورهای دیگر به دست می‌آور ند. 

حالا اگر به همان صورت که آنان پولبای خود را ببه علت 


ae merg nq r aaa ma as mam mr mk 
ا‎ 0 





۵۲ متن: سلطاطه.. ` 
۵۳ در باره اسلحة زوف اننا رك: مأموریت گاردان: ۶۵ 
ای as‏ نت نوعی توپ باك مخصوص چیخچیا ن (گرده 


و یدای ۳ ار کتایپای. س ا قن ۳9 ۰ چرخچیان ا شده‌اند. ۳ ۱ 
e ّ ۵۵‏ و ِ کلمه که از هاون فارسی گر فته ‏ شده ادل Obusier‏ 








سر س ودب ای تج یہ ود ممم مھ ا اس م 





e e e e r e r r mm.‏ ۵اه 7چ>7 س س س م ای ا م سای س ا ا و و رم ق س د م چ چو سے وو 
0 


گزارش محمدرفيع به‌صدراعظم عثمانی ۹ ۳۹۷ 


اس سس رو س سم نم ن شا نب مف سا سس سم و م ممم م ا م س م م ہے کے س لسن یرای 6 چ سس سس سی :وس اھ سس س کے ی رنھ ہت م ہی ی اہ سکس »اس ود وا ری خاش ارس اہ موت ت سس سید | 


کشت رواج به کشورهای دیگر صادر نمی کنند » ۷3 عثمانی 
هم به هیچ صورت بدان سو ی فرستاده نشود» و مس و آهن و 
سرب هم به آنہا فروخته نشود. از ضرب سکه‌های مورد نیاز و 
ساختن سلاحپای جنگی و لوازم دیکر عاجز خواهند ماند. ولی با 
وجود چنین نیاز شد‌یدی که به دو لت عدمانی دار ند دیکر ان را 
تحقیر می کنند» و به سکه‌ها و ساز و بر گت جنکی خود می ناز ند. 

با اینکه امروز تو پخانۀ دو لتی و دیگر کارخانه‌های ما برای 
ریختن انواع توپ و خمیاره‌انداز» و کارخانة نیروی دریایی برای 
ساختن کشتییبای جنگی بادبانی و دیگر مہمات جنگی» مس و آهن 
و سرب په مقدار بسیار لازم دار ند» و به علت کمیابی این مواد 
بندگان خدا در تنگنا هستند» و با اینکه همه می‌دا نند که خودداری 
از فروش آنا به ایران مغایرتی با شروط عمدنامه ندارد» و 
زیان دیگری نین در آن متصور نیست» به علت سمل‌انگاری 
مأموران ارزروم و طرابوزان. این کالاهای مورد نیساز دولت 
خودمان از محصول کانہای ما به دولت ضعیف دیگری که دشمنیش 
با ما آشکار است صادر می‌شود. و از این راه موجبات "یرو مندی 
و پایداری او فراهم می گردد. ا 

ای بیست سی هزار غروش» کاهش . ساليانة ورات کیرک 
را نادیده گیر ندء و اوامر مو کدی په نحو مت مقتضی. خطاب به والیان 
ارزروم» بایزید» قارصء و وان‌صادرء و فروش و ف‌ستادن مس 
و آهن و سرب را به ایران پکلی منبع ف‌مایند» سودهای SE‏ 
ای ا | 





۹ اجمالی از اوصاف فتحعلی‌شاه و سبب ناخشنودی رعبت و 
سپاه و نوکران از او o.‏ 

شاه امانت بزرگف سلطنت را که با گسترش عدل و 

اتضاف و رعایت بر اأفز ون شرع شر یف پایداری می‌یابد» لسة. 
فراوانی خزائن و دفائن باز بسته می‌داند. و چون در کشورش 
درآمد‌های قانو نی از نوع جزیه و اعشار شرعی و معادن و گمرك 
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نیست. و گل وجودش به اجزاء حرص و آز و ستم سرشته شده 
است. و در آن دیار از احکام شرعی هم خبری تنشت: تاکنون به 
انواع ظلم و تعدی و تحمیلات زو نی سفن این به 
ا ندوختن زر و سیم و گو هس پرداخته است. 

علاوه بر گوه‌های گرانبمیای بیکرانی که خواه و ناخواه 
به این فقس نشان داد ند E EG‏ 
فراوانی است که در حرمسرا و در دست زنان پیشمار او قر ار 
دارد» نقدینه بیحسایی نیز اندوخته است. به روایتی» گذشته از 
خزانه‌ای که در تمران دارد» در زادگاهش در قصبهة استرآباد نیز 
که در محلی پنام «جنگلستان ماز ندران» نزديك به تمپران واقع 
است» و به عنوان پناهگاهی برای روز مبادا پیش‌بینی گردیده. 
بيست و دو کرور** پول نقد نپاده است. 

او به اینہمه قناعت نمی‌کند» و شب و روز به ا 
زرا ندوزی دست به بیداد و ستمی می‌زند که ضحاك و حجاج 
نکردند» و به خاطر‌شان هم نر سید. 

با تحمیلات و جریمه‌ها عموم مردم ایی‌ان را نساخشنود 
گر‌دانیده است : سپاهیان را با قطع مواجب و گرفتن درجه و 
منصب و طمع به مالشان و بیم کشتن به کمترین بمپانه‌ای» از خود 
بیزار و روگردان ساخته است. روسیانی که آذر بایجان را فرو 
گر‌فته‌اند» روز نخست به دعوت و راهنمایی جمف ‌قلیخان۲٩‏ 
ساکنان اطر اف تفلیس که همه زخم‌خوردگان و ستمر سید گان او 
و پادشاهان پیشین بودند. بی‌جنکت و ستیز وارد کشور شد ند. در 
چندین جنگی که تا کنون روی داده. فقط یکی دو بار آن هسم 
به کوشش و تدبیر عباس‌میرزا ایرانیان پیروز شدند. در بقیۂ 
جنگپا طبعاً شکست با ایران بود.. 

۵۶ شاهز اده ود پس فتحملی‌شاه گوید: «بدون خلاف و بی‌گزاف و 


لاف هزار من تبريز اينك جواهر غیر منضوبه در خزانه موجود است» و خالی از 
اغراق به مثابة صد کرور زر پاك‌عیار و درستمقدار بە‌ضبط گنجور امین است 
(سقینةالمحمود: ص ۷). 
۷- جمقر قلیخان پسر احمدخان دنبلی است که در ۱۳۳ عصیان کرد. و 
بعد از شکست از عباس‌میرزا به‌روسیه گریخت و در ۱۲۲۹ مرد. Ss‏ 








گزارش محمدرفیع به‌صدر اعظم عثمانی 5 2 


قتحملی‌شاه بر خلاف عقیده عمومی» معتقد است که سر باز 
هرچه فقیر تر باشد به‌امید مال بہت و بیشتر می‌جنگد. و به‌هنگام 
ضرورت بیباك‌تر و دلیر تر می‌شود. 

حکام و خدمتگزاران دل‌خوشی از او ندار ند. ولی به ملاحظهٌ 
اینکه فرز ندان متعددی دارد» و اکش آنمپا هريكت حاکم دلایتی 
هستند» و اگر او نباشد و دستی هم از غيب بیرون نیاید. اختلاف 
جانشینی اميد نجات کشور را از میان خواهد برد. وجود او را 
تحمل می‌کنند. ولی باز هم این نگرانی هست که پس از در گذشت 
او فرز ندان بسیارش با هم بستیز‌ند» و ایران ویران گسردد. و 
زمام امور کشور به دست بیگانگان بیفتد. 

این خلاصه‌ایست از آنچه این بنده از گفتار رجال دولت و 
پندگان سریر سلطنت که با آنہا سلاقات و به‌تفصیل مذاکره 
کر ده‌ام» و سل از سخنان کسانی که در باز گشت در خانه ا 
مہمان و و از قائن و دلاثل دیگر ۳ 


١ »‏ چگونگی رسوانی عبدالرحمن باشا از امرای حوالی بغداد 
فتحعلی‌شاه. جز در بارة فرز ندانش که در نواحی پہناوری از 
ایر ان حکومت می‌کنند» دربارءة دیگر حاکمان و افراد لايق و 
صاحب نموذ و همه خانپا و توکران خود بدین صورت عمل‌می کند 
که برای اینکه از دردسر نافرمانی و سر کشی آنان در امان باشد» 
فرز ند یا زن هريكت را به عنوان گروکان در د تبران نگاه می‌دارد. 
و نیز صاحبان گروگانپا هرسال در عید توروز شخصاً به تپران 
می‌آیند و پولی را که از درآمد محل خود متعمد پسرداخت آن 
هستند » به نام «سالیانه»*٩‏ و «پیشکش» تقد یم شاه می کنند» و 
اگر بخواهند گروگان خود را تعو يض می کنند . آنگاه در مقام 
خود ابقا می‌شو ند یا منصب دیگری می‌گیر ند» و خلعتی می پوشند» 
و باز می‌گردند. 
از قضا هنگامیکه عبدالرحمن پاشا از حاکمان کردستان و 
۸- متن : «صالیان». ۱ 
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متصرف سابق «قره‌جوران» پا «بابان» - که از توابع « پبغد اد 
بہشتآ باد» شمر ده می شود E‏ والی پيشين بغداد اعراض کرد 
و به شاه ایر ان پناهنده شد » یکی .از پسر ان او را هم به صو ر ت 
گر وگان در تہران باز داشتند» و با درخواستی که از دولت عليه 
عثمانی کردند موافقت گرفتند که او به ولایت خود باز گردد. او 
هم» در مقا بل هر سال از درآمد ولایت خود نقد «سالیانه» را که 
بین خود قرار گذ‌اشته‌اند مقارن نوروز به ایران می‌آورد. و 

تقدیم می کند» و خلعت می پو شد. او با این تر‌تیب در شمار دیگ 
خانپای ایران شمرده می‌شود. از آن روز به این طسف پاشا 
شرط مذ‌کور را بکمال رعایت می‌کند» و به علت این حر کت در 
بغد‌اد و حوالی آن منفور و بدنام است . 

از دگی‌سو» چون پسرش که در تہران به سر می برد» به‌علت 
مباینت در مذاق» و بی‌اعتنایی که در حقش می‌کنند. خوار و 
دلتنگت است» عبدالر‌حمن پاشاء از کرده خود پشیمان گر‌دیده. 
اما چون هیچ راهی برای آزاد کردن گروگان خود ندارد. و 
باز پس دادن خلعمت هم برای او سخت است. ناچار بردباری و 
شکیبایی. پیشنه کرده اش ان هی بان :و۲ در تمپران از گفتار و 
رفتار پسرش» و کسان او» و نیز از سخنان قاسم افندی کاتب 
دیو ان که در زد یو سف پاشا در قارص مقیم است» و درباره او 
سخن خواهم گفت» بطور یقین و قطعی استنباط کردم. 

و چون موضوع بازگرداندن فرزند به سوی پدر» در نامه 
عالی که برای میرزا شقیع برده بودم» به‌طور جز ئی ذکس شده 
بود» اما در « تعلیمنامه‌ای» که حامل آن بو دم تا کید گر‌دیده بود که 
این جانب باید تا می‌تواند در این باره کوشش نماید. در آغاز 
کار این موضوع را با عباس میرزا و وزیر او در میان نمپادم. 
این کار به ما مر‌بوط نیست. وقتی که به تپران رسیدی 
مذاکره ك جو أ بش را آنحا می‌دهند . 

در تہران یکی دو بار چگونگی را به شرح و تفصیل زیس 
به میرزا شفیع گفتم» و.سمی کردم موضوغ را حالی او کنم: 





ساسم ا رن وج بر بوسنم 


گزارش محمدرفیع به‌صدراعظم عثمالی ۳۱ 


- اینگونه رفثار عبدالر‌حمن پاشا با شماء بطور کامل 
بر دولت ما معلوم نگردیده است. فتّط در حین حرکت من مقام 
عالی ریاست"* به‌این جانب خاطر‌نشان فرمودند که چون به 
در خواست دولت ایران به موجب دستوری که به والی بغداد داده 
شد عبدالرحمن پاشا در محل خود جایگزین گردید و به او تأمین 
داده شد» اگس هنوز پسرش در ایران مانده باشد» پس از این 
موجبی برای اقامت او در ايران نیست, باز گردانیده شود. 

اما بطوریکه خودم تحقیق کرده‌ام» عبدال‌حمن پاشا را در 
سل خانمای ایران به حساب آورده. و ملك موروث دولت‌عشمانی 
را بی‌دلیل جزو کشور ایران داخل فر‌موده‌اید. اگر چنین باشد با 
اظہار دوستی و یگانگی منافات دارد. و اگر بنده هم که برای 
استوار تر کردن دو ستی مأموریت دارم این مورد را به همان 
صور تی که روی داده به دولت خود گزارش ندهم» قطمعاً از راه 
دیگر‌ی به گوش اولیای دو لت عنمانی می ر سد » و پیداست که 
سرا نجام موجب ظور فسادی می‌شود. 

زیر | بطوری که در کتابہای تاریخ نوشته شده است: در فلان 
تاریخ بکرسو باشی * که به هوای والیگری بفداد به شاه‌عبا 


۹ از اینسا معلوم می‌ شود که این گزارش به صدر اعظم عثمانی داده شده 
است, ° ٠.‏ ۱ ۱ 
۵ نت بکر‌سو باشی از متنفذ‌ان بغداد بود که در سال ۱۰۳۱ سر کشی کرد و 
بغداد را به‌دست گرفت و چند تن از کسانی را که از طرف دولت عشمانی به‌عنوان 
والی فرستاده شده بودند به‌شپر راه نداد. وقتی که حافظ احمدپاشا از سردار ان 
معروف عشمانی با سپاهی گرا درائ سر کو بی او به‌بنداد آمد وبا به‌حاکم 
لررستان متوسل شد که «قیام من از رود ی اخلاص به‌پادشاه ایران بوده و امید پشتیبانی 
از آن سوی دارم و بفداد را كەملك مورو لی اپران است برای شاه عباس نگاه 
داشته ام». 

به‌فر‌مان‌شاه عباس» صفی‌قلیخان گر‌جی حاکم همدان رو په بغداد نپاد» و 
حافظ احمد پاشا ناچار به دیار یکی بر‌گشت. اما در همان هنگام به بکرسو باشی 
پیغام دادکه انتظام سپمات این ملك از جانب خواندگار روم به‌ما محول گردید» و ما 
انیز حکومت بغداد را بهاو مسلم داشتیم» و از پیشکش و ترجمانی که میداد 
گذ‌شتیم. باید مملکت را خود ضبط نماید» و قزلباش را به‌شہر و قلعه راه ندهد. 

شاه عباس در ۳ ۱ به عنو آن زیارت عتبات و تصرف بغداد شخصا رو بدان 


سوی ننپاد. اما بکر‌سو باشی بر خلاف وعده‌های قبلی به‌دفاع برخاست و حتی از 
یتست یی 











ررض سثار تنامه‌های آبران 


صفوی" * متو سل شده بود وقتی که به‌وسیله سر عسکر حافظ احمد- 
پاشا فرمان ایالت بفداد به او داده شد» گفت: «رها کردن دولت 
عليه که با نان و نعمتش پرورش یافته‌ام و سرفرودآوردن به 
بیگا نه قداک‌دن جان و دل است» وچه‌دشو ار بوده‌است !؟» شاه عباس 
با مشاهدء اکراه او بغداد را به زور فرو گرفت» ولی سپس به 
همت سلطان مر اد چہارم بغداد باز پس گر فته شد. اما در این 
حادثه چه خو نپا به هدر رفت» و چه ویر انیا نصیب کشور ایر ان 
گردید. و همه می‌دانند که از شر کوچکی چه فتنه‌های بسزرگت 

ملا قاسم کاتب دیوان عبدالرحمن پاشا از مد تم پیش و 
اکنون که در لشکر گاه یوسف پاشا اقامت دارد» بارها په نزد این 
ETE LEE‏ 
ما در خطر بود و راه گریزی به سوی دولت عشمانی که ولی نعمت 
ماست» و پناهگاه دیگری برای حفظ خود نداشتیم» تاچار جسارت 
کردیم و به مصیبتمپانی مانند: بند گی ایرانیان» و دادن مالیات 
که عادت کرده بودیم که بموقع به دولتی بیردازسم» و دادن 
گروکان» و پوشیدن خلمت برخلاف دین و آیین در توروزها تن 
در دادیم. 

به اميد و آرزوی رهایی از این یلاها په سرور خود [یوسف 


گرفتن نام شاه‌عیاس ا کند. روز اول ر بیعالاول شاه عباس به‌حوالی بغداد. 
ر سید و روز یکشنبه ۳۳ ر بیع‌الاول بغداد گشوده شد» و صفی‌قلیخان گرجی حاکم 
همدان به‌ایالت آنجا تعیین گر‌دید. از این تاریخ به‌مدت ۱۵ سال بفداد در دست 
ایر‌انیان بود. 
یس از سال ۱۰۳۸ که شاه ختامن پزر گت در‌گذشت. حوادث بعدی به‌زیان 

ایران ا یأفت. چجانشین سستر ای او شاه صفی در پر ابر سلطان مر اد چپارم 
که بازپسین پادشاه مقتدر عشمانی بود قرار گرفت. عشمانیپا که در تسخیر بفداد 
کار ی از پیش کی بی د یر ۰:۳۹ ۰ همدان را گرفتند و کشتار و تاراج کردند. در 
۰ ایروان به‌دست تر کہا افتاد. سرانجام در ۱۰۴۸ بغداد را گرفتند و در ۱۰۴۹ 
با امضای پیمان قصرشیرین به‌اين جنگپای ۱۵ ساله پایان داده شد. 

در باره آغاز کار بکر سو باشی رك: عالم آر | چاپ امیر کبیر صفحات ۹۸۶ تب 
۹۹۹-۹۹۷-۹۹۵-۷- تا ۱۰۰۳ 0۳۷ فا ره 

#۱ محمدز قیع «شاه‌عباس ثانی» نوشته و آن قطاست: 





۱ گزارش محمدرفیع بەصدراعظم عثمانی 2 ۳۴۳ 


پاشا] متوسل شدم» و از دیر باز در درگاه او به سر می بسم»› اما 
سودی ند‌اشته ات و چون می‌دانم که مأموریت تو موجب حصول 
آرزوی ما خواهد شد. فعلا از سایں توقعات صرف نظر می کنم» و 
تنم در خو است این است که ولایت «قره‌جور ان» از بغد اد جند | 
شود. و مثل دیگر ولایتبای مستقل به موجب فرمانی از طرف 
دو لت عثمانی به پاشای ما واگذار گردد. در مقابل اگر پاشا که 
در لشکر کشی برضد وهابیپا شرکت کرده و خدمات فراوان 
دیگری به دولت عشمانی انجام داده» اينك به سبب این تممت 
مورد اعتماد دولت علیه نباشد» حاضر است فرز ندان خود را فدا 
نماید» و پا تاراج و یغمای ولایات اسان اعتماد کلی بدست 
آورد» و برای انجام این تعبد ضامن و گروگان لازم می‌دهد. ‏ 

این عبدالرحمن پاشا هم درست مثل بکرسوباشی دو طرف را 
از دست نمی‌دهد. اک به شما به نوع دیگری ابراز بندگی کرده. 
به دولت ما هم بدین صورت عرض خدمت و بندگی می‌کند. و 
آشکار است که سرانجام فتنه‌ای بر خو اهد انگیخت. 

میرزا شفیع گفت: 

«افندی. کاتب دیوان بیخود گفته است. در حال حاضر 
پسس عبدالر‌حمن پاشا» خواه در ولایت خود ساکن باشد» خواه در 

تمپر آن مقیم باشد. چون اجباری در کارش نیست از نظر دولت 
عليه اير ان هیچ مانعی ند ار ۵د. تقدیم «سالیانه» به‌طور مقطو ع 
به دولت ما دروغ است. aS E aE‏ 
«پیشکش» می دهد . . پسرش را هم نزد پدر خواهیم فی‌ستاد. 

خلاصه حاکمان ولایات مرزی همیشه باید» به همان صور تی 
که در روزگار شاهان قدیم معمول بوده. هريكت با ارسال مقداری 
«پیشکش» شرط دوستی و پشتیبانی را بجای آر ند». 5 

این روا ره هم مد دم هر 
پر ده پو شی کنند» ایجاد سردی را مصلحت ندیدم» و برای اینکه 
احترام و اعتبار خود را حفظ کنم» از بحث و مشاجره خودداری 
کردم» و ضمن جواب لطیفی به صورت تصدیق سخنان او شناد 
خود را تکرار کردم: ۱ ۱ 





۳۴ ۱ ۱ " سفار تنامه‌های !یران 


صحیح می‌ف‌مایید. واقعاً بیان شما عین حقیقت است. 
مطابق نص حد‌یث شر یف که « هد یه‌دادن دو ستی را می‌افن آید » 
حاکمان مرزی هر دو طرف بايد هدیه‌هایی به دو دولت عليه 
تقدیم دار ند. و اینکه فرزند پاشا را اعاده خواهند قرمود» بس 
مراتب دوستی موجود خواهد افزود. 

enam 
معاوضه به تہران فر سشاده بوت نکه داشته. و پس رركن‎ 
محمد بیگت را به‌ولایت باز گردانیده بودند. این بار عشمان بیکت را‎ 
و سیله گر آنه‌ای‎ i ESI ES a 
که در این باب همراه من نمودند» در حالی که بیش از يك سال‎ 
است هیچ جنگی با روسیان نکرده‌اند. نوشتند که روسیان را در‎ 
جنگ چنین و چنان شکست دادیسم» و با چنین درو ع آشکاری‎ 
اظبار غرور و میاهات کردند.‎ 


5 جگو نگی رقتار والی فسادييشة بعداد 


گویا از طرف دولت علیه نامه‌ای به علی‌پاشا والی پیشین 
بغداد نوشته شده بوده» مبنی بر: ایجاد حسن روابط با ایرآن» 
و امان دادن به عبدالرحمن پاشا» و طلب‌کردن پسرش از ایران» 
یا آگاه شدن از مأموریت این چاکر. و احتمال دارد که مطالب 
دیگری نیز در آن نامه بو ده است . 

آن مرحو م مس د ساده‌دلی را به نام درو یش آغا۲ء که‌از یب 
بغداد و خود گرجی نژ اد بود. و به مناصب پیشکاری و قائم‌مقامی ‏ 


۶۲ نام این ایلچی در تار یخپای ایرانی آن عصر دیده نشد. در حوادث همان 
سالہا در ناسخ (ج ۱: ص ۸٩‏ و 9 از احمد چلبی فرستادة بغداد نام برده» وشاید 
درویش]غا لقبی باشد برای همان شخص 

#۶۳ قائممقا قام در لفت به معنی ی و در اصطلاح عثمانی به صورث 

قائم‌مقام والی به معنی «مماون استاندار» و به‌صورت مطلق به معنی « بخشدار» است. 
تصور آمی‌کنم تداول این اصطلاح از دور ه فتحصعلی شاه که به عنوآن لقب به میر ز أ 
اپوالقاسم صدر اعظم مشمپور محمد‌شاه و به پدرش میر ژ| بزرگت داده شده از آنحا 
به ایران آمده باشد در معنی معاون صدراعظم . 





گزارشی محمدرقیع به‌صدر اعظم عثمانی ° ۳۹۵ 


تا هدفه قاطا او با ان E‏ 
صد تن خدم و حشم و به روایتی با بیش از ۲۵۰ کیسه"* هدایا 
به جانب شاه ایر ان فرستاد. ۱ ی 5 

در این میان علی‌پاشا در گذشت ۶۵ . سلیمان پاشا که پیش از 
آن کد خدا (پیشکار) علی پاشا بو ۵ » و در جنگت با ایران اسس شند ه 
بود» و اينك به فکر به دست آوردن ایالت بغداد افتاده بود» برای 
ایتکه در مآموریت خود ابقا گردد» و دولت ایران هم در حصول 
آرزوی او کوشش نماید. نامه‌ای در این باب بای ایلچی 
فر ستاد که در ميان راه به دست او ر سید. 

ی ا هعت هت رور ر ای فتن او رت 
و در خانه میرزا شفیع فرود آمده بود. دو سه پار با او ملاقات 
رسمی کردم که از موضوع مأموریت او سر در پیاورم. معلوم شد 
هدف پاری جستن از ایران و تأمین وساطت آن دولت نزد دولت 
عثمانی برای به دست آوردن والیگری بغداد بوده است. اگر چه 
کن است در باره مسئله عبد الر‌حمن پاشا 3 یادآوری مناسیات 
همسایگی نيل اقدامی کرده E‏ 

ES کی‎ 

وقتی که به سیب وفات والی سابق اختلالی در امور ۳9 
نمایان سل » به مقتضای محبتی که ميان دو دوٴلت عليه در کار 
است از سلیمان پاشا حمایت کردیم» و برای اینکه از اوامس او 
اطاعت نمایند نامه همایو نی ارسال شد. مبنی براینکه درصورت 
لزوم سپاهیانی هم خواهیم فرستاد, و این نامةٌ همایو نی در دیوان 

۶۴ کیسه اصطلاحی پو ده است در پرداختمپای بز ر گت ا ۵۰۰ غروش 
نقر ۰۵ . ژزیرا برای آسانی شمارش پولہا را در کیسه‌های چرمی مخصوص می‌گذاشتند 
غروش مشتق از لاتینی 00:51 به‌معنی بزرگت ابتدا به‌معنی سکه بزرگت بوده» و لی 
اينك در ترکیه و بعضی کشورهای عربی پشیزی از اجزاء پول است (درست 
بدان‌سان که دینار ابتدا در ایران به‌یعنی سکه طلاء و تومان ده‌هزار سکه طلا بوده 
واکتون حال و روزش معلوم است). غروش که از قرن چپاردهم در همه اروپا با 
اندك تغییی در تلفظ زبانپای مختلف رایج گردیده» نخستین‌بار در ۱۶۹۹ ه در 
و تیا مرو تست را نی اون یا صد آقچه بوده 


است و یك صدم لیره طلا ۱ 
۵- ر ك: مقدمه همین مقاله. 





۳۷۶ سفار تنامه‌های | بران 


بغداد علناً خوانده‌شد. و رقمپایی نیز به خانپای مرزها فی‌ستادیم 
که بیدر نکت سیاهیانی به راه انداز ند» و از هیچ كمك دیگری هم 
دریع نو رز ند . در نتيج اید اقدامات بود که هیچ کس ج رآت 
حر کت خلافی نکرد» و خواه و ناخواه همه از سلیمان پاشا اطاعت 
گر‌دند. عبدالرحمن پاشا هم که نیرویی جمع‌آوری کرده و عازم 
کوی سنجاق شده بود» با تذکاری که از این طرف داده شد 
بی‌جنگث باز کت تا در مقابل ضمن شفاعت نامهای از دو لت 
عثمانی خواسته شد که درخواست او را به انجام رسانند. 

در اینجا ایلچی بغداد هم با تعلیم قبلی مراتب را تصدیق و 
دولت ایران را شکر و ثنا کرد. و گفت: این موضوع را ضمن 
نامه‌ای که به وسیلۀ چاکر به دولت عشمانی خواهد فرستاد باجمال 
خواهد نوشت. ‏ 

بعد از باز کشت آن ایلچی» درمدتی که این فقیر در تمران 
بو دم » يت «آغای اندرون» هم با چند س ملازمان» همر اه نامه هایی 
از طرف سلیمان‌پاشا آمد» که او را از مرز بر گ‌دانید ند. 

مأموریت اصلی این ایلچیان به‌طور قطع و يقين بر این 
پنده معلوم نگر دید اینقدر هست که گویا در برابر کمکی که 
ایران برای استقرار آنان در بغداد نشان داد» تعمد کرده‌اند که 
هر سال چیزی به‌نام هد یه وات ها بفرستند. و خدا می‌داند که 
شاید شرطبای دیکری نیز در میان باشد. 

این مراتب را از مقدماتی که در بالا بتفصیل عرض شد. از 
سخنان محمد بیکت پسر پاشا که به‌صورت حدس و گمان اظہار 
داشت. و از اینکه به علت انتفاعی که از عبد الر حمن پاشا دار ند 
از او طرفد‌اری می‌کنند» و مراقب اختلاف بین او و وزير پغد اد 

هستند استنباط کردم" . 


۱۲- بعضی ملاحظات بندة صاف ناد در حق والی بغداد 
بر این e FG a seek,‏ 


شته شد » ۷ 





گزارش محمدرفیع به‌صدراعظم عثمانی ا ۷ 


پادشاهان ایران مخصوصا شاه کنونی همه فکر و نقشه‌شان این 
است که بلادی را که از قدیم جزو ایران به‌شمار می‌رفته و نرديك 
و هم‌مرز ایران است. و به عنایت المبی اينك در سلك ممالك 
عثمانی قرار داردء باز پس ستانند. ‏ 

نظر به‌این نکته در حالی که بر والیان ولایات مرزی واجب 
است از شاه ایران ‏ که خود را برای این مطلوب به خطس 
می‌اندازد - بیزار و روگردان باشند. و به قصد صداقت پادشاه 
جپان‌پناه که ولی نعمت عالم است فريضه بغض مقدس را نسبت 
به ایرانیان رعایت نمایند» می بینیم که والیان بغداد در ارسال 
يك بقچه هدیذ ناچیز که طبق رسم معمول هی سال باید په عظمای 
دولت ما تقدیم نمایند سستی می‌ورز ند. در مقابل به ترتیبی که 
ان a‏ یی ی کح 
و چه تمایلی به ایرانیان نشان می‌دهند. 

اگر آنچه گنته می‌شوه صحیح باشد به عقل اقص منء روزی 
خواهد رسید که مشکلات عظیمی برای دولت عليه ایجاد خواهد 
شد. بنابراین واجب است که مقرر فر‌مایند جوانب این مسائل 
مورد تدقیق قرار گیرد. 


۳- رفتاد ناروای ایراننان در حق یوسفیاشا و باز ستاندن 
موال مخصوبة فقرای بایزید از ایرانیان با طلب سر عسکر 
و این فقیر 

ایرانیان به‌اين خیال فاسد که چون دولت عثمانی دوا 
بای با سل فا و کے کرد کون ودرا مرانساخ 
آنان در مورد روسیه اقدامی نمی کند» و در صددگوشمالی دیگران 
به منأسبت رسواییمپای جز ئی بر نخواهد آمد» به مقتضای سر شت 
خویش از اقدام برضد دولت عثمانی فرو گزار نمی کنند . ۱ 

روسای دو عشس ° 6 به‌نام سییکی و زلام را که زمستانگاه 
آنان قارص و پایزید و وان» و تابستانگاه‌شان حسوالی خوی و 
ایر‌وان است. و با هر دو دولت ادعای دوستی و پیو ند می‌کنند» 





تہ صو جاور ف وی مھ .نع اس .سس اساسا وروی ت ی ای سای سور م خاک وج ہک کک وی سوک مم وی لے سا با سس صا ہے ےک م سے پم د 


۳۸ . . سفار ننامه‌های اران 


به سوی خود کشیده‌اند. ۱ ا 

محمدخان قره‌گوز تاکن خوی"" و عبدالحسین بیکت از سران 
عشایر مز‌بورء برای اینکه از ابراهیم پاشا حاکم ولایت بایزید 
که دشمنیش با آن دو عشیره به علت‌دزدیما و راهن نیمای‌شان» و 
بیمیلیش به ايران آشکار است انتقام بگیر ند و نین برای اینکه 
پاشا را اضطرارا به طرف خود جلب کنند» به پخشبپای تابهة 
شر ستان با یز ید تاخته. و امو ال پیشماری از مس دم بیچاره را 
به خوی و ایر وان برده‌اند. 

۰ همچنین برادر محمد پاشای مقتول TE‏ قار ص 
راء که قره‌پیکت نام دارد و به ایروان کی يخته به طرف خود 
کشانیده‌اند» و چه بسیار کار های غیر منتظره دیکری از این‌گو نه 
مر تکب شده | ند . 

یو سف پاشا والی ارزروم** که از شنیدن این کار ها در شکفت 
بود ت که با لعلف و اسان گره از کار بکشاید. حسین‌خان 
سی‌دار** را پا کسان و سپاهیان و مردمش همه با هم به‌لشکرگاه 
خود.در دشت «قاغزمان» دعوت کسرد. و در سایۀ سلطنت سنیه 
هدیه‌های فراوان بخشید و مہمان‌نوازیہا کرد. و بعد از 
نشان‌دادن قدرت و شخصیت خود استرداد قره‌بیکت و عبدالحسین 
و اموال تار اج شده را طلب داشت . اما حسین‌ضان با رفثار 
تمسخرآمیز و آیر اد و نازوا این تقاضا را رد کرد و 


۶۷ حاجی محمد‌خان قراگوزلوی ا از مقر بان عبساس‌میر ژا و از 
مس کر دگان سپاه او در کلیۀ جنکپبای اپ آن و روس بوده است. ماثر سلطانیه: 
rr ۰۱۶۳ ۷‏ < ۲۳۷ ۰۲۸۲ 
SRN‏ ووا پاشا (در گذشتۀ ۴ (a‏ يك بار در ۰۱۳۱۳ و بار دوم از 
و ۲ ۲ ۱ ۳ ۱۳۳۳ والی ار زروم 2 و در اين سمت در طرح‌ریزی و اجر‌ای سیاست 
همکاری پاایرآن پر صد دشمن مشت ه» بیشتر از سایر رجال عثمانی مداخله داشت» 
و از این روی نامش در تاریشیای ایران فی‌اوان آمده است. او از بردگان گی‌جی‌نژاد 
بود که دو بار به‌صدراعظمی عشمانی رسید. قاموس‌الاعلام ۶: ۰۴۸۱۷ 
۶٩ ۰‏ حسین‌خان سردار ایروان (متوفی ۱۲۴۵) پس محمدخان بیگلر بیگی 
ایروآن از رجال نیمه اول قرن سیزدهم و از فر‌ماندهان دلاور ایران در جنپای 
ایران و روس بود. پامداد E ۴۳۰۴۳۳ ۱ :١‏ برادرش حسن‌غان ساری‌اصلان 
همان کتاب: T۹‏ 
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دل‌آزردگی به بار آورد. یوسف.پاشا ناچار این‌موضوعات را ضمن 
نامه‌ای به شأهز أده عباأس‌میر زا وشت و همراه یکی از آدمپای 
معشس خود به تام « نور ی» قر ستاد . 

E OG TR os 
نوشته بود» این چاکر آن مسائل را در اوقات مناسب و در چند‎ 
مجلس با شاهزاده و میرزا بزرگت وزیر او در مان نپادم» و‎ 
سرانجام آنان را قانع کردم به شرط پاز گرداندن رعایای‌شان که‎ 
از پنج شش سال پیش به بایزید گريخته‌اند اموال غصب شده را‎ 
مسترد دار ند. با قره پیکث خودم گفتگو و از او دلجویی کردم. در‎ 
مورد قبایل نامبزده که گویا اصلا رعیت خودشانند» و اگر‎ 
نباشند چون خان هر دو طرف هستند. قبول کر‌دندکه از این پس‎ 
نگذار ند که آنان قدم در خاك روم نپند» و اگر تعدی و تجاوزی‎ 
سر زد آنان را از کنار مرز دور کنند و به اطراف خراسان‎ 
آنگاه نسقچی باشی ۲ را همراه نوری‌بیکت به ایر وان فر‌ستاد.‎ 
و محمد پیکت نایب ايشيكآغاسی"" را هم با این‌فقیر از راه خوی‎ 
رفانه تروق این ققیی 4 بایزید تنم و هبل یاه عاخرار از‎ 
رعایای ایران را که در آن شس دیده می شد ند به سوی اسران‎ 
روانه کردم و اموال غارت شده‌ای را هم که از خوی رسیدء به‎ 
صاحبان آنہا دادم. مدتی بعد. از طرف‌ایرو ان هم امو ال غصب‌شده‎ 
که به روایتی کمشس از آن چیزی بود که برده بسودند. هماه‎ 
نسقچی باشی و نوری بيك رسیدء و تا تسلیم‎ 

دید . 

گرد 


° ¥ در متن ياساق به معنی نظام و قانون» پاساقچی از 
می‌شد که پیشا پیش بز ر گان می‌ر فتند و پاصطلاح خودمان «دور باش» کور باش 
می‌کردند. یساول نیز به همین معنی پوده است. در قرون اخیس به‌ماأمور ان 0 
اونیفورم‌پوش و محافظان سفیر آن و کنسولمپا و افراد اسکو رتا هن اس اطلاق 
گردید. من تصور می‌کنم نسقچی که از دورة صفویه در موردی نزديك بمهمین 
معنی» و مرادف «ر ئیس دژبانی» آوارد از بان فارسی شده» به اعتیار شباهت لفظلی از 
همین کلمه گر فته شد ۵ است. در اينجا م مراد ان نستچی‌باشی افشار 


است. 


۷١‏ نایب يشيك آغاسی © وان تشریفات. 





fo‏ 1 سفار تنامه‌های | دران 


اما نقود و اموال کلی موجود نزد قره بیکت را خان ایروان 
تماما ضیط کرد. و نامه‌های یوسف‌پاشا را در این مورد به 
مقتضای غرورش پنہان داشت» و خود قره بیکت را به تمهمت‌اینکه 
می‌خواست به سوی روسیان بکر‌یزد. دست بسته نزد شاهز اده 
فی‌ستاد. و این خبر در ارزروم به گوش این بنده رسید. 


۴ بعضی حرکات نایسند و مقایر صلح و دوستی ایرانیان 

جعفرقلی‌خان که اکنون تابع روسیان» و رسوایی و بد نامیش 
شہره جہان است. به هنگام فرار از ایسران دام‌ادش مرحوم 
محمودپاشا که در آن موقع حاکم شمپر‌ستان بایزید بود. او را در 
قلعهةٌ دشو ار گذری که به نام «کرداو غلو» !۲ معروف است چای داد. 
سپس در اثنائی که با ارادةٌ دولت عثمانی به کوشش حکام آن 
حوالی و خانان ایران از آنجا رانده شد. ایرانیان به بمانه اینکه 
قلعه را حراست نمایند تا مبادا که مجدداً داخل آن گکردد. په 
راهنمایی و كمك قره‌بیکت وارد آن قلمه گردید‌ند» و تا کنون 
هم بیرون نرفته‌اند. در این مدت از يك سوی روستاهای آن‌اطر‌اف 
را ویران کرده و از دگی‌سو در استحکام آن در کو شیده‌اند» و 
به در‌خواستپا و یادآوریبای مس بوط به باز پس‌دادن قلعه اعتنانی 
نکر ده اند . 

چون هنگام فتح بلاد a Es‏ مردم آنجاء و 
جلب ملاقه و رغبت ایرانیان به دولت عثمانی» ساکنان آن حدود 
را از کلیةٌ تکالیف معاف فرمودند» فقط به میل و رضای خود 
سالیانه هدیه‌ای جز ئی تقدیم والی خود می‌کنند و در موقع لزوم 
نیز سر باز می‌دهند. 

۱ در ایامی که این چاکر در تہران بودم ناحیه چاذ که از بلاه 
قبایل حکاری و در شہ‌ر‌ستان وان و اقع‌است. و مر دمش از رهایای 
دولت عليه هستند و خدماتی به‌دولت کرده‌اند» به‌وسیلةٌ سر بازانی 
که شاهزاده عباس ‌میرزا فر سشاده بود مورد کشتار و تاراج قرا 
.۰ ۷۲- در صفحة بعد «کوراوغلو» ضبط شده, و آن صحیح‌تر می‌نماید. 





گزارشی محمدر قبع به صدر اعظم عثمانی ۱ .۰ ۳۳ 


کف پیش از Yoo‏ از ور ار کن بالس‌شان را 
اسیر کر‌دند و در تبریزن آشکار | از راه مزایده به ایرانیان و 
نصاری فروختند. مردم دیگر روستاهای حکاری را مجبور کید ند 
که باید سالیانه ۱۵۰۰ گسوسفند و ۱۵۰۰ ریال"" بد‌هند. 
گو سفندان را به زور گرفتند» و برای پرداخت مبلغ نقدی چند 
ماه ملت دادند» و آن طایفه از مردم وان و بایزید استمداد 
کر‌دها ند . ۱ 
دو عشیر؛ سیبکی و زلام که پیش از این از آنان نام e‏ 
اگر چه از رعایای قدیمی دولت عشمانی هستند. اما هر‌گز در این 
سوی استقرار نداشته‌اند. و همواره کوشش کرده‌اند که آب را 
گل‌آلود کنند» و حاکمان دو سوی مرز را به‌هم بینداز ند» و در 
ان فان ارال بیچارگان را به تاراج بر‌ند» و بعد هم این تہمتہا 
را په صاحبان آن نواحی نسبت دهند. و چون به هيي‌گو نه.و يه 
هیچ رودی سودی برای دولت عليه ندار ند بہتر آن است که حسبن 
و مس دم آن دو عشسه را که ایرانیان سرده‌اند در شم ستانمپای 
دور از مرز خویش جای دهند. يا اینکه به همراه نمایندکانی از 
ایر ان به حوالی «بوزاوق» ۲۳ منتقل شو ند و در آن نواحی جای 
داده شو ند. 
از قلعۀ «کوراو غلو» و مرت حکاری دست بردار ندء و 
اسیر آن فروخته شده را عینا و بدون مطالبهٌ بپا باز پس دهند. 
با اینکه امکان داشت چند تن از دادخواهان عریضه‌هایسی 
تقدیم دار ند» این چاکر برای اينکه سر خداو ندان خود را - که 
تاج دولت و اقبال بر سر دار ند ے از تصدیع دادخواهان محافظت 
نماید» اموال غارت شده را به نیروی تدبیر ناچیز خود باز پس 
والی ارزروم صاحبدولت ê‏ جر پاشا کمت: «شاید 


۳ ربال توح ا ا تایه اوه مدتی در وی 2و 
گر دیده بو ده » بر‌ایر ۲۵ غروش. 
۴- بوزاوق: از توابع یوزقات میان ن و آنکارا. 





ای 6 e‏ کر نی ویو زر میرم امور 
ES‏ کیره و ا ا ا 
نماند». 

چون ر سم ہیں این است که کلية گزارش احوال ا از 
طرف والیان به عرض می‌ر شدء احتمال این هست که والی نامس‌ده 
از ارسال عر یضه های شاکبان خحالت بکشد . عحالغا در این * مورد 
جلو گیر ی به من آمد . 


۵ حرکات ایرانیان با این بنده و رفتار عاقلانة این حخاکسار 


۰ هنگام عزیمتم به ایران» در ار زروم حضرت تیان به 
محض اینکه ی ۱۳۳۲ و ا 
گفت: 

E n 
بزای ما آمد» و ما ر ف که عبارات و مضامیتش در قیاس با‎ 
ادعاها و خودستاییبای ایرانیان بسیار سبك‌مایه است» و حتی‎ 
پیش تو یس القاب‌شان را فن ستادیم که در صورت اقتضا بکار بر ند.‎ 
۳۳۹ اما این نامه ها باز به همان یت ی‎ 
را آزرده دل و .رنجیده خاطر خواهد کرد.‎ 

آنگاه اندکی از احوال آنان را باز گقت»› و از تن نامه 
La i ON EN‏ تس اشید و تمویض و 
تصحیح قرمود. ۱ ۱ ۱ ۲ 

" و این پیش بینی درست بود. در دیو ان e‏ وزیس ق 
میرزا پزرگت دیباچه و عنوان آن نامه را رها کرد و فقط متن 
آن را به صدای بلند بر خواند. و سپس به این فقیر به اشارت 
مطالبی گفت که مفہومش این پود که: «در حالی که شأن و آوازء 
شاهزاده سراسر جان را فرا گرفته است عنوان تنامه تحصیل 
حاصل است». و بدین ترتیب علاوه براینکه. سخن یسوسف پاشا 


۷۵ در ۳3 = استانبول. 
۶- ناب عالی» مراد نامه صدراعظم. 





گزارش محمدزفیع به‌صدراعظم عثمانی î‏ ۳۲۳ 


تأئید شد» معلوم گردید که شاه ایران در این آغاز کار خود 
اتظاز ومزل‌نامة فا ا ا ا و ا 
تصدیق ضمنی سلطنت خود را داشته است. و اگ چنین نشد 
امیدوار بوده است که لااقل در نامه عالی که به نام وز یرش نوسته 
شده تعبیر اتی وجود خواهد داشت که موجب تعظیم و افتخار او 
در ميان مردم کشور و همسایگانش خواهد بود. یعنی در حالی که 
امیدوار بود که عباراتی مشتمل بر ستایش و ثنا و اعلام كمال 
قدرت او و اعتراف بدان باشد. به هيچ وجه بحثی از اوصاف او 
نشده. و فقط به مناسبت از «توصیف شر یف قدرشاهانه و تعریف 
لطیف شوکت شمنشاهانه پادشاه کافة امم و تاح‌بخشای عسامله 
شاهان عالم» ساية بسیط یزدان» در ج وجود جان»› صاحب شو کت 
صاحب قدرت» صاحب ممیابت» صاحب عظمت as‏ ول نعمت جمیع 
امت خداو ندگار ما۳۳ بسط بیان فر‌مو ده | ند ۲۸ 

این بار » در نامه که از طرف میر زا شفیع ارد در منت و 
ثنای فتحعلی شاه افر اطمبا کرده» و در آن باب لاف و گزافہا 
نوشته‌اند» و در مورد دیسگر مسائل دروغای آشکار اظہار 
کرده‌اند. ات تا ای ا ی مت 
خو بی نکر‌دند. ‏ 

این فقیں در وا ۷ ا e‏ هنوز بەحصور 
شاه ذر سیدهآید؟» و به کلیه آنپایی که نزد من می‌آمدند از سفیران 
سند و فرانسه و دیکی کسان در هر مورد با تمہید مقدماتی 
من «سفیر مخصوص از طرف باهر الشرف دولت عليه قو ی 
قدارت» نیستم . فقط از «طرف اشرف قائم مقام صدر اعظم پادشاه 
عالم» نامه‌ای برای مس زا شفیم آورده‌ام. . حتی قرار پود آن نامه 
به وسیلة «چاپار»ی E‏ شو ۵» ولی چون ایلچیان ایر ان که در 


ف اد ت یی رو a‏ 
TE‏ نوشته‌های دیوا: ا ای ی اا ا 
استفاده می‌کردند. . ۱ 

۸ يك جمله حذف شد. 





۳۳۶ ...اسآ سفارتنامه‌های ابران 


«در سعادت» هستند خواهش کر‌دند و گفتند: «بارها از طرف 
ایران ایلچیانی آمدند» روا نیست که از این طرف آدم معتبری 
تر‌و ۵» خواهش می‌کنم با آدم محصو ص فر ستاده شو ۵» ننن ای 
دلخو ش کر‌دن آنان بی اینکه عنوان. ایلچی در کار باشدء این فمتن 
را از نوکران حقیر دولت عليه روانه کردند. پس موچبی برای 
ملاقات شاه نیست. ا ا 
حد هم سپمان نو ازی می‌کنند. 

واقع حال را بدین صورت توضیح می‌دادم. و در آن خانه‌ای 
که مہمان بودم» در کمال وقار و تمکین بسر می‌بردم و با ایلچیان 





فرانسه که در جوار من سکو نت داشتند» و با ایرانیانی که نزد 
من می‌آمدند» با اظپار اشتیاق معاشرت می‌کردم» و اکش به 
مطالعة کتاب وی ات این راه اپر از مناعت و استفنا 
می کر دم. 

E ۱‏ فی مار از 
تماشای گردشگاهمای‌شان رغبتی نشان ندادیم» و نادیده بساز 
خواهیم گشت» و نخواهند توانست که اظنبار جسلال و شکوهی 
کنند» به امس و اراده شاه و اشارت مي رزا شفیسع و اصر‌ار 
صاحبخانه ماء يك بار که به بہانة اسب‌دوانی اجتماعی تشعیل 
داده پودند پا دیگر ایلچیان با هم رفتیم و بر آنان تقدم گزیدم» 
وی وت هی و اد ا 
تماشا کردم. 

یك بار نیز برای دیدن بای نت حسنعلی میر زا" و ملاقات 
با او که بزرگترین شاهزادگان مقیم پایتخت و حساکم تېران و 
حوالی آن است به کاخ او رفتم. 


یس 


a, _۹‏ شجاع لسلطنه ششمین پس فتحعلیشاه در ر ه ٠‏ ذی| لححه 
۴ ۰ متولد شد.. (پنج برادر بزرگتر از او درسال ۱۲۰۳ بدنیا آمده بودند! در 
۲۸ به‌حکو مت تمهر ان زر سید . در ۱۳۷۰ در گذشت. شعس هم می‌گفت و «شکسته » 
LG CC E Se‏ و 
خیامپور ص )٩۴‏ و حدیقةالشمراء دیوان بیگی آمده است. ۱ 

ر ك: ناسخ جلد و ص ۳۱۶ و مقدمه دیوان ۹ ۲۰ بامداد 
۱ ۰۲۷۸-۰۲۶۷ ۱ ۱ 





گزارش محمدر فیع به صدر اعظم عثمانی ا ۳۳۵ 





يك‌بار هم به کاخ نگارستان تپران و قصر قاجار. که به 
تصور اینکه باغ بہشت است و در جہان همانند آن نیست در 
سالیان در از به دستور شاه ساخته شده است و آب و هوای خوش و 
بنایی وسیع دارد رفتیم. ۱ 

اگر به جای این چاکر یکی دیکی از بندگانی بود که از 
تاریخمای گذشته و مقتضای اوقات اخیر بیخبر بود. و چشم 
مر‌دمی و مہمان‌نوازی از آنان داشت» و از فن مناظره و مدارا 
در جواب غافل بو ۵» نمی تو انست بطو رشایسته در رفتار ومذاکره 
با آنان مقابله نماید» و ناچار با سردی و دلتنگی باز می‌گشت. 

خدای را شک این چاکی‌شان در همه حال عاقلانه و حکیمانه 
رفتار کرد و با ابراز استغنای فطری هر کلامشان را بسه 
مقتضای مقام جواب مقرون به صواب داد. و در نزد آنان 
سر‌شکسته و در هیچ باب نیز مغلوب نگردید. و وداع رسمی با 
کمال شوق و محبت و متناسب با شأن و شو کت سلطنت‌و دولت‌علیه 
به عمل آمد» و با مزید عز و رفاه و در کمال محبت و اعتبار جدا 
شدیم و باز گشتیم. 

اگر معلوم علم عالم‌آرای رحیمانه فرمایند» امر و فرمان 
لطف و احسان» صاحب دولت صاحب عنسایت صاحب عطوفقت 
صاحب ر آفت» ولی نعمت عالی همت خداو ندگار» حضرت سلطان 


قاتا 
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در آستانة عقد پیمان تر کمانچای 


گر ارش اسجدافندی 


در سال ۱۲۴۱ هجری 





مقدمه بر سفار تنامة اسعدافندی 
رواپ ایر ان و بقداد 


در آستانة عقد پیمان ترکمانچای 


پیمان صلح ۱۱۵۹ نادر با عثمانیها؛ آبی پن 57 تش جنگہای 

پاک دوا و ا ما ان ان اما 
غبار کینه‌های چند صد ساله از دلہا زدوده نشد» و دو ستی‌ر استین 
یه بار نیامد. 

اکان سورد eT‏ دز فقس و 
بدرفتاری عثمانیہا با بازرگانان ایرانی» و زایرانی که پببه 
زیارتگاهمپای شیمیان در عراق» يا به‌مکه می‌رفتند» هميشه موجب 
گله و ر نجش بود. 

در آن روزها» سودو مات مق این ای پود که با اتحاد 
و همدستی و همپشتی در برابر روسيٌ آزمند تازه نفس» که طبق 
اصول منسوب به و صیت نامه پطر کبیر دو کشور را یکسان نید ید 
می‌کرد» از حیات و هستی خود دفاع نمایند. 
از مرن یی وه نم سای که بویتوی ییا نی 
گر‌جستان و قفقاز آغاز شده بود عنما نیما با ف‌مانروایان محلی 
آذر بایجان مخصوصا با احمدخان دنبلی حکمران خوی تماسبایی 
گرفتند» به این منظور که ف‌مانروایان محلی را برای پایداری 
در براپر روسما متحد ساز ند. اما اند کی بعمد» هنگنامی که 
آغامحمد‌خان قاجار به قدرت رسید» و در برابن افزایش خطس 
روس» پیشنہاد اتحاد به عشمانیما داد» افتت کی انیت 
پذیرش این پیشنماد شد ند. ۱ 





بو سفار تنامه‌های ابران 


درد این بود که مفتیان سر‌سخت قسطنطنیه. هم خدا را 
می‌خو استند هم خرما را! از یك سو از این بم داشتند که روسہا 
بیشتر به جنوب سر‌ازیر شو ند و مرزهای خاوری عثمانی را به 
خطر انداز ند از دگر سو هم چشم نداشتند ببینند که دولت 
SS GE ES‏ شت دن نان 
آن امپراطوری سس برافرازد. 

در زمان فتحعلی‌شاه ر کو وور اکا اتان ۵ 
روس» دیدیم که e‏ ناپلئون برای ببس‌قراری يك اتحاد 
سه‌گانه چگو نه نقش بر آب شد. این‌پار هم در ایران صاحبان عقل 
سلیم طرفدار اتحاد بود ند » اما در دو لت عثمانی دو چناح قدرت 
دو عقیده جداگانه داشتند: از یك سو سلطان عثمانی و 
سرداران و پاشایان در برابر اروپاییہا ا روسیه» تنما 
چاره درد را در این می‌دید‌ند که دو کشور همسایۀ همدرد باید 
متحد شو ند» و با همدلی و هماهنگی در برابر دشمن از خود دفاع 
نمایند. اما از دگرسو شیخ‌الاسلام و.مفتیان و شر عمداران به 
وی ا ات ی یت نزدیکی با ایر ان 
بود ند . 

در ۱۲۲۱ عشمانیپا به بپانة پناهندگی عبد الس‌حمان پاشا 
حاکم شپپرزور به ایران» آچنگی را آغاز کردند» ولی شکست 
خوردند و سلیمان پاشا کہیا والی پفداه اسیر شد و او را به 
تپران آوردند. فتحملی‌شاه والی را بخشید و در سال ۱۳۲۲ 
فرمان والیگری بغداه را به نام او» و فرمان حکومت شمپرزور را 
به نام عبدالرحمان پاشا Ss‏ باز 
گر دأ نید . 

دولت عشمانی در ۲۲۶ ۱ هیئتی را زات ۳ 
افندی (یاسین جی زاده) از علما و فقبتای استانیول به ایر‌آن 
فرستاد. این هیئت در ۲۰ رمضان ۱۳۲۵ از استانبول به راه 
افتاد و در او اسط ر بیم‌الاول ۱۳۳۶ به تپران ر سید و سفس 
در منزل میرزا شفیع صدراعظم فرود آمد . در این هیئث حيرت 
افندی و عشمان شاک اقندی (بوزوکلی) نیز عضویت داشتند و 





در آستانة عقد پیمان تر کمانچای ا ۳۳۱ 


شخص اخیر سقارتنامه‌ای با نثر ادیبانه نوشته که نسخۀ آن در 
کتایخانه فاتح در استانول به شماره ۲ ۸۲ موجود. است و ۳۱ 
تصویر از منازل عرض راه به سبك آن روز دارد که ش شش تای آنما 
از ایر ان ات زنجان» تن 10 ایسپسن» , قسزوین» قشلاق» 
تمپس ان" . 

از آن شش تصویر که گذريم این‌سغارتنامه هیچگونهمطلبی 
در بارةٌ ايران ندارد و ظاهرا نسخه نتاقص است . ا ٠.‏ 

عبدالو هاب افندی در ساية دانش و پختگی خود مورد توجه 
فتحعلی‌شاه قرار گرفت» و حتی تصویر او و هريك از هس‌اهانش 
را به دستور شاه در دیوار تالار کاخ نکارستان که تازه ساخته 
شده بو ۵» نقش کرد ند . بعد ها در ۱ محمد طاھں منیف‌افندی 
سفیں عشمانی این تصاویر را در رساله‌ای نقل کرده که.نسخة آن 
در کتابخانه دا نشگاه استانبول مو جود است؟ و چند تا از 
تصویر‌ها در پایان کتاب به چاپ می‌ر سد. ۱ 

در #تعکر ای سید ال ماب انی با موز ینعی 
توافق شد که حاکم شہرزور را دولت ایسران انتخاب کند» و 
انتخاب والی بغداد با توافق دو طرف صورت گیرد. و در 
جنگ با روسپا هماهنگی میان اتان و مثمانی برقرار باشد» و 
هريك از دو دولت روزی. که خواست CS‏ ۱ 
ببنده منافع طرف دیگر را در نظر گیرد". بدین ترتیب پټ نوع 
روابط کج دار و مریز و دوستی و همدردی مب یم ميان دو دولت 
پرق ار بود. 

تا اینکه ناگہان عشما نیا یرانق e‏ 
صلح کرد ند . وپیمان بخاررست در ۲۸ مه ۱۸۱۲ (۱۵ جمادیالاولی 
۷ به امضا ر سید. حتی ضمن آن به موجت یك ماده سری 
صی اب ا 


.۲۱ اونات. سقارتنامه‌های ا ص ۶ ا‎ ١ 
نت تسه دیگری از آن در کتابخانه موز ه هي و استانیول. او تات‎ ۲ 
.۲۰۶ ص‎ 
۴۷۲ :4 روضةالسفاه‎ ۳ 





ره ۱ سفار تنامه‌های ابران 


ایران می‌جنگید ند» از خاك عثمانی اسلحه و مہمات و خواربار 
قر‌ستاده شود. . 
در همین زمان عشمانیپا عبدالرحمان پاشا را از حکومت 
شسر زور بس گتار کد نن: فتحملی‌شاه از اینمرمه بیو فایی و 
پیمان‌شکنی برآشفت و به فرمان او سپاهیان ایران به فر‌ماند هی 
محمدعلی‌میرزا در شعبان ۱۲۲۷ به بغداد حمله کس دند و در 
چندین نبرد پیروزی پافتند. دربار عثمانی تاچار جلالالدین 
افندی را به تپران فی‌ستاد". و با حضور عبدالو هاب افندی و 
میرزا رضا قزوینی نماینده ايران مذاکس‌اتی انجام گس‌فت» و 
میرزا رضا به استانبول رفت» و يك بار دیگی صلح برقی ار شد؟. 
در همان ایام عہدنامة گلستان هم در ۲۹ شوال ۱۲۲۸ (۱۲ 
اکن ۱۱۱۴ رام تیرام وروت اا رس ۱ ۱ 

-ایران بر خلاف عنمانیس | ر اه صدق و صفا کی و و از 
رعایت شرایط دوستی با آنہا دريغ نمی‌ورزید. و با وجود صلح 
با رو سسا در اختلافات دو همسایه چانب عشمانی را نگاه می‌داشت. 
از آن جمله» وقتی که در ۱۲۳۳۲ پرمولف سفیر روس به تمس آن‌آمد و 
نقشه های روسما را برای حمله به عنمانی به آگاهی فتحملی‌شاه 
رسانید و پيشنپاه کرد اینران و روس در برابن عشمانی متحد 
شو ند» پادشاه ايران نید یر فث » و بلا فا صله محبعلی خان خلج حاکم 
وة زا انول قادو ساطان عشمانی را از نیات روسسا 
آکاه ساخت. 

ولی دریغ که کوششہای أن رف رات حفظ دوف باز 
هم ثمری نبخشید » و عنمانیسا با بدر فتار ی با مسافران ایرانی» 
و کوچ‌دادن. ايلات ایر ان به درون خاكت خود رخنه در روایط 
دو ستی افکندند. تا اینکه به فرمان فتحعلی‌شاه در ۱۳۳۷ 
عباس میر ز | از آذر بایجان و محمدعلی‌میر زا از کر‌مانشاه به خاك 
عثمانی حمله پر‌دند و بسرعت پیشروی کردند. 

این باز پسین جنگت ایران و عثمانی در طول تاریخ بود. 

هه نس تاریه اعتاعی و ساني یاه ۲۰۲۰۱۲ 





سپاه عباس‌میرزا که با بمپره‌جویی از افسی‌ان ف‌انسویو انگلیسی 
با فضرخ یت تلاستی اقا E‏ 
کار آزمودگی يافته بودند. همه‌چا تر کہا را شکست دادند. در 
آغاز کار دولت عشمانی به سبب درگیری در ونان نتوانست 
کمکی به نیروهای مرزی بر‌ساند. در سال بعد هم که رئوف پاشا 
به سر‌عسکری منصوب و با نیروی عظیمی در برابر این اتیان 
قرار گر‌فت» ارق و9۳ ۱ 
قائممقام فراهانی قصیده فتحنامه‌ای در باره این چنکی 
سروده» که دو بیت نخستش این است: ۱ 
ت و اقل ودا وا ای ۳ 
چاکرران اتان اد دادگسر 
هم در آن ساعت که خسرو خیمه زد بیبرون تنل ۽ 
با فلامان رکایش. هم‌کساپ و همسق 
در این جنگہا شب‌ها و نواحی شرقی عشمانی» تا نزدیکیہای 
ارزروم و دیار بک به تصرف ارتش ایسران درآسد. و تلفات 
سنگینی به نیروهای عثمانی وارد شد و اسیران و غنایم جنگی 
فر‌اوانی به دست ایرانیان افتاد". 
بر روی توپہایی که به غنیمت گرفته شده پودء این دو بیت 
از قائم‌مقام نقش گر‌دید: ۰ EES a‏ 
چون سال بر هزار و و صت رفت ی سے او هت ی رن 
قبصسر پبشسه زا ۰ فتحعلسی‌شاه رزمخواءه 
عباس شه ز امن ملك شك به ملسات. روم ا 
ز ین من رازه بسا وا ll‏ 
عنما نیما در خو است صلح کرد ند ء جلال‌الدین افندی: را په 
ایر ان فر‌ستادند. و میرزا تقی آشتیانی همراه او يدان سوئ 
فر‌ستاده شد. و چون دولت ایران خطر اصلی را از جانب روس 
حس می کرد» و نمی‌خواست.در دو چبمپه درگیں باشد. پیشنہاد 
۶۰ دیواق قائ قا چاب اانه سن 1۲۷ 


۷- مآٹرسلطانیه» ۳۶۷-۳۳۹ 





¢ ۱ سفار تنامه‌های !یران 


صلح را پذیرفت. و مذاکرات میان میرزا محمدعلی آشتیانی» و 
محمد امین رئوف پاشا سرعسکر عشمانی در ارزروم جریان پافت»› 
و ا پیمان صلحی که به عہدنامۀ اول ارزروم مصروف 
است؟* به قلم قائم مقام تنظیم و در ۱٩‏ ذیقمده ۲۳۸ ۱ امضا شدء 
و سپاهیان e‏ خای. نی "را ی "و به 
ایران باز گشتند. 

از آنجا که وت اسعد افندی به و مذاگرات او» 
که به دنبال این مقدمه آمده» به استناد همین عمدنامه اول 
ارزروم است» و برای اینکه ی کر یی 
گی‌دد» در اینیا خلاصة مواد آن عسد نامه زا می‌آوریم: 

مقدمه - مرزهای دو کشور بر منشای پیمان مد ۱۱۵۹ 
نادرشاه تأیید می‌شود. و همه مواد آن عمد‌نامه معتبر است. 

سدو دولت نباید در امور داخلی یکدیکر مدانخله نمایند. اگر 
ايلات مرز نشین به‌پیلاق و قشلاق طر‌فین برو ند در باب «رشومات 
عادية ییلاقی و قشلاقی و سایر دعاوی» میان عباس میر زا و و الی 
بعد ادء مذاکره و رفع اختلاف خواهد شد. 

۲ طبق شرایط پیشین از حاجیان و زائران ا نی بام و 
«حق توقف» گر فته نشود» و احتر ام شاهزادکان و بزرگان ایر ان 
رعایت گردد. از کالای بازرگانان بیش از ر ر حقوق 
گمر کی چیزی گرفته نشود. . ` ۱ 

۳ می‌زداران عشمانی از تجاوز شاییحیدر نو و ی به 
ایر ان جلو گیر ی نمایند. 

۴ به موجب شرط قدیم از پذیرفتن فراریان و ۳۹ از 
آنبء و ایلاتی که از ك کشور به کشور دیگ می‌روند جلو گیری 
شود ۱ 
ات کالاهای بازرگانان 51 مسافر ان یراتی که در طول 
جنگت ضبط شده» باز پس داده شود. 

ا ایرانیان فوت‌شده در ۳ که فرز دی ۳ 


قاجاریه: ۰۲۰۷-۲۰۴ | ۱ 








در آستائة عقد پیمان تر کمانچای ۱ ۳۳۵ 


حفظ و به وار ثان آنا داده شود. 

۷- برای تأیید دوستی هر سه سال. نماینده‌ای از مر دولت 
در کشور طرف مقایل مقیم شود. ۱ 

نسخه تصدیق شده این عمید نامه را قاسم‌خان سی‌هنگگ به 
استاننول یر ۵. 


۰. 

بعد از امضای عمدنامه هم. مأموران عشمانی از بدرفتاری 
با زائران و بسازرگانان ایسرانی دست بر نداشتند. بلافاصله 
عباس‌میرزا به باپ‌عالی اعتر‌اض و شکایت کرد. اسعد افندی برای 
ر سید گی به شکایات از استانبول په بقد‌اد فر‌ستاده شد. او در این 
گزارش اعتراف می کند که در بغداد در رسیدگیہای خود به این 
نتیجه رسیده که حق با اپرانیان بوده» و تعدیات واقعیت داشته, 
اما «یرای حفظ آبروی والی و در واقع پاس آبروی 
عشمانی» قضایا را پر ده پو شی گرده؛ و موضوع کی‌دستان را پیش پیش 
کشیده است. نماینده عباس‌میرزا او را به تبریز آورده» و چون 
عباس میر ز | در آن تاریخ در لشک گاه فتحعلی شاه در چمن سلطا نيه 
بوده» به میرزا تقی آشتیانی مأموریت داده است که با فسستاده 
عثمانی مذاکره نماید. اما وقتی نتیجه مذاکرات را به او گزارش 
داده‌اند» با هوش و درایت خاص خود از تأیید نتیحه خضودداری 
کرده» و به تعارفات کلی بر گز‌ار نمو ده است. 

این گزارش» قدرت عباس‌میرزا و دولت ایران را در ہرایس 
عشمانیپا» در سالمپای پیش از امضای اسارت‌نامة سر کمانچای. 
نشان می‌دهد. می بینیم پااینکه کر‌دستان ع‌اق طبق همه عند نامه‌ها 
ملك عشمانی بود» اما حاکمان آنجا به چای اطاعت از تر کہا از 
ایران تبعیت می‌کردند. والیان بنداد هم هی سال يك نوع باج به 
اسم هدایای سالیانه به ایران می‌ف‌ستادند. اما حوادث شومی که در 
یکی دو سال پس از آن پیش آمد» این مو از نه قوا را به زیان ایر ان 
بر هم زد. ۱ 
#04 


آن روز‌هاء ابز‌های تیره و تار.آسمان روابط ایران و روس 





را فرا گرفته بود. روسپا تازه از جنکمپای خود در ارویا ف‌اغت 
پافته» و طرحپای نوی برای دست‌اندازی به سرزمین ایسران 
در انداخته بودند. > خشم و خروش ایرانیان هسم از تحاوزات 
روسسا بالا گرفته بود 

هیچ ایرانی حاضر نبود بازر ند هین‌هایی که طیق ,فد نام 
گلستان په دست دوسا افتاده»" نرای همیشه از ایران جدا شده 
2 عباس‌میرزا بیش از هر ایرانی دیگر» آرزوی باز پس‌گرفتن 

شی‌های ار فبت رنه را در دل می‌پرورید. اما با بصیر تی که در 
تس جبپانی آن روز يافته بود. و با اطلاعی که از قدرت نظامی 
روسا داشت» هنوز ارتش ایران را آماده برای جنگت و پیروزی 
نمی‌دانست . 
۱ سیانت انگلیس بر این یود که ایران با ادامةٌ جنگ قی‌سوده و 
ضعیف گردد» تا خطری از اسن‌سو برای تسلط انکلیس بسر 
هندوستان بر جای نماند. و بیش از او عشمانیما آرزو داشتند که 
ایران در نتیجة شکست قطعی از روسپا ضعیف و ز بون گردد. 
- دولت عثمانی» تلخی شکستم‌ای سال ۱۲۳۷ را از یاد نبرده 
و مداخلة ایران در کی‌دستان هم برای او ناشکیبید نی بود. این 
است که به شیوه‌های گو نه کون از دامن‌زدن آتش جنکت میان ایران 
و روس دریغ نمی‌کرد. با صرف پولمپای گسزاف میان زاشس‌ان و 
اتباع ایر انی مقیم عراق» برای کشاندن ایران به‌جنگی ناخو استه 
تحر یکا تی په عمل می‌آورد. 
ا که د مه مه امک ی مان کان به بیان 
آمد» و فتوای جاد بر ضد روسیه را صادر کرد و فتحعلی‌شاه را 
در فشار گذاشت که جنگت را آغاز کند 1. 

در بہار سال ۱۲۴۱ء که‌فتحعلی‌شاه و عباس‌میرزا در لشکرگاه 
چمن سلطانیه بودند. سید محمد اصشبانی به اتفاق جمعی دیکر 
از اهل شرع به لشکرگاه رفتند» و «به اتفاق فصوی راندند که 
هکس از جہاد با روسیان باز نشیند» از اطاعت یزدان 


۱۰ جپانگیر میرزاء تاریخ نو: ص ۰۱۴ قصص‌العلمای تنکابنی ص ۰۹۳ 








و س می چ ہوم وسر وسر م م م می مکی یک دن ی س 


در آستانۀ عقد یمان تر کمانچای Y؟؟‏ 


سر بر تافته. متایعت شبطان ره تاش ,نو «امں جماد بر پادشاه 
و همه مسلمانان واجب است؛ و مسامحه در اين باب کنر و 
ضلالت»''. در همین روزها پر نس منشیکف سفیر روس تین اه 
اعلام تخت نشینی نیکلای تزار روس به دربار فتحعلی‌شاه به 
سلطانیه آمده بود. وقتی که فتوای جاد اعلان شد ناچار او را در 
کمال خواری باز گر‌دانید ند. 

با این مقدمات بود که دوره دوم جنگہای ايران و روس آغاز 
شد» و به مدت دو سال از ذیحجه ۱۲۴۳۱ تساشعبان ۱۲۴۲ طول 
کشید. و با اينکه در نبر‌دهای نخستین پیروزی با ایرانیان بود» و 
روسپا با دادن ۴۰۰۰ کشته شیروان و شکی را تخلیه کردند» و 
لنکران و سالیان نیز آزاد شد» اما رفته رفته ورق به سود روسما 
نو کشت آنہا گنجه را گرفتند و سپاه ايران را در حوالی گنجه 
در هم شکستند. اند کی بعد ایروان را ا ا ا 
را گرفتند. ` 

a SN gle در ۲۷ ذیححه ۲ نک‎ ٠ 
دست رو سسا افتاد. میں فتاح مجتمبد تبریز» به تعبير قائممقام‎ 
«فتاح غیر علیم» که خوانین و سرکردگان را به ترك مقاومت دعوت‎ 
می‌کرد» و شایع بود که پولہای گزافی از روسا گرفته است»‎ 
نامه‌ای به ژنرال ارستوف فی‌مانده روسی نوشت. و او را برای‎ 
تصرف تس‌یز فرا خواند"'» و در روز ورود سیاهیان روس به‎ 
تبریز» دروازۂ شبر را شکست و همراه مریدان خود به استقبال‎ 
۱ ۹ دشمن شتافت۱۴.‎ 





ا س س دم ی جع سی یی ب ت ت س ا سس سس یمسر وی وی وی سر سرت رایس سیسوس می سسکا شا ای یی یم تست ید وی ایس سوه اا ا اا 


| ات جا ق امار ۲۱۶ 

۲- روضةالصقاء ج :٩‏ ۶۴۶. 

۳ جمپانگیر میرزا» تاریخ نو: ٩٩-۸‏ نامه میر زا ابوالقاسم قائم‌مقام به 
میں زا بزرگت قائممقام از ز پان عباس میر ز[. نقل شده در کتاب از صباً تا نیما ج ۱ 
ص ۶۹-۶۶ و شرحی از ناسخ‌التواریخ در همانجا. 

1 بود که به نو شته‎ a SSF 
۳ ا بو د » افسوس که ی پات مت ان بای با این خانه‎ aE 


7 ۲ 0 ۳ قفا هرگ تاخ غیر علیم نمی‌توانست در ا به 
سسس 





۳۸ سفار تنامه‌های | دران 


بدینسان تبریز به چنگت روسہا افتاد» و با سقوط تبریز 
ایروان هم ناچار تسلیم شد. حالا دیگر عباس‌میرزا چاره‌ای جز 
صلح نداشت. و بعد از گفتکوها و چانه‌زدنمپا» سر‌انجام در ۵ 
شعبان ۴۳ ۲ ۱ (قورية ۸) عمد نام شوم تر کمانچای به امضا 
رسید. شمیر‌های آن سوی ارس به‌طور قطعی در اختیار روسپا 
قرار گرفت» و دولت ایران ده کرور غرامت جنکی به روسپا 
پر‌داخت» و با شرایط تحمیلی روس (کسه بعدها کاپیتو لاسیون 
نامیده شد) حلقه‌های ز نجیر اسارت یکصد سال ایرآن به هم بسته 
چند ماه بعد» گریبایدوف سفیر روسیه در ۲۴ رجب ۱۲۴۴ 
در تمبران در غوغای عوام به تحريك میرزا مسیح استرآبادی کشته 
شد و نکرانی و وحشت تازه‌ای ایران را فرا گرفت. اما این بار 
روسیه به علت.گرفتاری به جنگت با عشمانی صاضی بته قبول 
پوزش خواهی ایران شد. رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت. 

شکست قطعی ایر ان از رو سیه و از دست رفتن شمر‌های آن 
سوی ارس و مواد خفت‌بار پیمان تر‌کمانچای و پردات ده کرور 
غرامت» نه تنما دولت را فقیر و سلسله قاجار را بی‌اعتیار کرد 
بلکه ملت ایران را خوار و سر‌افکنده و دلشکسته و نوميد ساخت. 
اينك نوبت دولت عشمانی بود که با ایران معاملة قوی با جمیف دا 
در پیش گیںد. 

ناساز گاریسا آغاز شد. در ۰ کعاروانی از بازرگانان 
ایر انی زده شد و کالاهای ایر اتی به غارت رفت . شال بعك ايلات 
مرز نشین عشمانی خوی و قطور راء و در ۱۲۵۲ اطراف ارومیه 
را تاراج کر دند. در ۲۵۳ ۱ (مقارن با محاصرءهرات) علیر ضا پاشا 
والی بغداد به محمره (خرمشہر) تاخت و گروهی را کشت و اسیر 
کرد و در جو اب اعت‌اض میرزا جعفر خان مشیر الدوله نماینده 
ایران در استانبول گفتند: «محمره» چزو توایع بصره و بقداد 
غواري تمام در پناه روسپا رفت. و به مزد خیانتی که کرده بود» باغی در تفلیس 


به او بخشید ند که بعد‌ها په‌نام «پاغ مجتمد» گردشگاه یو ذه است. خاطرات وخطرات 
معت النلظته و ۲۹ و رجال ایران بامداد ج ۳ ص ۵۱. 





در آستانة عقد پیمان تر کمانچای ` ۳۳۹ 


است. ما رعیت خود را تنبیه کرده‌ایم. اگر ثابت کردید محمره از 
ایر ان است» آنگاه از ترضبه گفتگو کنید». 

سفیر ایران استانبول را ترك کرد و به تہران باز گشت. 
محمدشاه تصمیم به‌جنکت با عثمانی و حمله به‌بغداد گرفت. دولت 
عثمانی نگران شد و صارم افتدی را که اندکی بعد وزير خارجه 
عثمانی شد. به تہران فی‌ستاد؟" . 

بالاخره با مداخلۀ روس و انگلیس, که اينك در هر دو کشور 
نفوذ يافته بودند» از اوایل ۱۲۵۹ انجمنی برای حل اختلافات دو 
کشور در ارزروم تشکیل یافت. ریاست هیئت ای‌انی با 
میرزا تقی‌خان فراهانی (امیر‌کبیر) بود که پس از چپار سال 
مذاکره به امضای عد نامه دوم ارزروم (۱۶ جمادی‌الثانی ۱۲۶۳) 
انجامید» و اختلافات موضو ع گزارش اسعد افندی با این عمد نامه 
حل و فصل یافت"". 

عمید نامه دوم ارزروم از آن به بعد اساس روابط دو کشور 
بوده» و مرزهای ایران و ترکیه» و ايران و عراق» بعد‌ها بر طبق 
همان عد نامه تشیت گ‌دید. 

٩ ¥ ¥ 

گز ارش اسعد افندی را از کتاب دوازده جلدی تاریخ احمد 
جودت تاليف مورخ و سیاستمدار معروف عشمانی احمد جودت پاشا 
چاپ استانبول نقل و تر‌جمه کرده‌ايم. 


۱۵ کن فر يدون آدمیت» امین کیین وایران. چاپ سوم ص ۶-۶۲ . 
۶ همان کتاب. 
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گزارش اسعدافندی 
(خزانه دار باشی‌زاده) 
هنگام باز گشت از ایران ۱۴ ربیع‌الاول ۱۲۴۱ 


به طو ر یکه استحضار دار ند» مآموریت چاکر به بفداد به‌علت 
شکایات بازرگانان و زائران ایرانی از مظالم و تعدیات و بدعتپای 
جناب و الی بغداد» و همچنین موضو ع اختلاف بر‌سر کردستان بود. 
چا کر به محص ورود په بغد آ۵» در آغاز کار وضع و رفتار 
والی» و موضوع کردستان را که موجب اختلاف میان او»ء و ایران 
است؛ و مسئلة دلجو یی از پاشاهای کردستان و جلب نظر آنان را 
پە جانب بغداد و راهمپای تآمین اطمینان خاطر آنانر | مطالعه کردم . 
نخست نامه‌ای مبنی بر دلجویی و دادن اطمتان خاطر به 
محمودپاشا حاکم کنونی بابان نوشتم و محرمانه برای او فرستادم» 
و نیز به‌انواع وعد و وعید برای جلب آدسپای او که نبانی به 
بغداد آمد و شد می کردند شش و اقدام کردم. ولی آنان گاهی 
بیم از جانب ایران و گاهی وجود موانع و ملاحظاتی را در بغداد 
عذر آوردند» و اظہار داشتند که اگر مخصوصا از چنبه اخیر ایمن 
گرد ند به مال و جان در جد مت و بند گی «دولت علیه» خواهند بو ۵» 
و اقرار کردند که تمایل آنان به سوی ایران از ناچاری است. چون 
یقین کردم که رابطة آنان با بغداد در مرحله‌ای است که التیام آن 
محتاج فرصت دیگری است» ناچار در این باره سکوت کردم . 
هنگام ورود به بغد آ۵» مأمور یت خو ۵ را به اطلا ع شأهن أده 
عباس میرزا ولیعہد ایران رسانیدم» تا نماینده معتمد و مو ثقی 
از طرف دولت ایر ان بعر ستاند . بعد از پنج ماه انتظار ماأموری به 
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سسس 





نام حسینقلی خان همراه عبدالله پاشا ‏ از پاشاهای کردستان که 
از یکی دو سال باز در ایران گر فتار بود به بفداد رسید. 

کت تاد ان ارف کر وی وا اوآ a‏ 
شد» و مذاکراتی جریان یافت. حسینقلی‌خان در حضور والی 
اظپار داشت که اثبات دعاوی ایران در بغداد پا وجود والی امکان 
ی 2 . اگر چه والی کلا راه انکار می‌پیمود؛ اما چواب 

۷9 مو صو EE‏ انیان اگی همه مقرون به راستی 
نبود اما همه هم بی‌پایه و اساس نیست. بای کی کی و 
محل از زائران ایرانی باج و حق عبور گرفته‌اند. و در مورد دفن 
جناز »‌های ایرانی در دو مشہد کر بلا و نجف( والی دستور داده 
است که این کار به صورت مقاطعه و منحصر[ و اجباراً به‌و سیله 
شخص معینی انجام گیرد. و از برخی کالاهای ایرانی علاوه بر 
صدی چپار حقوق گم کی وجوهی گرفته‌اند. و تا رسیدن چاکس 
و و ی خر رسیم ۱ 


وال .و در واقع پاس آیروی سلطنت عشمنی را ه حسینقلی خان 





- این میاحث جزئی E‏ بہتر است 

از اا صرف نظر کنیم. ۰ موضو ع اصلی ميان دو دولت مسئله 
کن‌دستان. است. ماموریتی که دز این باره دارید چگو ته است؟ 

مأمور ایرانی گفت : 

یا را این ای رم وان مس 
چاری» آنجا "اطلاعاتی داشته باشم» سب تعلیماتی میئی پر 
مذاکره با شما در این خصوص ندارم. ۱ 

بعد اظپار نمود که مذاکره در این موضو ع فقط در حضور 
جناب عیاس‌میرزا نایب‌السلطته انجام‌پذیر است» و مأموریت 
ای اف ب رفن ها گنه و 

E‏ و E‏ با اوء 
همراه آن مأمور از بغد اد در آمدیم» و از راه سلیمانبه آهنگت ایران 
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کر‌دیم. و روز سی و یکم به شبر تبریز تختگاه ولیسید ایسران 
ر سید د 

ی ر و ا ر بود. ورود 
چا کر به‌وسیله میرزا ابو القاسم. قائم‌مقام او و دیگر مآمورانش به 
اطلا ع او رسید. بلافاصله پیغام دادند که این مأموریت از طرف 
دو لت عشمانی موجب تأسیس و تشیید دوستی و مصافاتی که 
شیر ازه بند روابط ميان دو دولت عليه است خواهد بود. ومخصو صا 
ورود سفیی به تبر‌ین موجب خر‌سندی و خشنودی شخص ایشان 
گر‌دیده است. .و به پسر و تایب خود بپرام میرزا و همچنین به 
CG CRS‏ زطایت اب 
ممپمان نوازی دریغ نورز ند. 

۱ چند روز که گذشت میر ز | محمد تفی مستوفی ! که اینی 
پیشکار شاهزاده می باشد به‌خانه‌ای که در آن مممان پو دم فراز 
آمد و گفت: الان چاپاری از سلطانبه رسید» و ثاأیب‌السلطنه رقمی 
برای شما فر‌ستاده‌اند. آنگاه کاغذی به من داد. در این نامه بعد از 
التفات و مممان نوازی و ذکر مقدمه‌ای در دوستی و یکر نگی مو جود 
ميان دو دولت نوشته بودند: با اینکه آرزومند ملاقات با چاکر 
هستند» به‌عللی اقامت ایشان نزد شاه به‌طول خواهد کشید. لذا 
ورا کے وا مآمون کی دادن کف کلب مالس وا که خاک غر ن 
خواهد رسانید» هر چه باشد با او در میان گذارم. میر زا تقی هم 
اطلا ع داد که مجلس مذاکره در خانة او خواهد بود. 

فردای آن روز به منزل میرزا تقی رفتیم. a.‏ مهد ی" هم 
که سمت قاضی عسکری‌شان را داره حاضر بود. پس از آنکه مجلس 
را خلوت کردند. نخست میرزای نامبرده رقمی را که نایب لسلطنه 
فر‌ستاده و به‌موجب آن او را مأمور مذاگره گرده بود و به فارسی 
بود درآورد و خواند. ۱ 


۱- میرزامحمدتقی مستوفی (قوا مالدوله) آشتیانی متوفی ۱۲۶۲ قمری» جاك 
احمدقوام (قوامالسلطنه) و حسن و ثوق (ووقالدوله) است. 

4 ات میں زا مد ی قاضی ۳ ۳۵ ۱ 1۲۴۱ (تادییخ تبر یز » ص 

۱ ۱ .(YFFPY 
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مفاد رقم تعد یات والی بغداد بود» و بدعتپا و محدثات او پر 

خلاف مواد و شروط عمدنامه در بار زائران و پازرگانان ایران. 
و در آن » موارد جدیدی ہر شکا یتسای پیشین علاو ه گرد یدہ› و 

همه را بای به يك پر شمرده و توضیح داده بو ۵ . 

دعك از شنیدن گفتم: 

مواد بیان شده ابتدا از طرف ا به «در سعادت» ۲ 
اعلام شد» و چاکر را برای همین به بغداد فرستادند که علاوه بر 
اجرای شر‌ایط صلح» اگر واقعاً چیزی برخلاف عہود و شروط 
مشود باشد آن را منع و رفع نمایم. به‌محض ورود به بفداد» 
کتبا از جناب نایب‌السلطنه استدعا کردم که مآمور معتمد ومو ثوقی 
را از طرف خود برای مذاکره به بغداد فر‌ستند. بعد از آنکه پنج 
ماه انثظار کشده بودم» مأمور شما که همراه عبدالله‌پاشا به 
بغداد آمده بود همین سخنان را به‌میان آورد. و جناب والی بغداد 
رو بروی ایشان خود را از کلية ادعاها بری دانست و گفت: «اگر 
از کسی چیزی گر فته ام پیاید و بخواهد و اثبات کندء دو برایر 
آن را پس بدهم». و چون اثبات يك مورد هم ظاهر نگر‌دید» مسئله 
اصلی بین دو دولت شرط مہم کردستان بود که از طرف ما عنوان 
گردید. در اینجا مآمور شما از داشتن مأمور یت قطعی در این باره 
شانه خالی کرد و گفت این موضوع به رآی و ارادهٌ نایب‌السلطنه 
باز پسته است. و چون مآموریت من منوط به اجرای کامل این 
شر طط بود» به اعتماد خصال ستوده حق پر‌ستی و مروت که‌شنیدهايم 
جبلی و فطری جناب نایب السلطنه است, به‌اینجا آمدم. 

مراد من استو ارت ات آشتی و صفایی است که میان 
دو دولت عليه تاز گی یافته و است ستشر ار صلح خجسته ا ماشاء الله 
است. اک چه جناب والی بقد اد از درازدستیهایی که به او بت 
می‌دهند خود را پرکنار می‌داند. اما چون از دو سال باز عدم 
اجر‌ای «ابقای حدود» از طرف دولت ایر ان کیفیتی مفایر عد نامة 
۳ در سعادت: يا دارالسماده تعبیر لقب‌گونه‌ای است که به‌جای استانبول 


پایتخت ت امیراطوری تب به کار می ہیں د ند و نظایر آن استث: آستانه, تن 
i‏ بلدةالطيبهء پایتخت ۰ سلطنت؛ سد سلطنت, در گاه سلاطین.. 
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همایون است» اگر از طرف والی بفداد هم چیزهایی وقوع 
یافته باشد» راستش این است که عنوان «مقابله بمثل» دارد. زیرا 
شر طای مر بوط به بازرگانان و زائران و جاجیان a‏ و 
شر طہای دیگر همه توقعات آدولت ایران است»› در مقاپل شا 
«ابقای حدود سابقه» یعنی بازپس دادن کردستان. اکر شرط انجام 
نگیسد» مشر وط انجام نخواهد لت 
میر زا تقی گفت: 
دولت ایران کردستان را به #9 عليه عثمانی زاس داده 
است . و جر «مر سو مات اد هیچ گو نه مداخله‌ای مه 9 
مرسومات عادی : هم داخل مواد و شروط است:: 
چاکر گفتم: 
مر این ورن انیت 3۳ وه سا تخس 
مخصو صی پأاشد . این لفط «مر‌سومات عادی» که‌می گو پید فقهایست 
که در عد نامه در ذیل وط کسان مدوم :ود شامل ايلات و 
احشام دو طرف است که بەعنوان يیلاق و قشلاق. بەخاك یکد یکر 
می گذر ند. و اگر در رسوم عادی آنان اختلافی قد ید آمد» از راه 
تماس میان نمایندگان نایبالسلطنه و والی بغداد وت خو | هد شد. 
این را نمی گو یند «شرط » . 
شما می گو یید : «شا نز ده Sk‏ تومان مرسومات عادی ورین 
می گیر یم » . ايلات که می‌گوپید عبارت از چند خانوار است؟ گاه 
زیادت می‌یابد و گاه نقصان. در این صورت چگو ته مبلغ ثابت و 
مقطوعی را می پذیرد؟ و شانزده هزار تومان یعنی هزار کیسه 
«آقچه» . اک حساب و ر سم باپت چه تعد اد از ايلات است؟ 
من در این باب تحقیق کر دم . فقط عشیرء چات به‌چراگاهم‌ای 
سنه می‌رفتند و از طرف خان سنه به سران قبیله خلعت داده می‌شد 
آنان هم چند صد تومان رسوم می‌دادند. ميان این مبلغ تا شانزده 
هزار تومان تفاو تی عظیم است . حالا هم اگر ايلات به خات ایر ان 
بیایند از آنہا گرفته خواهد شد. اما شما پی در پی مباشرانی به 
کن وتان سی رهه ی جد از محمودپاشا وجو هی دریافت میب 





E‏ سس ی ۱ سفار نامه‌های ایران 
کنید. محمودپاشا چو پدار و دامیرور نیست. او از میر میرانمهای؟ 
بزرگوار دولت علیه عشمانی و متصرف سنجاق پاپان است. ‏ 

این نکته را ناگفته نگذارم که این سخنان. بیان والی بفداد 
نیست. بلکه هنگام آمدن از بفداد درسلیمانیه با محمودپاشا ملاقات 
کردم » از تعدی دولت ایران فریاد و ففانش پلند بود. 

يك چین را از شما می پرسم. جز این «ر سوم عاه‌ی» که می 
گویید و در صورت آمدن ایلات کردستان به پیلاق شما دریافت 
خواهد شد» آیا دولت دی ات و ی ای ومطلبی 
دارد یا نداره؟ 

د ا رات و اغ مین اتی : هر دو هم آو از گفتند : 

س ده جز همین «ررسوم‌عادی» خو اه شاه و خو اه نايب‌السلطنه 

قطعا و اصلا چشمداڈ شتی در بار کردستان ندارتد» و کردستان په 
موجب شرط ملاك دولت علیۀ عشماتی است» و نظر طمعی در یار 
ممالك عنمانی نیست. 

چاکر کنتم 

- در صورتی که چنین باشد راه حل صعیح کار» و رفع ایسن 
قیل و قال. به دو شق حاصل می‌شود» زیرا «رسوم عادی» شامل 
هر دو طرف است: يا آنکه نه از ايلات شما که په قشلاق بضداد 
می روند چیزی گرفته شود» و نه از ایلات کردستان که به‌ییلاق 
شما می آیند رسمی دریافت گردد» و شق دیگر اینکه اپلات دو طرف 

پس از این آمد و رفت نکنند. و ما بهنو بة خود از این پس ایلات 
کر دستان را نخواهیم فر‌ستاد و دیگر نخواهند آمد. باز حرشی 
دارید؟ 
اقرار کردند در صورتی که به این تر تیب رفتار شود دیگر 
سخنی دیست., و د مش نرق اران رم اھا کین 
«در مقا بل این بیان" «افندی» دیگر از طرف ا یف 


پیدا نمی شو ۵» . 
آ نگاه میر زاتقی گفت:. 


۴- میرمیران ( = میر لوا)» دراصطلاح عشمانیبا معادل بیگلر بیگی بوده است. 


است. 
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- حالا به چه صورتی مطمئن می‌شوید که کردستان به دولت 

عثمانی باز گذ‌اشته شده. و از چه راهی قانع می‌شو ید؟ ‏ 

- این چه حرفی است؟ بايد دانسته باشید که چون در عېد- 
نامه میان سلطان عثمانی و شاه ایران که قاسم خان ایلچی به 
استانبول آو رده بود» در سبك و عبارات مر بو ط به ترك و رد این 
نواحی به دولت سنیهةٌ عشمانی انحرافاتی به‌ظبور رسیده بود. 
سر‌انجام مورد تغییر و تصحیح قرار گرفت. اکنون آنچه مورد 
اختلاف است دست برداشتن از منافع و مداخل کردستان است. 

اکنون باید یك رقم [از جا نب تایبا لسلطنه ] به محمود پاشا 
متصرف سنجاق پابان نوشته شود بدین مضمون که: «چون دولت 
ایران جز رسوم ایلات ادعایی در بار کی‌دستان ندارد. مادام که 
ایلات شما به پیلاق ما نیایند» ما در بارة خود کردستان هیچ نظری 
نداریم» و شما به‌مو جب عد نامه تأبع دو لت علية عثماد نی هستید. 
از امس و نہی والی بغداد متابعت نمایید و از جانب ما آسوده‌خاطر 
باشید» . ۱ 

همچنین در صورتی که يا دسوم ایلات و احشام نان 
ار تباطی نداشته باشد» متصرف آن هم تابع صاحب اختیار 
کی‌مانشاهان بوده. سلام و علیکی هم پا والی بغد اد فا یی ی 
و رقمی هم به نام پاشای زهاب نوشته خواهد شد. 

بدین تر تیب از کردستانمپا به‌طلور کلی کف ید می‌شود» و 
اعلام می گر دد که از این پس به هیچ علتی مداخله‌ای نخواهد شد. 
اگر هم نامه‌ای حاکی از اعطای رقمپای درخواستی به دربار 
عنمانی ينو یسثد » رقممای تایبا لسلطنه را من .پر ای والی 
می فر ستم » و نامه در بار ان را هم اه او تن ی و به 
استانبول می ر 2 ۰ 

در مورد شکایتمیایی که از والی بغداد می‌شود» اکر چیسزی 
تأاکنون پیش آمده باشد» چشم پو شی می‌ شود و تعمید می کنیم که 
ازین پس چیزی بر خلاف شرط و عېد روی نخواهد داد. اگس 
بخواهید حتی سند می‌د هیم . این. ز اه حل قانع کنندهاپست» و از 
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این :راغ ی نی E‏ دولت :عليه ا کدورت 
پاك خواهد شد.. .. 

شما این اظہارات مرا e‏ به حصور . نایپ‌السلطنه می- 
نو یسید . من هم جوایی. به نامه ایشان می نو یسم و تفصیل را به 
نامه شما حواله می‌کنم. 
ِ میرزا و قاشی تصدیق و تحسین کردند» و مجلس تمام شد. 

" فردای آن روز نامه ها به همان تر تیب به عنو ان تایب السلطنه 
NS ۲‏ 

بعل از " هد ۵ روز که در انتظار چو اب ۳ ی 
جسینقلی‌خان که همراه چاکر از بغداد به‌تبرین آمده» و په نزد 
نایب النساطنه رفته بود ارات و نامه ای را که .نایب السلطنه در 
جو اب ات چاک نوشته بود باز آورد. مبنی بر اینکه: تیف 
مذاکرات با میرزاتقی مستوفی معلومش گردیده» چون خود واسطۀ 
مصالحة خیر یه منعقده میان دو دولت علیه بوده, در هر حال حمایت 
از آن.و تقویت و تأیید سلم و صفوت در نزه او مطلوب و مورد 
توجه است. در باره سلیمانبه جز «ر سوم عادی» مداخله دیری 
نشده, و از آن پس هم نخواهد شد. از مأموریت و ورود چاکس 
په تبرین کمال خر‌سندی را دارد» و در حالی. که کمال اشتیاق و 
آرزومندی را بەملاقات من حس می کند› به علت مآمو ر یتی که از 
طرف شاه برای تسویه و انتظام امور بعضی نواحی عراق بدو 
محول گردیده» از سلطانیه به‌قصب شمر‌های دیگر خارج می‌شود. 
و. تاز تیش به تبرین بسزودی میس نخواهد بود. و اقامت و 
سر گردانی چاکر را در تبریز پا توجه به نزدیکی زمستان و تحمل 
رنج و زحمت را روا نمی‌دارد» و اجازه می د هد که په استانبول 
باز گر دد. و بعضی مطالب را هم به بیانات شفاهی حسینقلی‌خان 
حواله کرده بود. 

وقتۍ که از مصمون . تامه اطلا ع e‏ > حسینقلی‌خان ر را 
خواستم و کفتم: 
آنکه. از e‏ ی دا صرف نظر ۱۳۳۹۹ 0 
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ایشان در این پاب و شفا ریق افیا سم شفاهی که به شما گردهاند 
چیست؟ و چه نتیجه‌ای از آمدن ما به اینجا حاصل شده است؟ اين 
حرفپا را که شما در همان اول در پفداد زدیدء و چون مطلبی که 
کار را تمام کند» و رفع اختلاف و قیل و قال نماید ند آاشتید» .ی 
چرن کین 5 پایان کار نزد نایب‌الساطنه 4 مین هم 
پذیرفتم که تا اینجا بیایم. با در مطالب این: تیه ستبتی که.یشوه 
از آن اتخاذ سند کرد نیست. ۱ _ 
حسینقلی‌خان گفت : ۳ ۱ 
ا اتیب NE‏ ند تیه ع است که: e E‏ در 
کردستانبا ندارم» از طرف من حاکم و مامیوزری دز کس هسان 
گماشته نمی‌شود که بتوان اسمش را مداخله گذاشت. اک جناب 
والی بغداه شر وط عد نامه را رعایت کند و احترام مارا نگاه 
دارد من هم رعایت می‌کنم. و چون کردستان به موجب عېدنامة 
همايون. يه دولت عثمانی پس داده شده» آرقمنپای اسبتدعا شبد ۵ 
قوی‌تر و نافذ‌تر از آنہا نخواهد بود» و نیازی پدانہا نیست. و 
با توجه. به اینکه ايلات دو طرف از دیس باز به پیلاق و قشلاق 
رفت و آمد می کنند» منع آن محال است. اما رسوم عادی از دو.جانب 
گر فته می‌شود» و این معنی مداخله در تین ۱ 
حسینقلی‌خان اضافه کرد که: ,۰ ۰ 
- شما از دربار عثمانی TT E‏ 
جوا بی بنذو يسدك. . رقمی که به نام ا فرستاده: و متضمن اجان 
باز کشت شماست. کافی : است . مصلحت‌جویی دو دولت و و حقظ 
دوستی آن دو را به‌درایت شما حواله کرده است. u‏ : 
اين را ھم به شما بگویم که این «ز سوم یر ای 
تازه و من درآوردی نیست» و از زمان 'کر‌یم‌خان ز ند گن‌فته مئ 
شود» و به خزانه شاه ایران: می‌رسد. حثی در ایامی که من در 
سلطا تیه پودم » ون نا ی اواج وی ون 
تحویل دا۵. 
1 نکته آخری ر 8 یا سوگندهای غلیظی که خاصن 
خودشان است» گفت و سخنش را پایان "داد و یهد از این جایی 
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برای تاوا فا وتات و طسق دسشو ر نايب‌السلطنه 
مسپمانداری تعیین شد که مرا تا مرز همراهی نماید. 

فردای آن روز میرزا اپوالقاسم (قائم‌مقام ولیعہد) و میرزا 
سپدی قاضی و میرزا محمد تقی مستوفی با همراهان برای وداع به 
خانه‌ای که در آن بوذم آمدند» و بحث از سر گرفته شد. . 

چاکر در حدود عمد‌نامه و با طرح مقدماتی گفتم: 

و شروط به‌وسيلة والی بغداد شکایت دار ند. اما از طرف دولت 
ایران رعایت اجرای هيچ‌يك از شروط نمی‌گردد. بلکه در هس 
مورد پعکس رفتار می‌شود. بدین صورت دولت ایران برای اینکه 
و این موید سخنان والی است. ولی آنچه من می‌دانم» اک هم به 
علت پاره‌ای معاملات ميان نایب السلطنه و والى بغدأد دلتنگی و 
شکرآ بی وجود داشته باشد» مسئله ملك با مسائل دیکی نباید در هم 
آمیخته شود. و تا این گره کشوده نشود» اختلاف بر طرف نخواهد 
سا 5 . و خلاصه از نظر دولت عليه عشمانی وقتی خواهد رسید که 
سکوت و مسامحه در این باب ممکن و متصور نخواهد بود. اما 
جناب والی بغداد هم نمی‌تواند در این خصوص به‌دلخواه ایران 
اقدام کند» و با درخواستمای آنان موافقت نماید» و اقتضای 
ماه رن این ات که اش و اراد ووت وغ وغل 
نماید. و مادام که دولت ایران از کردستانہا به‌طور کلی دست 
بر ندارد» به هيچ‌چیز اعتمادی نخواهد بود» و جای هيچ ۳ به 
و الی بغداد نیست. 

همگی از جوا بی که مطا بق فان با شد عجل نشان اذك 

سخنانی گفتند خلاصه‌اش اینکه والی بغداد تغییر یابد. و اگر این 
کار صورت بندد حاضی ند تعمید کنند که از این پس از «ر سوم 
عادی» کردستان نیز دست خواهند کشید؛ و حرف کردستان در 
ميان نخواهد بود. و گفتند از جا ثب نایب السلطنه مأمور یت قطعی 
دارند که اگر از طرف من سندی دای به تغییر والی داده شد» 
آنہا نیز سند لازم را بد هند . ۱ 
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بیان مطلبی در این باره به تام دولت عثمانی خسارج از 
ماو را يت من است. اما این را از طرف خود به شما بکویم که این 
کار شد نی نیست. تغییس و تبد یل «وزرای عظام» کاری است که به 
ارادة عليه همایون حضرت خلیفة روی ز مین خداو ند کار فاا 
ما باز بسته است. حتی به فرض اگر هم به‌سبب دیگری تغییر والی 
بغداد ایجاب می کرد» این یت تخیر در کار می‌شود. 
و خودداری از ترك و رد کردستان که شرط مخصوص صلح بپوده» 
به‌چنین بمپانة خنکی رفتار تایجایی است. در حالی که از آغاز 
مذاکر ات تا این لحظه اظار می‌کردید که در کار کدستان 
مداخله‌ای ندارید» طرح این پیشنہاد مداخلة کلی و : 
را در کی‌دستان ثابت و اشکار ساخت. مآمو ر یت من منحصر أ اچر ای 
مواد معاهدةٌ صلح بود» و اکنون دیگر حرفی ندارم که بز نم» جز 
اینکه بروم و حر کات و رفتار خلاف عہد و مغایر شرط شما و 
اصرار شما را در این مر کز چنانکه هست » ا ا 
و کلای سلطنت عشمانی بر‌سانم. 

همه دگر گون شد ند و گفتند: 

- انتظار دولت ایران از شما گرفتن ميانة دو دولت واستوار 

ا ا ا ا ا ا 


أست. 


- از کمال وق و اعتماه‌ی که سلطنت ا عثمانی ان 
ناچیز داشته به من مأموریت داده‌اند که چگونگی وضع را تحقیق 
کنم و اطلاع دهم. و چون وظیفهٌ صداقت حکم می کند که آنچه را 
دیدم و دریافتم به تمامی گزارش نمایم» پشپان کرد يك نکته و یله 
mE 4‏ 28 
به طپور رسد» جلو گیری خواهد کرد. 


در اینحاء آنان از در چاپلوسی و مدارا در آمد ند اما e‏ 





.س 


جماعت به درو غ عادت کرده‌اند» و همیشه می‌خواهند با نیرنگت 
بای واه و یی وی وی به سخن آنان روانیست. 
احساس کردم که توقفم در ایران موجبی ر از تبریز بیرون 
آمدم» و از راه ایر وان آهنگت باز گشت کردم . 

به ایروان که رسیدم» . پا حسین‌خان سر دار ملاقات ۳۷ 
سر دار بخو است در باره تأخس کارهای بعصى باز رگانان ایر انی 
مطالبی بیان کند . جلوش را گرفتم و گفتم: 
ا میا و ات سار کی ماخ دیآ 
فخیمة ایران هستید» و. چون شہرت انصاف و مردانگی و غیرت 
شما به گوش ما هم رسیده است» اينك شما را حکم قرار می‌دهم» 
و خواهش می‌کنم ان را به‌ کوش انصاف بشنوید. و بعد 
جو ا بش را بد هسب .° | 

از روزگار قدیم جنکت و تن ميان ا ۳3 بوده» وچون 
پیروزی و شکست به‌مشیت حضرت کی‌دگاری تاز بسته است. در 
آن پاره چیزی نتوان گفت. لیکن و قتی که جنگی به صلح می‌انجامد» 
و ميان دو طرف متخاصم پیمان صلحی بسته می‌شود. بمپمانسان 
که اجرای کامل شروط صلح موجب آپرو و اعتبار دولتپاست. 
E‏ عدم اچرای آن ماية ۳۳ 
و آشکار. 

اا ای ۳ بار بهخیر و خجستگی ميان دو دولت 
منعقد گردید» بیشت به‌در خواست دولت ایران بود. حتی تمایل و 
پیشنہاد صلح هم از طرف شما o‏ عثمانی در 
چنگت. . و چون از دیریاز رد پیشنپاد دو لت ای طالب صلح مغاير 
با شعار لطف و مرحمت دولت علیه عشمانی بوده, این بار هم دریای 
الطاف و م‌حمت ظل‌اللپی در بارةٌ زیردستان هر دو جانب موح‌زن 
شد» و اجازه صلح ارزانی فر‌مودند» و درخواستبای ایران هم 
پذیرفته. شد. . مشروط براینکه ولایات کردستان که ملك موروث 
شاهانه می‌باشد به موجب پیمانهای پیشین از طرف عشمانی ضبط 
و تصرف گردد» و از طرف ایران مداخله‌ای در کار پاشاهسای 
کرذستان و حمایتی از آنان به‌عمل نیاید. و با اینکه برآی تخلیه 
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ااه ات ییو رسفا هس ایس یر ی روبص عیسو مت سح نے سس نت ر م نر روھ نوی و یہ ی 


که به عذر و بپانه و بحث و جدال با والی بغداه گذشته است. 

من از طرف دولت عشمانی برای رفع اين قیل و قال و فر اهم 
آوردن موجبات تخلیه کی‌دستان مأموریت یافتم و به بفداد آمدم. 
پنج ماه انتظار کشیدم که مآمور ایران بر ای مذاکره اش مسائل 
به بغداد پیاید. تازه و قتی هم که تابور شما آمد. گفت: من برای 
مدا که در باره رشان مآمور یت قطعی ند ارم » و اش پسته به 
رای تایب‌السلطنه است. و مرا به‌تبر‌یز کشانید. در آنجا به بہانۀ 
مو هوم آمد و شد ايلات دو طرف به پیلاق و قشلاق ادعای اخذ 
شانزده هزار تومان به‌عنوان «رسوم عادی ایلات» نمودند. گویا 
این بیان نشانه مداخله در کر‌دستان یست ! من نمی فہمم در حالی 
که محمود پاشا متصرف کردستان از درازدستی ایران فر یادش بلند 
است» این چه صلحی و چگو نه پیمان صلحی است؟ وقتی که يك 
ناحیه به‌موجب شرط به دولت عشمانی واگذ‌ار شده» مداخلة بعدی 
در منافع آن چگونه صورت می‌پذیرد» و به دولت ایران چگونه 
می بر از د؟ شاه ایر ان چه نیازی دار د که «رسومات ایلات» را به 
خزانة خود بریزد؟ 

این رقتار در شان يك دو لت نیست» و بعد از این د یگر به 
هیچ چیز نمی توان اعتماد کرد. این را هم بگویم: حالا که دولت 
ایران شرط اساسی را زیر پا می‌گذارد. از این سپس ما هم از 
رعایت شرایط مورد علاقة ایران خودداری خواهیم کرد و این 
مطلب را به همین صورت به‌وزرای دولت عشمانی هم خواهم گفت. 

این مطلب آخری را با حرارت و هیچان گفتم. راستش اینکه 
سردار تحت تأثیر قرار گرفت و گفت: 

افندی! شما را خشمگین کرده‌اند. در آنچه گفتید حق با 
شماست. این حر کات مقامات ما شایسته دولت نبوده و مغایر با 
أصول بوده است. ۱ 

من ماه یکن به حصور شاه خو اهم رفت . در عبور از تبر یز با 
تایب السلطلنه ملاقات می کنم » و این موارد را با تمام جہات و 
جوانبش با او مذاکره می‌کنم. و بیش از آنچه گفتی من به شاه 
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هم خواهم گفت. تعہد هم می‌کنم که فکر او را از این چیزها 
منصرف نمایم . ۱ 

من چون نیکخواه هر دو دو لتم» هميشه خضواستار دوستی 
هستتم . چنگی که این پار به حکم قضا و قدر روی داد» هیچ معنایی 
نداشت. تعدیات بعضی مآموران مرزها بر شاه و شمزاده گران 
آمد . نایب السلطنه هم پای در وادی پلمپو سی نمباد. من هب راضی 
نبودم برای جلو گیری هم کوشیدم. و چون هر چه مقدر است می 
شود» بالاخره کاری که نمی بایست بشود شد. . 

در حال حاضر تنما دو دولت اسلامی در روی زمین هنشت اقا 
دولت علیة عشمانی و حضرت یادشاه آل عشمان را بزر گت می دار یم » 
و به‌قدرت آن دولت معتر‌فیم . اگر من در مذاکرات صلح شر کت 
داشتم » اتفاق واتحاد دو دولت عليه را پیش می کشیدم. و مخصوصاً 
از شما خواهشمندم این موضوع را به‌اطلاع دولت علیه عشمانی 
بر‌سانید. و این موضوع اتحاد بزر گترین آرزوی نایب‌السلطنه 
می باشد , و شاید به شما هم گفته باشند . 

ب پلی» تایب‌السلطنه چنین سفارشی کرد. ولی چون با سوابق 
احوال به تجر به رسیده که اتحاد ميان این دو دولت نمی‌تواند ثمری 
داشته باشد» و مآموریتی هم بر ای مذاکره و میاحثه در این موضو ع 
نداشتم» به شنیدن سخن نایب‌السلطنه اکتفا کر دم. 

گفت : ۱ 

 "‏ در اتحادی که من می گویم تکلفی نیست. یعنی اتحادی په 
وجود آید که در برابر دشمن مشترك‌مان روسیه.» اگر دولت ایران 
عمهیدشکنی کرد» دولت عشمانی تماشاگر بماند. همچنین اگر از 
دولت. عثمانی نقض عمپدی سر زد» دولت ایران بیطرف بماند. اما 
در صور تیکه جنگی ناشی از پیمان‌شکنی روسیه بررضد یکی از 
دو دولت اسلامی در گیرد. آنوقت یکدیگر را یاری نمایند. چنین 
اتحادی زیان ندارد. 


ی 
کو ۰ 


این شقی که می‌فرمایید گفتنش آسان می نماید» ولی به 
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موجب تحقیقات من روسیه در تفلیس و مرزهای ایران رو یمپم‌فته 
به! ندازه بيست و پنج هزار سر باز دارد که آنہا را در جنکت با 
شما به کار می‌اندازد. و اگر سر بازان موجود شما نتوانند با آنان 
برابری کنند» حمایت ومحافظت دولت‌ایران با كمك پانزده بسست 
هزار سر باز کافی است» و دولت عثمانی می‌تواند آن عده سر پا 
را از حوالی ارزروم و قارص فراهم نماید. اما خدای نکرده وقتی 
که روسیه با عثمانی می‌جنگد» و صد و پنجاه هزار سر باز هم به 
کرانه‌های طو نه“ می فر ستد» دولت ایران چه کمکی می‌تواند به 
دولت عشمانی بکند» و از این راه دور و دشوار از کجا و به چه 
تعداد می تو اند سر باز " یف ستد؟ 

سردار سخنی نیافت که بگوید. حرف را e‏ طرف بر گر دا نید 
ك 

س موضوع كمك› تنا فرستادن سر باز دیست» یا E‏ 
یات وهی واد باشد. 


کے 
e a‏ 


و عثماتی نیازی به پول و جات دیکر ندارد. شما 
به‌مقتضای نیکخواهی که دارید در اقناع شاه و شاهزاده به اجرای 
یز و ی وی یی ی ی ور و وی 
و بالاتر خر ی نمی‌شود.. 

از مواد عمد نامه صلح شرط اسیران نیز هنوز کاملا اجرا 
یل ات : وامر‌وز بعضی زنان و کودکان به‌اسارت در ایر آن‌اند. 
وقتی که در تبریز بودم آزادی یکی دو دختر صغیر از رعایای 
روستاهای قارص را که به اسارت در ایر انتد خواستم . این مطلب 
را به نمایندگان ایران هم گفتم» و تعد کردند که خواهند داد. 
ولی به امروز و فردا گذشت. و سرانجام به این عذر خنك که 
دختر ان مسلمان شده‌اند» و دیکی حاضی نیستند که نزد پدر ان خود 
بر گردند بر‌گزار کردند. این وضع تمام بر خلاف نات ات 
اگر شما در ری یم قر‌مایید» من کوشش شم را در 


۵ طونه: رود دون. 
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تسوت ورد یوس e‏ ساب کات راتس وروی واگ ٩‏ میتی لی ت سن ای :و وین زا تیت ہہ س 
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خیر‌خواهی دولت عشمانی به عر‌ض وزرای دولت خواهم رسانید. 

هشت ساعت راه پا حسین‌خان بودم. بعك در تلن به نام 
سر‌دار آیاد با او وداع کردیم» و از هم جد | شد یم . 

چون این بنده وضع و اخلاق ایرانیان را به تجربه درك 
کرده‌ام که با درو غ و فریب می‌خواهند کار خود را پیش ب ند» 
تصور می کنم اگ هم سردار در بیان این سخنان صادق و راستکو 
بوده باشد» می‌خواسته است نظر مارا برای وصول مطالباتی که 
بازرگانان ایران از پیش از عقد صلح در ارزروم و دیگ جاها 
دار ند جلب کند. و چون این سردار پا بیشتر بازرگانان شر یت 
است» احتمال می‌رود که منافع شخصی خود را در نظر داشته است. 


١ ضميمهة‎ 

از دوره سلیمان پاشای بزر کی معمو ل شده است که والیان 

بفداد به‌ملاحظه همسایگی سالی یکی دوبار هدایای کلی برای 
شاه و و لیعسد ایر ان می فر ستند. اما جناب داود پاشا والی کنو نی 
بغد اد چون گروهی عر بہای فرومایه دورش را گرفته‌اند» به.خست 
و امسالی مايل گر‌دیده» و در صدد است که آ تان رابه‌چیز‌ های کم 
ارزشی از سی باز کند. و شاه و شاهزاده نیز می‌خواهند برای 
جبران کار به‌وسائلی به کردستان تسلط پابند. و حتی خود والی 
بغداد اعتر‌اف کرد که نایب‌السلطنه بارها برای او چنین پیفام 
فرستاده که اگر سالیانه فلان مقدار پدهد» چیزی از کردستان 
ایرانیپا وقتی که از منافعی که سی سال است حق خود 

EN CE‏ رن محر وم شو ند » با آن طمع جبلی و به اقعضای شبوهای 
که دارند» از پای نخواهند نشست. کسانی از پاشایان کردستان 
که نمی توانند منصبی از والی بغد اد بگیں ند» و شی شان پیکلاه 
می‌ماند » به ایر آن می گر یز ند و پناهنده می شو ند . مثلا و قتی که 
چاکر در بفداد بودم» عبدالله پاشا که از دو سال پیش در تبریسن 
اقامت داشته و شاهزاده وعدهٌ تصش را به او داده, از طرف 
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شاهزاده به بغداد فر‌ستاده شده بود. در مقابل» در همان روز ها 
محمودیاشا پسین خالد پاشا که در «آلتون کو پر و» اقامت داشت با 
تحر يك و دسیسه‌کاری والی بغداد مورد هجوم عشیرة دیزی ( که 
در اطر افش بودند) قرار گرفت» و بعد از زد و خورد بسیار 
سر‌انجام شکست خورد. و ناچار به اسان و به سوی شاهزاده 
گر‌یخت. و اينك در ناحیه‌ای به نام سر‌دشت اقامت داره. 

شاهزاده. به هر يت از پاشایان کردستان که به پناه ایسران 
رفته‌اند» سالیانه پنج شش هزار تومان مو اجب می‌دهد. و این پول 
را به وسائلی از کردستان باز می‌ستاند. وقتی که به شاهزاده 
چیزی از این بابت می‌گویند جواب می‌دهد: «والی بغداد اگس 
نیازی به اینان دارد» آنہا را اداره کند» و در بسدر و آواره‌شان 
تستا زر ق: والا من چه وظیفه‌ای دارم که خر ح پاشایان کردستان را 
ید هم » . ۱ 
اینكك اگر چه سیاست عشمانی رد و طرد مداخله کنندگان در 
امور ایران نیست» ولی مراتب فوق اقتضای بازد‌اشت آنان را 
دارد. 

والی بفداه می‌گوید اصل مقصود من این است که دست ایران 
از کردستانہا کوتاه گردد. و مداخله در عزل و نصیمای آن حدود 
نداشته باشند. حقیقت آنکه پاشایان کردستان از یك قبیله‌اند 
و کردستانہا نواحی (سنجاقپای) سلیمانیه. کوی حریر. زهماب 
عبارت از سه منصب است. و چون والی این سابقه را می‌داند که 
کسانی غیر از متصرفان شاغل برای به‌دست آوردن یکی از سه 
منصب حاضر به دادن ر شوه هستند» هر شش ماه یك بار چند صد 
کیسه آقچه می گیرد» و متصرفان را تغییر می‌دهد و کردستان را 
در هم می ر یند. 

فرار و پناهندگی پاشایان کردستان در گذشته‌ها نیز از ستم و 
بید اد والیان بغداه س‌چشمه می گر فته است. 


ضمیمة ۲ 


والی بغداد ضمن نامه‌ای به عنوان چاکر چنین نوشته است 
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که: چون رفتار آمیخته به کی و غرور شاهزادگان ایران در باره 
او از حد تحمل در گذشته بودء این بار مقابله پمثل گر ده به این 
تر تیب که کاغذی را که از شاهزاده در پاره بعضى مسائل ر سیده 
بود» جواب نوشته و مس ایالت را بالای آن زده است. و چون 
داد» و به باب عالی شکایت خواهند کرد. از این چاکر خو استه 
است که از باب عالی استدعا نمایم که در این مورد احترام وآیروی 
او را حفظ كنند.. ` ۱ ۰ 

از تأکیدی که در تقاضای خود درد پندارم که به باب عالی 
نیز در این باره گزارشی نوشته باشد. به نظرم کاری که او کرده 
تضادی با منافع و سیاست دولت ندارد» و از نوع مشاچره و 
مناقشة فیمابین است. اما اگر هم در این مورد نامه‌ای آمیخته په 
تشویق و تسین به‌او نوشته شود که «آفرین» خوب‌گردی!» ممکن 
است او بای نشان دادن اهمیت و شآن خود مفاد آن را به‌ایرانیان 
منعکس نماید» و يا بعد از این رفتاری خشن‌تر در پیش گیرد. و 
چون این چاکر نيك می‌داند که ایرانیان تا چه اندازه به این نو ع 
آداب و ماسم دقت و توجه دار ند» و این چریان. سردی میانه را 
بیشتر و دشمنی را سخت‌تس خواهد کرد به‌نظر این چاکر بہتر 
آن است که هیچ نوع جوابی اعم از ستایش و نکو هش.در این‌مورد 
ٻه والی بخداد نوشته نشود. امن ام عالی است. 





یو ستها: 


کشته‌شدن شاه‌طیماسب 

رباط زعفرانی 

حسنعلی‌خان معیر الممالك 
عبدالباقی‌خان زنگنه سفیر نادر 
مصطفی‌خان شاملو 

تویخانة نادر در کرمانشاه 
تاریخ دقیق مرگث نادرشاه 
فردوسی تادر و شاهنامة او 
تصاویر سقیران 





کشته‌شدن شاه طماسب 


از نوشته‌های مورخان آن عصر مسلم می‌شود که رضاقلی- 
میرزا» به تصور اینکه ممکن است نادرشاه از سفر هند بسلامت 
بر نگ دد› یا به علت انتشار خی درو ع مر کت نادر (احتمالا همان 
شایعه‌ای که روز ۱۱ ذیحجه ۱۱۵۱ در دهلی پیچید و منجر به 
شورش عوام و قتل عام آن شمپر شد). به بت استوار گردانیدن 
پایه های پادشاهی خود» و از بیم آنکه مبادا وجود شاه طبماسب خار 
راه او باشد. با صوابدید مشاوران خود» دستور قتل شاه طمهماسب 
را داده است. (عالم آرای نادری ص ۰۷۷۱-۷۶۵ آتشکده آذر» 
چاپ زوار ص ۳۶۷ تاریخ حزین چاپ سوم ۱۳۳۲ اصفمان» ص 
۳ ترجمه زندگی نادرشاه هنوی: ص ۲۵۳-۲۵۲ ). 

مأمور قتل از طرف رضاقلی میرزاء محمدحسین‌خان قاجار 
حاکم استر اباد بودهء و اردوغدی بیکث چکنی سبزواری هم او را 
همر ا هی کر‌ده است . 

شایعه ای هم ميان مردم پیچیده بوده که شاه طہماسب با 
احساس خطر از سبزوار گر یخته, و در حین فرار به وسیلۀ محمد 
حسین‌خان دستکس و کشته شده است (عالم‌آرا: ¥0 مجمعب 

از آن میان» محمد کاظم مولف عالم آرا که در همان سالہا در 
مشمد و مرو می‌زیسته و هنگام تألیف کتاب خود به دستگاه شاهر خ 
میرزا بستگی داشته؛ و از این راه فرصت و امکان بیشتری برای 
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کسب اطلاعات صحیح در اختیار او بوده. روایات دقیق و مشروحی 
از این حادثه آورده» از آن جمله این نکتة مہم که همزمان با 
جشنپای پیروزی نادر در هند» زن رضاقلی میرزا که خواهر شاه 
طمماسب بودء با شنیدن خبر مر گت بر ادر» در مشمپد خود را حلق- 
آو ہز کرد و کشت . 

این نکته به تعیین تاریخ قتل شاه طہماسب كمك می کند. 
بر خلاف نچه محققان معاصر ما نوشته‌اند» این حادثه در اواخر 
سال ۱۱۵۱ پا نخستین روزهای سال ۱۱۵۲ بوده, زیرا پیروزی 
مہم نأدر در نبرد کر نال ۱۵ ذیشعده ۱۱۵۱ بوده» و نيز فتحنامة 
هند تأر يخ ذيحجة ۵۱ را دارد. 

این نکته را هم ناگفته نگذاریم که قتل شاه طیماسب. به هر 
دلیلی که بود؛ با تسف عمومی مردم ای آن رو به‌ر و شد. تا انجا 
که مرحوم بامداد در تاریخ رجال ایران (ج ۳: ۳4۸( حدس می 
ز ند این شرت که خنجر شمر در خانۀ علاء‌الدوله نسقچی باشی 
عص ناصر‌الد ین‌شاه بوده» به این سیب ہیں سس ز بانہا افتاده که 
علاءالدوله از اولاد محمدحسین‌خان قاجار دولو رئیس طایفةۀ 
یو خاری‌باش و حاکم استر ا باد ( کشنده شاه طمیماسب) بوده است. 
ابا ممتحن‌الدوله شقاقی در خاطرات خود ادعا کرده که خود او» 
په سیب اختلاف با علاءالدو له ای ان اس 
است» و این ادعا پذ یر فتنی نیست. 


رباط زعفرانی 
محمد کاظم مولف عالم آرای نادری هم که کتاب خود را چند 
سالی بعد از آروتین طنیبوری نو شته » (در جلد دوم ص ۰۱ ۷۰( از 
ر باط ز عفراد نی نام برده است. بعد از آن‌هم در مرآت‌البلدان ضمن 
سرح بحستین سم تاصر‌الدین شاه یه ضی‌اسان در سال ۱۲۸۴ 
آمده : 
«از سبزوار تا رباط زعفرانی شش فی‌سنگت است. و رباط 








ِِ ۱ ٠ پیوستا‎ 


در ایام حکو مت سبزوار ساخته». 

در ۱۲۹۳ که هو توم شیندلر با سمت ناظم خلگر افخانة دولت 
علیهٌ ایر ان در آن مسیر مأمور دایر کردن تلگر اف بوده» در سضر 
نامه خود می‌گو ید : 

«ز عفرانی کوچت پا سی خانوار ونود ران مالیات؛ 
چاپارخانه و E‏ دارد. يك کاروانسرایی هم دارد بسا 
بیست و شش اطاق و هشت بالاخانه که دوازده سال قبل از این 
به قر‌مایش شاهنشاه ناصر الد ین‌شاه از آجر ۱۳ یسم 
ساخته شلد ) . ۱ 

اما دو سال بعد ۹ بسا محلا تی از آنا گذ شته, در 
خاطرات بجو ۵ ( ص 1۶( و شته ات «و ارد کاروانسرای 
ز عفر انبه شدیم که اصلا شاه عباسی ات لکن ض‌اب بوده» و 
حاجی علینقی کاشی خوب تعمیر کرده. رورت کت متا 
همه کس حاجی علینقی را به دعای خیی یاد می کند». ِ 

در دومین سفر نامة خراسان ثاصی‌الدین‌شاه (سال ۰ °( هم 
می‌خو انیم که «ده ز عفر انی کاروانسر ای بزر گت خیلی خو بی دارد 
که میر زا اقاخان نوری صدراعظم بنا کرده بوده» و در آن سال 
۳۳۰۰7 خر اب شده بوده و دستور تعمس داده است ». ۱ 

اما اینکه بازر گا نی در ساختمان کاروانسرای قدیم ‏ به ۳۹ 
كاه ز عفر ان به کار پرده» و به همین سیب رباط زعفرانی تامیده 
شد ه بوده داستانی است که بر سر زبانمها بوده» و ۱۴۰ سال بعد از 
آرو تین طنبوری» هو توم شیندل . هم آن را در محل شنیده و به 
صورت زیر نقل کرده است: : .۰ 

می گو یند که «تاجر یار باتوی انیا از وا هی سس 
ساخت. و در این اثنا تاجری با چند بار ز عفر‌ان عبور می‌کرد. او 
را پر‌سید ند به کجا می‌روی. و از کجا آمدی؟ گفت به بفداد رفته 
بودم که زعفرانم را بفروشم. ديدم که فروختن من در بغداد 
منفعت ندارد. چو نکه زعشر ان آنجا از اینجا ارزان‌تر است» وحال 
ز عفر آن خودم را پس آوردم و بسیار ضرر کشیدم و بی پول 
هستم . تا جر پو لد ار که کاروانسر | می‌ساخت همه ز عش‌ان‌را گر فته 
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عو ضص گاه میان گل می‌انداخت که از آن جر بساز ند و به تاجچس 
زعفران عوض زعفران جواهر روی مال او بار می‌کرد. و او را 
مرخص کںد. 

می‌گویند که از همین جہت است که اسم این مکان زعقرانی 
شده. و بسیار آدم می بود که در وقت رسیدن به این کاروانسرا 
با همدیگر می گفتند بوی زعفران در این مکان بسیار تند است. 

من گمان می‌کتم که اسم مر بوط این ده زعفراتلو باشد نه 
زعفر‌انی. چونکه در اطراف اینجا جمعیتی از ایل زعفرانلو 
می باشد .» (سه سفر نامه» تر‌جمه روشنیزعشر‌انلو. ص۲٩‏ ۱۹۴-۱( 


گفتیم که در ایران دوره نادرشاه رجال کشوری مہم معروفی 
ی تین کاب اود رچ زرح کد ادر برو اسلا فن کر ی 
استبدادی» آن هم اگر دیر نیاید» امکانی برای پرورش مردان 
توانای کاردان بلندآوازه نیست. با اینہمه درآن‌دستگاه سە چ 
بر جسته به چشم می‌خورد: معیرالممالك از نظر سیاسیء ملاعلیا کس 
ملا باشی خر اسا نی که ظاهر ا طراح سیاست مذ هیی نادر بود» و 
طہماسب‌خان چلایر از نظر نظامی. 

حسنملی خان معیر‌الممالك» بيش از ربع قرن در آشفته تر ین 
و هولناك‌ترین ادوار تاریخ ایران» و در دورۀ پنج پادشاه. که 
سه تن از آنپا هر يك قبلی را برانداخته و در باریان واطر افیان 
فرمانروای پیشین را مقتول يا گریزان يا خانه نشین ساخته پودء 
در سایة هوش و تدبیر و کاردانی و سازگاری بر سرکار بود. 

از شرح وظایف معیر‌الممالك که در تذ کرةالملوك و دستور 
الملوك آمده چنین ہں می‌آید که این سمت معادل ر ياست ضر ابخانه 
بوده» و تقر یا همان وظایفی را بر عمپده داشته که امر‌وز رئیس 
با نكك مر کزی در هر کشوری عمده‌دار است. 
منصب معیرالممالکی از مناصب درچه دوم در بار بوده که 
دار نده آن را در خطاب مقرب‌الخاقان می نو شتند» در مقابل رجال 





پسوستبا ۱ ۳۶۵ 
و امر‌ای درجه ۱۳ عالیجاه داشتها ند. 

در مورد حسنعلی‌خان که در ۸ شاه داد ی 
را به او داد. گویا بیش از آنکه شغل او باشد» عنوان لقب داشته 
است. پیش از آن در دوره شاه سلطان حسین_ به نو شثه تذ گر قس 
الملوك محمد علی پیگت نامی معيرالممالك دو ده است .. 

نام حسنملی خان در مواردی از عالے‌آرای نادری به صورت 
«معیر باشی» آمده» و جمانگردان خار جی و سیر آن عثمانی (از 
چمله: بازن مصطفی تظيف»› گاتوغی گو س) او را ۳9 
نوشته‌اند. 

جلى غان مفیرا تممالات. لابق ين و ماش ریق از 
نادرشاه. و ظاهر[ از غلامز‌ادگان گر جی یا ار منی » و از رجال 
دولت صفویه بوده که از آغاز کار نادر به او پیوسته. و در خلع 
شاه طیماسب در سال ۰۱۱۴۴ و در انتخاب نادر به پادشای در 
۸ در دشت مفان سمم اصلی را داشته. و بی‌تردید می‌توان 
گفت تنپا کسی است که تا پایان عم فرماتروا» مقرب او بوده 
است . و اگر چه نادر شاه مناصب و مقامات دوره صمو یه را بر هم 
زده» و اعتمادالدوله (یعنی صدراعظم) برای خود انتخاب نکر ده» 
اما بطو Ss aE‏ بر‌می- 
آید» معبر‌الممالت شخص اول در بار ی ۳۳ او 
بوده است. 

رو ر ف او ۱ او که ملتزم 
ر کاب بو ۵ ید » از دم تیغ گذ‌شتند» جز معيرالممالك که نه ا 
ز نده ماند» بلکه در دستگاه عادلشاه فر‌مانروای جدید هم که 
محرك اصلی قتل نادر بود) مقام خود را حفظ کرد و از طرف او 
همراه سمپر اب‌خان گرجی برای آوردن ابراهیم‌خان به اصفہان 
فر ستاده شد. در آنجا هم سپپراب‌خان را در حمام کشتند» اما از 
اينکه آسیبی به معیرالممالكت رسیده باشد» خبری تیست و احتمالا 
مورد لطف ابر اهیم شاه هم قرار گرفته است! و از ایتکه یکی ډو 
نسل بعد هم بازماندگان او را با حفظ لقب معیر‌الممالك و با 
ٹروت سرشار در دستگاه قاجاریه می بینیم» چنین برمی‌آید که او 





م ا م ہہ ا ہے حه سن ی ص ایی وت ا 


۳۶۶ سفار تنامه‌های ابران 


با زر نگی و هوش و سازگاری» از آن‌حوادث وطوفانمپای بعدی جان 
را برده است. در حالی که در آن روزگار با تغییر سلطنت 
درج ۷ 


۳ معیر الممالات ا فرد معروف این شا ین ان 
نوشته است: «بعضی سلاله ما را به بایزید بسطامی رسانیده. و 
راه اشتباه نییمو ده | ند . هنوز در بسطام امملاك و آب ا از 
موقوفات اجدادی ما هست» (مجلهة یغماء سال ۸: (FY‏ اما در 
زینةالتواریخ رضی تبریزی و عبدالکريم اشتمپاردی (به نقل آقای 
ای ون نادرشاهی : ۸۱( > و نیز در روضه.. 
الصفا (ج ۸ یی نون سای SS‏ 
جمشیدخان غلام ار منی بوده است. 

۰ لو شاه 4 عالم آرای نادری (ص ۰۳۶ ۴۱) قرینه‌ای بر نسب او 
و ابتدای کار او و سابقه ار تباطش با نادر است. او می گوید: در 
اواض دورهشاه سلطان حسین «حسنعلی خان نأمی از غلامان‌خاصهة 
شس یمه» حکومت اپیورد را داشته» و بعد از آنکه به د نیال شو رش 
افغانپاء دامن شورش و فساد به خراسان هم کسترش پافته» او 
زمام حکومت ابیورد را به دست تأدر سپرده» و با اتباخ خود عازم 
ماز ندران شده است. 

از ایتعا بر می آ ید که این حسنعلی خان غلام خاصه حاکم 
اپیورد. همان معیر الممالكت مع‌وف است که بعد ها شاه طمیماسب 
او را از. حدود دامفان و پسطام به اببورد فرستاده» و با کفته 
دوستعلی‌خان که می‌گوید در بسطام املاك و موقوفات خانوادکی 
معیر الممالكت بر چای بوده» حقیقت و احدی را تأیید می کند. . 
معلو م می‌شود حستعلی‌خان املاکی در آن حدودها داشته است. 
اما اینکه ان انتساپ این خاندان را به با یز ید پسطامی 
به لخن ریت و با ضوزت نا بجه ای بیان کرده. و تنہا دلیلش هم 
وجود املاك و موقوفاتی در بسطام است» پذ‌یر‌فتنی نیست. و از 
آن حر فمپاست که تبار خاندانمپای معروف را یا به E‏ صحابه 
می پسشند ». يا به پادشاهان پیشین می‌زسانید ند. 





پیوستیا ۳۶ 

خبر دیگری هم (در ذیل عالم‌آرای عباسی: ۰۲۱ و ظاهراً به 
تقل از آنجا در روضه الصفا ۸: ۰ داریم که در دور شاه‌صفی 
۳۸ ۰۲-۰ ۱ ] جمشید سلطان گر‌چی از غلامان خاصه شاه 
جنت‌مکان ( = , شاه عباس کبیر ) حاکم ایبورد بود. و احتمالا این 
جمشید سلطان» یا پدر حسنعلی‌خان معیر الممالك› یا پدر بزر گت 
او بوده است. 

به هر صورت حسنعلی‌خان بعد از آنکه در ۱۱۳۸ يا تادر 
پیمان وفاداری بست » مقام حو ۵ را در دستگاه شاه طمہماسب»› به 
صورت یکی از هواداران تادر» حفظ کرد تا موجبات خلع ولی- 
نعمت قبلی و سلطنت ار پاپ جدید را فراهم آورد. 

در ۰۱۱۴۲ وقتی که نادر بعد از پیروزی مورچه‌خورت وارد 
اصقان می‌شد» حسنمعلی‌خان با امرا و خوانین از سردار فاتح 
استقبال کرد ند (عالم آر ای نادری: .)۱۱٩‏ 

اند کی بعد معیر خان از طرف شاه طمیماسب. تاج‌جواه نشان 
برای نادر که در رامس‌مز بود برد. و شاه این افتخار را به نادر 
داده بود که با رضیه خانم خواهر شاه ازدواج کند. نادر هم فاطمه 
سلطان بیگم خواهر دیگر شاه را برای رضاقلی میرزا خواستگاری 
کرد (جہانگشا: ۶ اندکی بعد» معیرخان فرمان والیگری 
ایالات شرقی را در پروجرد به دست تادر داد (همانجا: 1۸). 

معیر پاشی در آن سالہا مرد متنفذ دستگاه طمپماسب بود. در 
ll‏ ها ی 13 ۳۳ ۱ 
معیر‌خان مشورت کرد ( عالم آرا : ۲۱۳). 

در ۱۱۴۴ معیرخان عامل و ضابط مالیات اصفبان شد (احو ال 
نادرشاه ص .)٩‏ 

در همان ایام وقتی که برخی از سران عشایر باه گر ده 
بودند که بی‌اجازه و فرمان نادر حاضر لسستند به اردوی تا ات 
طمهماسب بییو ند ند و شاه خشمگین دستور داد رئیس افشارها را 
دستگیر کنند و برای محازات به درگاه آورند. معیرخان شاه را 
نصیحت کرد و خشم او را فرو نشانید (عالم‌آرا: ۲۱۶). 

در ۱۱۴۴ بعد از شکست طہماسب در جنگت با عثمانیہاء 





۳۶۸ سفار تنامه‌های | بران 


حسنعلی‌خان پا سای رجال هوادار تادر که در اطراف طہماسب 
بودند په او پیشنماد کردند که بپتر است گزارش شکست به نادر 
نوشته شود (همانجا: ۲۲۲). وقتی هم که طہماسب با عثمانیبا 
صلح کرد. معیر خان با میر زا ز کی و میرزا اپوالقاسم کاشی نامه‌ای 
په نادر نوشتند که اگر په این جانب نیایی» حتی اصشبان هم به | 
دست عثما نیما خواهد افتاد (همانچا: ۲۲۳). 

طہماسب سواد صلحنامه عثمانی را به وسیلة حسنعلی بیگت 
و میرزا کافی نزد نادر به هرات فرستاد (جپانگشا: ۱۷۴). نادر 
که از مواد عمپدنامه خشمگین شده. و به فکر خلم شاه طہماسب 
افتاده بود» حسنعلی بیکث و میرزا کافی و میرزا! ابوالقاسم کاشی 
را همراه ملاعلیاکیی ملاباشی خراسانی ( که این یکی از اطرافیان 
خودش بود)» در ۱۵ ذیقعده روانه اصفمان کرد تا به شاه یگو یند 
که این صلح به مصلحت ایران نیست. و شاه بايد به قم و تہران 
بیاید تا با یکدیگر مذاکره کنند» و با هم به جنگت روم ڊرو ند 
(جمپانکشا: تن 

در ۱۱۴۵ آن روز که نادر ضوشگذرانی و ناشایستگی 
طماسب را به رجال ایران نشان داد» معیرخان را همر اه هیئتی 
از رجال هو اخواه خود مر کب از محمدخان بلوچ و میرزا ابوالقاسم 
کاشی و محمد‌علی‌خان غلام نزه شاه فرستاد که به او بکویند از 
سلطنت خلم شده است» و تاج و جقة سلطنت را از او بگیس ند . 
طیماسب اظماراتی در باره سابقه و حق سلطنت صفویه و خود 
بیان کرد» و همه افراد هیئت سر به زیر انداختند و خاموش 
ماندند, تنما حسنعلی‌خان جواب محکمی به‌شاه داد (عالم آرا: 
۲ )+ 

بالاخره طیماسب خلم شد و عباس سوم را اسماً نام سلطنت 
ناد ند› و نادر به عنو ان و کیل‌الدوله ( س نایپ | لسلطنه) اختباردار 
ایرآن گر‌دید. از این به "بعد معیرخان بدون هیچ محظوری در 
خدمت فی‌مانرو ای مقتد مقتدر جدید قرار گرفت و ندیم و مشاور خاص 
او گر‌دید. 


محمد کاظم وزیس در عسالم آر ای نادری» در موارد متعدد 





هي م یب سس وت ان اب سول سس تب سس بیج د مس ھی مم ی بخ ا ی ارحص ی سیب را سے سنا مہ سا رالد ی ی 
س خرس دی سس هت سرت مرو هی 


یہ سے س ی می د مم مھت ر و ی ی ی ی 


حسنعلی‌خان معیر باشی را در ر آس ندیمان خاص و محرمان محفل 
گردون اساس» و مقر بان درگاه نام می برد: و بعد از او اینان را: 
میرزا زکی شاعر» مصطنی‌خان بیکدلی شاملو. طمماسب‌خضان 
۶ ۰۴۸۱ ۰۶۸۰ ۰۷۶۸ ۰۷۸۲ ۵ ۲۳ ۰۸۵۱ ۸۸۱). 

در اعلام پادشاهی نادر کوشش و تد پیر معیر خان سمپم اساسی 
داشت. . محمد کاظم می نو یسد: روزی اطرافیان نادر را تشویق 
می کردند که خود پادشاه شود. نادر گفت: شما چند نشر به‌خواهش 
خود سخن می گو یید» در این مملکت سرداران و امر! و اعیان و 
ریش‌سفیدان اپلات بسیارند که حرف شما را قبول نخواهند 
کرد» و گاه باشد که طالب پادشاهی شاه طیماسب و عباس میرزا 
پاشند. معیر باشی که «مقرب‌تر ین خواص و ندما بود» در این 
مشورت سحنی نگفت . نادر از او پر سید که چر | تو در این باب 
تکلم ننمودی؟ آن مد پر دوران گفت: پادشاهی حق شماست. اما 
مصلحت این است که ارقام به شمپ‌ها بفرستید و سر کردگان و 
ریش‌سفیدان را بخواهید که محضری بنو یسند و امضا کنند» و 
عل از آن چلو س نمایید. تادر این سخن را پسند ید (عالم آر ا: 
۷ 
اگر این روایت عا ده نینس 3 
دشت مفان ایتکار a‏ حسنعلی‌خان معیر المماللی یو ده اف 

به محض اجتماع ریش‌سفیدان و کلانتران و سر کردگان در 
دشت مفأن» ا را ی و 
نق همتامش امیر لشکی طہماسبی دا در خلع قاجاریه به یاد 
می‌آورد) و میرزا زکی ندیم و . 

به نوشتة محمد کاظم› EEE‏ و ی 
پر ده نادر بار داده می‌شد. وقتی همه مرخص می‌شد ند» از ندیمان 
و مقر بان معیر باشی و نظر‌علی‌خان و میرزا زکی و طہماسب‌خان 
را تیه یآ یدای یرو ۳ 














در سفر دهلی هممعير الممالك همر اه اردوی تادر بود» و دخص 
محمد‌شاه را برای نصر‌الله میرزا خواستگاری کرد (همان‌جا: 
¥۴۸( ۱ 
در ۱۱۵۴ وقتی رضاقلی میرزا به اتمپام سوءقصد به شاه 
دستگیس شده یو ۵» نادر بر ای مجازات او با معيرالممالك مشو رت 
کرد (همانجا: (A41‏ . ۱ 

در ۱۱۵۵ که سام میرزای دروغین و صفی میرزای دروغین 
(محمدعلی رفسنجانی) را به حضور تادر آوردند» از حسنعلی‌خان 
پر سید که آیا اینہا راست می‌گویند؟ او که قاعدتاً شاهزادگان 
صفوی را در در بار اصفبان از نزديك دیده بود و می‌شناخت» 
گفت: اینمپا درو غ می گویند (همانجا: ۸۸۱( . 

در ۱۱۵۹ که نظیف مصطنی سفیر عشمانی» برای مذاکره و 
امضای پیمان صلح به لشکر گاه نادر در شر یار کح آمده بود» در 
گز ارش خود می‌نویسد که حسنعلۍ خان به منزلۀ اعتمادالدوله 
(یعنی صدر اعظم ) نادرشاه است. در همه تشر یات ( که عثما نیما 
زیاد پا پی آن بودند) حسنعلی خان نفر اول رجال ایران بود. در 
حضور شاه علاوه بر شاهرخ میرزاء فقط او و ملاباشی بودند. در 
پنج جلسه مذاکره علاوه بر معیرالممالت چہار نقر دیگر شر کت 
داشتند: ملاپاشی» میرزا ممهدی‌خان استراپادی ( که منشی الممالت 
یعنی وزیر خارجه بود) و نظر علی‌خان ناظر» و رضی‌خان. اما 
رئیس و سخنگوی هیئت ایرانی حسنعلی‌خان بوك . 

اظرارات معیرالممالكت که در گزارش سقیس عشمانی آمده 
تشانه ظرافت فک و بیان و کاردانی و موقع‌شناسی و هوش و 
زر نکی سیاسی است. ۱ 

حستملی خان همانطور که شا هد طلو ع دولت نادر بود» و با 
حمایت از او در دستگاه شاه طماسب مقدمات تر قی نادر را فر آهم 
گر‌ده بود» سر نو شتش این بود که شاهد غروب آفتاب حیات او 
باشد» و حتی به قرائنی شاید در نابودی او هم دست داشته است. 

محمد کاظم می گو ید : تادر قبل از ورود به فتحآباد خبوشان که 
در آنجا کشته شد. دستور داده بود شبما چند اسب در کنار سس أ پر دہ 





و ۳۷۱ 
حاضس باشد ء تا در فرصت مناسب به کلات یک بک یزد . حسنعلی خان 
با نفوذ کلامی که داشت او را منصرف کرد. به او گفت با اینممه 
نگبا نان جان نثار که تو داری» کسی جر آت‌مخالفت با تو را ندار۵. 
و اگر این کار را پکنی. مورد سرزنش جہانیان قرار می گیری 
(عالم آرا: ۵ ۱). 

رک بای ور اقا کے این و ت و اضطر اب 
بو ۵ . به حسنعلی‌خان گفت خوابی دیده‌ام که شمشیر را از کمسم 
باز کردند .... حسنعلی‌خان او را تسلی داد و آرامش کرد. و 
چند ساعت بعد آن واقعه پیش‌آمد. ۱ 

بازن طبیب نادرشاه می‌گوید: «شورشیان بعد از کشتن نادر 
به چادر های سه وزیر رفتند. دو تن از ایشان را بی‌در نگت سر 
بر ید ند» ولی سومین را نکشتند و او را نام معیر‌خان بود. این‌ظن 
بی‌اساس نبود. و بعد از آن واقعه این مرد مزور و نیر نی از 
یی در پى در زمان سلطنت سه پادشاه در مسند وزارت بماند» و 
سه بار در سایة خیانت سلطان خود مقام خود را حفظ کرد (یازن, 
ترجمه حربری» یغما ۲ : : ۴۷۵). 

نام یکی از آن دو تن که کشته شده‌اند نظر علی‌خان ناظس 
است» که در سقار تنامۀ رحمی ذ کر شاه شنت 

علیقلی‌خان که به تام علی‌شاه» يا عادل‌شاه خود را پادشاه 
اعلام کرد» معيرالممالك را با سراب گر جی غلام» نظام بخش 
کارخانه سلطنت ساخت‌و خود به عیش‌و عشرت پرداخت (جہانگشا: 
۸ عالمآرا: ۰۱۱۹۸ مجمل‌التو اریخ: ۲۰). 

اما چون معیر خان‌سپر اب گرجی را مخل کار خود می‌دانست, 
مقدمه‌ای فراهم کرد و سہراب گی‌جی را مأمور اصان ساخت. 
تا آنجا مانع خیالات ابراهیم‌خان بشود. ابر اهیم‌خان هم به‌مآموریت 
او پی برد و او را به قتل‌ رسا نید (جہانگشا: ۴۹ مجمل التو اریخ: 
۳۳)/. 

از سرانجام کار معیرخان در منابع موجود خبری نیست. این 
قدر هست که با آن مايه کاردانی و تسدبیر» و په تعبیسر بازن 
«زر نگی و تزویر». که در حوادث زندگی او و در استمرار چاه 





RY TYE N +‏ تساو سب سا رتست سس و سسوم وی بل سب زیت سس یسب لا سا ساب ی سس سس وروی OE‏ سس سس sw ma nase gpa‏ اس 


NF‏ 5 _ سفارتنامه‌های یران 


و ثروت فرزندانش ‏ در نسلہای بعد می بینیم» » می‌توان حدس زد 
که دچار عاقبت شوم مر دان حاد ڻه جو ی تار يخ نشده است. 

انت معیر الممالكت ( دو ستعلی‌خان) نوشته است که: «سه نام 
دو ستعلی» حسینعلی و دوستمحمد در خانوادة ما دور می‌زده است. 
پس از فوت دو ستعلی‌خان معير الممالك که در فتح هندوستان در 
رکاب نادر شاه بوده» در اواخ دوران فتحعلی شاه پس ش حسینعلی- 
خان به جا و منصب او بر‌قرار شد» (یغما ۸: (FY:‏ ۱ 

نوشته دوستملی‌خان» بعمد يا پسمپو رابطۀ نسب آن خانو اده 
را با معیر الممالت ندیم و مشاور نادر شاه دچار اپمپام گر ده است . 
طبق هم متایع آنکه در سفی نادر به هند» و پیش از آن و پس از 
إن همیشه» در ر کاب تادر بو ۵» حسنعلى خان معیر الممالكت بود» یه 
حسینعلی‌خان مکی اینکه برای تلفیق روایت خانوادگی با نص 
متون تاریخی» چنین تصور کنیم که حسنملی‌خان معروف پسری 
په نام حسینعلی‌خان و او هم پسری په نام دو ستعلی خان داشته که 
بعد از او همین لقب را پافته اند 7 در ۲۳۷ ۱ 
در گذ‌شته است . 

يسس دو ستعلی‌خان انا در <\Y¥YF‏ و بسن او 
دو ستعلی‌خان دوم در ۶ ۱۳ و پسر او دو ستمحمد خان در ۳۱ 
قمری در گذ‌شته اند و همه آنما لقب معیر الممالكت داشته‌اند. 

و دوستمحمدخان فرزند دوستعلی‌خان که از ف مغر 
الممالك بود په سن ٩۱‏ سالگی در ۰ بان ۵ شمسی در گذ شت . 


عبدالباقی‌خان زنگنه سقیر معروف نادر 
در حو ادثروز کار نادر» و در دستگاه‌او سرداران وسر کرد‌گان 
زیادی را می بینیم که در رآس آنمپا طمهماسب‌خان جلایر است. اما 
رجال کشوری کشت تفار تین زیر | نادر مناصب عصس صفو ی 
را منسوخ کرد و فقط پنج شش تن به عنوان ندیمان و مشاوران 
در کنار او بودند» به این شرح: حسنتعلی‌خان معیر الممالات» 
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میرزا ز کی ندیم مشمپدی شاعر» عبدالباقی‌ خان ز نکنه. 

عبد الیاقی خان از طو ایف ز نکنه بود که از ايلات مشمپور 
ایر‌انند و در اصل شتا کم کر‌مانشاه و حوالی آن بوده‌اند» و در 
دور صفویه و قاجاریه اس! و رجال بسزرگی نظیر شیخعلی‌خان 
ز نکنه وزير معروف شاه سلیمان که از ۱۰۸۰ تا ۱۰۹۹ وزارت 
داشته» و میرزا محمد‌خان امیں نظام (متوفی ۵¥ ۱( از ميان آنہا 
بر خاسته اند . 

عبدالباقی خان از مر‌دانی بودکه از همان آغاز در خشش ستارة 
بخت نادر به او پیو ست . . بعك از ا از چنکت 
عثمانیہا ( در جمادی‌الثا نی 1۴۵ ۱( به حکو مت آن منطقه بخساس 
مرزی و جنگی برگزیده شد (هنوی ص ۰۹۸ ۱۵۳ ترجمه). 

او تا پایان ز ندگانی این سمت را داشت. اما مطابق معمول 
آن عصر» نایبی از طرف خود در کرمانشاه گذاشته بودو خود 
ملتزم رکاپ تادر بود. و پعدها به نمایندگی نادر مأمور مذاکرات 
صلح با احمد پاشا والی بفداد گردید. 

در و دشت مفان و جریان انتخاب ۳ به پادشاهی از 
مقر بان و فعالان نزديك به سردار افشار بود. بعد از جلوس نادر» 
در ۱۱۴۸ به سفارت به استانبول فی‌ستاده شد. و این. کمال اعتماد 
نادر را به شایستگی و کاردانی او می‌رساند. زیرا صلح با دولت 
عثمانی و جلب موافقت آن دولت با سیاست مذهبی نادر مہم تر ین 
مسئله‌ای بود که فکر او را از آغاز تا انجام مشغول کرده بود. در 
این مأآموریت يك نکته هم باز اهمیت مقام عبدالباقی‌خان را 
می‌ر شاند که ملاعلیا کبس خراسانی و میرزا اپوالقاسم صدر کاشی 
که از نزدیکان و پایه گذ اران سلطنت نادر (و و ظاهر! از طراحان 
ا ست مذ هبی او) بودند» در زیں د ست ا عصو یت 
آن هیبشت را داشتند. 

" عبد الیاقی خان» اکرچه به علت تعصب مذ‌هبی مفتیان 
استانبول» نتوانست حرف تادر را به کر‌سی نشاند» اما مورد محبت 
و احت ام سلطان عثمانی قرار گرفت. او که همراه گنجعلی پاشا 
سفیر عشمانی به استانبول رفته بود» در باز گشت با سفیر دیگر 
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عثمانی مصطفی پاشا به ایران باز گشت. و این سفی او بیش از 
دو سال طول کشید و در محر م ۱ ۱۱ در نادر ! پاد (قندهار) به 
لشکر گاه نادر پیو ست . 

از آن به بعد» در لشکر کشی به هند در کنار تادر بود. بعد 
از پیروزی نادر در نبرد کر نال» عبدالباقی‌خان از طرف نادر 
مأمور شد که با نظام الملكت نماینده تام الاختیار پادشاه هندوستان 
مذاکره کند و ترتیب صلح و سازش را بدهد (ذیقعده ۱۱۵۱). 
این دومین مأموریت مہم او هم که عمده‌دار اجرای سیاست تادر 
در بمسه بر داری از بزرگترین پیروزی نظامی تمام حیات آن پادشاه 
بود» نشانة این است که پادشاه هو شمند افشار تا چه‌اندازه به هو ش 
و فر است و کاردانی او اطمینان داشت. 

در ورود محمدشاه به لشکر‌گاه نادر. عبدالباقی‌ خان به‌عنوان 
مرماندار مأموریت مہم پذیرایی از تأجدار مغلوب را عمرده‌دار 
گر دید . (جہانگشا: ۸( 

اند کی بعد » در اوایل سال ۳ در 6 نادر به ایران» 
عبدالباقی خان در ميان راه بیمار شد و در گذشت و فاتح افشار که 
پیں‌امو نش از مردان دانادل کاردان خالی بود» از تج به و تد بیر 
و شایستگی او محروم ماند. 

در رساله محتثصی ا نادرشاه» که وي 4 ناشناخته اش 
از کار کنان دفتری نادر» و در لشکر کشیما همراه او بوده (و آقای 
دکتر شمبانی آن رساله را در مجموعه حدیث نادرشاهی چاپ کرده 
است ) شر حی در باره سر‌انجام عید الباقی خان آمده» که چون 
تصویبری از وضع و حال روزگار است عیناً در اینجا نقل 
می‌شو د: ۱ ۱ 
«و در این سالء عیدالباقی خان ز نکنه حاکم ک‌مانشاهان 
حین معاودت از هندوستان و قبل از ورود به پیشاور وفات یافت. 
و حسب الحکم» جسد او را بی‌آنکه مسدفون نمایند در صحر | 
انداختند» و اموال او را ضبط نمودند. 

تفصیل این اجمال آنکه: خان مومی‌الیه زیاده از همه امرا و 
اعیان» منظور نظر التفات» و توجه خاط انور نسبت به او 








پیوستمبا . ۳۷۵ 
بی نايت بو ۵. چنانکه در مدت عرض مرض واب اشرف مکرر 
طمیماسبقلی خان جلایر را نزد او می‌فی‌ستادند و عذرخواهی می 
نمودند که: «اين نام سلطنتی که بر ما کذاشته‌اند. مانع از 
ملاقاتمای دوستان شده است. به أت سنت از عیادت ایشان 
محر ر میم : 

القصهء ور TT‏ 
نوشته» اموال خود را از نقد و جنس در آن ثبت نمود» و بسهخدمت 
همایون فرستاه که: مرا سم ناگزیر در پیش است. به هر جہت 
احوال من بپین نمی‌شود» در سر‌کار ضبط شود. 

نواب همایون انکار این معنی کردند» و بر حالت او تآسقہا 
خوردندء و بعد از وفات مقرر شد که ملاحظه اموال او کنند. و 
چون مصطفی‌قلی بیگت پسر او در کرمانشاهان نایب است» جپت 
او ضبط نمایند. 

په حسب اتفاق» چندین مقابل آنچه خان مذ‌کور عرض گر ده 
بو۵» مو جود بود» و طلا و جواهر زیادتی را در طومار داخل نکرده 
بود. بنا بر این اموال مذ‌کور به ضبط مقرر شد» و جسد او را در 

نو پسنده رساله, علت خشم oT‏ ا 
امروز بوی آزمندی و حق ناشناسی در بارة چنان مردی می‌دهد» په 
صراحت بیان تکرده و به اشاره اکتفا کرده است. اما علت واقعی 
را ودقتی در می‌یاپیم که حادثه‌ای را که اند کی پیش از آن روی 
داده بود» و مقہوم «طلا و جواهی زیادتی» را در نظر گیریم. 

بطوریکه از عالم‌آر ای نادری )ج ۳ ۷۵۶-۲ ) و بیان‌و اقع 
عبدا لکریم گنی ( ص ۴۷-۶) برمی‌آید» نادر در سس راه 
باز کشت به ایر ان از بیم آنکه مبادا سردارانش طلا و جواھں 
زیادتی از غنایم جنگ هند و غارت دهلی با خود به ایران آورند, 
و با چنان ثروتی به فکر سر کشی و ناف‌مانی افتند و نظم و آرامش 
کشور را بر هم ز نندء در کنار رود اتك فرمان داد که پار و بنه 
يك‌يك سپاهیان وسرکردگان را جستجوکردند, و هرچه «جواهرات 
و مس‌صع‌آلات گر انیمپا» داشتند ضبط نمودند. در باره پول نقد به 
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نوشته محمد کاظم فقط اجازه داده شد که هکس به میزان زیر با 
خود داشته باشد. هريكت از امرا=سهە‌هزار تومان» مین باشی = 
دو هنار تومان» پانصد باشی = دو هزار تومان» پوز باشی = دو يست 
تومان» سایر ملازم = پنجاه تومان. اضافه بر این ضبط شد. 

اينك با توجه به آن سابقه علت خشم نادر روشن می‌شود. 
فرما نر و ای مقتدر وقتی می بیند که یکی از ار کان دولتش که آنممه 
مورد اعتماد و احترام و محبت او بود» به او درو غ گفته است» و 
علاوه بر سه هزار تومان مقرر» «طلا و جواهس زیادتی» مخفی کرده 
و برای خود نگه داشته است» بدینسان خشمگین می‌شود» و چنین 
رفتاری می‌کند. و این واکنش نادر آن روز در چشم اطر‌افیان و 
اهل اردو که خود در جریان کار بوده‌اند» e‏ 
نامعقول نبوده» و به همین سبب هم نویسنده رساله آن را به صو رت 
حادثه ساده و بی‌اظبار شکفتی آورده است . 

al o 
و معلوم شود که همان ميزان مقرر به پول آن روز پاداشی عادلانه‎ 
و معقول و ثرو تی هنگفت بوده است» فریب مفبوم امروزی تومان‎ 
9 ۰۸۸ ۷ ۵¥ را تباید خورد. از عالم‌آرای نادرى ( ص‎ 
بر می‌آید که در ور ر ا تسه رت کا کر دمت ور‎ 
(یمنی يك پنجامم تومان) بوده» و هر مثقال نقره دویست دینار»‎ 
و ی یت ی ی ی و ین‎ 


1 خان شاملو ‏ ۱ 
۱ مصطفی‌خان شاملو یکی از رجال معدود دستگاه هم نادری ا 
قبیلۀ شاملو (که شاخه‌ای از قبیله بیگدلی بود که پیش از صفویه 
در سوریه بس می بردند)» یکی از هفت قبیلهة قزلباش و شاد 


ا تشکیل دولت ۷۷| 
ااه ا 





پوستہا ‏ ِ ِ سس ۱ 
قزلباش را ریشه‌کن ساخت» هنوز کسانی از این قبیله را در 
مقامات مہم می بینیم . از آن جمله آخر ین اعتمادالدولة شاه سلطان 
حسین» محمدقلۍ خان قورچی‌باشی شاملو که بها ندازۀ خود او در 
شکست ايران و سقوط اصفان گناهکار است. از این خانواده» 
بر ادر محمدقلی‌ خان هم ايشيك آقاسی بود که بعداً به سفارت 
استانبول رفته» و در ۱۱۴۶ در بغداد به ام نادر اعدام‌شده است. 
لطفعلی بیکت آذر بیگدلی مولف تذکرء معروف آتشکده. که از 
همین قبیله است. و خود در دستگاه ابر اهیم‌خان افشار 3 کیم خان 
زرد خد مت می کس ده» شرح سو دمندی در باره تاريخچهة اواخر. عصس 
صفو یه ۳ دور ۵ کی‌یم‌خان به‌ صو رت مقدمه‌ای ہیں السر تن فصل 
کتاب خود (شرح‌حال معاصران) نوشته و در آنجا چندتن از .رجال 
بیگدلی شاملو را RTE‏ میتی نامدای 
از آنا هم به سفارت رفته‌اند: ۱ ۱ 
محمد‌قلی‌ خان شاملو (اعتمادالدوله)» دایی آذر: بود:. 
ولی‌محمدخان شاملو» عموی آذر از طرف شا سس از 
مشمید په سفارت به استانبول رقت. او شاعر ی بیقر 
می‌ کرد و در ۴۷ ۱۱ که حاکم لار بود گشته شد. خیم 
رضاقلی‌خان بیگدلی بعك از فتح اصشان به و روم 
مأمور شد» و مدتی آنجا بازداشت ود پا e‏ باز 
مد یقلی خان (پسر ت آذد) 3 تعمیس و تذ هيب 
گنبدهای نجف و کر پلا 
آقاسی‌خان ( پسس دای آدر) در ات ا e‏ وا 
عبدالغفار سلطان و محمدزمان‌خان ( پسں آعمو های آذر ) از 
طرف کر یم خان به گرجستان رفتند و e e‏ به حضور 
آو رد ند . 
آقاخان (پدر آذر) که قبلا حاکم شر وان بود» در 18A‏ بعد 
از جلو س نادرشاه حاکم لار و پندرعیاس شد و در همانجا در گذشت 
رضاقلی‌خان بیکدلی دایی آذر که قبلا به‌سفارت‌استانبول رفته 





۳۷۸ سفار تنامه‌های | ران 


بود» در ۱۱۴۶ هنگام محاصرء بغداد به امسر نادر کشته شد: 
بو ای یی ی AS‏ ی 
خواهی بود» به‌بمپانه آنکه مشعل افروخته. به اطفای چراغحیاتش 
پر داخت» . 

مصطفی‌خان شاملو. که از چنین خانواده‌ای بر‌خاسته بود» از 
آغاز جوانی در کارهای دیوانی خدمت کرده. و تجر به اندوخته 
بود. نخستین بار در سال ۱۱۴۳ می‌بینیم که او از طرف شاه 
طیماسب حاکم همدان بود و آن شم را بدون جنگت تسلیم احمد 
پاشا والی بغداد کرد (عالم آرا:۲۱۸) پعداز بر کناری شاه‌طماسب 
از مقر بان و مشاوران نزديك نادر» و در لشکر کشیما» از آن جمله 
در جنکپای با عثمانی و در فتح هند در کنار تادر بود (عالم آرا: 
VFA ۰۵۳۰ ۶‏ بیان واقع ۳۲( 

نادر, در آخرین سال ز ندگانی» درست پنج ماه پیش از مرگت 
خود» در آن روزها که روحا و جسماً فر‌سوده بود» و می‌خو است 
جنگہای دیریاز با عثمانی را با یت ضتج قمی بایان دید بعد 
از آنکه با هیئت هیئت عشمانی در ساوجبلا غ کر ج به‌مو افقت فقت قطعی رسیده 
پود»› مسان فان را همراه میرزا مہدی‌خان استرآبادی روانة 
استانبول نمود. 

این هیئت روز ۱١‏ محرم ۱۱۶۰ از اصضبان به‌سوی‌استانبول 
یکت ES‏ پن مداسا سم ۸ نامه نادر. هدایایی نفیس 
از جمله يك تخت تخت طلا و يك خیم زر بفت و دو زنجیر فیل ازغنايم 
هندوستان برای تقدیم به سلطان عشمانی همراه داشت (نوشتة 
مس ز | مسپدی‌خان را در این باره در مقدمه بس سار تنامه رحمی از 
جمانکشا نقل کرده‌ایم) . 

سفیران ايران پنج‌ماه و يك هفته بعد. روز ۱۸ جمادیالاخر 
۰ با تشریفات رسمی از مرز گذشتند» در حالی که يك هفته 
پیش از آن تاریخ نادر در فتحآباد خبوشان کشته شده بود. 

هیئت ایرانی در اوایل رجب به‌بغداه رسید» و پیش از آنکه 
راهی استانبول شو ند» خبی مرگت تادر هم به بفداد رسید. احمد 
پاشا والی بغداد از عزیمت کاروان سفارت به استانبول جلو گیری 





و اعلام نمود: با مر گت پادشاه ایران طبعا سمت و مأمسوریت 
فرستادگان او منتفی است» و رفتن آنا به استانبول موضوع 
ندارد. و چون افراد هیئت خواستند به‌ایران بازگردند» والی 
هدایای ارسالی نادر را ضبط کرد و گفت: این هدایا را نادر به 
ی PO‏ او ای ی وت و 
بلافاصله آنما را به‌حضور سلطان فر‌ستاد و اينك تخت نادری در 
موز توپقاپوسر ای در بخش خزانه در معرض دید تماشاگران 
اقبت ‏ : 

در آن بازار آشفته. که از حملۂ افغانہا تا آن روز پہنۀ 
ایران دستخوش ستیز و آویز جاه‌جوییپا و زورآزماییبا بود 
مصطفی‌خان هم که همه عمر را در قلب دستگاه ناظر حوادث بود و 
خود را از هیچ يك از مدعیان سلطنت کمتر نمی‌دا بست به طمع 
افتاد که به كمك عنمانیپا به سلطنت ایران برسد. ۱ 


نامه ای به پادشاه عثمانی نوشت به این مضمون که من رس 
ایل شاملو هستم و اجداد من ترکمان و سنی و هوادار دولت‌عثمانی 
بودها ند . و اينك ده هزار سوار در اختیار .دارم ده هزار سر باز 
ای ای SR‏ ی شا اور سای توت 
کنم و دولتی تحت‌الحماية عثمانی نظیر خان‌نشین کریمه تشکیل 


دهم . 
سلطان عنمانی نامه مصطفی‌خان را برای پی‌ر سی به‌ شور ای 
باب عالی فی‌ستاد. بعد از چند روز گفتگو به‌اين نتیجه رسیدند که 


ب تخت نادری» در موزۀ توپقاپوسر‌ای به‌نام تخت شاه اسماعیل و از غنایم 
جنگ پالدر ان معر‌فی شده بود. در ۱۳۴۵ شمسی به استناد منابع تار یخی و اسناد 
موجود در بایکانی استانبول» واقعیت موضوع به‌مسئولان یادآوری ودرخضواست 
تصحیح شد ناچار نوشته‌ای به‌این عبارت «تخت نادرشاه که به‌سلطان محمود اول 
هدیه شده است» جا نشین نوشتۀ پیشین گردید. اندکی بعد به‌جای آن این عبارت 
جای فا « تحت نحت منسوب به یکی از پادشاهان ایر ان». من از آقای شمپسوار او غلی 
رئيس وقت ۳ باستانشناسان ایر آندوست بود توضیح خواستم. جواب داد: 
پا گذشت شت سالیان دراز معرفی غلط در مغز‌ها جای گرفته و اينك مردم دراین‌باره 
حساسیت دار ند. وقتی که برگة معرفی تخت تصحیح شد» این شایمه بر‌سر زبانہا 
افتاد که کاسه‌ای ز یں نیمکاسه هست» و با تغیی نوشته می‌خوآهند وید تخت سلطنتی 
نفیس را گم و گور کنند. ما هم ناچار نوشتۂ مبہمی را برروی تخت نصب کردیم. 





او نفوذ بیان را تحمل در و بعد 2 هس ی ر هیری 
مثل نادر از میان این ملت برمی‌خیزد و کیفر تجاوز بیکانگان را 
مي دهد . . دولت عثمانی این بار نباید اشتباهی زا ت؟ کر‌ار کند که در 
حملهٌ افغانبا کرد و موجب ریختن آنممه خو نہا شد. 
جو اب نامه مصطفی‌خان به امضای صدر اعظم صادر شد. در 
آن نامه ضمن قدردانی از علاقه‌مندی مصطفی‌خان به‌دو لت عشمانی» 
گفته شده بود که چون آن دولت به‌استقلال دولت دوست و همسایه 
احترام قائل است. نمی‌تواند در امور داخلی ایران مداخله‌نماید 
(متن هر دو نامه در تاریخ عزی ضیظ و به چاپ ر سید ه است). 
اگرچه در وهلۀ اول تیر مصطفی‌خان به‌سنکت خورد. اما از 
وشش دست بر نداشت. از منابع عثمانی (رشیداو نات : ص (F۵‏ 
بر می‌آید که مصطفی خان دومن پار در سال ۶۳( ۱ به عذو ان‌سفارت 
از طرف ابر اهیم شاه افشار برادرزادة نادر همراه میرزاممدی‌خان 
در روم پوده‌است. ابر اهیم‌شاه در ۱۷ ذیحجه ۱۱۶۱ خود را پادشاه 
اعلام کرده و در ۱۱۶۶۲ کشت شدهاست. شاید این مآموریت هم 
سر نوشت مأموریت اول را داشته و پیش از آنکه او به استانبول 
ہیں سك» خس مر کت اپ | هیم شاه ر سید ه باشد. ۱ 
هرچه هست این دو مآموریت» موجب برقراری ارتباطاتی 
ميان او و عسمانیرا گردید. مدتی مقیم بفداد بود» تا اینکه در 
۶ سلیمان پاشا والی بغداد نیرویی به‌قدر پنج شش هزار نف 
در اختیار او گذاشت و او به همراه علیمدان‌خان بختیاری و په 
بمپانة حمایت از جوانی که ادعا می کرد يسن شاه‌ط‌ماسب است 
عازم فتح اپران شد 
.. آذر. در آتشکده می ویسد: «علیمردان‌خان مصطفی‌خان را 
فر یفت » سپا ھی تس تیب داد ند و به عزم تسحس ایر‌ان ۱ 
اما آذر که بستگی به‌دستگاه ز ند یه داشت» و آزشتی عمل 
عمو یش را هم ادر چشم انات میدید » خواسته است کت اصلی 
را به گردن دیگری اندازه و به بہانة فریب‌خوردگی عمو بار گناه 
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FAY " . ۱ ۰“ بوتا‎ 


با نی اسل فتنه ا اة بوده و متون. اد یت ای 8 E‏ د"بایگانی 
عثمانی هم روشن می‌نماید که این مرد به‌محض وصول خب مر گت 
نادر با توسل به‌دولت عشمانی نقشه خود را E‏ ی 
9 است ‏ 

ثیات لشکر کشی مسظنی‌خان و ملیمردان‌غان به ایران یه 
ا پم‌خان» و شکست و دستکیری او به تفصیل در 
مجمل‌التواریخ (س ۰۲۱۱-۲۰۳ ۰۲۱۸ ۲۲۷-۲۲۴) ا 
9 ابوالحسن گلستانه می گو ید : «مصطفی خان» مر دی جا ندیده 
و از اکایی ایران [بود]» و مدتپا در خدمت نادر به شن پزده. و 
از جملۀ معتمدان حضرت نادری بود» و به رفتن مملکت ایران روز 








و شب وة خیال می‌باخت» و یں احوال E‏ رو وه 
ات اطلاع کامل داشت. ٠‏ ی 
در این هنگام جوانی ادعا رد e‏ ناشت 
و خود را سلطان‌حسین میرزا می‌نامیسد. و می‌گفت در e,‏ 
اصقان به‌دست اففغانپاء هشت‌ماهه بودم و یکی از خواجه‌سرایان 
ما به روسیه برد و آنجا بزرگث شده‌ام (به نوشتة گیتی‌گشا (ص 
(YY‏ خود را پسن ا ا و ط و 3 په وف 
ثانی ملقب بود). 
مصطفی خان تحقیق موصو ع را "از e‏ قورچی 
باشی شاه‌سلطان‌حسین خواست که از جمیخ احوال خاندان صفویه 
آگاه بود» و از سال ۱۱۴۶ با اجازءة نادر مجاور نجف سده بود . 
محمدرضاخان بعد از ملاقات آن جوان ضمن گنتگو و شنیدن بعض 
رانو انیا فصت ست اورا ی کرو ۱ 
آنگاه مصطفی خان با موافقت دولت عثمانی به ا 
علیمردان‌خان بختیاری و سایر روسای لر و بختیاری آن جوان را 
پادشاه اعلام کردند و په امس سلطان» سلیمان پاشا والی بغعداد 
شش هفت هزار سوار و پیاده کی ات وا نوی 
انش ان خی کت کید نه 
در میانه راه Oy‏ جسوان با اهای 
شاهزادگی او سازگار تیست و کشف شد که مادر او ارمنسی و 








PAY‏ ۱ سفار تنامه‌های اران 
پدرش از تراکمه آذر بایجان‌است. مصطفی خان از کرد؛ُخودیشیمان 
شد» اما کار از کار گذشته بود. شاهزاده را متمهم به جنون کید ند 
و از چشم سیاهیان نان داشتند و به‌ فک قتل او افتاد ند. 

در نخستین جنگت که روی داد سپاه زندیه پیروز شد. و 
مصطفی‌خان که سوار اسب اهدایی پاشای بغداد بود اسیر گردید. 
او را نزد کن‌یم‌خان برد ند. 

کریم‌خان گفت: «در این کبرسن»› شخص مجو ل النسبی را 
شمپرت شاهزادگی دادن و اینہمه منشآ فتنه و فساد گردیدن تو را 
چه لایق بود که به این ذلت گرفتار گشتی؟ تو از حلیة عقل عاری 
هستی و لایق سرداری نیستی. لازم چنان و صلاح در آن است که 
تو را در سلك ریکایان منتظم گردانیده» نلاقی مافات نمایم. ۱ 

پس یکی از ریکایان حضور را پیش طلبیده. اس ف‌مود 
که کلاه خود را بر سن مصطفی خان بگذار» و چوپ ریکایی به 
دست او بده. ریکای مز بور حسب الحکم به عمل آورده» قر یب دو 
ساعت مصطفی‌خان در سلك ریکایان در حضور کیم خان چوب 
ریکایی در دست گرفته ایستاده بود. ‏ ۱ 

به شفاعت چند تن از سرداران خان شامت نشان را به نظر- 
علی‌خان ز ند سپرد که در قید نظر بدارد. و چمیع اسباب و سر 
انجام مصطفی‌خان که از دولت نادرشاه به هم رسیده» و به‌سبب 
ایلچیکری روم ازدیاد پذیرفته بود با اثاثه و خیمه و خرگاه و 
دواب لشکر به تصرف غازیان تصرت نشان و کیل الدوله کی‌یم‌خان 
در آمد» . ۱ 

بعد از این حادثه. که در ۱۱۶۶ روی داد» دیگر خبری ازحال 
مصطفی‌خان و سر‌انجام او ند ار یم . و چنین می‌نماید که خطای 
مردی که بعد از يك عمر زیستن با نام و جاه و مال در ميان ملت 
خود» روی از آشنا بر تافته» دست به‌دامن بیکانه زده بود» آنچنان 
مايه پد نامی او شده» که پعد‌ها هم کسی از فرزند‌انش نام و 
اعتباری نیافته است. ۱ 





پیوستہا ۱ ۳۸۳ 





توپغانة نادری در کرمانشاه و فرماندهی آن 

نادرشاه دو مرکز مہمات و تویخانه پیش بینی و تأسیس کرده 
یو ۵ ۰ یکی به‌منظور رفع احتیاح سپاهیان مأمور جنکت با تر کمنما 
و ازبکان» و احتمالا حمله به چين در مرو که تفصیل آن را محمد 
کاظم مروی در عالم آر ای نادری (ج ۲: ۴ ۸۵ ۰( نوشتکه 
است . مو لف عالم آر | خود مسئول امور مالی آن مر کز پوده است. 

مرکز دیگر» در کر‌مانشاه در دامن کوه بیستون قرار داشت» 
به‌منظور چنگت با عشمانیپا. در بار این مرک و حوادثی که بعد 
از نادر بر سر آن گذشت تفصیلاتی در جای جای مجمل‌التوادیخ 
گلستانه می‌خوانیم. از جمله در صفحه ۲۳ آن کتاب چنین آمده 
است : ۱ 

«تو بخانة نادری در قلعه کر‌مانشاهان» که زیاده از هزار و 
پا نصد توپ کلان و نیم‌کلان و کوچك و بادلیج و به قرب ششصد 
خمیاره کلان که شصت من تبریز گلولۀ هرخمپاره است» و جباخانه 
و قورخانه» و شش هزار خرو ار پاروت» که هر خروار یکصد من 
تس یل است» و اسباب یورش و سایر سرانجام قلعه‌گیری و غیره» 
که نادرشاه برای سق مملکت روم میا کرده» و در آن قلمه په 
سیب قرب جوار گذ‌اشته یو ۵» . 

فر‌ماندهی این مرکزء با امیرخان عرب میش‌مست خر‌اسانی 
(از قبیله‌ای که در حوالی ترشیز به‌س می بردند» و هنوز هم 
باز ما ند گان آنہا در کاشس اقامت دار ند) پو۵. 

1 ین هم از نمونه‌های هوش و تدبیں نادر است که از نظر 
احتیاط» فرماندهی چنین مرک سپمی را در غرب به دلاوران‌شرق 
ایران سیرده بود. 

جلیل‌خان حاکم کر‌مانشاه؛ عمو ی امیر خان فر‌مانده تو پخانه 
بوده» و اینکه رحمی حاکم ک‌مانشاه را توپچی باشی نادر تصور 
گر ده ظاهرا درست نیست. ۱ 

جلیل‌خان میش‌مست عرب خراسانی» از سرکردگان نادر در 
جنگ ۱۱۴۷ با عبدالله پاشا بر سر ایروان در کنار آرپاچای بود 





ی یت ی و مت وی و بپ 


زورب سفار تنامه‌های ابر آن 


که به پیروزی ایران انجامید (جہانگشا: 0۳۵۴ و بطوریکه از 
سفارتنامة رحمی برمی‌آید در شورش مردم کرمانشاه بعد از حادثة 
قتل تادر دستگیں شده, و از آن په بعد خبری از او ندار یم . 
پار بیگت (ياری بیگگت؟) خان میش‌مست خراساتی› برادر 
جلیل‌خان و پدر امیر‌خان در سال ۱۱۴۶ به منصب تو پچی باشیگری ۱ 
رسید, و آن هنگامی بود که رسا صر کتجةء علی‌خان» تو پچی باشی 
پیشین کشته شد (جمپانگشا: ۰۳۳ , عالم آرا : (TAS‏ . او در ۱۱۴۹ 
در تسخیی بلخ (جہانگشا: (YAY‏ و در ۱۱۵۱ در فتح کال 
(عالمآرا: (FAF‏ همس ا داشت» اما در ۶ ۱( در تسخیں 
ار بیل و کی‌کوك پسرش امیرخان. تریح ناکم پوده» و تا پایان 
عمر ادر این سمت را داشته, و بعد از مرگث تادر هم با حفظ 
فر‌ماندهی تویخانه کرمانشاه در e‏ ميان مد‌عیان سلطنت 
مد‌اخله گرده است. . 

- امیرخان که به نوفعه ارحمی در شورف وتیل 
زعفرا نله حاکم قوچان بر. ضد تادر در ۱۱۶ همدست او بسوده؛ 
اد مارگ مایا با اسب وش ا فت واو بو آن با 
حکومت کر مانشاه رفت (مجمل التو اریح: ۳( اما بعد‌ها به نشع 
شاهرخ با.او جنگید و شکستش داد و توپچی‌باشی شاهرخ گردید 
(همانجا: ۵). بازن طبیب نادر شاه در نامه‌های معر وف خود 
امیرخان را به شایستکی و دلاوری و فداکاری در راه شاهرخ می 
ستاید (ترجمة حزیری» یغما سال ۴: ص ۱۲( ااا مرا نیام 
در حملةٌ احمدخان ابدالی به هرات کشته شد. ۱ 
ِ بعدها ف‌ماندهی توپخانة کرمانشاه با پر عموی اسپر خان, 
به نام عبد العلی خان (احتمالا بسن جلیل‌خان) بو ده که مد تا به نمع 
علیمردان‌خان بختیاری با کریم‌خان زند جنگید و ا در 
۶ شپر کرمانشاه و مرکز توپخانه را تسلیم فی‌مانرو ای زند 
گرد (مجمل التوادیخ) دو بی عبدالعلی خان: ادر آن جنگما کشته 
شد ند و یك پسی‌شن ‏ م طفی قلی خان در دوره تفر سار ات 


ترشیز را داشته, و تا ۱۲۴۷ زر ند ه بو ۵ه است. 
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در بار ة تاریح دقیق مرت نادر 


نوشتةٌ رحمیء از نظر شرح جز ئیات آخرین روزهای نادرشاه, 
وا هن ای زیت امن رو زرا چون مر گت نادر پاا نجام 
مأموریت هیئت سفارت ار تباط مستقیم داشته» سفیر عثمانی چہار 
تن از مین باشیان سنندجی را که از اردوی شاه به سنندج باز گشته 
بودند» به حضور خواسته و جزئیات واقعه را از آنپا پرسیده» و 
ال ارا فو دار تدای ری ارت کید ا ۱ 

ره برای تکمیل و تصحیح آنچه در منابع 
دیکس آمده» باید مورد دقت و توجه قرار گیرد. 

از میات واقعه که بگذریم» مپمترین مسئله. تار یه دقیق 
حادثه است. به نوشتهة رحمی تادر در ۱۲ جمادی‌الثانی روز سه 
شنبه و شب چہارشنبه به محل واقعه می‌رسد. و این عیناً برابر 
است با نوشته بازن طبیب نادرشاه. که او نیز خود در اردو گاه 
بوده و می‌نویسد: «در ۱٩‏ ژوئن به نیم‌میلی قوچان رسید» و 
همانجا اردو زد... در همان شب که نوزدهم ماه ژوئن را به بیستم 
آن ماه می پیو ست [نادر به قتل ر سب ۳۱ (ترجمة حر‌یری» یغما 
۳ ۴1۱(. 

بنا براین مسلم است که نادرشاه روز سه‌شنبه ۱۲ جمادیب 
الثانی )۱۹ ژوئن) به فتح[ باد رسیده. و شب چس‌ارشنیسه ۱۳ 
جمادی‌الثا نی ) ه ۳ ژوتن) کشت تاه ات 

به این تر تیب روایت میرزا مہدی‌خان در جپانگشا ( که چون 
معر‌وف تر ین و معتیس تر‌ین منبع ایرانی بوده» مورد اعتماد سای 
مورخان و محققان ایرانی قرار گرفته. و در سای کتابمپا از جمله 
در جلد سوم عالم آر ای نادری ( ص ۵) و و مجمل‌التسواریخ 
گلستانه (ص ۰) و متمم روضهة‌الصفا ۳ 
خالی از اعتبار است. 

اولا حادثه در شب چمار شنبه اتفاق افتاده ده در شب ندید 
ثا نیاً یکشنبه دهم جمادی‌الثا نی بوده نه یازدهم آن. ۱ 

البته میر زا مہدی‌خان در این اشتباه گناهی ندارد» زیر ا او در 





AS‏ سفار تنامه‌های ابران 


محل حادثه حضور نداشته و تا چند سال بعد از وقوع حادثه در 
بفداه بسر می برده. و احتمالا از طریق نامه‌های رسیده از ایران» 
یا پس از باز گشت به وطن. که جز یات این حادثه رو به‌فراموشی 
گذ اشته بو ۵» چیزهایی شنیده و نوشته است . 

در رساله تار یخجهة تادر شاه مینورسکی ( که ات بازن و 
جا نگشا را در دست داشته) (تر‌جمه یاسمی چاپ ۱۳۱۳ ص 
1۵( آمده است: «در ۲ جمادی‌الثانیه ۱۱۶۰ F8)‏ ژون ۱۴۷ ۱( 
خیمه و خرگاه او را در فتحآباد نزديك خبوشان برافر اشتند». 
ظا هرا ۳ غلط چاپی است به جای ۱۲ 

اما همین غلط در لفت‌نامةٌ دهخدا هم راه یافته است بدین 
صورت: «شامگاه دوم جمادی‌الثانی ۰ در خیمه و پبسشس خواب 
خویش کشته شد» (ص ۸۶ ستون اول). 


فردوسی دادر» و شاهنامة او 

از اینکه نويسنده عثمانی بیتی از شاهنامۂ نادری اثر میرزا- 
محمد علی تمیرانی معروف به‌فردوسی نادر يا فر‌دوسی ثانی آورده, 
معلوم می‌شود که آن کتاب در آن عصر معروف» و اشمار آن بر سر 
ز با نہا بوده است. 

این بیت در نسخۀ چاپ انجمن آثار ملی که با مقابلهٌ دو نسخه 
فراهم آمده» نیست. قبلا هم مید انستیم که دو بیت معروفی که 
آن شاعر در شکست نادر از توپال‌عثمان‌پاشا سر‌وده و در عالسم- 
آر ای نادری (ج ۱ : ۲۹۵) و بیت دوم آن در تذ‌کره بی نظیس آمده. 
«از این رفتن و آمدن عار نیست. ۰ و بیت دیگری که در عالم 
آرا (ج ۲: ۵ء ج ۳: ۰:۳ °( آمده «به وقت کرم ابر گو هر- 
نشار . ۰ در نسخة موجود آن کتاب iG‏ تا می‌رساند که 
نسخه چاپی ناقص ات 

در این مورد من حدس می‌زنم که شاعر خاص تادر که در سقی 
و حضر هم اه او بوده اشمارش بسر عت. منتشی می‌شده» و بعد‌ها 
که از بیم نادر به هند گر‌یخته. و کتاب خود را در آنعا ند‌و ین 





سوستما FAY‏ 
گ‌ده» ابیاتی را کنار گذاشته است. 

در هر صورت» اگرچه شاهنامة نادری از نظر ارزش ادبی 
بسیار ضعیف است. اما چون از نظر تار یخی از نکته هأیی خالی 
نیست» جا دارد که محققان در جستجوی نسخه کامل آن باشند. 

تنہا شرح حال پاییه مت این شاع در «تذ که بی نظیر » 
هست که آن را نخستین بار شاعر محقق آقای احمد گلچین معانی 
٩ : sS‏ ۲ ۲ ۰) منتشی 
کرده, و معلوم نموده است که این ا بر عکسآنچه قبلا به‌استناد 
مقالات الشعر ای قانع تنوی» خراسانی شناخته شد ه بود» تمهرانی 
است و متخلص به عارف. 

از طرف دیگ, در چند تذ کره (آتشکده ه چاپ زوار ص ۴ ۴۰ 
نگارستان دارا ص ۳۲۶ ۰۲ سفينة المحمود ص (F1۲‏ هم ذک‌ی از 
میر زا محمدعلی عارف تمپرانی که به هند رفته بو ده» با يكر باعی 
و ۵ بیت از غزلہای او می‌بینیم. ولی شکفت است که هیچ يك از 
آن سه تذ کر هنو یس» به‌اینکه آن شاعر» شاهنامه‌ای هم سروده بوده 
است , اشاره‌ای نک ده | ند . 

۱ و این غفلت ناشی از دو علت می‌تواند بأاشد: یکی اینکه 
ظاهراً تدوین نپایی کتاب در هند انجام گرفته. و نسخه‌اش 
ایران تر‌سیده بوده» و ابیاتی که در کتابہای تاریخ آمده» ۳ 
به زبان نقل می‌شده است. دوم اينکه چون نخستین شاهان قاجار 
به عتوان اینکه نادر در قتل فتحملی‌خان جد آن خاندان دست‌داشته, 
نظر خوشی نسبت به او نداشته‌اند, تذ کره نو یسان آن دو ره عمداً 
از شاهنامة نادری ذکری تک ده | ند . ۱ 





شرح تصاویر دیواری 
سفیران در باغ نگارستان 


پردیوارهای یکی از تالارها درباغ نکارستان به‌دستور فتحعلی‌شاه» تصاویری 
از مراسم سلامہا و رجال ایرانی و سفیران خارجی مقیم تہران از جمله سفیران 
عثمانی که در سالمپای ۱۲۲۶ و ۱۲۲۸ در تبران بوده‌اند نقش شده بود. این دیوار 
نگاشته‌ها که به‌عنوان نمونه هنر چسه‌پردازان ایران در آن روزگار ارزش بسیار 
دارد بعدها به‌هنگام تخریب بنا به‌محل دیگری نقل شده است. 

در ۱۲٩۱‏ قمری» محمد‌طاهر منیف که در آن تار یخ سفیر دولت عشمانی در 
تمپران بوده» نقاش یا نقاشانی را اجیر کرده که کییه‌هایی از تصاویر سفیر ان 
عشمانی و همراهان آنپاء و چندتن کسانی که شناخت آنا از نظر سیاست آن دولت 
اهمیت داشته. به‌قطم وزیری باز کشیده‌اند». و مقدمۀ مختصری شامل منقولاتی 
از تواریخ قار سی )رو ضهالصفای ناصرری» ناسخ التو ار يخ) در بارهٌ مأموریت آن 
سفیر ان تیه کرده و آن را به‌صورت رساله‌ای درآورده است که ظاهراً نسخه‌های 
متعددی از آن فر اهم شده است. 

يك نسخه از این رسالهٌ مصور که به‌خط نستعلیق خوش کتابت شده. اينك 
در کتابخانه دانشگاه استانبول موجود است و از مدیران آن کتابخانه ممتونم کسه 
سالہا پیش عکسی از آن نسخه به‌من لطف کردند که نزد من است. نسخه دیگری از 
آن هم در کتابخانه موز باستان‌شناسی در استانبول موجود است و تصویر‌هایی از 
آن در کتاب اونات چاپ شده است. آقای محمدتقی دانش‌پژوه هم نسخه‌ای مشابه آن 
را در یکی از کتابخانه‌های امریکا (احتمالا در لس‌آنجلس) دیده و در نشریۀ 
نسخه‌های خطی دانشگاه تمپران ذکر کرده‌اند. 

آنچه به‌دنبال این سطور می‌آید از نسخهة کتابخانة دانشگاه استانبول است. 
و نیز برای تکمیل کار» تصویر چپار تن از پادشاهان عثمانی را هم که گزارشمپای 
سفیران آنپا در این کتاب آمده به‌تر‌تیب تاریخی برآنپا افز‌وده‌ایم. 

این چہارتاء از يك دور ۳۶ تایی تابلوهای رنگث و روغنی به‌قطع بزر گت 
از پادشاهان عشمانی است که در موزءه توپقاپوسرای استانبول در تالار مخصوصی 
نصب شده است و مجموعۂ کامل آنپا را به‌صورت کار تہایی به قطع بغلی (۱۰ × ۵ ۱ 
سانتیمتس) چاپ کرده‌اند. ‏ 
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شاه سلطان‌حسین 
در ۱۱۳۳ احمد دری سفیر عشمائی را در قصری درتمپر آن به‌حضور پذیرفت. 
گزارش سفیر مبنی بر ضمف و زبونی شاه و بی‌کفایتی وزير و در باریانش» و 
در هم ر یختگی اوضاع و نزدیکی انقراض حکومت ایران» مقدمه امضای پیمان‌تقسیم 
ایران ميان روم و روس و اشفال ولایات شمالی و غربی گردید. 
(تصویر از سف‌نام؛ کارری» ترجمه نخجوانی و کارنگثك چاپ فرهنگك و هنر 
آذر بایجان شرقی» ۱۳۴۸) 
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عبدالرحمن پاشای بابان 

حاکم شمپر زور و سلیمانیه در اوایل جمادی‌الثانی ۱۲۲۰ به‌ایران پناهنده شد 
و برای حمایت از او محمدعلی میر‌ژا دو لتشاه به‌بغداد لشکر کشید و والی بغد اد 
را اسیر کرد. عبدالرحمن پاشا با حمایت ایران به‌حکومت کردستان عراق باز گشت. 


او هميیشه دوستدار ایراں بو ۵ , 





سید عبدالوهاب افندی یاسین‌جی‌زاده 
ووا و او هیأتی از طرف محمود دوم به سفارت به در بار فتحعلی 
شاه آمد (اصل این تصویر در کتایخان؛ موزه باستان‌شناسی در استانبول موجود است 
و در اینجا از کتاب رشید او نات نقل شده است) . 
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احمد سوع» سلطان عثمانی ( ۳۲ ۱۱ ھ.] 
او احمد دری را به دربار شاه سلطان حستین فرستاد. در دوره او قرارداد 
تقسیم ایران میان روس و عشمانی امضا شد که بعدها با پیرو زیمبای نادر بی‌اثر 
گر‌دید. 
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محمود اول» سلطان عشمانی ۱۱۶۸-۱۱۴۳۱ ] 
در دورء او نادرشاه سپاهیان عشمانی را از ایران بیرون راند و عبدالباقی‌خان 
ز نکنه را با پیشنپاد صلح به دربار او في‌ستاد. محمود نیز مصطفی پاشا را به‌سضارت 
به اپران فرستاد که در شکرگاه قندهار به‌حضور نادر رسید و سفر نامه طنبوری 
یاد گاد این سفارت است. سرانجام سفیر او نظیف مصطفی در ۱۱۵٩‏ پیمان صلح 
را با نمایندگان نادرشاه در لشکر گاه کردان کرج امضا کرد. ۱ 


یات عبدالوهاب افندی) 
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سفار تنامه‌ای با نگز ادیباته با تصاویری از متا عرض راه. از او به‌یادگار 
مانده که هی مطلب مسبمی EEE‏ 


مد ۰ 


بمب 


TET ۳ 


روت تچ E‏ کج 1 ِ 


U 7 ۳ ۴ 2 1‏ ۷ ي 2~ ۲ 
۳ *#- کی 9 1 ره ی ھپ ۳ 
ج SF‏ کیت و مت 
5 4 ف 
۳ ی 


o. 





کار و ان سارت عشمانی» هنگام وود به فن در سال ۱۲۰۷ هجر ی (۱صل این تصویر در و29 پقاپوسر ای در 








تصویر در موز ایو سر ای در استانبول موجود است) نقل, از شماره اول مجله Tarih Vesikalari dergisi‏ 








ره 41 افندی 
در ۱۱۵۹ از طرف محمود اول برای مذاکره و عقد قرارداد صلح به ایر ان 
آمد و در شکرگاه کردان کرج پیمانی با نمایندگان نادرشاه امضا کرد که اساس 
روابط بعدی دو کشور بوده است. (اصل این تصویر در کتابخانه دانشگاه استانبول 


موجود است) در اینجا از کتاب Sefirleri Ve Sefaretnamc|eri‏ iا0sman‏ گر فته شده 


ات 
سصت ا 







او و n‏ هد برآی درحواست صلح به‌ایر ان 
فر سخا . به‌نوشته مورخان ایرانی-سردی تندخوی و بی‌ادب بود به‌همین سبب از 


تمپر ان رانده شد که در تبریز با نمایندگان عباس میرزا مذاکره نماید. 








تخت ادرشاه در موز توپقاروسرای 


این همان تختی است که نادرشاه بعد از امضای پیمان صلح ۱۱۵۹؛ با عثمانیپا, در 
آفاز سال ۱۱۶۰ جزو مدایای دیگری از غنایم فتح هندوستان» به‌وسیلۀ هیئت مصطفی 
خان شاملو و میرزا مپدی‌خان استرابادی برای سلطان‌محمود اول فرستاد. این تخت در 
بخش «خزینه» آن موزه به نام تخت شاه‌اسماعیل که در جنگث چالدر ان غنیمت گرفته شده 
در ممرض تماشا گذ‌اشته شده بود. در ۱۳۴۵ شمسی با مذاکرات و اقدامات رایزن 
فر‌هنگی ایران» پلاك آن به عبارت «هدیۀ نادرشاه» تصحیح گردید. اما اندکی بعد آن 
نوشته را به‌عبارت «تخت منسوب به یکی از پادشاهان اير ان» تمویض کردند. 

تخت بیضی‌شکل است و از چوب ساخته شده با رو کش ضخیمی از طلا. و مس امس 
آن مزین به گل و بوته‌هایی از ياقوت و زمرد و مروارید است. و زیرپایی آن نیز به 
همین صورت ساخته و آراسته شده است. بالش مخمل روی آن پا مروارید گلابتون‌دوزی 
شده و پولکپای طلای مزین به فیروزه و ياقوت دارد. 





- E 6 مر‎ ê س‎ 


عبدالحمید اول» سلطان عثمانی [ ۱۲۰۳-۱۱۸۷ د.] 
عبدالحمید بعد از شکست نبایی از روسسہا پیمان خفت‌بار صلح با آنا را 
بست. او وهبی سنبل‌زاده را به در بار کریم‌خان به شیر از فرستاد. از طرف کریم‌خان 
هم عبدالله بیکث کلمپر به‌در بار عبدالحمید رفت. 





شیخ محمد سفیر سعود بن عزیز وهابی 
در در بار فتحملی‌شاه 





حيرت افندی (نغر دوم از سمت چپ) 
از همراهان سید عبدالوهاب افندی که در ۱۲۲۶ به‌تمپران آمد. در این تصویر 
او با یکی از شاهز ادگان و دو تن از رجال دربار فتحعلی شاه دیده می‌شود. 
(اصل تصویر در موزه توپقاپوسر ای در استانبول مضبوط است و در اینجا از کتاب 
او نات نقل شده است) . 


۳ ۳ ۳ 
iT AEE 001661 9 hw’ 





نادرشاه 
پیمان تقسیم ایران میان روس و عشمانی را نقش برآب کرد و پیمان صلح 
۹ را با عشمانی بست. تصویر از: 
Sykes, Percy: History of Persia. Vol. 2. London. 1922‏ 
لباس نادر در این تصو یر نزديك است به آنچه مصطفی نظیف در گزارش 
باریابی خود (ص ۱۸۴ کتاب حاضر) وصف کرده است. 





فهر ست نامهای کسان 


cd» 
۳۳۹ )..۰ آدمیت (دکتر فریدون‎ 
۳۸۰ ۰۳۷۷ آذر بیکدلی (لطفعلی بیکت)‎ 
۱۰۲ آرتین یعقوب‌پاشد‎ 
۱۰۸ ۱۰۶ ۱۰۱ آروتین طنبوری‎ 
۲۰۰ ۰۱۳۶ ۰۱۲۷ ۱۲۵ ۶۱۱ سه‎ 
۳۶۳۵ ۸۶۲ 
۳۷۲۷ آزادخان افغان‎ 
آغا محمدخان قاجار‎ 
۳۲۹۹۵ ۸۵ 
۳۷۷ آقاخان بیگدلی‎ 
۳۶۳ مبرزا آقاخان نوری‎ 
۳۷۷ آقاسی‌خان بیگدلی شاملو‎ 
۵۷ ۴۹ آك تیه (منیر...)‎ 
۳۷۰ آندره او سی‎ 


۰۲۷۵ ۰ 


«الف» 
الکساندر اول تراد روس .۰ ۰۳۲۶۸ 
۳۷۳ 
ابوالحسن کلستانه ۳۷۱ 
ابوا لحسن‌خان والی پلخ ۰۱1۰٩‏ ۱۱۴ 
میرزا ابوالحسن‌خان شیرازی ایلچی 
۲۵ " ۱ ۱ 


ابوا لحمد (دکتش عبدالحمید...) ۱۰۲ 

اپوحنیفه (امام اعظم...) ۸ ۲ ۳ 

میا ابوالقاسم صدرالممالك کاشی 
۳ ۳۶۸ ۳۷۳ 

ابراهیم (شاهنز اده سلطان...) ٩۱‏ 

آقا ابراهیم شيخ الا سلام خوی ۲۸۲ 

ابراهیم آقا سفیی عشمانی ۳۰ 

ابر اهیم آغای مکری ۲۵۲ 

ابر اهیم پاشا (داماد) صدر اعظم ¥ 
AA ۰۵۶ ۰۵۵ ۰‏ 

ابر اهیم پاشا حاکم بایزید ۳۱۸ 

ابر اهیم خان ظمپیر الدو له (برادر نادر) 
۵ ۲۳۴ 

ابراهیم خان حاکم لرستان Y۶‏ 
۳۷ ۱ ۱ 

ابراهیم خان ترکمان ۲۲ ۳۷ 

ابر اهیم خلیل پیغمبر ۳۴ 

ابراهیم شاه افشار (بر ادرزادة نادر) 
۱ ۰۲۳۵ ۳۶۵, ۰۳۷۱ ۰۳۷۷ 
۰ ۳۸ 

اتابعی (پرو ین ۰..) ۱۹ 

ابر آهیم سلطان لژ کی ۶ 4 

ابر اهیم متفرقه ۰ ۶۵ 





fof 


سفار تنامه‌های ابران 


احمد آقا ۲۵۳ 

احمد پاشا صدر اعظم و سردار عشمانی 
۹ 2 

احمد پاشا والی پغداد ۶۲> ۰۱۰۲ 
۳۲ ۶۷ ۰1۷۳ ۰۱۷۴ ۰۱۷۸ 
۹ ۰۱۸۸ ۰۱1۹۸ ۰۳۱۵ ۰۲۱۸ 
۹ ۲۷ ۰۲۴۳۷ ۰۳۷۲۳ ۳۷۸ 

احمد پاشا والی حلب ۲۱۲ 

احمد پاشا (کسریه‌لی) سفیر عثمانی 
cod ۰.۲۰۳ <° ۹۹ ۸‏ 


۶ 
احمد پاشا حمویز أده ۳۴ 
اح چان ۶۲۷۹ ۳۲۴ 


احمد جودت ۲۷۵ 

احمد خان ابدالی ۲۳۵ ۲۳۶ ۳۸۴ 

احمد خان دنبلی ۳۶۸ ۳۲۹ 

احمد خان اردلان ۰۱۶٩‏ ۲۳۰ 

2۳ ٩۰:۸۳ ۳ ۴۲۱ >۴ احمتد دری‎ 
۵۸-۵۶ ۰۵۴ ۵Y ۰ 


احمد راسم ۳۸۴ ۱ 

لخت دوم (سلطان...) ۴۴ 

احمد سوم (سلطان...) ۴ <AA‏ ۷۰ 
۴ ۳۱۳ 

احمد رفیق ۳۰ 

اردو غدی چگنی ۹ ۳۶1 


ارستوف (ژنیال...) ۳۳۷ 

ار طفرل غازی ۲۰۸ ۱ 

استالین ۲۷۴ 

استیانوف ۰۲۷۷ ۲۸۶ 

اسدالله‌خان سدوژایی ۹۵ 

اسعد افندی (خزانه‌دار باشی زاده) . 
۹ ۳۳۴ ۰۳۳۵ ۰۳۳۹ ۳۴۱ 

اسگندر ذوالقر نین Ys‏ 

اسماعیل آغا (سفیر عشانی).: ۴۴ 


اسماعیل افندی رئیس‌الکتاب ۱۰۳ 

اسماعیل بیت (عثمان پاشازاده) 
۳۱۳ 

اسماعیل خان قشقایی ۲۵۵ 

اشر اقی (دکتر احسان..) ۰۳۷ ۲۰۱ 

اشرف اففان ۱۴۹ 

اعتمادا لسلطنه (محمدحسن‌خان) ‏ ۲۷۲ 

۲۹۸ ۱۸۵ ۰٩۲ افلاطون‎ 

اقبال آشتیانی (عباس...) ۲۶۷ 

القاص میرزا ۲۸ 


الگون (ابراهیم...) ۲۹۰ 


الله‌قلی‌خان ۲۵٩‏ ۲۶۳ 
اللمپوردی‌خان جزایرچی باشی ۲۳۶ 
FA‏ 4 ۱ 


امامقلی میرزا ۰۱۷۴۳ ۲۳۵ 

امیر بیگت سیستانی ۲۳۴ 

امیرخان میش‌مست خراسانی توپچی- 
باشی ۲۳۴ ۰۲۳۶ ۳۸۳ 

امیر گو نه‌خان حاکم اپروان ۴۲ 

امین‌الدوله (محمدحسین‌خان !صفمهانی) 
۶ ۲۹۵ ۱ 

انجیلو چاوش ۴۰ 

انوشیروان دادگر ۷۸ 

اوزون چارشیلی (اسماعیل حقی ...) 
۲ ۱۰۷ 

اولامه ۲۸ 

اولیا چلبی ۰۲۴ ۲۰۹ 

اونات (رشید ...) ۱۰۶ ۰۱۹۸ 
<A ۶‏ ۰۲۵۱ ۰۲۸۲ ۰۲۹۰ 
۱ ۳۸۰ 


«ب» 
پابا ذوالنون ۲۷ 
باباعلی بیگث کوسه احمدلو ۱۴۶ 








فیرست امیای کسان 


بازن طبیب نادر شاه ۰۱۴۵ ۰۱۹۸ 
۳۲ ۳۶۵ ۰۳۷۱ ۰.۳۸۴ ۳۸۵ 

باقر خان (مپماندار) ۲۵۳ 

بایز ید بسطامی ۳۶۰۶ 

بایزید پسر سلیمان قانونی ۲۸ 

بزرگمہهر حکیم ۷۸ 

پشر حافی ۲۱٩‏ 

حاچی بشیر آغا ۱۰۳ 

گے شاف ۳۱۳۰۳۲۱۱۸۵ 

بناپارت (ناپلشون) ۰۲٩۲‏ ۲۹۴ 

۳۹۷ 

بمپادر خان حاکم مولتان 
F۴۲ ۳۸‏ 

بمپرام میرزا ۳۴۳ 

نفتی ۵ ۲۲۳ 

بپلول دانا ۲۱٩‏ 

نا دگ عل اگیی د ۲۷۲ 


"۳", ۶ 


(«لی» ۱ 

پارماکسن اوغلو (عصمت...) ۲۹۶ 

پاکدامن (دکتر ناصر ...) ۱۰۲ 

پطر کبیر ۰۵٩‏ ۳۲۹ 

پل تن‌اداروس ‏ ۲۶۸ 

پیر على (فی‌ستاده ایرآن به عئسانی) 
۴۴ 

پیر نیا (حسین 2 مو تمن‌الملكت) ۳۳ 

م 

تالیران ۲۸۱ 

تانکوانی ۳۰۵ 

تخته بیگ استاجلو ۴۱ 

تره‌زل (ژنرال ...) ۲۶۷ ۲۷۰ 

میرزا تقی مستوفی آشتیانی قوامالدو له 


۱0۷ 


TFS 7۷ ۳ ۵ ۳‏ 
۸ ۳۵۰ 
میس زا تقی‌خان اس کته 
تقی‌خان شیرازی ۱۶۸ 
تقی زاده (حسن ...) ۲۷۵ 
تیمور لنگى ۱۲۳ 


۳۳۹۹ 


ج 
(رلی)) 


ثاوفیلس ۲۱۲ 


((6» 
جحی ۲۰٩۹‏ 
جر‌جیس پیغمبر ۲۱۶ 
جعفر بیکت ممپردار شاهی ‏ ۳۳۷ 
شیخ جعقر نجفی ۲۷۶ 


آمیرزا جعفر اصقہانی ۲۵۵ 


مير زا جع خان. مشیر الدوله °« 


۳۳۸ 
جمض قلی‌خان دنبلی ۰۳۲۰ ۳۰۸ 
جلالا لدین افندی سفیر عشمانی ۲۲ 
YY «FY‏ 


جلال‌الدین رومی ۲۱۰ 

جلیل‌خان میش مست خراسانی حاکم 
کر‌مانشاه ۰۲۲۳ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۲۳۴ 
a ۳۸۳‏ 

جمشید سلطان لام ارمنی ۳۶۶ . 

جمشید سلطان گرجی ۳۶۷ 

جنید بپفدادی ۲۱٩‏ . 

شيخ جنید صفوی ۳۵ 

چو نل (سر هار فورد .۰( ۷۸ ۲۸۸ 
Yoo‏ 

جمپانداری (کیکاوس ...) ۳۵ 

انگ میور ۲۲۳۱۷۰۲۳۶ 





۴۰۸ 


«@“ 
چلبی بیگث قورچی باشی قاجار ۴۱ 


«ع6» 
حاجی بکتاش ولی ۲۷ 9 
حاجی خان چمشگزك حمزه کانلو 
AFF ۲F ۵‏ ۰۱1۶۷ ۰۱۷۳ 


۱۸۱ 
حافظ احمد پاشا ۰۴۱ ۰۳۱۱ ۳۱۲ 


حبیب نجار ۰۲۱۲۳ 

حجاج بن یوسف ۲۰۸ 

حریری (دکتر علی‌اصفس ۰ ۱۴۵ 
۷۱ ۰۳۸۴ ۳۸۵ ۱ 

حسن پاشا والی بغداه ۰۶۲ ۶۷. 
٩۱ ۷۶ ۷ ۰‏ 

حسن پاشا وزی ۲۱۲ 

حسن‌خان ساری اصلان ۳۱۸ 

حستملی‌خان اردلان ۲۳۶ . 

حسنعلی‌خان معیرالممالك ( = میس س 
خان» معیر باشی) ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ 
۷ ۱۸۱ ۰۱۹۷ ۰۲۰۰ ۰۲۳۷ 
۶ ۳۷۲ 

حسنملی میرزا شجاعالسلطنه ۲۲۴ 

حسین بایقرا ٩۵‏ 

ملاحسین قاضی.سنندج ۲۳۸ 

حسین پاشا ۲٩۳‏ ۱ 

شا نام رات سفن ۷۷ 
۸ ۳۵۲ ۰۳۵۳۲ ۳۵۶ 

حسین غلجایی 
۱۳۱ 

حسین کاظم قدری ۱۲۵ 

حسینقلی‌خان: (فرستادهٌ عباس میرز! به 
بغداد) ۰۳۴۲ ۰۳۴۸ ۳۴۹ . 


۹ ۱۱۷ ۱۹ے 


سفار تنامه‌های ابران 


حکمت (علیاصض ...) ۱۳۱ 
حمزه میرزای صقوی ۳۸ 
حیدر میرز ای صشوی ۳۸ ۳۹ 
یدن صفو قطان ب ۴۵۰ 
حبرت افندی ۳۳۰ 


«ج» 
خالد پاشای بابان ۲۳۰ 
خدایار خان عباسی ۱۳۸ 
خسرو پاشا ۴۳۱ 
خسو پر و یل ۴ ۲ ۳ 
خلیل افندی ۱۰۴ ۰۱۰۶ ۱۰۷ 


ررش 


داوود بیکت لزگی ٩۹۶‏ 


داوود پاشا والی بغداد ۳۵۶ 
داوود بیک لزگی ٩۶‏ 
داوود طایی . 
درویش آغا ۲۸۶ ۳۱۴ 
درویش پاشا حاکم شام ۳۷ 


درویش رسول ۱۶۸ 


7 
ذاکر آقای قوشچی 
ذوالفقار خان قرامانلو حاکم بغداد 
۷ ۳۹ 


«رز)) 
رابینو ۲۵۴ 
راشد افندی ۱۷۳ 
راغب افنسدی (راغب پاشا) ۰1:۰۳ 
۱۰۴ 
راغب افندی شیخا لاسلام FYE.‏ 


رئوف پاشا (محمدامین. ...). ۳۳۳۲ 





فیرست امپای کسان 


۳۳۳ 
رجب پاشا 
۳۳۹ 
رحمی تاتار کر‌یمه‌ای ۰۴ ۰۲۱ ۰۲۳ 
۹ ۰۰ ۲, ۰۲۰۳ ۳۸۵ 

رحیم خان حکیم باشی ۸۸ 

رستم زال ۱۱۲ 

رستم بیکث سیستانی ۰1۱۳ ۲۳۴ 

رستم‌خان گرجی قو للرآغاسی سپہسالار 
AY ۶٩۹ ۳‏ 

رشیدالدین فضل‌الله ۰۱۶ ۱۷ 

ر شید ياسمى :(غلامرضا ind‏ ۰۱-۷ 
۷ ۳۸۶ 

آقا رضا سقیر ۴١‏ 

میر زا رضا قزوینی ۳۳۳ ۱ 

رضا قلی‌خان بیکدلی شاملو ۰۲۳۲ 
TYA ۷‏ 

رضا قلی‌خان زعشر‌انلو ۲۳۵ 
۳۷۸ ۱ ۱ ۱ 

رضا قلی میرزا ۱۵۸ ۰۱۷۴ ۰۳۶۱ 
۶۲< ۸/۰۷۷۵ ۸/۷ ۱۳۱۷۰۸ 

۳۷۰ ۰1۸٩۹ ۲ ۲۱ 

رضی تبریزی ۳۶۶ 

ر ضیه خانم دختن شاه سلطان حسین 
۳۶۷ 

رمان ۳۶۹ 


روفن شیر (مونلکا یم ۲۷۲ 


۲۲۱ ۰۳۱۸ ۰۳۲۰۶ ۹ 


ر ضی خان 


«» 
زکریا خان (حاکم لاهور) ۱۲۶ 
زکی ندیم (میرزا ...) شاعر مشمبدی 
۷ ۱۸۲ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۳ 
زمرد شاه ۱۱۵ 


۴۰۵ 





4 
«ل» 


ژوبی ۲۷۶ 
ژوزف ژووانی ۲۹۴ 


(«س» 
ساروخان (سفیر) ۴۳ 
سام بیکت چمشگزك ۲۳۵ 
سام خان زعفرانلو ۲۳۵ 
سام میرزای دروغین ۰۱۶۸ ۰۱۶۹٩‏ 
YY <YYTA <F <o‏ 
سباستیانی ۲۷۰ ۲۸۰ 
سبحان وردی‌خان اردلان 
سرچان ملک ۳۶۰ 
سرخای خان لکزی ۰1۶۸ ۲۳۱ 
سراقراز بیگی ۲۲۷ 
سری سقطی ۲۱٩‏ 
سعادت خان نیشابوری 
سلاحشور کمانی ۴۹ 
سلطان حسین میرزا ( = شاه سلیمان 
ثانی) ۳۸۱ 
سلیم اول (سلطان ...) 
۸ ۵ ۲ ۲۸۰ 
سلیم دوم (سلطان ۰( ۳۰ ۳۷ 
سلیم سوم (سلطان ...) ۰۲۸۱ ۲۸۲ 
سلیم بیگث بابان ۲۴۰ ۲۴۱ 
سلیم پاشا (محافظ موصل) ۲۱۶ 
سلیمان (شاهزاده ...) ٩۲‏ 
سلیمان بابان» سلیمان ببه ۸۵ ۸۶ 
سلیمان اول (سلطان ...) ۶ ۰۲۸-۲ 
۰ ۴۵ ۲ ۲۸۰ 
سلیمان پاشا والی بغداد ۳۵۶ ۳۸۰ 
۳۸۱ 
سلیمان پاشا کہیا والی بغداد ۲۴۲ 
۶ ۷۷ 7۷ ۲۸۶ ۳۱۵ 


FY ۰ ۲ 


۱۳۴-۰ 


۲۸ ۲۶ ۶ 
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۰,۸۳۶ ۳۳۰ 
سنان پاشا چغال اوغلی ۴۰ 
سنجر سلجوقی ۶۸ 
سویدوف ۲۷۷ 
سپر‌اب خان گرجی ۳۶۵ ۳۷۱ 


سمپیلی خوانساری (احمد ...) ۱۳ 
هش 
شاپور (نقاشی در داستان خسرو و 
شیرین) ۲۲۴ 


شاه اسماعیل صفوی ۰۶ ۸۲۵ ۶ 
۸ ۳۳ ۰۳۵ ۰۱۴۳۵ ۰۱۶۷ ۱۷۲ 
Y4 ۸ ۹1 ۹۲۵ («۹+۳۵ ۵‏ 

شاه اسماعیل دوم ۳۷ 

شاه جمپان ۱۴۱ 

۰۱۸۴ ۰۱۷۵ ۰۱۷۴ شاهرخ میرزا‎ 
۰۳۶۱ ۰۲ ۲۵ ۰۱1٩۴ ۰۱۸٩ ۷ 
۱ TAF ۷ » 

۲۳-۲ ۱ ۰۳ شاه سلطان حسین صفوی‎ 
۶۳ ۰۵۶ ۰۵۳-۵۲ ۰۴٩۹ «FF ۳ 
٩۵ ۰۸۴۸۲ ۰۷۵ ۰۷۳ ۰۷۰ ٩ 
۳۶۵ ۰۳۳۱ ۰.۱۶۸ ۰۱۴ ۸ 
۳۸۱ ۰۳۷۷ ۶ 

شاه سلیمان صفوی ۲۴ ۴۲ ۳۷۳ 

شاه صشفی ۰۴۲ ۰۳۳ ۰۵۰ ۸۶۲ ۷۱ 
۷ ۰۱۶۵ ۳۱۲ ۳۶۷ ۱ 

شاه طمماسب‌اول ۰۳۱-۲۶ ۳۵ ۳۷ 
o. ۴۰ ۸‏ 

شاه طاسب دوم ۰۳۲۲ ۶۱-۵۹ 


۱۵۸ ۰۱۵۶ ۰۱۵۴۱۴۸ ۹ 


۲۳۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۱۸۲ ۰ 

۳۶۵ ۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ۲۳۸ ۵ 
۳۷۸ ۰۳۷۷ ۳۶۹ ۶ 

شاه عباس :رگ ۰۲۸ ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۸ 


سفار تنامه‌های | بر ان 


۱۴۵۰۱۴۵۰۸۴ ۰۴۲-۲۸ ۳۳ ۲۱ 
۳۷۶ ,۳۶۷ ۳۱۲ ۰۳۱۱ ۵ 


شاه عباس دوم ۰۴۳ ۰۱۱۸ ۳۱۲ 
شاه قلی ۰۲۷ ۲۸ 


شاهقلی‌خان قاجار ۳۰ 

شاهقلی سلطان کرد ۲۳۵ 

شرف خان کرد ۲۸ 

شعبانی (دکتر رضا...) ۳۶۶ ۳۷۴ 

۲۸۳ ۰۲۷۸ میرزا شفیم صدراعظم‎ 
۲٩۹۸ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ ۰۳۸۸ ۶ 
۳۲۴ ۳۲۳۲ ۰۳۱۵ <I ۱ ۰ 
T1 <° 

شفیع خان زند ۲۵٩‏ ۲۶۱ 

شمس‌الدین سامی ۱۳۵ 

شمعون صقا ۲۱۲ 

شاب !ا لدین سر وردی ۲۱۹ 

شسہباز خان دنبلی ۶۲ 

شبسوار اوغلی ۳۷۹ 

شیخملی خان زنکنه ۳۷۳ 


شیرین ۲۲۳ 


«ص» 
صائب تبریزی ۲۲۴ 
صادق خان زند ۴٩‏ ۰۲ ۲۵۰ ۲۶۱ 
میرزا صادق وقایم‌نگار مروی ۲۷۶ 
۳۷۳۷ 
صارم افندی ۳۳۹ 
صاروخان ۷۱ رجوع شود زبسه: 
سار وخان 


صالح افندی ۰۱۰۶ ۱۱۳ 
صالح شیرازی (میرزا ...) ۶۴ 
شیخ صفی‌الدین اردبیلی ۰۳۳ ۳۵ 





فپرست امپای کسان 


صفی میرزای دروغین (محمدعطسی 
رفسنچانی) 1< Yo‏ 
صیدی قزلباش ۲۷ 


«ض» 
ضعای ۳۰۸ 
«طم _ . ۱ 
۱۴ 


طمیماسب خان حاکم قز‌وین ۶۸ 

داس ان این ۲۲۷۶:۲۲۳۲ 
۴ ۶4< ۳۷۲ ۳۷۵ 

ااا عان اق ۱۲۱۲۰ 
YF‏ ۱۵۸-۱۲۶ 


«ع» 
عارف تمپرانی (میرزا محمدعلی ...) 
= فردوسی نادر ۶۳۸۶ ۳۸۷ 


عباس خان زیاد اوغلی قاجار ۸۵ 
عباس میرزای صفوی (شاه‌عباس سوم) 
۶ ۳۶۹ ۱ 
عبان یز باع 0۷۴ 

۷۸ ۰۲۷۲۲ ۰۲۷۲۷ ۰۳۲۷۸ ۲۸۳ 
۰۲۸۸-۸۵ ۰۲۹۲ ۳۰۶۲۹۹ 
۳۰۸ ۰۳۱۰ ۰۳۲۰-۰۳۱۸ ۳۲۲ 
۴ ۳۳۸-۳۳۲ ۳۵۰-۳۴۱ 
۳۶۰۲۳ ^۵ ` 
عبدالباقی خان زنگنه ۱۰۳ ۱۰۵ 
۱ ۶۶ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۳۷۲ 
۳۷۶ ۱ ۱ 


عبدالحمید اول (سلطان ...) ۲۴۶ 
۸ ۲۵۵ 


۳۱ 


عبدا لر حمن [غا ۳۰۶ 


مه 


" عبدالرحمن پاشای بابان ۰۲۷۶ ۲۸۵ 


۳۳۲ ۰۳۳۰ ۳۱۶۳ ۶ 

عبدالرزاق بیگک دنبلی ‏ ۶۵ 

عبدالعلی خان میش مست خراسانی 
AF‏ ۱ 

عبدالغفار سلطان شاملو ۳۷۷ 

عبدالقادر گیلا نی ۳۱۹ 

عبدا لکریم اشتمپاردی ۳۶۶ 

عبدا لکر یم کشمیری ۸ YA‏ 

عبدالکريم خان حاکم کربانشاه ۱۸۰ 

عبدا له افندی (عضو سفارت) ۱۶۴ 
۶ ۱۰۷ ۱۱۳ 

عبدالله افندی ینی شہیری شیخ‌الاسلام 
۶۱ 

عبداللە بیگك کلہر ۲۳۹ ۲۶۳,۲۶۲ 

عبدالله پاشا ( کرد) ۳۲ "۱ 

عبدالله پاشا چته‌جی ۰۱1۶۹ ۲۱۱ 
۳۳۰ 

عبدالله پاشا کسوپرولو 
AY‏ 

عبدالله بن حسین سویدی ۱۶۸ 


۰۱۶۵ ۷ 


عبدالله خان سدوزایی ٩۵‏ 

عبدالله خان گرجی ٩۴‏ 

عبدا لمعصوم خان سقیر ۴۴ 

عبدالنبی چاوش (فیستاده عشمانی) 
۳۴ 

عبدا لو هاب افندی یاسین‌جی‌زاده ۲۲ 
TY‏ 

عبید زاکانی ۲۰٩‏ 

عثمان بیکث پس عبدالرحمن بابان 
۳1۴ 





ارف 


عشمان پاشا (ثوپال ...) ۱۶۵ ۳۸۶ 

عشمان پاشا وزیر اعظم ۳۸ 

عشمان پاشا والی ارزروم ۰۲۷۹ ۳۲۱ 

عشمان دوم (سلطان ...) ۴۱ 

عمثان شاکر بوزوکلی ۳۳۰ 

عزالدین کیکاوس سلجوقی ۱۶ 

عسکر خان افشار ارومی ‏ ۲۸۳ 

علاءا لدو له نسقچی باشی ۳۶۲ 

علاءالدین کیقباد سلجوقی ۱۶ 

علی افندی خاص آغاسی ۲۲۶ 

ملا علیاکبر خراسانی ملاباشی ۱۰۳ 
۳۵ ۰۲۳۷ ۰۳۶۴ ۳۶۸ ۳۶۹ 
۳۷۳ 

علی پاشا صدر اعظم ۷۰ 

علی پاشا والی بفداد ۳۷۶ ۲۷۹ 
۴ ۳۱۵ 

حاج علی پاشا ۲۶۰ 

علی پاشا مقتول زاده ۲۱۴ 

علی خان توپچی‌باشی ‏ ۳۸۴ 

علیرضا پاشا والی بفداد ۳۲۸ 

علیشاه ظل السلطان ۲۸۵ 

علیقلی‌خان (علیشاه. عادلشاه) افشار 
۲۳۲۸۴ ۰۳۶۵ ۳۷۱ ۳۸۳۴ 

علیمردان خان بختیاری ۲۰۲ ۲۲۷ 
۹ ۳۸۰ ۳۸۱, ۳۸۴ 

علیمردان خان بیگلر بیگی لرستان‌فیلی 
۴۲ ۰۱۰۸-۱۰۷ ۱۶۶ 

علینقی کاشی ۳۶۳ 

علینقی مین‌باشی ۱۷۹ 

عماد (مصطفی قلی  )...‏ ۰۶۰ ۶۴ , 

عم پاشا والی بفداد ۰۲۴۷ ۲۵۰ 
۵۱ ۲ ۶۳ ۲ 

عنایت‌الله خان حاکم مولتان ۱۲۶۰ 


سفار تنامه‌های ابران 


i 
۱۸ ۰۱۷ غازان‎ 
۳ ۹ («۰ غروی (محمود‎ 


فاروقی (دکتر عباس .۰( ۳۳ 

فاطمه سلطان بیگم دختر شاه سلطان 
حسین ۳۶۷ 

میں فتاح مجتبد تبرین ‏ ۳۳۷ 

فتحعلی خان ترکمان سقیر ۱۶۹ 
JAY ۱۸۰ ۳ ۹‏ ۱۸۷ 

فتحعلی خان افشار ۲۳۷ 

فتحعلی خان داغستانی اعتماد الدو له 


۸۸ ۳ 

۳۷۷ 
فتحعلی خان قاجار ۵۳» ۳۸۷ 
فتحملۍ شاه قاجار ۳» ۲۲» ۲۴, ۶۵ 


۲۷۲ «TPA ۰۲۴۷ ۲۳۵ ۱ 
۲۸۵ - ۲۸۲ ۰۳۷۸ ۶ ۴ 
۳۰۹ .. ۳۰۷ «FoF ۷ ۹ 
۳۵۳ ۰۳۳۷ _ FY ۲۳ ۴ 
۳۸۴ ۰۳۵۶ ۳۵۵ 

فخر مدب ۱۳ 

فرجالله خان افشار نسقچی‌باشی ۳۱٩‏ 

فرح خان غفاری ۲۵ 

فرخ سیں ۱۳۷ 

فرهاد کوهکن ۲۴ 

فرهاد میرزا معتمدالدوله ۲۳۰ 

فلسقی (نصرالله ...) ۲۹۰,۱۸ ۳۸ 
۳۱ 

فیروز شاه زرین کلاه ۳۵ 

فیضی محمود ۰۲۷۱ ۲۷۷ 





فپرست امیای کسان 


«ق» 
قائم‌مقام‌فراهانی (میر زا ابوالقاسم...) 
۰ ۰.۲۸۷ ۰۳۰۵ ۳۱۴ ۳۳۳ 

۱*۰ ۳ ۷ ۴ 

قائم‌مقام (میرزا بزرگت...) ۰۲۰ ۲۸۷ 
۴ 14< ۰۳۲۲ ۳۳۷ 

قائم‌مقامی (جپانگیر ...) ۲۷۶ 

قاسم افندی. ملا قاسم ۰ ۸ 1۲ 

قاسم بیکث ماز ندراتی ۴۰ 

قاسم خان ایلچی ۳۴۷ 

قاضی خان سیفی حسنی صدر قزوینی 
۴ 

قدری خواجه پایا ۲۷ 

قراخان چمشگزك ۲۳۵ 

قره بیگث ۳۲۰-۳۱۸ 

قزوینی (محمد ...) ۱۶۳۲ 

قلندر چلبی (< قلندد شاه) ۲۷ 
۳۸ 

قمر‌الدین خان ۱۳۱ 

قوام‌السلطنه ۲۴۳ 

قوام در گز ينی ۶۸ 


«گ» 
کارکیا میرزا علی ۳۵ 
کار نگت (عبدالعلی ...) ۲۵۴ 
میرزا کافی خلفا ۰۳۶۸ ۳۶۹ 
کتاب الله (شیخ ...) ٩۷‏ 
کروسینسکی ‏ ۶۵ 
کر یم‌خان زند <F‏ ۲۲۷ ۴۳۶ ۲ ۴۳۷ ۲ 
۰۳۲٩۹ ۲۶۲‏ ۳۴۹ ۰۳۷۷ ۳۸۲ 
AF‏ 
کسروی (احمد ...) ۳۵ 
کلبعلی‌خان سفیر شاه سلیمان ۴۴ 
کلیملی‌خان حاکم همدان #۶۸ . 


۳۳ 
کوتوك اوغلو (بکیر ۰..) ۰۳۱ ۳۸ 
«گت» 
گاتوغی گوس ۱۸۱ ۳۶۵ 


گاردان (ژنرال ...) ۰۲۶۷ ۲۶۹ 


۲۸۹۰ ۷ ۷۲ 
۳ ۳ <° <4۹ 

گاردان (کنت الفرد دو ...) ۲۶۷ 
گرجی خان ۱۱۶ 

گر گین گرجی سپپسالار ۱۱۶ 
گریبایدوف ۳۳۸ 


گلپنارلی (عبدالباقی ...)۲۴ 

گلچین معانی (احمد ۰ ۳۸۷ 
کنجملی پاشا ۱۰۲ ۰1۰۳ ۳۷۳ 
کوتمبرکت ۶۴ 

گودویچ ۰۲۷۷ ۲۸۶ 


«ل» 
لابلانش ۰۲۶۹ ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ ۲۹۴ 
۷ ۳۰۰ 
لامعی شاعر ترك ۳۰۹ 
لکپارت ۰۲۳ ۶۰ ۰۸۲ ۰۸۸ ٩۵‏ 


۱۱۶ ۶ 

۰« 
ماسنا (ژنرال ...) ۲۶۸ 
مانی ۳۲۴ 
ماهیار نوابی (دکتر ۰..) ۱۰۲ 
متنبی ۲۱۶ 
محبعلی خان خلج ۳۳۲ 


محمد سوم (سلطان ...( Fo‏ 
وچا( ۴۳ 





ورف 


سید محمد مجتمپد اصشبانی ۳۳۶ 

محمد آقا ۴۰ 

محمد افندی ۲۱۵ 

محمد بیگت دفتر امینی ۴۴ 

محمد بیگت نایب‌ايشيك آغاسی ۳۱٩‏ 

محمد بیکث پسر سلیمان پاشا کہیا 
۳۱۶ 

محمد بیگت کرد ۲۵۵ 

محمد پاشا (سفیر عشمانی) ۸۲ 

محمد پاشا محافظ قارص ۳۱۸ 

محمد پاشا کوپرولو ۲۰۷ 

محمد خان سقیر شاه صفی ۳(« FF‏ 

محمد خان حاکم اصقان ۲۵۴ 

محمد خان بیگلں بیگی ایروان ۳۱۸ 

محمد خان افغان ٩۶‏ 

محمد خان پلوچ ۳۶۸ 

محمد خان زنگنه امیر نظام (میرز! ...) 
۳۷۳ 

محمد خان قراگوزلوی همدانی حاکم 
خوی ۳۱۸ 

محمد خان لگزی ۲۳۱ 

محمدشاه‌قاجار ۸ ۰۱۷۴ ۳۳۹۰۳۱۴ 

محمدشاه هندی ۰۱۰٩‏ ۱۳۹ ۔ ۱۳۷ 
<Y ۵‏ ۳۷۴ 

محمد امین وحید ۶۳۷۰ ۰۳۲۷۱ ۲۸۲ 
YAF‏ 

محمدحسین بیگك ۱۷٩‏ 

محمد‌حسین خان زعفرانلو ۲۳۵ 
۳۲۳۷۰ ۳۸۴ 


محمدحسین خان قاجار دولو ۰۱۵٩‏ 


۶۱ ۳۶۳ 
محمدالجواد (امام ا ا 


سفار تنامه‌های ا بران 


محمد خلیل قزوینی ۳۰۰ 

محمد ر بیع ۳۴ 

محمدرضا بیگت نستچی باشی ۱۲۸ 

محمدرضا خان قور چی باشی ۳۸۹۱ 

محمدرضا قزوینی میرزا رضا خان 
YAY ۰۳۲۷۸ ۷۲۲۹‏ 

محمد رفیع افندی ۰۴ ۲۹۱-۲۸۲ 

محمد زمان خان شاملو ۳۷۷ 

محمد زمان خان کر‌مانشاهانی ۲۵۵ 

محمد شفیم مستوفی آذر بایجان (میر زا 
1٩۲ ۰‏ 

محمد طاهر منیف افندی ۳۳۱ 

محمد عزت پاشا صدر اعظم ۳۴۸ 

محمدعلی بیکت معیر‌الممالك ۳۶۵ 

محمدعلی خان غلام ۳۶۸ 

محمدعلی رفسنجانی (صمی میسرزای 
دروغین) ۱۶۸ 

محمدعلی سلطان حاکم همدان ‏ ۲۰۲ 
۲۲٩ ۲۲۷ ۲۲۱ ۲ ۰‏ . 

محمدعلی میرزا دولتشاه ۲۶۹, ۲۷۶ 
۳۳۲ 

میرزا محمدعلی آشتیانی ۰۳۳ 

محمدقلی‌خان شاملو اعتمادا لدوله 
۳ ۴ ۰۵۶ ۶4< ۶۸۷۰ ۸۵ ۳۷۷ 

محمدقلی خان سیر شاه صفی ۳۳ 

محمدقلی خان کشیکچی باشی زعف‌انلو 
۶ ۲۳۸ 

محمد کاظم مروی وزیر ‏ ۰۱۲۱ ۱۲۸ 
۹ ۱۴۳ ۸۳۶۱ ۰۳۶۲ ۲۶۸ - 
۷۰ ۳۷۶ ۳۸۲ 

میرزا محمد مومن سفیر شاه سلطان 
حسین ۴۴ 

محمد مومن خان شاملو اعتماد الدو له 
YY (۳‏ 





فبرست امپای کسان 


محمد وسيم اردلانی ۳۳۸ 
محمدی تقماق سلطان استاجلو ۳۰ 


محمود اول (سلطان ...) ۱۰۴ ۱۶۷ 
۰۵ ۳۷۹ 
محمود درم (سلطان ...) ۰۱۸۵ ۳۷۸ 


٩۸ ۹۵ ۰۵٩ ۰۵۸ ۰۵۲ محمود اففان‎ 
۱ ۴٩ IFA ۷ ۸ 
۳۸۱ 

محمود پاشا بابان 
۳۵۳ 

محمود پاشا پسر خالد پاشا ۳۵۷ 

محمود پاشا حاکم بایز ید 

محمود غز نوی ۱۳۲ 

محمود میرزا ۳۰۸ 

مخبر السلطنه ۳۳۸ 

مراد سوم (سلطان ...) ۰۳۱,۳۰ ۳۷ 
۹ ۴۵ ۱ 

مراد چپارم (سلطان ...ل( PY‏ 
۰ ۰۷۱ ۰۸۷ ۱۰۳ ۲۸۰ ۳۱۲ 

مرتضی قلی خان سعدلو (سفیر شاه 
سلطان حسین) ۰۴۴ ۰۵۷ ۸۲ ۸۸ 
4۲ 

مستعصم عباسی ۱۶ 

مسیح استرابادی (میر ز۱...) ۳۳۸ 

مصطفی چپارم (سلطان ...) ۲۷٩‏ 
۱ ۲۸۳ 

مصطفی دوم (سلطان .<( 
۹۱ ۱ 

مصطفی سوم (سلطان ...) ۲۴۵ 

ملا مصطفی مفتی سنندح ۲۳۸ 

مصطفی آغا سلحشور خاصه کمانی 
۶۲ 


مصطفی افندی ۱۰۳ 
مصطفی بیگث دفتردار هیئت عشمانی 


۳۴۷-۳ ۰ ۱ 


۸۶ ۳ 


۳۹۵ 


۲۲۱ ۰۳۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۰۵ ۹ 
۱ ۱ ۳۳۹ 

مصطفی پاشا بیرقدار ۲۸۱ 

مصطفی پاشا قر! محمد پاشا زاده 
میر‌آخود سفیر عشمانی ۱۰۸-۱۰۴ 
AIF ۳ ۱‏ ۰۱1۱۷ ۱۶۶ 
YF‏ 

مصطفی پاشا سر عسکر ۷۱ 

مصطفی پاشا (والی رها) ۲۱۴ 

مصطفی پاشا (والی قوینه) ۲۰٩‏ 

مصطفی خان‌شاملو ۱٩۹۹-۱٩۹۷ ۰۱۸٩‏ 
۴ 0 ۳ 2۲ ۲ ( بت ۶۲۲۲ ۲۳/۸( 
۵ ۲ ۳۶۹ ۰۳۷۲ ۳۸۲-۳۷۶ 

مصطفی قلی بیکث زنکنه ۳۷۵ 

مصطفی قلی‌خان میش‌مست خراسانی 
"AF‏ 

مصطفی قلی‌خان نوری ۳۶۲ 

مصطفی منیف افندی ۱۶۶ ۱۷۳ 

مصطفی نظیف افندی ۴ ۱۶۹۰۱۶۶ 
۰1٩۹۲ ۰۱۸۸-۱۸۴ ۳‏ 
۴ ۲۰۰-۱۹۷ ۳۶۵ ۳۷۰ 

مطلب‌خان مشعشعی ۲۲۶ 

مظفر الدین‌شاه ۲۰۱ 

معروف کرخی ۲۱٩‏ 

معصوم سلطان صفوی ۰۳۶ ۳۷ . 

معیر‌باشی (< حسنعلی خان) ۳۶۵ 
۳۶۹ 

معپر خان ( = حسنملی خان) ۱۸۱ 
۰۱1٩۳ — AA ۴‏ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ 
۶۵ . ا 

معير الممالك» حسينعلى خان ۳۷۲ 

معير الممالك» دوستعلى خان ۳۲۶۶ 
YY‏ ۱ 

معير الممالك» دوستمحمدخان ۳۷۲ 





۳۶ 


مقتدر (غلامحسین ۰( ۳۰| 

مقصود خان سیر شاه صفی ۰۴۲ 
۳۳ 

ملا باشی (ملا علی‌اکبر خراسانی) 
۰۱٩۱ _ ۸. ۲‏ ۳۷۰ 

ملا نصرالدین ۲۰٩‏ 

ممتحنالدو له شقاقی ۳۶۲ 

منشکیف (پر نس ...) ۳۳۷ 

منصور حلاج ۱۰۶ 

منیف افندی ۱۷٩‏ 

موسی الکاظم (امام ...) ۲۱۸ 

مپدوی (دکتر عبدالرضا هوشنکت ...) 
۳۷۸ 

میرزا مپدی خان استرابادی ۰۶ ۱ 
۱٩۳-۱۸٩ ۰۱۸۲ ۶۱۶۸ ۰۱۰۸‏ 
۷ ,.. ۲۰۰ ۰۲۰۳ ۲۳۳۲۱ ۳۷۰ 
۲ ۰۳۷۸ ۰۳۸۰ ۳۸۵ 

فیر زا مہمدی قاضی ۶۳۴۲ ۴۴۶ 
۸ ۳۵۰ 

مہدیقلی خان بیگدلی ۳۷۷ 

مپدیقلی خان چاو شلو ۳ ۳۹ 

ميان نور محمد والی سند ۱۳۸ 

مین ویس» میر اویس ۰۸۷ ۰۸۹ ٩۴‏ 
AY ۵‏ ۱۱۶ ۶۱۱۷ ۰1۳۲۰ ۱۳۱( 
۸ ۴۹ ۱ 

مینورسکی ۱۰۳ ۰۱۰۷ ۱۱۷ ۳۸۶ 

«ن» 
نایلشون ۰۲۷۵-۲۶۷ ۰۲۸۰ ۲۸۲ 


۲۹۶-۲٩۹۴ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۵ 


۳۳۰ 
ثادر شاه ۰۴ ۶ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۵ 
«VY ۶۳ ۳‏ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۰۵ 
۷ -_ ۰۱۰۹ ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ ۱۳۴ 


سثار تنامه‌های ایران 


۱ ۵۵ ۰.۱۴۸ ۰۱۴۵ ۰.1۴۳۷ ۸ 
۱۸۱ ۰۱۷۲۷ - ۱۷۳ ۰۱۷۰ _ ۵ 
۲۱۲ ۲۰۵ _ ۱ ۲ ۷ 
۲۳۹ ۰ ۲۴۵ <F TY ۳ 
۳۶۱ ۳۳۴ ۰۳۲٩ ۰۳۷۵ ۷ 
۳۸۶ ,۳۸۵ ۰۳۸۳ ۱۲ 

نادر میرزا ۳۳۷ 

ناصرالدین شاه ۲۰۱ ۳۶۲ ۳۶۳ 

ناصر خان (حاکم پیشاور) ۰۱۲۴ 
۵ ۱ 

نبی خان شیرازی سفیں ایران در هند 
۲ ۰۲۸۸-۰۲۸۶ ۳۰۲-۳۰۰ 

نجفقلی خان ۶۸ 


نصر الله میرزا ۱۳۷ ۰1۶۹ ۱۷۴ 
۰ ۲۳۵ ۳۷۰ 

نصیری (دکتر محمد دضا ...) ۲۴۹ 
۳۵۱ ۱ 

نظام | لسلطنه مافی ۲۷۵ 


نظام ا للك طوسی (خواجه e‏ ۱۳ 
YT ۶‏ 
نظام‌الملك هندی ۱۳۱ ۳۷۴ 


نظر علی خان ناظی ۰۱۶۷ ۱۸۲ 
۰۱1٩۴ ۰۱۸۹ ۰۱۸۵ ۴‏ ۲۳۸ 
۱۳۱۷۱۰۹ 

نظر علی خان زند ۰۳۵۲ ۲۶۱,۲۵۹ 
FAY ۳‏ 

نعمان افندی صالح زاده ۱۹۹ ۲۰۵ 
۸ ۸ ۲۱ ۲. ۲۵۲ 

تعیما (مورخ) ۴۱ 

نفیسی (سعییبد ...) ۰۳۷۲ ۲۷۴ 
YY <®‏ 

نمرود ۲۱۴ 


دکتن نوایی (عبدالحسین ...) ۸۲,۵۴ 





فپرست امپای کسان 


یسب منوس 


۳۷ 





نوری بیگ ۳۱٩‏ 
نیکلای تزار روس ۳۳۷ 


«و» 
وئوق‌الدو له ۳۳۳ 
وحید ماز ندرانی (غلامعلی ...) ۴۳ 
وردیه فرانسوی ۳۶۵ 
و افندی ۰۱۷۳ ۰۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ 
JAA SAF ۳‏ 
ولی خلیمه ۲۷ 
ولی محمد خان شاملو ۰۲۲ ۳۷۷ 
ودهبی سنبل زاده ۰۸۸ ۰۳۴۵ ۲۴۶ 
۸ ۲۵۰ -. ۰۳۵۲ ۳۲۶۲ ۲۶۳ 


« ۸۵ » 
هدایتی (د گس هادی ...( ۳۳۷ 
هنوی ۳۷۳ 
هوتوم شیندلر ۳۶۳ 
هیتلر ۲۷۳ 


هینتس (والتن ...) ۳۵ 


«ی» 


یادگار على سلطان طالش Fo‏ 


یاری بیگت میش‌مست خراسانی ۲۸۴ 

پرمولف ۳۳۲ 

یزید ۳۲ 

یکچه بیکک ‏ ۲۷ 
۳۳۰ 

یوسف بیکث نایب‌ايشيك آقاسی ۲۰۲ 
۲۲٩ ۰۲۲۷ ۰۲۲۵ ۲ ۷۲ ۰‏ 

میرزا یوسف مجتمید تبرین ۳۳۷ 

یوسف پاشا (حاکم قارص) ۳۱۰ 
۳۱ 

یوست ضیا پاشا (والی ارزروم) 
۰۲٩۹۲ ۰۲۷۹ ۶‏ ۳۱۷ _ ۳۲۰ 
۳۳۲ 


یو نس بن متی ۲۱۶ 


AY ۱۹ 





فهر ست نامع‌ای جاها 


آباده ۲۵۴ 

آجی‌صو . ۲۱۷ 

آخسته ۲۷۷ 

آ خلکلای ۰۲۷۷ ۲٩۹۲‏ 

۱۳۸ ۰۳۰ - ۲۸ ۰۳٩ آذربایصان‎ 
۲۳۱ ۲۳۰ ۰۲۲۸ ۰۳ ۲ 
۳۳۲ ۰۳۰۸ ۳۰۶ ۲٩۹۴ ۲۳ 
AY 

آرپه چای ۰۲۸۲ ۰۲۹۲ ۳۸۳ 

آرشیو ملی فرانسه ۲۳۷ 

آرشیو نخست‌وزیری‌تر کیه ۴۳۳ ۱۷۰ 
۹ ۲۵۱ 

آسیای صفیر ۰۲۵ ۰۲۸ ۰۳۳ ۵۰ 

۲ ۰٩ ۷ 


آناطولی ۰۲٩‏ ۰۳۷ ۰ ۱۰۴ 
آنکار! ۳۲۱ 

«القفه» 
اند ۵۳۷ 


اپیورد ۱۴۵ ۱۴۶ ۲۳۶, ۳۶۶ 
۳۶۷ 

AST (۳ ۵۱ ارين #۲۲ هد‎ 
۲۹٩ ۳۹۶ ۳۸۰ ۲۶۸ ۶ 
oo 

اتك (رود ...( ۰۱1۳۵ ۰۱۳۱ ۳۷۵ 

ادرنه ۳۰ 4۰۴ ۰۱۰۷ ۱۳۸ 

۲۱۳  اسدا‎ 

۳۱۱ ۶۳۷  هندا‎ 

اران ۰۳۲۸۵ ۲۸۸ 

اربیل ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ ۳۸۴ 

اردپیل ۰۳۵ ۲۳۱ ۱ 

اردلان (ایسالت ...) ۲۰۲ ۲۰۳ 
<F _ ۸‏ ۰۳۳۲ ۰۳۳۸ ۲۳۹ 

۲۳۰ ۰۱۳۹ ۸٩۴ ۰۵/۸ ۷ ارزروم‎ 
۲۷۷ ۲۷۲ ۳۷۱ ۲۶۲ ۹ 
TIA ۷ ۲ ۷ ۳ 
۳۳۹ ۰۳۳۴ ۰۳۳۳ <F ° 
۳۵۶ ۵ 

ارز نةا لروم ۳۷۹ 

ارس ۰۳۷۴ ۳۳۸ 

۲۰٩۹ ارقدخانی‎ 


ار کلی » ۳۱ 





فیرست امهای چاه ي 


۳٩ ارمنستان‎ 

ار نبورکت. ۲۶۸ 

۶۴ ۰۵٩ ۰۵۱ ۰۳۹ ۰۲۷ ۰1٩ ارویا‎ 
۳۳۶ ۳۱۵ ۷۰ ۹ 

ارومیه ۶۰ ۳۳۸ 

اروند رود ۰۲۳۳۶ ۲۳۸ 

از نکمید ۲۰۷ 

ازنیق ۱۳۸ 

۲۰٩ اسحاقلی‎ 

۲۶ 2*۳۲ TT I? ۲ اتخا سول‎ 
O TVET TVA TY 
۶۵ - ۶۲ ۰۶۱ ۰۵٩ ۰۵۷ BF 
{° ۸۸ ۸۱ ۰۸۰ ۰۷۶ ۰۸۷۵ ۰ 
۱۰۸ - ۱۰۶ ۱۰۳ __ ۷ ۲۱ 
۱۳۵ AIFF AFA ۰۱۳۸ ۵ 
۱۷۳ ۰1۶٩ ۰۱1۶۸ ۰۱۶۶ ۵ 
۲۰۴ - ۱٩۹۷ JAY - ۸. ۸ 
۲۵۰ ۰۲۴۹ <F ۲۳۸ ۸ 
۲۷۸ ۰۲۷۲۳ <Y ۶۳ ۲ 
۳۳۰ ۰۳۲۲ ۲۹۷ ۳۲۹۰ ۰۲۸۷ — 
۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۵ ۰۳۳۳ ۰۳۳۲ 
۳۷۲۷ ۰۳۷۳ ۰.۳۴۸ ۳۴۷ ۴ 
۲۷۹ اسلامیول‎ ۰ 

٩۰ استانکوی‎ 

۲۸۵ ۰۱۶۸ ۰۱۵٩ ۰۵٩۹ استراباد‎ 
۱ ۳۶۲۳ ۳۶۱ ۸ 

اسدآباد ۲۲۶ ۲۲۸ 

۲۰۰ 4۴۴ ۰۱۳۸ ۰٩۴ ۰۳۶  رادکسا‎ 
۱ ۲ ۰۸ _ ۲۰۶ ۱ 

اسکندريه آلبانی ۲۹۶ 

اسکی شب ۲۶۹۸ 

اسمیل ۲۱۰ 

اصقان ۰۷ ۰۲۸ ۰۴۱ ۰۴۳۳ ۵۴ 
۸ ۰۶۱ ۰۸۸۱ ۸۸ 1.۰۱ ۱۰۳ 


۳۹۹ 


۱ ۴۳۶ ۰۱۳۱ ۰۱1۱۱ ۱۰٩ - ۶ 
۱۵۶ ۰۱1۵۳ ۰1۵۲ ۰.۱۴ ۸ 
۱٩۹۸ ۰۱1۶٩ ۰1۶۱ ۰۱1۶۰ ۷ 
۲۶۳ ۰۳۵۳۴ ۰۳۵۳ ۰۳۰۲ . ° 
۳۷۰ ۳۶۸ - ۳۶۶ ۰۳۶۵ ۷ 

AI ۳۲۷ ۷۲ <Y 
۲۳۸ دروازه اصشبان در همدان‎ 


۳۳۹ 

افریقا ۵۰ 

افغفانستان ۰۳۳ ۰.۹۵ ۰۱۳۵ ۲۳۸۵ 
۳۶۸ 

افلاق ۲۶۸ 

٩۰ الجزاير‎ 

الوند (رود ...) ۲۲۶ 

یگن ۴۳۲۰ 

انجمن تاريخ ترك ۱۰۲ 

انطاکیه ۲۱۲ 

انطالیه ۲۸ 

انگلیس ۶۰ ۰۳۲۴۹ ۰۲۵۷ ۲۶۸ 


YAY ۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۰۲۷۴ ۵۹ 
۳۳۹ ۰۳۳۶ ۲۹۵ ۸ 

انگلستان ۳۵۰ ۳۷۴ ۳۰۱ ۳۰۴ 
اورامان ۸۵ 

اورمان کویی ۲۲۶ 

اورفا ۳۱۴ 

اوزد‌وری ۲۰۸ 

اوزون کلیسا ۲۷۸ 

اولاخ ۱۱۶ 

اولوقشلا ۲۱۰ 

اهر ۳۸ 

۲۴۸  زاوها‎ 

۲۶ 8 

ایترت ۲۱۲ 


ایران (دد بیشتر صفحات) 





ه ۲ 


ايرملك ۲۱۰ 

۶۰ ۸۵۸ ۰۵۷ ۰۴۲ ۸۳۰ ایروان‎ 
۳۰۴ ۱۶۹ ۱۰۲ AF ۰۷۱ ۶۲ 
۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۳۲۰ 1Y ۲ 


YAY ۲‏ 
ایلفین ۲۰٩‏ 
اینو و ۲۶۸ . 


ررلی)) 
۰ 


۳۴۶,۳۱۰ ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ ۰۲۴۱ بایان‎ 
FY 

باغ مجتمبد (تفلیس) ۲۲۸ 

۵٩ باکو‎ 

بایزید ۳۰۳ ۳۰۵ ۲۶۷ ۲۱۷ 
۳۳۱ 

بایندرلوی شور کل ۲۷۷ 

بخار | ۳۸ 

بخارست ۳۳۱ 

۵۲ ۰۴۳۲-۴۱ ۰۲۸ ۲۷ ۰۱٩ بغداد‎ 
۰۱۰۱ ٩۱ ۰۷۶ ۸۶۷ ۰۵۸ . ۶ 
۱۷۳ ۰۱1۶۸ ۰۱۶۷ AFB ۷ 
۲۰۳ _ ۱٩۹۸ ۰۱۸۸ JAY ۸ 
۲ ۳۰۶ ۰۲۲۱ ۲۲۸ ۲۲۲ ۸ 
۲۶۳ ۲۵۶ ۲۵۲ _ ۱۶ ۲ 
۲۸۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۷٩ _ ۶ 
۳۳۲ _ ۲۲٩ ۰۳۱۷ _ °4 ۴ 
FF ۰۲۳۲ TTA ۲۳۵ ۴ 


۳۸۲ ۳۸۶ 
بغدان ۱۱۶ ۲۶۸ 
برج دده ۱۱۸ 


سفار ننامه‌های اران 


برکه (دریاچۀ ...) ۲۱۴ 

بر‌وچرد ۶۲ ۳۶۷ 

۳۶۶  ماطسب‎ 

بسقی (تنگة  )...‏ ۲۶ ۰۴۲ ۲۰۰ 

بشیکتاش ۱۴۴ 

بصره ۰۵۶ ۸۵۸ ۱۷۹ ۲۵۰-۲۴۶ 
۴ ۲۶۳ ۳۳۸ 


بلاك ۲۱۲ 

بلجحك ۰۷ ۲ 

بلخ TAF ۱۶۸ ۱۱۴ ۱۰٩۹‏ 
بلغارستان ۲۶۸ ۲۸۱ 
بلگراد ۲۶ ۲۹۶ 

بفیگی. ۳۶۰ 

بندر عباس ۰۵۰ ۳۷۷ 

۲۰٩ ۲۰۶ ۰1۹٩ بورسا‎ 
۱۳۴ بنکاله‎ 

بوزاوق ۳۲۱ 

بوسنه» بسنی ۰ ۲۶۸ ۳۰۰ 
بہار سفلی ۱۵۸ 

پیات ۲۰۸ 


۱٩ پیزانس‎ 


بین‌اللپرین ۲۴۳۷ 


«په 

پاریس ۰۲۶۹ ۰۲۷۴ ۲۸۴ 

پاساروویتس» پاسارویچ» پاسار و فچه 
۹ ۔ ۵۱ 

پاکستان ۱۲۵ 

پای‌طاق ۱۷۹ ۱۸۱ ۰۲۲۰ ۲۲۱ 
۳۳۸ 

پچ ۲۹۶ 

پوس خاوری ۲۷۳ 

پطی‌زپورغ 4 





فیرست اممپای جاها 


پیاس ۲۱۱ 
نيك ۳۰۴ 
پیشاو ر ۰۱۳ ۲۵ ۳۷۴ 


»« 

تاوق ۲۴۳۰ 

۲۱٩۰ تبت‎ 

۵۸2۲ ۳۸ تبریز ۶»> ۲۸ء‎ 
۲۷۷ YP ۶۲۷۱ ($F ($Y ۰0 
۳۰۵ ۳۰۳ <44 <YAY ۳ 
۳۳۳ ۰۳۴۲ ۰۳۳۸ ۱ 
۳۵۶ ۰۳۵۵ ۰۳۵۲ ۰.۳۵۲ ۸ 
YAY 

ترشیز ۰۲۳۴ ۰۲۳۵ ۰۳۸۳ ۳۸۴ 

تر کستان ۱۰۴ ۱۶۶ 

تر کمانچای ۲۴۶ ۰۳۲۹ ۰۳۳۵ ۳۳۷ 
۳۳۸ 

۲۵۱ ۰۲۰٩ >۶۴ ۳۳ ۷ ۴ ترکیه‎ 
T4 <1۵ ۰ 

لیس ۰۵۸ ۰۳۰۴ ۰۳۰۵ ۲۰۸ 
۸ ۳۵۵ 

تکریت ۳۱۶ ۲۱۷ 

تکه ۲۸ 


تلکوش ۲۱۷ 

تنگت الله‌اکبر ۲۵۴ 

توپراق قلعة ۲۱۷ 

توپقاپوسرای (موزهٌ ...) 2۲۱ ۲۷ 
۳Y4 ۳ <۹۳ <°‏ 

٩٩ تونس‎ 

تہران» طران ۵۲ ۰۵۴ ۵۶> ۶۰ 
AA < $۹ ۳‏ ۰۱۴۱ ۰۱۸۱ ۲۷۷ 
۵۹ ۲۹۴ ۰۳۲۹۹ ۳۰۱ ۳۰۶ 


۱۳۱ 


۳۳۰ PYF ۰۳۱۳ ۰۳۱۰ — ۵۸ 
۳۶۸ ۳۳۸ ۰۳۳۲ ' 


تیزین ۲۱۲ 


تیلسیت ۲۶۹ ۰۲۷۳ ۰۲۷۷ ۲۸۳ 


<2» 
چا ۳۲۰ 
جامع خلیل‌الر‌حمن رها ۲۱۴ 
جبل طارق ٩۰‏ 
جزاین ۲۱۶ 
جزیره ٩۶‏ 
جلال‌آباد ۰۱۲۳ ۱۵۸ 
جلنای اصفبان ۱۴۳ ۱۴۹ 
جناب ۱۴۱ 
جوالان (قلمة ...) ۲۳۹ 
ls‏ ۲۳۲ 
جپان‌آیاد ( = شاه جہان‌آباد) ۱۳۵ 
جیحون ۰۱۲۵ ۱۴۱ 


«ج» 
چاقد ۲۱۲۱ 
چالدران ۲۵ ۰۲۶ ۰۱۹۷ ۳۷۹ 
چفته خان ۲۱ 
چکمجه ۱۲٩‏ 
چلدر ۲۹۲ 
چورس ۶۰ 
چوغی ۲۰۸ 
چين ۳۸۳ 

«E» 
۲۵٩ حاج قره‎ 
٩۳ حاجی طرخان ۵۱ء‎ 


حجاز ۱۰۳ ۱۰۵ ۱۶۶ 





۳ 


۲۲ e 
Y1 <Y <AY حکاری‎ 
۳ ¥13 ۰۲ ۰۷ ۰ ۳۲ حلب‎ 


«خ» 

خاتون خانی ۲۰٩۹‏ 

خار پشت اویکی ۲۱۳ 

خانتی ۲۲۰ خانقین ۲۵٩‏ 

خبوشان ۲۳۵ 

۱۴۳ «OF ۰۴۴ ۰۳۸ ۰۲۸ خراسان‎ 
۱۹۸ ۰۱۸۸ ۰۱۷۵ ۰۱۵٩ ۰۱۵۲ 
۳۶۶ ۳۱۹ ۴ 

خرم‌آباد ۶۲ 

خرمشیر ۳۳۸ 

خزانه بانك مر‌کزی ایران 1۴۳۱ 

۵٩۹ ۰۵۱ .۵۰ )... خسزر (دریای‎ 
۱ YY 

خسرو پاشا ۲۰۸ 

خلعت‌پوشان تس بل ۵۴ 

خلعت‌پوشان رشت. ۲۵۴ 

خلعت‌پوشان داران اصفہان ۲۵۴ 

خلعت‌پوشان شیراز ۲۵۴ 

خلیج فارس ۵۰ 

خوار ری ۱۳۱ 

خورنی ۲۱۰ 

خوزستان ۲۲۶ ی 

۳۱۷ ۰۲۸۳ ۰۱۶٩ ۸۶۲ ۶۰ خوی‎ 
۰۳۳۸ ۰۳۲٩ ۰۳۱٩۹ 

خیبی (تنگة ...) ۰۱1۰۸ ۱۲۳ ۱۳۲۴ 


و ی ییا 


۱۵٩ ۵ ۳۴۳ 


((۵)) 
داردانل ۲۸۰ د . ۳ 
داغستان ۰۶۱ ۸۳ 4۶ ۱۶۶ ۱۶۷ 


"سفار ننامه‌های ابران 


۴ ۲۸۸ 
دامغان ۳۶۶ 
دانوب ۵۱ ۲۸۰۶ 
دجله ۲۱۶ ۰۳۱۸ ۲۱٩‏ 
در بند ۸۵٩‏ ۹۶ ۰۱۶۶ ۳۰۴ قلمه 
در بند  ٩۴‏ 
در بند قفقاز ۲٩۹۷‏ 
در جز ین ۸ ٩۶‏ 
در گزین ۶۸ . 
درنه ۲۰ ۲۲۲-۲ ۲۵۹ 
درون ۰ ۲۵ ۲۳۷-۲ 


دریای اه ۰ ۲۷۲۰۱۹۵۵۵ 
دشت مغان ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۵۴ ۱۵۶ 


۰۱۶۸-۶۵ ۰۳۶۵ ۳۶۹ ۳۷۳ 
دكن ۲ ۱۳ ۱ 
دماغه اميدنيك ۵۰ 
دنیستس (رود ...( ۳۸۰ 
دو يلك در بندی خانی ۲۱۲۱ 
ده شیخ ۱۱۶ 
دهنلی ۱ ۲ ۰۱۳۶ ۱۳۸ 
۲ ۱۵۵ ۰۳۶۱ ۳۷۰ ۳۷۵ 
دیاز بک ۴2۳۶ ۸۱۱۳۰۸۱۹ 
۵ ۱, ۴۶ ۸۱ °< ۰۳۲۱۱ ۲۲۲ .. 
دیاله (نہں ...( لا 


«ر» 
رامر مز ۳۶۷ 
راا ات ۲2۲ ۳۶۳ 
کاروانسزای زعفر‌انیه ‏ ۳۶۳ 
رشت ۲۵۴ 
رمضان اوغلی ۲۱۱ 
رودس ۲۶ ٩۰‏ 
روزین ۲۵۹ 1 
زوس». روسیه - ۰۴۵۰ ۰۵۰۰ ۰۰۵۱ ۵۸ 








فپرست امپای جاها 


۳۳۳ 





۰ ۶۱ ۱۰۴ ۰۱۰۵ ۰۲۴۵ ۲۵۶ 
۷ - ۰۲۷۰ ۲۷۲ - ۰۲۷۵ ۲۷۷ 
۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۲۸۷ 
۰۳٩۹۳ - ۹‏ ۰۲۹۵ ۲۹۸ 
۹ ۳۰۲ - ۰۳۰۵ ۰۳۰۸ ۳۱۷ 
٩ ۸‏ ۰۳۳۳ ۲۳۵ _ ۳۳۹ 
۴ ۰۳۵۵ ۳۸۱ 
روم (- مشمانی) ۰۱۶ ۰۱۸ ۲۱ 
۴ ۳۶ ۴ ۰۵۸-۵ ۶۶۰ ۶۷۵ ۷۷ 
۹ ۰.۱۱۴ ۰۱۱۵ ۰۱۵۶ ۱۶۶ 
۱٩۹۲ ۱۸۲ ۰۱1۸۰ ۰۱1۷۵ ۷‏ 
۲۹٩۹ ۰۲۷٩ ۰۲۲۵ ۲۲۲ ۴‏ 
۰ ۳۰ ۳۰۳ ۸۳۱۹ ۰۳۳۳ ۳۸۰ 
که * 
روم ایلی ۰۰ ۱۱۳ 
رومانی ۰۱۱۶ ۲۸۰ 
رها ۰۳۲۱۴ ۰۲۱۵ ۲۲۸ 


«ز» و 
زعفرانی (رباط ...) ۳۶۲ ۳۶۴ 
ز نجان ۰ 14< ۳۳۱ 
زماب ۰۷۱ ۰۳۴۷ ۳۵۷ 


((س)) 
سارایوو ۳۰۰ 
ساقز ٩۰‏ 
سالیان ۳۳۷ 
ساماتیه ۱۲۶ 
ساوتسكت ۲۷۳ 
ساوجبلا غ (مہاباد) ۲۵۵ 
ساوجبلاغ کرج ۰۱۷۳ ۰۱۸۱ ۳۷۸ 
ساوه ۳۳۲ ۱ 
سبووار ۰ ۰۱۰۹ ۰۱۲۰ ۰۰۱۵۲ ۱۵۸ 
9۹ ۳۶۱ - ۳۶۳ ۱ 


سردشت. ۳۵۷ 


ET aa 


۰۰۳۲۸ Oa 

سمادتآباد اصقان ۱۵۳ 

سلطانیه (چمن...) ۳۴۳۳۰۳۳۷-۳۳۶ 
۸ ۳۳۹ 

قافن ۶۰۰۳۹۰ ۱ ٍِ 

۲۴۶ ۰۲۴۲ ۰۲۷۶ ۰۲۴۷ سلیمانیه‎ 
FAY ۸ 

سمنان ۱۳۱ 

سند ۰۱۰۸ ۰۱۴۰۱۳۸ ۲۶۸,۱۶۰ 
۳۳ 

نة هن ۲۸۲۰ 

سنجار ۰۳۵ ۲۱۵ ۱ 

۲۲۹ ۰۲۰۳ ۲۰۲ ,۷۶ ,۶۰ سنندح‎ 
۳ FAD ۰۲۳۸ ۰۲۳۲۲ 

سنه» سینه (< سنندج) ۳۳۵ 

سوریجك ۰ ۲۴۳۱ » 

سوریطاش ( = سورداش) ۲۴۱ 

سوریه ۲۸۴ ۳۷۶ . 

سوگود ۲۰۶۸ 

۲۱٩۹ سپرورد‎ 

سی ۱۲۸ ۱ 

سپالغان (؟) ۳۳۱ 

سیام ۲۴ 

سیحان (رود ۰( ۳۱ 

سید غازی ۲۰۸ د 

۲۳۷ «TTF ۲ ۳ 


سیستان 

سینه ( = سنندج) ۰۲۰۲ ۲۳۱-۲۲۹ 
۲۳۹ 

سیواس ۰۱۶۶ ۱۹۹4ء ۲۰۹۵ ۳۲۱ 


سیو ر ی حصار ۱ ۳۰۹ 





۳۳۴ 


«ش» 
شام ۷ ٩۰ BAF FY‏ 
شاه‌آباد غرب ۲۲۳ 
[شاه] جیان‌آباد ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۱۳۳ 
SFA ۴‏ ۰۱۴۰ ۱۴۳۱ 
شر وان YY‏ 
شکر بکار ۲۱ 
شکی ۳٩‏ ۲۳۷ 
شماخی ‏ ۶۰ 4۶ ۸٩۷‏ ۳۰۴ 
قورای باب:عالن. ۱۹۷۶۱۷۳۰ 
شورای دشت‌مغان ۱۷۵ ۱۷۶ 
شورکل ۲۷۷ 
3 ۴۲۰۳۰ 
ه ۲ ۲ ۲۵٩۹‏ 
شیر زور ۰۲۳۲ ۰۲۳۹ ۰۲۴۰ ۲۴۷ 
TI ۳ ۶‏ 


شیر بان 


۲۳۷۰۰۱۷۲۰۱۲۲۲ Ea 

از ۱:۵ ۲۲۶۰ 

شیراز ۲۴۵ - ۰۲۵۱ ۰۲۵۴ ۲۶۲ 
۳۶۳ 


٩۶ ۱ ۰۵٩ ٩ ¥ شیروان‎ 
۳۳۷ «oF IFA 4¥ 


«رهس»» 
قتاخلفتین. ۲۱۵ 
صبانجه ۲۰۷ 
صحنه ۲۲۶ 
صر بستان ۰۲۶۸ ۲۸۱ 
صقوه ۲۲۰ 
صوغق چشمه ۲۰۶ 


رص» 
طاق بستان ۰۲۲۳ ۲۲۵ 
طبان صویی ۲۱۴ 


سفار تنامه‌های ابران 


طبس ۱٩۹۸‏ 
طر اپلس  ٩۰‏ 
طر‌اپوزان ۳۶۷ 


طو نه (رود دون) ۳۵۵ 
طہران ۰۲۸۳-۲۸۱ ۲۸۸-۲۸۶ 


۴ 
عاشق و معشوق ۲۱۷ 
هباسآباه (قلمة ۰..) ۳۳۷ 
عشثمانی (در بیشتر صفحات) 
عراق ۳۲٩‏ ۳۳۶ ۳۳۹ 
عراق عجم ۶ ۳۲۷ TFA‏ 
FA AY IPA Fj aj‏ 
۳۷۹ 
عربستان ۲۸۱۰۸۶ 
عزیر ۲۱۱ 
علییاد ۲۵٩‏ 
على خان ۲۱۶ 
عمادیه ۲۱۵ 
عمان ۱٩۲‏ 
عین تاب ۲۱۳ 


عین‌زار ۲۱۵ 


«فی» 
فارس ۰۱۶۸ ۰۲۴۸ ۲۵۵ 
فتح‌آباد خبوشان ‏ ۰۱۹۸ ۰۲۰۳ ۲۳۲ 
۷۸ ۳۸۵ ۳۸۶ 





فبرست نامای جاها 


۲ ۴۷ «<F ۰۶۴ ۰۵٩ ۰۲۵ فرانسەه‎ 
۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۰۳۷۵ _ ۷ 
۲۹۹ - ۲٩۳ ۰۲۸۸ ۳۲۸۵ ۴ 
۳۳۴ ۳۲۳, ۳۰۵ ۳ 

فراه ۱۴۳۲ ۱۴۸ 

فراهان ۱۶۹ 

۲٩۹۷ فرنگتك‎ 

فر هنگستان ادب و هنر ایران ‏ ۵۴ 

ین گن اششاین. ۲۷۲۱ ۲۷۸۰۳۷۴ 


«ق» 

۲۶۰ ۰۲۳۱ ۲۳۰ ۱۹٩۹ قارص‎ 
IY 6 ۷۲ <A ¥4 
۳۵۵ ۸ 

قاغزمان ۳۱۸ 

قاهره ۱۰ 

٩۰ قبرس‎ 

قبهٌ ابی‌اللیث ۲۲۰ 

٩۷ ۶ ۶۰ ۳۹ قراباغ‎ 

. ۲۷٩ قراحصار‎ 

قر به )= قر‌وه) ۳۳۹ 

قرتال ۲۰۷ 

قره بکار ۲۱۶ . 

قرەتپە ۲۴۱ 

قره‌جوران ۶۳۱۰ ۳۱۳ 

۲۳۹٩ قره‌چوالان‎ 

۲۱۴  وکسهرق‎ 

قره طاغ ۲۸۱ 

قزقانیه (تپۀ ...) ۲۲۰ 

قزل اولق ۲۱۱ 

قزل‌خان ۲۱۷ 

قزل رباط ۲۲۰ ۲۵۹٩‏ 

۶۰ ۸۵۲ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۰ ۲٩ قزوین‎ 
۲۵۴ ۰۱۸۱ ۱۸۰ ۰٩۹۵ ۰۶۹ ۸ 


۳۳۵ 

TY ۹ 

۳۳۰ ۰۳۸۱ ۰۱٩ آقسطنطنیه‎ 

قشلاق ۳۳۱ 

قصر شیرین ۰۴۲ ۰۱۰۳۲ ۱۶۵ ۲۰ ۲ 
1۲ 

قصر قاجار ۰۲۸۳ ۳۲۵ 

قطور ۳۳۸ 


قفقاز ۰۳۶۸ ۲۷۳ ۲۹۷ ۳۳۱۰۳۲۹ 

قلمرو علیشک ۸۵ 

قم ۸ ۳۷, ۶۰ ۳۶۸ 

۱۲۱-۱۰٩ ۱۰۱ 4۵ 4۴ قندھار‎ 
۱۶۵ ۰۱۵۸ ۰۱۴۹ ۰۱۴۳۸ ۳۲ 

قوچان ۰۲۳۷-۲۳۵ ۳۸۵ 

قوچ حصار ۲۱۵ 

قورد قولاغی ۲۱۱ 

۲۱۰ ۲۰٩ قونیه‎ 

قینارجه ۲۴۶ 


«لگ» 
کابل 1°۸< 1۲۲« ۰۱۲۳ ۳۸۴۶۱۵۸ 
کارتیلی ۱۱۶ 
کار وانسرای زعفران ۱۶۰ 
کاشان ۲۸ 
کاشمر ۳۸۳ 
عاظمین ۳۳۶ 
کاظمیه ۲۱۸ 
کافر هوری ۲۱۵ 
کالیروئه ۲۱۴ 
کتابخانه احمد ثالث ۷۸ 
کتابخانۀ دانشگاه استانسول ۱۹۰ 

۳۳۱ 

کتابغانه راشد افندی ۲۰۵ 
کتابخانه سلیمانیه ۷۸ ۲۰۴ 
کتابغانة دانشگاه کمبریج ۲۳۸ 





۳۳۶ 


کتابخانة فاتم (ملت)۰ ۰۲۹۰ ۳۳۱ 

کتابخانة مررکزی دانشگاه تسسران 
۳۳۸ مس 

کتابخانه؛ موزه باستانشناسسی 
(استانبول) ۳۳۱ 

کربلا ۵۶)۴۱ ۳۴۲,۱۰۶ ۳۷۷ 

۱ ٩۶ کرت‎ 

کردان ساوجبلاغ ۱۷۳ 

کرو رتاو رقف موی ۳۳۶ 

کردستان ۸۸۵ ۰ ۸۲۳۰ ۲۵۷ 
۹ ۲ ۰.۳۵۳۳ ۳۵۶ 
۷ کردستان عراق ۰۲۴۷ 
۸ ۳ ۳۳۵ ۳۳۶ 

کر‌کوت ۱۲۱ 

کر کوی ۱۶۷ ۰۱۶۸ ۳۱۶ ۲۴۰ 
۶ ۵4< ۰۲۶۱ ۳۸۴ 

کرگت‌آباد ۲۳۰ 

کرمان 4۵> ۰۱۰۷ ۱۱۳-۱۱۱ 

۷۶ ۶۸ ۶۷ ۶۰ ۸۵۷  هاشنامرک‎ 
۲۲۵ _۲ ۷ ۲ ۰ ۰۰ 
۳۳۲ ۰۲۷۵ ۲۴۸ ۴۶ ۴ 
۳۸۴ ۳۸۳ ۳ 

کرمانشاهان ۰۸۵ ۰۱۸۰ ۱۲۲۹ 
۳ ۲ ۲۵۹ ۳۴۳۷ ۳۷۴ 
۷۵ ۳۸۳ 

کر نال ۱۲۸ ۳۶۲ ۳۷۴ 

کرند ۲۲۰,۱۸۰ ۲۲۳ 

کریمه ۴۵ ۲ ۳۴۹ ۳۷۹ 

کزاز ۲۶۲ ۲۶۳ 

۰ .کشمیی ۱۲۵ 

کفری ۲۳۱ 

ککبان ۲۲۵ 

ککبوژه " ۲۳۷ رب 

کلات غلجایی . ۲۲۰۸٩۲۷‏ ۰1 ... 
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کلات نادری ۴۵ ۰۱ ۸۱۴۶ ۰۱۱۷۳ 
۵ _ ۰۲۳۸ ۳۱۷۱ 

کلیس ۲۱۳ 

۲۵۲ ۰۲۲۶  رواگنک‎ 

گوراوغلو (قلبه ۰:۵ ۳۲۱ 

کوی حریر ۲۵۷ 

کوی سنجاق ۳۶ 

کومری ۳۰۴ 


«گستا» 


کالاتا ۱۲۵ 

۶۱ ۰۵٩ ۰۳٩ ۰۳۷ گر‌جستان‎ 
۲۸۸ ۰۲۷۸ ۶ ۰ ۶ 
۱ YY <4 

گروس ۲۳۸ 

گلستان ۳۳۲, ۳۳۶ 

گلناباد ۰۵۲ ۶۹ 

٩۹۷ 4۶ ۶۰ ۵۸ ۰۸۳۸  هجنگ‎ 
۳۸۴ ۰۳۲۷ JAY ۵ 

۵٩ ۰۳٩ گیلان‎ 


«ل» 
لاد ۲۰۹ 
لاهور ۰۱۳۸-۱۲۵ ۱۳۸ ۱۴۲ 
اهیجان ۳۵ 
لار ۰۳۹ ۰۷۶ ۲۲۶ ۰۳۱۱ ۳۷۷ 
لفکه ۲۰۷ ۱ 
لندن ۰٩‏ ۰۲۵ ۲۴۰ ۲۷۸ 
لنکران ۳۳۷ ۱ 
لپستان ۶۱ ۲۷۲ 


۳ 


ماردین ۲۱۵ 





فپرست امپای جاها 


ماز ندران ۰۵٩‏ ۱۸۳ ۳۰۸۰۰۲۳۶ 
۳۶۶ ۱ ك 
ماکو (قلعة .: 
مانتوه ۲۹۶ 

ماوراءالنسس ۰۲۷ ۱۶۸ 

ماهی دشت ۲۲۳ 

مجری‌ خان ۲۱۵ 

مره ۳۳۸ ۳۳۹ 

4° ۷ ۱ ۲۶۸۰۱۸۶ 
مراد تیه ایروان AY‏ ` 


AY 0۰ 


مد يترا نه 


مراغه ۶۰ 

مرند ۳۳۷ 

۳۸۳ ۳۶۱ ۲۱٩ مرو‎ 

مریوان ۸۵ 

مسبح‌خانی ۲۴۱ 

مسجد حسن پادشاه تب یل ۳۳ 


جد كوه رین ۴۲۳۰ 


مسکو (= روسیه) ۰۸۴ ۲۷۴ 
مشقوق ۲۱۵ 


۱۴۳۵ ۰۱1۲۱ ۰۱۰٩ ۰۹۶ ۵ مشمید‎ 
TFA ۰۲۳۲ ۰۲۰۱ ۷۳ ۹ 
۳۷۷ ,۳۶۲ ۷ ۷ 

مصاید ۲۱۶ 

TAF ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰ ۰۵۶ مصر‎ 
۳۹۷ 

۰۲۵۷ ۰۲۵۵ ۰۲۴۳۹ ۰۲۴۸ طaسم‎ 
۲۵۸ 

مکه ۰۵۶۰۳۷ ۸۷ ۱۶۶۰۱۶۵ ۱۶۸ 
۶ ۴۸ ۳۰۲ ۳۲۹ 

ملداوی ۲۸۱ 

منادی ۲۵۹ 


مورچه خورت ۳۲۷ 


۱۳۷ 


موره ٩۰‏ 5 ۲ ر 

موصل ۰۴۱ ۰۴۲ ۰۵۸ ۰۱۶۸ ۰۲۱۶ 
» ۳ ۴۰ ۲ 

مپاباد ۲۵۵ 

۲۵٩ مهرود‎ 

میزاار ۲۱۳ 


نادرآباد (= قندهار جدید) ۰۱۶۷ 
۸( ۸ ۸ ۳۷۳۵ ۱ 

نارين صویی ۲۳۱ 

نای‌سار ۲۳۰ ۱ 

نجف. ۰۴۱ ۰۵۶ ۰۱۰۶ ۰۱۶۸ ۰۳۳۲ 
۷۷ ۳۸۱ 

۳۳۷ ۸۱ ۴۳۴ ۰ 


نصیبین ۲۱۵ SS‏ 
نقش جمان (میدان ...) ۱۹۸ 
نگارستان (کاخ...) ۸۳ ۳۱ ۲ TTI‏ 
نمسه ۰۵۴ ۰۵۵ ۵۷ 

۲۱٩ ۳۰ ۳۹ نبپاوند‎ 


نخجو ان 


تین هن ۵1 ۲۲۳ 
ا( ۲۷۳۰ 


«9» 
وارادین ۷۰ ۷۱ 


والاشی ۶ ۳/۱ 
وان ۰ ۰۳۲۷ «BY‏ ۰۵۸ ۰۸۷ ۹۸ 


۳۲۱ ۳۲ ۰ ۷ oY 


ورسای (موزه ...) ۳۷۱ 
ورشو ۶۲۷۰ ۲۷۱ 
ورهان ٩۰‏ 


وزیر خانی ۲۰۷ 
و نديك (= ونیز) ۲۹۶ 





FTA 


ونیز ۰۵۱ ۱۰۱ ٣۰۰۳۹۶‏ 
وین ۰۲۳ ۲۴ ۲۷۰ 


« ۸۵ » 
هارون آباد ۲۳ ۲ 
هارونیه ۲۵٩‏ 
هشترخان ۰۵۲۳ ۵۵ 


۱۴۲ ۱۲۹ ۱۰۸ ۰۱۰۱ 4۵ هرات‎ 
FFA ۲۳۸ AAA ۲ ۳ 
۳۶۸ 

هلکه ۲۰۷ 

۶۸ «$۲ ۶۰ «FY ۴۱ ۲۸  نادمه‎ 
۲۲۵ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۱۸۰ ۹ 
۳۷۷ ۰۳۱۲ ۰۸۳۱۱ ۰۲۳۸ ۰۲۳۱۰ 
۳۷۸ 

اکس (قو یه ۲۳۰ 

۱۰۸ ۱۰۱ ۹۴ ۸۰ ۸۲۱ هنت‎ 
AYY - ۰ ۹ 
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۱۶۱ _ ۱۵۸ ۰۱۵۰ 1۴۵ ۰ 
۰۲۱۰ ۰۱٩۳ ۰۱۸۱ ۰۱۷۵ ۵ 
۰۲۸۲ ۰۲۷۳ ۰۲۶۹ ۰۲۶۸ ۳ 
۰۲۶۱ ۰۳۰۰۶ ۰۲۹۱ ۲۸۸ ۷ 
۰۳۷۴ ۳۷۲ ۳۶۲ ۰۳۶۱ ۴ 
۳۸۷ ۰۳۸۶ ۷۵ 

هندوستان ۲۹۷ ۰۳۳۶ ۰۳۷۲ ۳۷۴ 
۳۷۸ 

هو یز ه ۶ ۳۳۲۷ 

۲۱۳  هنالیه‎ 


«ی» 


یزد ۰۱۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۹۸ 


ینکجه ۲۴۱ 
یوزقات ۳۲۱ 
یو گو سلاو ی ۹ ۳۰۰ 


یونان ۰۲۰۹ ۳۳۳ 





فهر ست اقوام» خاندا نها 


۱ «آ» ۱ 
آرنائود (= اهل آلبانی) ۰۲۹۶ 
آل عشمان ۰۷۱ ۰۹۶ ۰٩۷‏ ۳۵۴ 
آلمانبا ۲۷۵ 
«الف» 
ابدالیپا ۵۲» ٩۵‏ 
ار منی» ارمنیما Nef.‏ ۹ ۴۳۳ ۰۱ 
۴ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۲۵۷ ۳۶۵ 
از یکیا» اوزبکپا ۰۲۷ ۰۳۸۰۲۳ ۱۳۹ 
۴ ۰4۰ ۰۱۱۵۰۰۹۵ ۰۱۴۳۵ ۰۱۴۳۷ 
۰۲٩۱ ۰۳۲۳۲۳ ۰۲۳۲۸ ۲۲۶ ۸‏ 
YAY‏ 
اعراب ۲۵۰ ا 
اغوان (ے اففان) ۹۵ ۰۱۱۶ ۱۱۸ 
P۴4 ۰ ۳‏ 
افشارها ۰۱۴۳۵ ۰۲۳۳ ۳۶۷ 
انغانبا ¥< ۰۳۳ ۰۵٩‏ ۶۰ ۸۸۰۶۸ 
۸ ۰۱۵۶ ۸۲۰۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۷ 
۰۲٩۹۱ ۰۲۳۷ ۵‏ ۰۳۰۱ ۳۶۶ 
۹ _ ۳۸۱ 
انگلیسیہا ۰۲۶۸ ۰۲۶۹ ۲۸۰,۲۷۲ 
۷ ۳۰۰ ۰۳۰۲ ۳۰۳ 


اوغان (-افنان) ٩۵‏ 


اهل حق ‏ ۳۴ 


ایر‌انیان ۲۸۴ 
ایلخانان ۱۶ 


ا 
باپان ۰۲۳۲ ۲۳۹ 
باجلان ۰۵۷ ¥۵ AY.‏ 
باطنیان اسماعیلی ۳۴ 
پبه (ح بابان) ۸۵ 
بختیاری ۳۸۱ 

۱ ٩۵ پلوچ‎ 
E e بنی‌عباس‎ 
۱ - ٩۹۵ ۰ پوپوج‎ 
٩۵ ۰ بمپادر لو‎ 


پوپلزایی (از اففانان ایدالی) ٩۵‏ 


ا 
تاتار ۸۴ 456 4۵ : 





ffo 


تر‌کمنمپا ۳۸۳ 
ترکمپا ۰۶ ۰۷ ۱٩‏ ۲۷۵ 


(» 
چنتائی ۱۱۵ 


<«» 
چات ۳۴۵ 
چر‌کس  ٩۳‏ 
چمشگزك ۲۳۵ 
چپار لنگت بختیاری ۰۲۲۷ ۲۵۴ 


«ع» 
حیدرانلو ۳۳۴ 


«ج» 
خر مدینان بابکی. ۳۴ 


دیزی ۳۵۷ 


 ی«‎ 

راچپوت ۱۳۱ 

رافضیان ۰۵۸ ۶۱ 7 که 

۲۰۲ «۵4 ۰۲۴ ۰۲۱ <۴ روسپا‎ 
-۲۷۳ ۰۲۶۸ ۰۲۵۰ ۰۲۴۸ ۶ 
۲۹۵-۲۹۱ ۰۲۸۴ ۰۲۸۱ ۸ 
۳۲٩ ۰۳۱۴ ۰۳۰۸ «oP ۳۲ 
۳۳۸۰-۰۳۳۶ ۰۳۳۳ 


«زه 
زعفرانلو ۰۲۳۵ ۲۶۴ 
زلام ۰۳۱۷ ۳۲۱ a‏ 
زندیه ‏ ۸۱۴۱ ۰۲۴۶ ۰۳۸۰ ۳۸۲ 
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زیاداو غلی قاجار ۸۵ 


زنگنه ۳۷۳ 

((س» 
ساسانیان ۰1۰ 4٩۱۹ء‏ ۳۴ 
سامانیان °< ۱۳ ۶ ۱ 
سلجوقیان 1 ۱۳ 


سلجوقیان روم ۱۶ ۱٩‏ 
سیبکی ۰۳۱۷ ۸۳۲۱ ۳۳۴ 


«ش» 
شادلو ۲۳۵ 
شاملو ۰۳۷۶ ۳۷۹ 
شاهسونپای آناطولی ۳۷ 


«ص» 
صفویه (در بیشتر صفحات) 


E «ع»‎ Fk ۰ 

عثمانیپا (در بیشتر صفحات) . . 
عشمانی (زبان...) ۵ 

علوی (- قنلباش). ۲۶ 

علویان آسیای صفیر ۰۲۷ ۰۳۵۰۲۸ 


۳۷ 
علی‌اللبی ‏ ۲۴ 
عمار لو. ۲۳۵ . 
«ê»‏ 

غلزاییپا ۵۲. 
غز نویان ۰ 0 ۱۳ 

نه 
فر انسویسا ¥1 cYAY cYA<YYY‏ 


4A ۰۳۹۵۲ ۵ ۴۴ 





فبرست اقوام» خاندانبا 


۱ ۳۰۴ 
فرنگی ۳۰۰ 
فیرح ۱۴۴ 


«ق» 

قاجاریه ۰۲۳۳ ۰۳۳۸ ۰۳۶۵ ۰۳۷۲ 
۳۸۷ 

قادریه ۲۱۹ 

قراچورلو ۲۳۵ 

قراعیسالی ۲۷ 

قزلباش (= ایرانسی) ۰۹۶ ۲ 
۶ ۱۸ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱1۵۲ 
۳۵۸ ۱ ۱ 

قز لباش (--‌شیعه) ۰۹۷ ۰۱۵۷ ۲۳۶ 

قز لباشپا ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۲۷ ۰۳۲۷۶,۳۲ 
۷ 


قز لباشپای آسیای صفیر ۰۳۵ ۳۶ 


«ك» 


کافرانلو ۲۳۵ 

کرد چمشگزك ۱۴۵ 
کردهای سنجار ۳۵ 
کعب ۲۵۷» ۲۵۸ 
کلسر ۲۶۲ 


۳۳۱ 


«رگت» 


۲۷۹ ۰۱۳۲ ۰۱۱۶ ۰۹۵ ۰٩۳ گرجی‎ 


۳۶۵ ۸ ۳ 


«ل» 
لر ۳۸۱ 
لرگیان ۲۳۴ 
لگزیہا ۰۵۲ ۸۳ ۸۹ ٩۶‏ 


«م 
مجار ۲۹۶ 
میو کیت ۳۴۰ 
کر کت رو 
مفول ۰۱۶ ۰۱۷ ۱۸ 
مولتانی ۱۲۲ 
میش‌مست خ‌اسانی ۳۸۲ 


TTY ۳۴ 


ریق 
وهابیها ۳۱۳ 


پز‌یدیان ۲۱۵ 

ینگی چر ی» :نون پب 1 ۶ ۲ 
TAI ۸ ۹‏ 

بوغاری‌باش: قاجار 9 . 

یہودی ۱۵۷ 





قهر ست اصطلاحات تار یحی و اجتماعی 


«الفه» 


اردوباژار ۰۱۳۷ ۱۳۴ ۱۳۶ 
اشرفی مین نادری ۰۱۹۲ ۲۳۳ . 
اعتمادا لدو له (عنوان صدر اعظم ایران 
در دوره صفویه) ۱ ۰۳۷ AY‏ 
۳ ۶۹ ۰۷۲ ۰۷۶ ۰۸۲-۰۷۹ ۰۸۸ 
AAT AFAY‏ ۰۳۶۵ ۳۷۷,۳۷۰ 
ايشيكآقاسی (= رئیس تشریفات) 
YF ۳‏ ۰۷۵ ۰۸۸ ۰۱۸۱۰۰۱۴۷ 


۲۵۴ 

ایلچی (ح-سفیر) ۰۱۰ ۰۱۸-۱۶ 
۷۵ ۷۹ 

ایلچی‌خانه ۱۸ 


افندی (در علمانی براب مزا در 


ایران) ۲۰ 
الفشپای ابواب و مسترد ۱۹۸ 
امیر دیوان ۳۷ 
اوقه ۶۱۱۸ ۱۵۰ 


n 
۲۷۳ ۰۲۷۰ ۰۵۷ ۰۵۱ باب عالی‎ 
۰۳۲۵۸ ۰۳۲۳۵ ۰۳۸۷ ۰۲۸۰ ۶ 
۳۷۹ 
۲۵۸  )لوسنک بالیوس (ے‎ 
۱۸۰  )كچوک بیکت (حاکم شپرمای‎ 


مې 
پادشاه گردشی (ح- تغییر پادشاه) 
۳۰ ۱ 
پاشا (در عشمانی برابر خان در ایران) 
۲٠‏ ۱ 


پنجاه باشی ۱۴۷ ۱ 
پیشکش ۰۲۸۵ ۰۳۰٩‏ ۳۱۳ 


«ت» 
تخت‌طاوس ۰۱۴۱ ۱۴۲ 
تخت نادری ۰۱۹۷ ۳۷۹ 
تخت و بارگاه نادری ۱۴۳ 
تعیینات (ح- مخارج سض) ۲۲ 
توحیدخانه ۳۶ 
تومان (ده هزار شاهی) ۰۷۳ ۰۷۷ 
۰۱1٩۲ ۰۸۷ ۶‏ ۲۳۳ 





فپرست اصطلاحات تار یخی و اجتماعی 


۱ «چ» 
جار چی‌باشی ۳۴ 


جریداندازی ۲۱۵ 


چلودار ۷۷ 


«ج» 
چار پاری (< سنی) ۱5۷ 
چرخه (= نوعی توپ سبك) ۳۰۶ 
چرخه‌چیان» چرخچیان [ << بیس وی 


جلودار) ۳۰۶ 


1 «» 
حصر ت (- پایتخت» در بار) ۱۳ 
حق! لشر یف (نوعی مالیات که از زائ‌ان 
مکه گرفته می‌شد) ۵۴ 


«ع» 

خان ([ < حاکم شمپر های مم( ه ۱۸ 

خرج سنی (نوعی مالیات که از اهل 
سنت گرفته می‌شد) ٩۷‏ 

خزانه عامره ۸۵ 

خزینه ایلچی ۲۱ 

خلعت ۲۸۵ ۱ 

خلعت‌پوشان ۰ ۲۰۶ 

خواندگار رومء خداو ندگار ( = عنوان 
سلطان عشمانی) ۶4> ۰۷۱ ۷۵ 
٩۰ ۰ ۸٩ ۰۸۶ ۰۷ ۷‏ ۰۱۵۶ 
۹ ۲ ۳11 

خوانندگان و سازندگان ۸۸ 

خلیفه (عنوان نمایندگان صفویسه در 
عثمانی) ۲۶ ۶۳۲ ۳۶ 

خلیفةا لخلفا (نماینده کل صفویه در 

قلمرو عثمانی) ۳۶ 

خیمهٌ مر‌صع نادری ۱۴۳۲ 


درم ` 


اون ان وران ها + 
در سمادت (=استاتبول) ۰۳۲۲۰ 


۲۴ 

دستار قفسی ۴ a‏ 

دفتردار | = بحساپدار مستوفی) ۵۲ 

دورمه» طورمه (مالیاتی که از زایران 
بابت توقف در خاك عشمانی گرفته 
می‌شد) ۰۵۶ ۰۲۵۶ ۲۵۷ 

ده‌باشی ۰۱۴۳۶ ۱۳۷ 

دیوان شاهی ۸۴ 

دیوان قبهٌ عالی ۷۸ 


«ر» 
راهداران ۵۶ 
رسالت ۱۱ 
رسول (سفیر ) ۲۰[ 


رسو لخانه و 

رسو لداران ( = مہمانداران سشیا) 
۱ 

رکایدار ۷۷ 

ريال ۳۲۱ 

ریکا ۳۸۲ 


۱ 
سالیاف ۰۸۲ ۰۸۴ 
i. ۳۱۳ ۱ ۰‏ 
سرخ‌سی ( = قز لباش, ایرانی) ۷۲ 

a. Y۴ 
۱۱۷ سنگر (-قلمه)‎ 


۳۹ A۵ 


«ش» 
شاه جمجاه (تعبیر عشمانیمپا در بارة شاه 
ایران) ۰۶۷ ۰۸۷۰ ۸۷۲ ۷۴ ۰ 





۱۳۴ 


شا‌تولی (=شاهقلی» غلام شامی) 
۱۸۰ رن ۱ 

شاه گردشی (تغییی پادشاه) ۲۴۸ 

شاه‌میر ی ۳۰۱ 

شاهی (سکةٌ دورة صفویه) ۱٩۲‏ 

شمع خاموش‌کن (تعبیی عثمانییا در بار 

مویبا) ۳۲ 

شمپبندر (ح کنسول) ۱۰۳ 

شيخ الاسلام (بالاترین مقام روحانی در 
دولت عشمانی) ۰۷۸ ۰۱۰۵ ۰۱۶۷ 
۱۶۸ 

شیخ‌زاده ( = پادشاه صفوی) ۹۸ 


«ع» 
علوی (= قز لباش) ۳۳ 
عید بزرگت (= نوروز) ۸۶ 


رطف 


طوغ, توغ (= نشان» ملسم) ۶۸ 
۱۰۴ 


«ف» 
فر‌ستاده و ۱ 
فر‌سته ۱۰ 


فلوری طلا ۳۶ . 


«ق» ۱ 
قائه‌مقام (= معاون و جانشین صدر 
اعظم) ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۸۷ ۳۱۴ 
قیق‌اندازی ۱۵ . . 
۷ ۰۷۳ ۷۷ 


قز لباش ( = ایرانی) 
٩۵ ۴‏ 

م 

کشیکخانه ۱۸۳ ۰ 


سفار تنامه‌های اران 


کوشی (نوعی مالیات که عثمانیہا از 


۶ ۲۵۷ ۱ 
کیسه (معادل ۳۳ تومان) ۰۷۳ ۹۸ 
۳۵ 
5 «گت» ۱ 
گمرك ۵۵ 
دم 


مجلس بہشت‌آیین ۶۳ 

مرتبه‌داران (ے ماسوران تشریضات) 
۱۰ ۱ 

مرشد کامل ۳۶ 

۷۲ ٠ مستوفیالممالك‎ 

مشیر (درجه عالی نظامی مشابه سپببد) 
۲ 

مقطعان ۰.11 ۱ 

منشیالممالك ۸۸ . 

میرآخور ۷۲۷۲ 


میرمیران (= بیگلربیگی) ۳۴۶ 


«نں 
نادر ی (سکه نقره نادرشاه) c4‏ 


۳۱۳۳ ۳ 
نامه همایون ‏ ۰۲۱ ۰۷۳ ۰۷۴ ۰۷۷ 
۲ ۰۸۳ ۰۸۶ ۰۱۰۵ ۰۱۸۷-۱۸۲ 
۳ ۴ ۰۱۹۸ ۰۲۶۰.۰ ۲۵۵ 
۳۵۶ ۱ 
نایب ايشيكت آقاسی (= معاون 
تشریفات) ۳۱٩‏ 
نزل (مخارج سفیر) ۱۱ 
سقچیان 1۳۷ . 


نستچی‌باشی ۰۱۸۳ ۳۱۹ 





فیرست اصطلاحات تار یخی و اجتماعی ۱ ۴۳۵ 


نظام جدید ۲۸۱ وکیل‌الدو له (= نایب لسلطنه) ۳۶۸ 
نوروز ۱۳۷ ۳۱۰: نوروز سلطانی 
۰ خلعت پوشیدن در نوروز ۰۳۱۰ 


۳۱۲ 
نیکو داشت عادتی ۰۱۱ ۲۲ 
«رو» یتیم ۱۳۵۰ 


واقف حصور ۰۱۷۳۹ ۱۸۱ ينی چر ی ۵۲ 





قهر ست‌نامهای کتا بها 


۹ 
آتشکده آذر ۸ TAYA‏ 
آثار باستانی آذربایجان ۲۵۴ 
آداب! لحرب والشجاعه ۳ ۳۱ 


آنندر اج ۹۵ 
«الف» 
احوالات سض میرزا مسعود به روسیه 
۳۵ 
احوال تادرشاه (رسال...) ۱۰۸ 
۷ ۴ ۳۷ 


ادوار موسیقی ۱۱۴ 

از صبا تا نیما ۳۳۷ 

اسطر لاپ منظوم ۳۳۸ 

اسناه و مکاتبات سیاسی !یران ۰۵۴ 
۲ ۸۵ 

امیر کبیر و ایران ۳۳۹ 

انجیل لوقا ۲۱۲ 

انقراض سلسلهة صفویه 
٩۵ ۳‏ 4۶ ۱۱۶ 


رلیب) 


بصیرت‌نامه ( = عبرت‌نامه) ۶۵ 


PFP ۰ 


بويوك تورك لغتی ۱۵ 

بیان واقع کشمیری ۱۶۸ ۰۱۳۴ 
۶ ۰۱۳۸ ۰۱1۴۱ ۰.۱۴۲ ۰۳۷۵ 
۳۷۸ 


د« 
YY ۳۷ ۷ ۲ ۲‏ 


تاریخ احمسد جودت YA‏ ۸( 
YAF‏ 
تاریخ اردلان ۸۵ء ۲۳۰ 


تاریخ بلعمی ۳۱۳ 

تاریخ بیپقی و ۱ 

ار باسك مال غوران ۲۲۶۰ 
تاریخ تذکره‌های فارسی ۳۸۷ 
تاریخچۀ نادرشاه ۱۰۷ ۳۸۶ 
تاریخ حزین ۰۱۳۶ ۳۶۱ 


تار یخ‌دارا لسلطنة تس پل هر هر 
۴۲ 

تاریخ راشد ۰۶۴ ۶۵ 

تاریخ رجال أيران °< ۰۲۳۲۵ 


۳۲۱ ۰ ۸ ۳ ۰ ۰ ۲۹۵ ۶ 
۳۶۳ ۳۸ 








فبرست امپای کتالسا 


تاریخ روابط خارجی ایران ۲۷۸ 

تاریخ زندیه ۲۳۷ ۱ 

تاریخ سلیمان عسزی ۰۱۶۹ ۱۷۲۰ 
٩۲ ۵‏ ۳۸۰ 

تاریخ سیساسی و دییپلساسی ای ان 


YY 
۱ ۰۶ ۵ تاریخ صیحی‎ 
۱۶۲-۹٩ تاریخ طیماسبقلی‌خان‎ 
۲۷۶ تاریخ عثمانی, احمسد راسم‎ 
YAF <؟Y1‎ 


تاریخ گیتی‌گشا ۰۲۴۶ ۳۸۱ 

تاریخ مبارك غازانی ۱۶ 

تاریخ يغما ۴۱ . 

تاریخ نو ۰۳۳۶ ۳۳۷ 

تذكرةالملوك ۰۳۵ ۰۳۶ ۳۶۵,۳۶۴ 

تذکرة بی‌نظیر ۰۳۸۶ ۳۸۷ 

تدبیرات پسندیده ۰۲۰۰ ۲۶۵ 

تر‌جمه ادبیات فارسی استوری ۲۳۸ 

ترجم زندگی نادرشاه هنوی ۳۶۱ 

تشکیل دولت ملی در ایران ۳۵ 

۱۱۴۳۶۱۶۷ ۰۱۰۶ جپانگشای نادری‎ 
۰۱۶۸-۱۶۶ AFD ۱۴۲ ۶ 
۰۱۸٩ ۰۱۸۷ ۰۱۸۱ ۰۱۷ ۷۵ 
۲۳۰ ۲۰۰-۱٩۷ ۳ ۲ 
۰۳۲۶۷ ۰۲۵۶ ۸۲۴۰ <Y ۱ 

۲۸۴۰۲۷۸ ۰۲۷ ۴ ۰۳۷۱ ۸ 


AS 
۰ 
الحجة القاطمه لاتفاقالضقالاسلامیه‎ 
۱۶۸ 


حدیث نادرشاهی ۶۶ PVF‏ 
حیرت‌نامة سفر! ‏ ۰۲۵ ۰۲۰۱ ۲۸۴ 


روضه‌الصما 


۳۳۷ 


«خ» 
خاطرات حاج سیاح ۲۵۴ ۳۶۳ 
خاطرات صدرالاشراف ‏ ۲۶۱ 


خاطرات و خطرات ۳۳۸ 


زر ۱۳۲ 
دائرةالمعارف اسلام ۳۴ 
دستو رالملوك ۶۴ 
دستور دبیری ۲۲۸ 
دزالا :۲۵ 
دیوان قائم‌مقام فراهانی ۰ ۳۲۴۰۳۰۵ 
rr‏ 
دیوان و هبی ۰ ۲۵1 
«ن» 
ذیل عالم آرای عباسی ۳۶۷ 


۱ ۱ «ر» 
رافضی‌گری و بکتاشکیری در قرن 
شانزدهم ‏ ۳۰, ۳۳ 


رسول! لملو ك این لق اء ۱۹ 

روزنابهٌ سافرت هرات ۲۵ 

روزنامة میرزا محمد کلانتر ۰۱1۹۸ 
Yer‏ 

۰۲۷۹۰۲ ۷۲۷ ۰۳۷۶۵ <۲ 

۳۸۵ ۰۳۶۷ ۰۳۶۶ ۷ ۱ 


۱ هز» 
زبدةالتواریخ سنندجی ۲۳۸ 
زندگانی شاه‌عب اس اول eA ٩‏ 
۳۱ 


زینهة‌التواریخ رضی تبریزی ۳۶۶ 





FFA 


«س» 
سفار تنامه خوارزم ۲۵ 
سفارتنامه‌های عشمانی ۰۴۲ ۳۳۱ . 
سف نامه پتی دولاکروا ۶۴ 
ستر نامه تاورنیه ۱۴۱ ۲۵۴ 
سفر نامه خر اسان ناصر‌الدین‌شاه ۳۶۳ 
سقر نامه ژوپر ۲٩۹۸‏ 
سر نامه کاری ۲۵۴ 
سفینها لمحمود ۲۰۸ ۳۸۷ 
ahe‏ 
سه ستر‌نامه ۳۶۴ 
سیاحت‌نامۀ اولیا چلبی ۲۴ . 


سیاست‌نامه ۰١ء‏ ۰۱1۳ 4۶ ۲۲ 
سیرالمتضرین ۰۱۳۰ ۰۱۳۲۶ ۰۱۳۸ 
۱۳۱ 
«ش» 
شاهنامه ۱۰ 


شاهنامه نادرشاهی ۰ ۰۲۳۹ ۳۸۷۰۳۸۶ 
شاه‌جمپان‌نامه ۱۴۱ 

شیخ‌صفی و تبارش ۳۵ 

شیر از در گذشته و حال ۲۵۴ 


«ص» ۱ 
صحایف الاخبار منجم باشی ¥ 


۱ وم ۱ 
لم‌آرای عباسی ۰۳۶ ۳۷, ۳۱۲ 
عالم‌آرای نادری ‏ ۰۳۳ ۰۱۰۸:۹۶,۸۵ 
AYA ۲۷ ۴‏ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ 
(AF ۰۱۴۵-۱۴۳ ۱‏ ۱۵۸ 
۸ ۰۱۸۱ ۰۱۹۲ ۰۲۳۰ ۲۳۱ 
۳۲ ۰۲۳۸ ۰۳۶۱ ۰۳۶۲ ۳۶۵- 
۷۷۱ ۰۳۷۸ ۰۳۷۶ ۰۳۷۸ ۳۸۳ 


سفار تنامه‌های ابران 


۴ ۳۸۶ 
عبرت‌نامه ۶۵ 


«ق» . 
فر هنک اپران‌زمین ۰1۳۰ ۰۱۳۶ 
۱۴۱ 
فر هنگت فارسی دکتر معین ۱۴۸ 
فسطاطالعداله فی‌قواعد السلطنه ١۶‏ 
فہرست اسناد تاریخی ایران درآر شیو 
عثمانی ۱۶۶ ۰۱۷۳ ۲۴۹ 


«ق» 
قاموس الاعلام ۰۱۳۵ ۳۱۸ 
قرارداد قصر‌شیرین ۴۳۲ و نیز رك: 
قصی شیر ین در فہرست نامای جاها 
قصص! لا نبیاء نیشابوری ۳۱۳ 
قصص‌المعلمای تنکابنی ۳۳۶ 


«ل» 
کتابشناسی ایران ۱۰۳ 
کتابشناسی فرانسوی تمدن ایس‌انی 
۱۰۲ 
کر‌مانشاهان پاستان ۲۲۴ 
کشف‌اللغات ٩۵‏ 


«گتا» 


«ل» 
لطایف عبید زاکانی ۳۰۹ 
لفت نامه دهخدا ۲۸ ۲ ۳۸۶ ` 


a. 
۰۲۷٩ ۰۲۷۷ ۰۳۲۷۶ ماثر سلطانیه‎ 





فہرست امبای کتابہا 


TTT ۳ (۸۵ (۳۲‏ 
مأمسوریت ژنرال گاردان در ایسر ان 
۷ ۰۲۷۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰۲۸۸ 

۵ ۳۰۶ 
مجلهٌ انجمن تاریخ عثمانی ۲۸٩‏ 


مجلۂ بررسیپای تاریخی ۲۴۹ ۰۲۶۷ 
YY‏ 

مجلهٌ وحيد ۶۴ 

مجله یادگار ۲۹۵ 

مجلۂُ ینما ۱۰۱ ۰۱۴۵ ۰۳۶۶ ۳۷۱ 
AF‏ 

مجمعالتواریخ مرعشی ۰۶۹ ۴ 
۳۶١‏ 

مجمعالقصحا ۳۳۳ 


مجمل‌التواریخ کلستانه ۰۲۰۱ ۰۲۲۳ 
۰ ۲۳۵ ۲۶۲ ۰۲۶۲ ۰۳۷۱ 
۰ ۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۰۳۸۴ ۳۸۵ 

مجموعه عمد‌نامه‌های تاریخی ایسران 
۳ ۵۰ ۰۷۱ ۰۸۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۸ 
۳۳۳ 

مخزن‌الوقایم ۲۵ 

مرآت‌البلدان ۳۶۲ 


مسافرت به‌ایران و ارمنستان ۲۷۶ ۰ 


معاهدات دولت عليه ايران با دول 


۳۳۹ 


خارجه ۴۳۳ 


۰ مقالاتا لشعر اء قانع تتوی ۳۸۷ 


منتظم ناصری ‏ ۰۴۳ ۴۸ 
ات قائم‌مقام ۵ ۰ ۳ 
مؤیدالفضلا ٩۵‏ 


«ن» 
نادر نامه ۱۵۵ 
ناسخ‌التواریخ ۰۲۷۶ ۰۲۷۷ ۲۱۴ 
۶ ۳۲۳ ۰.۳۳۴ ۳۳۷ 
نامه‌های بازن طبیب نادرشاه ۰۱۰۱ 
۸ ۰۳۷۱ ۳۸۶ 


نبردهای بزرگت نادر ۱۳۰ 


نقاوة !لاثار ۳۰۱ 
نگارستان دارا ۳۸۷ 


«و» 
ولایات دارالمرز ۲۵۴ 


۱ «ي» 
یادداشتمپای ژنرال تره‌زل ۰۲۶۷ 
«YAY ۰‏ ۲۸۸۰ 


یادداشتمپای قزوینی ۱۰۲ 


یادداشتمپای گاتوغی‌ گوس ۱۸۱ 





بر کز یبد منابی 


الك منابع ایرانی 

آتشکدة آذر. چاپ افست نسخۀ خطی» به امتمام سس سید‌جعش شنپیدی» 
تمپران ۰۱۳۳۷ ۱ 

آداب العرب و الشجاعه. تألیف مبار کشاه غز نوی مص‌وف به فخ مدیر» به 
اهتمام احمد سمپیلی خوانساری. انتشارات اقبال» تہران ۰۱۳۳۶ 

اسناد و مکاتبات سیاسی ابران از سال ۱۱۰۵ تا ۱۱۳۵ ه. ق. به اهتمام دکتن 
عبدالحسین نوائی» مؤسسة مطالمات و تحقیقات ف‌هنگی. تمبر ان ۰۱۳۶۲. 

انقراض سلسلة صقویه و ایام استبلای اقاغنشسه در ایران. تاليف لار نس 
لکپارت» ترجمه مصطفی قلی‌عماد. تمپران ۰۱۳۴۳ 

تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دورة معاص. تألیف سعید نفیسی. جلد 
اول ۵ جلد دوم ۰.۱۳۴۴ 

تار يخجۀ نادرشاه. تألیف و . مینورسکی. ترجم؛ رشید یأسمی. وم ۳ 

تاریخ رجال ایران قرون ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۴. تاألیف مہدی بامداد. شش جلد. 
تمبر آن. کتابفروشی زوار ۱۳۵۱-۱۳۴۷. 

تاریخ زندیه. تألیف دکس هادی هدایتی. از انتشارات دانشگاه تہران ۴ 

تاریخ مېارك غازانی. از رشیدالدین فضل‌الله. به‌اهتمام کارل یان. چساپ 
انگلستان ۱۹۴۰ م. 

تاریخ نوہ از جہانگیں میرزاء به!هتمام عباس اقبال آشتیانی. تہران ۱۳۲۷. 

تاریخ و جغرافی دارالسلطنة تبریز. از نادرمیرزاء نگارش لسانالملك 
مشمپور به سیمبر, چاپ سنگی ۱۳۲۳ قسری. 

جمپانگشای نادری. از میرزا ممدی‌خان استر‌ابادی» به اهتمام سید عبدا لله 
انوار, از انتشارات انجمن آثار ملی» تبران ۰۱۳۳۱ 

روضة‌الصفا و روضا‌الصفای ناصری. چاپ کتابفروشی خیام (در ۱۱ جلد) 








بر گز یدة منایع | ۱ e‏ ۴۶۱ 


تپران ۰.۱۳۵۱ 

زندگانی شاه عباس اول. از نصرالله فلسفی» جلد اول چاپ دانشگاه تمپران 
۲۳ مجلدات ۴-۲ از انتشار ات کیان ۰۱۳۳۴۳۱-۱۳۳۴ چلد پنجم دانشگاه 
تمپران ۰۱۳۵۲ ۱ 

سیر الملوك (سیاست‌نامه). از خواجه نظام‌الملك. به اهتمام هيوبرت دارك. 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب» تمپران ۰.۱۳۴۰ 

عالم آرای عباسی. تألیف اسکندر بیکت تر کمان» چاپ امیر کبیر از دوی چاپ 
سنگی (طمپران ۱۳۱۴ ق.) در دو جلد تیان ۱۳۳۵-۱۳۳۴. 

عالم آرای نادری. از محمدکاظم وزیر مروی» به‌تصحیح دک محمدامسن 
ریاحی» کتابفروشی زوار» تہران ۰۱۳۶۴ 

لب تواریسح» «تاریخ اردلان». تألیف خسرو بن محمد بن منوچپر اردلان 
مشسپور به مصنف در سال ۱۳۴۹ قمری. چاپ تپران ۲۵۳۶. 

ماثر سلطانیه. از عبدالرزاق مقتون دنبلی. چاپ افست ابن‌سینا (از روی 
چاپ ۱۲۴۱ قمری) تبران ۰۱۳۵۱ 

مأموریت ژنرال گاردان در ایران» تألیف پس او کنت آلفرد دو گاردان» ترجم 
عباس اقبال» از انتشارات ادارهُ شورای نظام» تمپران ۱۳۱۰ شمسی. 

مجمل التواریج بس از نادر. از ابوالحسن بن محمد امین گلستانة به اهتمام 
مدرس رضوی» تمپران ۰۱۳۲۶ 

ناسح التواریخ. از میرزا محمدتقی لسان‌الملك سپپس. جلد قاجاریه. به 
اهتمام جپانگیر قائم‌مقامی» کتابفروشی ار کی ۱۳۳۷. 

یادداشتپای ژنرال ترهزل. تر جمه عباس اقبال؛ از انتشارات اداره شورای 
نظام (بی‌تاریخ چاپ). 
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کتا بای جد بد التشار ات توس: 


خانه و جپان 

را پیندرانات‌تأگور 

تر‌جمه دکتر زهرا خانلری (کیا) 
تلماك 

تقسیر طبری 

به | هتمام شادر وان سد حبیب یفمائی 
کسائی مروزی . 

عارف نامی بایزید بسطامی 
نگارش اقبال یغمائی 

ز گفتار دهمان 

نگارش اقبال یفمائی 

هفتاد سخن 

جلد اول و دوم 

استاد دکتر خانلری 

مکتب حافتل 

_ حافظ‌شناسی تا 

استاد دکتر منوچہں مر‌تضوی 
بانزده گفتار 

شادروآن مجتبی مینوی 

تاریخ ادییات رسی 

شادروان سعید نقیسی 


برافتادن صفویان برآمدن محمود افغان 


روایت منایع هلندی س 


ويلم فلود / ترجمه ایوالقاسم سری 


اشرف افغان برتختگاه اصضبان 


۱ روایت منابع هلندی س 


ويلم فلور / ترجمه ور سر ی 


جستارهانی از تاریخ اجتماعی دم 
ابر ان در عصر قاجا .. 
ويلم فلور / ترجمه ابوالقاسم سر ی 


مبانی علم سیاست 
دکتس عبدالحمید اپولحمد 
کیان و آذربایجان شرقی 


حالات عشق مجنون 
چلال ستاری ‏ 


" چشم‌اندازهای اسطوره ‏ 


میر‌چاالیاده 
تر‌جمه جلال ستاری 


تحقیفی در باره سعدی ‏ 
تس جمسه استاد غلا محسین یوسفنسی و 
ممند س اردبیلی 


ترجمه مینوی خرد 


دکتر احمد 2ه تفضلی 


اير ان‌باستان 
موله 
ترجمه دکتر ژاله آموزگار 


دکتر زمر! خانلری (کیا) 


انتشارات توس تپران اول خبا بان دانشگاه شماره. بك تلف ۶۶۱۵۰۷ 





انتشار ات توس منتشر می کند: 


دیوان ملك‌الشعراء بپار 
به کوشش میداد بہار 


ربخت یختشناسی قصه‌های عامیانه 
و لادیس پر اپ 
ترجمه دکتر فریدون بدره‌ای 


رستم و سپر اب 
به‌روایت سخنوران 
بامقدمه و توضیحات دک جلیل دوستخواه 


کتاب نص‌النصوص 
اثر شیخ حیدر آملی 
بهاهتمام هنری کر بن 


تجلی اسطوره در شعر حافع 
دکتر محمد سرور مولایی 


رسائل خواجه عیدالله انصاری 
به اهتمام محمد سرور مولائی 


ممیدی قر یپ 

حافط 

به | هتمام هوشنکث ابتمپاج (ه. الف. سایه) 
دانرةالمعارفپای قارسی 


يوا وسل 


قتل وزیرمختار 


ایران در عصر افشاریان و زنديان 
ويلم فلور - تر‌جمه | پوالقاسم مس ی 


هلندیان در جزیره خارك 
e‏ به‌روایت منابع هلندی _ 
ویلم‌فلور / ترجمه ابوالقاسم سری ‏ 


تحقیق» دکتر محمدامین ریاحی 
حکومت نادرشاه 

به‌روایت منابع هلندی - 

ويلم فلور / تر جمه ابو القاسم مس ی 


داستانپای کوتاه ایران و جمپان 
به کوشش» اصضر المبی - تقی صفدریان 


سفری به‌شیراز و کازرون و فیروزآباد 
ترجمه دکتر اپوالقاسم سری 


سفرنامه جیمزموریه به‌ایران 
ترجمه ابوالقاسم سر ع) 


واژه‌های معرب در قرآن 
آر تور جفری 
ترجمه دکتر فریدون پدره‌ای 


موریانه 
اثری جدید از: استاد بزر گث‌علوی 


هفتاد سخن جلد سوم 
استاد دکتر پرویز خانلری 


انتشارات توس تہران اول خیابان دانسگاه شماره بك تلفن ۶۶۱۰۰۷ 





